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در چایخا نه رشدیه بجاب رسد 


کر لم شیره‌ای : 
ازرعابت ادب اسبت به ناصر الدین‌شاه 
و مقر بان در گاه و شاهزادگان معاف 
بود و اجازه داشت هرموقع » دد 
هر کجاء نست به رکس» هر چه دلش 
میخو است بگو ید !! 


.باد گارهای کر .یم شیره‌ای : 


خرکریم (یاآ کریم) دا نعلش کن . 


خرکریم دا نعل کردن : 
۳ (دشوه دادن نظیر سبیل کسیر اچرب کر دن) 
لغت ناه۵ دهخدا ص ۷۳۳ جلد دوم . 


گردد بلدیه سنک دا لعل کنی . 
صدقاعده آزخودت! گر جعل کنی 
اندر برشان جوی, نداره تا ثیر 
الا که خر کریم دا نعل‌کنی ! 


از شاعری کمنام . کتاب اطیفه‌ها ص ۳۸۷ 


اصطلاح (ثعل کردن خر کریم) که امروذه بین‌مردم 
متداول است و گاهی درپاره‌ای از نوشته‌ها بچشم 
میخودد از ذمان (کریم شیره‌ای) سخره درباد 
ناصر | لدین‌شاه قاجار بدا شده است . 


ض ۶ 
مع‌مه جاب دوم 


هما نطور که انتظار میرفت چاپ اول کتاب کر بم‌شیره‌ای 
درکمتر ازسه ماه بفروش رفت وبدنبال تقاضاهای مکرری‌که 
می‌شد آقای داود شیر ازگ مدیر محترم کتابخانه سناثشی 
همت بچاپ دوم کتاب گماشت . 

با همة سعی و کوششی که در تصحیح چاپ اول کتاب بکار 
رفت متأسفا نه تعدادی غلط چایی از دید مصحح بنپان ما ند 
که درچاب دوم تمام ان اشتناهات با دقت کافی گرفته شد ۱ 

از مزایای دیگر چاپ دوم اضافه شدن دو داستان تاه و 
دوعکس‌جا لب ودیدنی از کر یم شیره‌ای وعده‌ای‌ازهمکادا نش 
درحین نمایش بقال بازی بکتاب‌است‌که از جمله عکس‌های 
منحصر بفرد و ادری است‌که بس از بکصدسال از این مرد 
افسانه‌ای بحای مانده است . 

از هنکامی که کتاب کریم شیره‌ای چاپ وتوزیم گشت 


۲ معدمة جاپ دوم 


تا ان زمان که نسخه های چاپ اول آن تمام شد عده‌ای از 
بژرگان صاحب‌قلم وخوا نندگان ارجمند ودوستان و آشنایان 
چه بو سبله نامه وچه‌حوری ویا در روزنامه ومجله انحاب 
را مورد تشویش فرارداده ودر ضمن انتقاداتی نمودند که 
بسهم خود از ابراز لطف ومحبت جملکی آنان تشکر نموده 
برای همه آ نپا آرزوی موفقیت وبپروزی می‌کنم ودرمقا بل 
قول میدهم اولا در چاپ های بعدی کتاب تا آ نجا که برایم 
مقدور باشد نظرات ایشان را تأمین کنم و هررکجا عکس و 
داستان تاژه‌ای از این دلقك بزر کی بدست آوردم بکتاب 
بیفزایم . انیا با تألیف کتاب (دلقك های درباری) که در 
حقیقت دنبا له کتاب کر بم شیره‌ای است نام‌دلقاك های در باری 
را برای‌هميشه زنده کنم و کتاب شیرین‌دیگری بکتاب‌های 
خوب حاضر اضافه نمابم . 

برای آشنائی بیشتر خوانندگان عزیز به‌اظهار نظرهائی 
که در باره کتاب کریم شیره‌ای شده است ذبلا بدو نمونه آن 
اشاره میکنم : 
روز نامه کیهان: چهارشنبه ۱۱ اددیسهشت‌ماه ۳۴۷ ۱-شماده ۱۷۴۲۶ 

روزنامه وژزین کنپان در صفحه معرفی کتات های رسیده 
تحت عنوان ( کریم شیره‌ای) چنین نوشت : 

« در دربار ناصرالدین شاه دلقك مخصوصی بنام کردم 











4 جاپ دوم ۳ 





شیره‌ای بودکه با گفتار شوخ خود اشتغءال خاطر شاه را فراهم 
میساخت . کریم در واقع کسی بود که اجازه داشت هرموقع 
هرچیزی که دلش می خواهد 9 . او مردی باهوش و 
موقع‌شناس بود وهر حرفی را بحای خود میزد » عده‌ای از 
در بار بان ورجالعصر برای‌حل‌مشکل خود باو روی‌میاً وردند؛ 
ك" نیز ازموقعت خود استفاده کرده کارهای گرفتاران را 
با شوخ دفع ورجوع شس گلاک *الیته مزدی هم میگرفت ۳ 
چائنکه امروز «خر کر یم را تعل‌کردن» معنای حق و حساب 
دادن مبد‌هد . 

نوسنده داستانهای شوخ کریم شیره‌ای را جمع آوری 
ودر کتاب جالبی با قلم روان عرضه کرده است که ازهرحپت 
خواندنی است». 
مجله رو شنفکر: دوشنبه‌شا نز دهم اد بهشت‌ماه ۳۷۴۷ ۱-شمارهع۵ ۷ 

محله که واه رفک و طی سه صفحه تحت عنوان 
(بك چپره افسانه‌ای بنام گرم شردای) جنس نواشت:: 

«کر یم کر وداک بخ دا فساهدا عم مسحلکه و تعنده که در 
مبان مردم محبوبیت واشتپارفر اوان دارد » شاسته آن است 
۱ تحقبق بسیار قاط د تا فراز و قست 
حیات او و 5وشه‌های روح عجیبش باز شناخته شود 


۰ تاریخ 
گواهی مندهد که در هر عصر وزمانه‌ای » وقتی که ار 


۴ مقدمه چاپ دوم 


بلشتی به‌نهایت مبرسد مت کم لودگی ومسخر کی ازوسابلی 


میشود که مردمان با توسل به آن به جنگ با زشتی ها 
برمیخیز ند وعصر قاجار درتاریخ معاصر ابران » چنین موقع 
ومقامی دارد و کریم شره‌ای دلقك مسخره کار بزر گت تار یخ 
یك‌عصر وزما نه را به‌باد هجو می‌گرفت. تاربخی که با ابتذال 
و نامردمی وفساد در آميخته بود . 
ارزش مقام کت شبره‌ای درا نپا است که برشمردم . 
ای کاخ رت اافود سر تور ی 75فا ره 
کریم شیره‌ای بز یور تا لیف آراسته شده درمقایسه با اهمیت 
کریم» توانسته است تاحدی نسبت باین مرد ادای دین کند؛ 
مردی که پس‌از ملانصرالدین و عبید زاکانی بحق یکی از 
چپره‌های درخشان هجو ومضخحکه وخندها بربان ات کف 
اجب 
در خا تمه ىك بار دص از خوا نندگان عز یزوصاحیب‌نظران 
ارحمند تقاضا می‌کنم نظرات - بسشنهپادات واطلاعات خودرا 
در زمبنه دلقك ها ومسخره‌های در باری‌برای کار و سا 
دارند تا بتوانم همانطور که قبلا قول دادم کتاب دیگری 
به‌گنجینه گرا نبپای ادب ایران اضافه کنم و جای خالی آن 
را پر سازم » 
شهر بورماه سال ۱۳۴۷ - حسین نوربخش 


مقدمه از فاضل دا نشمند جناب ۲قای 


ه‌ 
3 تهر مجعمیل ععفر محخوو تفت 


استاد داشگاه تپر آن 


روان آدمی عالمی بر اسراد :و دستگاهی؛ می‌موز و شگفت‌انگین امت.. 
این دستگاه در هنگام هشیاری و در مقام مواجهه با افراد اجتماع مانندصافی 
وغربالی دقیق تمایلات وهوس‌های انسانی دا بردسی میکند و فقط بدان فسمت 
از آ نها اجاذه بروذ وظهود می‌دهد که هیچ گو نه تعادنو ناسان گانی بامعتضیات 
محیط و [داب و دسوم و مقردات اجتماع و عادات مردم نداشته باشد و به‌هیچ 
روی موجب زیان و ناداحتی صاحب خویش را فراهم نیاورد . 

زیگمو ند فروید دوان‌شناس‌اتریشی معاصروجدان آدمی دا به دوقسمت: 
وجدان صر یح و آشکاد و وجدان مغغول » یعنی رگا ورنا آرکیاه تقسیم 
هو گاه زا که امن زز تج یا بودسث ۵ 
پای تمایلات نامعقول و « غیرمجاذ » انسانی میگذادد و به هوس‌ها و تمایلاتی 
که اظهاد آن‌ها «مصلحت» نیست اجازةٌ خودنماگی نمی‌دهد . 

دداین متام می‌گز برسر نقض یا ابرام و اثبات یا انکاد این نظریه 
نیستیم . فقط به اجمال می‌دانیم که ممکن است بسیادی اذ خواست‌های مادد 
تمام مدت زندگی مجال بروذ نيابند و نه تنها آن دا دد برابر دیگران اظهاد 
نکنیم بلکه از یادآودی و گنت نآن به خود نیز اجتناب ودذیم ؛ و آ نچه‌مورد 


۶ 


کر یم شیرهای 


استناد ماست همین خوددادی اذ اظهاد پاده‌ای مطالب و تمایلات است که از 
قدیم باز بدان توجه داشته‌اند . شاعری‌گوید : ۱ 
نه‌عر که هرچه تواندیگفت باید گفت نه هر که هرچه تواندبکردباید کرد " 

اما این آرذوهای برنیامده . این تمایلات ارضا و اظهاد نشده چه 
می‌شود ؟ ممکن است بعضی از آن‌ها به مرود ایام از خاطر فراموش شود, اما 
بعسّی اذ آن‌ها دد سر اس زندگی در نهان حخانةً ضمیر آدمی پنهان می‌ماند و 
و گاه گاه سر بررمی آورد و آدمی دا پرای نگاهداری و کتمان خویش به‌مجاهده 
و مها 

فروید معتقداست که این گونه خواست‌ها به وسیلهةٌ ضمیر آگاه به‌فراموش 
خاثة تاديك ضمیر نا گاه دانده میشود وهرقدد ابراذ آن خطر ناكتر و بامصالح 
شخص و جامعه منافی‌تر باشد به نقطه‌ای دودتی از آن ضمیر تبعید می‌شود و 
دیوادی سخت‌تر اذ مراقبت و هشیادی ضمیر [ گاه‌بر گرد آن‌کشیدء می‌شود . 
اما این میل‌های توافتم عو گنه میات نمی‌رود وهمواده مترصدند تا مجالی 
بن‌ایجلوء گری و-بروز. خویش بياأبنه داین فرصت هنگامی ,بر‌ای. آنان ,دشت 
می‌دهد کهز نجیر مر اقبت وهشیادی‌ضمیر آ گاه به‌وسیله‌ای‌طبیعییا مصنوعی‌سست‌تر 
شود . .به همین سبت «است,که,,دداخو اپبه«علت کاسته شین از قذدت_ضمیر [ءگاه 
این گونه میل‌ها مجال جلوه‌ گری می‌یا بند و آدمی آنچه دا که در بیدادی 
می‌خواهد و بدان نمی‌دسد یا حتی یادای ابراذ آن دا نمی‌یابد , در خواب 
برای او تحقّق می‌بابد. درحقیقت روّیا دریچه‌ای است برای بروزوجلوه گری 
آن افکاد و اندیشه‌ها و میل‌ها که آدمی درد بیداردی از ابراز آن عاجز است . 

مستی و بی‌هوشی ۰ خشم شدید یا هر نوع کیفیتی که موجب برهم زدن 
تعادل نفسانی و خروج آدمی اذ حال طبیعی شود . درست مانند خواب این 
دوچهزاسی-کهاید.و همینا بي کشت پمر اقیت شارت فجدانی ]که 
کاسقه مشود .کی‌یز گاه خن کواقه "افکا دود میل‌های له کوفتهاو) مطواوده انیل 
گهاددعل حی گوده"۲ 





کریم شیره‌ای ۷ 


مزاح و ظرافت و عزل نیز یکی اذ همین‌گریز گاه‌هاست . دریچه‌ای 
است که به دوی افکاد و تمایلات پنهانی آدمی باز می‌شود .. اذ قدیم گفته‌ا ند 
0 شوخی است که نیمی از آن جدی نباشد ؟ دانایان - آنچه دا که 
ابراز صریح آن دا صلاح نمی‌دا نسته‌اند در لباس قصه و به‌صودت تمثیل و کنایه 
بیان می کرده‌اند . به ول سعدی 
نگویند از سرباذیچه حرفی کز آن پندی نگیردصاحب هوش 

این پندی که صاحب هوش اذ قصه می‌گیرد. همان حقیقتی است که‌اظهاد 
صریح آن مایه دمیدن شنوندگان می‌شود و داستان‌سرا برای پوشا نیدن تلخی 
آ ای شیاین انپافسانه بر درد ات می تن 

هرقدد اظهاد صر یح حمایق دشوادتر و خطر ناكتر باشه ضرودت مزاح 
و هزل وافسانه سرایی ومثل گفتن بیش‌تر افزایش می‌یابد . این است‌ضرزودتی 
که موجب پدید آمدن منص‌ترخانی شده است : 

در دودان حکومت‌های استبدادی یادشاهان و ار باب قدرت همواده در 
دشتکاف حوش هرد مرفوع لعل تگاه می‌داشتند کا بتواند. حقایعی رکه سرادم 
عادی از ایراز آن بیم دادند به زبان هزل و ظرافت و در قالب شوخیو تمثیل 
و افسانه . به تعریض و کنایه یا اشادت با گوید . 

کار این گو نه افراد هم به سود مردم و به نفع دستگاه سلطنت بود, چه 
ازطرفی دستگاه به وسیله ایشان اذ معایب ونقاط ضعف خویش , وکا گز اران 
دولت و درپاد باخبرمی‌شد . و اذ سوی دیگر گفته‌های مسخر گان در باری‌تا 
حدود زیادی همان حرف‌ها بودکه از نهفتن آن دیگ سینة مردم وستم‌دیدگان 
جوش می‌زد و چون می‌دیدند که مسخره‌ای یکی از دجال دولت دا به تازیانه 
انتقاد تنبیه می‌کند و معاأیپی دا که از کار و کردار وی ناشی شده و ستمی را که 
به خلق‌رسید» است به سراحت ددبرابرشاه ورجال دولت باذمی گوید گنته‌های 
وی پرای آنان مايةٌ تسلی خاطر بوده در حقیقت مسخره دداین متام زبان 


گویا 


ی مردم بود وطبقات محروم ومحکوم وی دا ترجمان خواست‌های‌خویش 








۸ کریم شیرهای 


می‌دیدند . به‌همین سبب است‌که اگر مقلدی ددکاد خویش ذوق و هثر کافی 
نشات میداد, و گفته‌های اواذشائبةً غرض و نقصان تملق ونفع پرستی وریا کادی 
بیراسته بود . به زودی دعان به دهان نقل می‌شد و صودت مثل سایر به خود 
می گرفت (جنان که کار و کرداد بسیادی از مقلدان و گنته‌ای ایشان تا امروز 
باقی مانده و به صورت دوایت‌های شفاهی وضربمئل‌ها به ما دسیده است) . 

مقلدان و مسخر گان به خلاف ظاهر بی‌قید ولاابالی خویش اغلب‌مردمی 
حساس و صاحب دل و ضعیف نواذ بوده‌اند و صفت حق طلبی و دفاع از عدل 
و در افتادت با ظلم و جود اذ خصوصیت‌های بادز ایثان بوده است و دداین 
راه‌گاهی جان خود دا نیز به‌خطر می‌افکندهاند . افسوس که گذشتگان کم‌تر 
به‌اهمیت اجتماعی این گروه , و باری که از دوش خاطرمردم برمی‌داشتهاند. 
توجه کرده‌اند و در نتیجه امروذ منبع تحقیق در باب تقلید و مقلدان » همان 
روایت‌های شفاهی مردم کوچه و باذاد است و به نددت می‌توان به‌کتابی 
بر خورد که در آن نام مقلدی ثبت شده یا از کارهای وی سخنی به‌میان آمده 
باشد و بیشتر مثابعی نیز که ذکری اذ این گونه مردمان‌کرده‌اند » مطالبشان 
استطرادی و تبعی و به صورت جمله معترضه است و شایدآثاد عبید ذاکانی که 
در آن از گفتار و کادهای مسخر گان به طوده‌ستقيم سخن در میان آمده ددادب 
قادسی منحصر به فرد باشد . در موردکاد مسخرگان ظاهر قنیه اين بود که 
مردی شوخ طبع و بذله گوی دمن سایر حواشی و خدم و حشم در باد » به 
دستگاه سلطنت مطلعَةٌ پادشاهان قدیم داه می‌یافت و خاطر پادشاه دا با لطف 
طبح وظرافت وانگیختن مضمون‌های شیر ین و دست انداختن در بادیان مسرود 
می‌ساخت و دراین کار دست دد به سین هیچ کس تم تما یتخت ۱ کر دنز کاد 
درد استاد و به دوز آن مسلط بود, گاء گاه دد مواقع مقتضی با شخص‌پادشاه 
نیز مزاح می‌کردودرلباس هزل و ظرافت خاطر وی دا به حقایقی که دیگر ان 
جرأّت بیان آن دا نداشتندمتوجه می‌ساخت .۰ 


اما وقتی نيك بنگریم می‌بينيم که هیچ در باد استبدادی و هیچ دستگاه 
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حکومت مطلقه. و مر کن, قددت و خودکامگی بی‌چون و چرا » در هیچ زمانو 
مکانی, ددشرق وغرب و شمال و جنوب, درعصر باستان , يا قرن‌های جدید, 
از وجود این مست؛گانن خالی نبوده است ..در..دستگاه سلطان محمود غز نوی 
طلحك ‏ می‌زیسته و ددیدریاد لویی چهاددهم تر پیو له آمد و دفت داشته ودر 
عصر ناصرالدین شاه قاجاد نایب کریم . معروف به کریم شیره‌ای پا مسخرگی 
و تقلید داد خود از کهتر و مهتر می‌ستانده است . 

این امرخواه نا خواه ذهن ما دا به يك ضرودت قطمی‌ترويك فلسثه 
عمیق‌تر» برای وجوداین مسخر گان متوجه سا د موم حکومت استبدادی 
مانند دیگ بخادی بوده است‌که هر آن بیع انفجاد آن می‌دفته و متلدان و 
مسخر گان ددیچهة اطمیثانی بوده| ند که به حکم طبیعت حکومت مطلقه » براین 
دیگ جوشان و پرفشاد نصب می‌شده| ند ؛ و تجربه نشان داده است که وقتی 
فوای ملت ددحکومت به‌حسابآمد . و حکومت قانون واصول جای حک‌دانی 
استبدادی دا گرفت, وجود مسخر گان درددبادها نیز ضرودت اجتماعی‌خویش 
دا از کف داد . 

چنان که مذ کود افتاد , به علت آن که در دوران‌های گذشته هیچ کس‌در 
صدد ثبت و ضبط احوال وکاد و کرداد این گونه افراد نبوده است ۰ ختی نام 
و نشان بسیادی از آن‌ها از خاطرها رفته و پراثر گذشت قرون و اعصاد. و بد 
خالد دفتن حافظه‌هایی که دفتادو گفتار آن‌ها دا در خود ثبت کردم بودند, گرد 
فر‌اموشی براحوال و آثار ایشان افشانده شده و این گوشه از تادیخ اجتماعی 
مردم ایران نیز تاديك مانده است. با این همه. بدیهیاست که هر گاه کوششی 
در داه جمع آودی احوال و آثاد متلدان نزديك به عصرما صودت گیرد, نتبجه 
آن مطلوب وسعی‌پژ وهنده مشکورو جهدش منظود خواهد بود. آقای نود بخش 
سال‌هاست که دست اندر کار چنین تحقیقی هستند و [نچه از کاد و کردار 
. کریم‌شیره‌ای در کتاب‌ها و دفترها ثبت شده . یا هنوز گذشت ایام آن دا از 
لوح خاطرها نزدوده و ازسلف به خلف و از پدد به فرزند انتقال یافته‌وهنوز 


۱۰ کر یم شیره‌ای 
به تاديك‌خانه نسیان نرفته است در دفتری که اینك در دست شماست گرد آودده 
و این آیینه عبرت دا فرا دوی خواننهگان داشتها ند »"باشد که از مطالعة 
آن دلی بگشاید و دبودگان خواب غفلت دا به پیدادی دهبر آید ذیرا: 


بثما نند مردم از بدو نيك وز بد و نيك داستان‌ماند! 


دج جرد 


آخرین نکته‌ای که دد این مقدمةً کوتاه می‌توان یادکرد . ملاحظه‌یی 
دوتا انظ ‏ علقک مامت بل اسف لفر ی به جقییکافت | غرتایی علفراه 
نوع کاف تسیز (یا تحبیب و تحقین) فادتی است < اها باقی کلته ( دلج 
معنی دادد ؟ لفظ معهود عربی دلق به معنی خرقه دداین مقام يك‌سره بی‌معنی 
اسقا» اتضوی دز ود لزنام دز رگفاما نو ۳ زار ضلی ام ها اوه و هاش را 
باجایگزین کردن (خ) به‌جای (ق) ثبت شده است . علاوه براین نام مسخرءٌ 
درباد محمود نیز به صورت «طلحك» به کرات در لطایف مولانا عبید ذاکانی 
آمده و اين لفظ نیز کاهلا هم‌وزن دلّك یا دلخك و کاف آن عین‌کاف این دو 
لفظ اخیر است . اما لفظ « طلح » دا پا « دلخ » و « دلق » چگونه می‌توان 
بههي پپوست تیا 

در پسیاری از کتاب‌های بسیاد قدیم عربی وفادسی لفظ تلخ فادسی‌معرب 
شده و به صورت « طلخ » و به همان معنی تلخ فادسی آمده است و چنانچه 
می‌دا نیم لفظ (ط ) در عربی تلفظی بسیاد نزديك به (د ) دادد . ظن متاخم 
به یقین بنده این است که نام مسخرء سلطان محمود یا بهتر بگویم لب و نعت 
او « تلخك » بود . و این لقّب دا از جهت تسمیه به ضد . و براثر شیرینی و 
شیر ین,سخنی پذو داده بودند . منتهی تلخك به‌صودت معرب آن یعنی طلخك 
در نسخه‌ها نوشته شده و چون قدما در گذاشتن نقطه اهمال می‌کرده و بی‌نقطه 
خواندن و نوشتن را نشان فضل خود می‌دانسته‌اند , کم‌کم معنی اصلی تلخث 
(طلحك) از خاطرها فراموش شده و در موقع طبع لطایف عبید نیز اين لفظ 
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۲( به صورت «طلحك» چاپ شده است . منتهی لفظ واسطه «دلخك» که 
مصطلح عصر قاجاد بوده و دد آن (ط) به (د) بدل شده اما (خ) به صورت 
اسلی بافی مانده است » ما دا به ضورت اصلی کلمه دهیری می‌کند". 
لقظ «تلخك» که در اصل لعب‌سخرء محمود بوده؛ بای همَشتخ رگان 
علم می‌شود و ددطی قرن‌ها به صورت « طلخك » و « طلحك » و « دلخك » و 
سرانجام «دلقك» تغییر شکل می‌دهد . اما اصل واژه همان است‌که گفتيم و 
تناسب معنی تلخك با مسخره و مسخر گی و تقلید و مقلدی اذ بس دوشن‌است 
به برهان و بیان احتیاج نداد . 


محجمد جعفر محجو ب 


دوم اردی بهشت‌ماه ۱۳۴۶ خودشیدی 


دییأجه 


 هوج‎ 


ضربالمٌل‌ها- داستان‌ها - سر گذشت ها افسانه‌ها - لطیفد‌ها 
واشماری که در مبان افراد يك مملکت رایج است و سینه بسینه 
ازپدر بهپسر وازپسر بفرزند میرسد بهادییات عامیا نه وبا پاصطلاح 
خارحی بهفولکلور (۱) معروف است . 

این اندوخته های گرانبپا که در لوح ضمیر يك يك افراد 
همچون گرانبها ترین میراث ها نقش بسته است درحقیقت حکم 
آثینه تمام ثمائی را دارد که منعکس کننده افکاروروصات وعادات 
و داب ورسوم وذوق وسلیقه ودانش ومعرفت هرملتي است . 

این آندوخته‌ها برخلاف طلا و نقره ویول که بمقتضای زمان و 
مکان وروحبه مردم » تغییر آرزش مبدهند . روز بروز بربپاشان 
افروده منکردد فمقام والاتری سنتفان سفود . 

در کشورما بعلل‌چندی که‌نكت نمونه‌اش بسوادی است باد گیری 
شفاهی از راه کوش بریادگیری بوسیله چشم رجحان داشته است 


۱- دانش مردم عم - 1011 


و مردم سعی کرده‌اند ‏ نچه از بزرگان خود میشنوند بصندوقچه 
سینه واگذار نمایند و پنوبه خود آنرا بازماندگان خوش 
سپار ند» شناخت کامل‌ملت‌ها مستلزم گشودن این صندوقچه‌هااست. 

دل‌ها انباشته از لطبفه ها - مثل‌ها - داستان ها و ترانه های 
شورا نگیز وشیرین وشنیدنی است‌که برای یك. نوسنده علاقمند 
به‌آدپیات‌عامیا ته پرارزش‌تر ین‌منابع بشمارمیرود(مشروط براینکه 
مردم ازسفره کردن دلشان دریغ نداشته باشند وهمه‌گفتنی ها را 
بگویند)وما برایتوشتناین کتاب ناچار به‌استفاده‌ا زا ین‌صندوقچه‌ها 
بوده‌ایم . 

درالکن "کنات سعی کرددا یم داستان‌ها و لطیفه‌های معقولی را که 
مردم و بزرگتر ها درباره کریم شیره‌ای دلقك مشپور دربار 
ناصرا لدین‌شاه گفتها ند جمع آوری نموده واز نو باسك وروش تازه 
برشته تحریر در آوریم . 

خوشبختانه کریم شیره‌ای ابرانی الاصل است و برخلاف 
ملانصرآلدیین معروف » در موجودیت او کمترین شت و شبهه‌ای 
تست وهیچ کشور بسگانه‌ای هم نمیتواند اورا منتسب بخودبدا ند» 
جاثی‌که برای مك موجود خیالی مثل ملانصرا لدین ( با لااقل 
ناشناخته) این همه‌کتاب و لطیفه پنوسند و بسازند از اصاف‌بدور 
است که کریم شیره‌ای و لطیفه‌هاش در دست فتراموشی بیفتد و 
رح از او نرود . 

برای تهیه کتاب حاضر طی دوسال ونیم به اغلب کتا بضانه‌ها و 
کتاب فروشی‌هامر اجعه کردم وصدها کتاب تار_یخ_تذ کره سفر نامه 





شرح حال- دبوان_مقا له داستان وغیره‌را کد در باره ناصرا لد نشاه 
وسلطنت‌فاجار نوشته بودنده احتمال‌داشت اشاره‌ای بکر یم شیره‌ای 
شده باشد ورق زدم ولی متاسفانه مطلب قابل توجپی در آن ها 
نیافتم وچون اشتیاق باینکار داشتم تصمیم گرفتم بپرقیمتی که شده ‏ 
است مطا لی از کر بم شیره‌ای بویت آودم / 

ازهمان احظه بتشویق دوست ارجمندم آقای « عبدالحسین 
ابهری» وبا پشتکاری‌که در خود سراغ داشتم بملاقات افرادمطلع 
رفتم وپای صحبتا یشان نشستم و باتجر به‌ایکه ازخواندن‌کتاب‌های 
(قاجاربه) دراین مدت اندوخته بودم کناب حاضر را نوشتم ولی 
هرگز تصور نمیکردم این همه مطلب کردآورم و يك چنین کتابی 
اصلا پوجود ۱ بد.. 

دراینجا بی‌مناست نمیدانم که بسه‌موضوع اشاره کنم . 

۱- من ازکسی تقاضای گذشت وچشم‌پوشی اشتباهات این کتاب 
را زدارم»امید وارزوم این است که شماخوا ننده عز یز یس ازمطا لعه 
کتاب هر گاه بنقص‌وعیبی رو تیا با دفاشتی: تمواقم 
ناشر برام آرسال دارید تااگراحيانً کتاب بچاپ دوم رسید باصلاح 
۱ بپردازم : 

۷- تمنای دیگرم این است‌که اگر مطلبی در باره کر نم شیره‌ای 
وبا سایر مسخره‌های درباری جائی خواندید وّیا شنیدید وبا اگر 
خودتان مبدانبد عین‌موضوع وتا ماأخذ بو ای شکاواند! اوسال 


دار بد تا اش استفاده شود » فلا از همکاری و اظبار محیت شما 


رس ها از ذ کر صر بح نام شاهزادگان و رجال معاصر ۱ 
ناصرا لدین‌شاه که احتمالا بازما ندگانی هم دار ند خدای نا کرده 
تنوهین بهتی نست ومقصود نپائی حفظ اصالت وصحت‌داستان‌ها 


نوده است 1 





بدین جپت ‏ قبلا ازخا نواده‌های حترمی که نام و لقب پدر و 
حد‌شان در داستان‌های‌کناتا مد ات واحیا نا مورد تمسخردلقك 
در بار واقع شده‌آ ند پوزش مبطلید و امیدوار است که متلك ها و 
شوخی‌های کر یم شیره‌ای‌را بحساب نویسنده نک‌ذاشته و از چشم 
او نسنند . 

امید میرود مطالعه این کتاب بتواند اندکی ازوحشت و ترسو 
گرفتکی ناشی آزاخبار دلپرهآور جهان پر آشوب فعلی و خستکی 
کارروزانه‌را ازدل‌هایتان بزداید وچپره شمارا بلبخندی دلنشین 
بباراید و آمید شادی سرور را با خود بخانه شما بباورد . 

در خاتمه این دیباچه خود را موظف میبینم که از کمك‌های 
بیدریغ و راهنمائی‌های مفید سروران‌ارجمندی چون اقایان: 

۵ کتر اشر قی (استاددا نشکده‌منر های‌تز گینی).۵ کتر محمدجعفر 
محجو ب (استاد دا نشگاه‌تهران) وهمچنین آقای علی‌جو اهر کلام - 
آقایا بر اهیم,بو نسی ( نویسنده دمترجم محترم) - آقای لطف ال( 
ثرقی (موسس مجله ترقی) - آقای علی مسولی (سردبیر بر نامه 
جاگ تاد اسات) ۱ قاص,بشیرک ( امسئول ضفحه پاستگوی مجله 
رن سین اقاق رضاحسینی -آقای دحیم قر بانی نژ اد 
وسایر کسانی که بنحوی از انحاءدر بوجود آعدن این کتاب سپمی 
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داشتها ند سپاسگزاری نمایم . 
ونیز ازدوست وهمکار عزبزم آقای‌عمدالحسینابهری که از 
ابتدای امرمشوق وراهتمايم بودهاند صمیمانه تشکر مبکنم.ضمنا 
از آقا بان حسن دجائی ت قاسم هدر جو و محمد حسن کسائی 
ره اد توزیع و پخش کتاب قبلی نو سنده متحمل زرحماتی 
شد زد تال امتنان را دارم ۲ 
حسین ور بخش 
فروردین‌ما: ۱۳۴۵ 


جند کلده‌ای 


در بار ۵ تاصر ([دین‌شاه 


بط باس له وراک دانسا ها یو ناه ها ا از ۱ تأصر الدین 
شاه برخورد می‌کنیم » بدون آینکه قصدمان تعر یف وبا اثتقاد از او باشد 
وبا بخواهیم دو باره گفتدها و نوشته‌های گذشتگان را در باره‌اش کرار 
یم بر بخاطر | نکه‌کتاب (کر یم شیرهای) نقصی نداشته باشد عقبده 
چند نفر را (همانطور که نوشته‌اند وچاپ شده است » بدون دخل و تصرف 
درا نها) در اینجا بطور مختصر ذکر می‌کنيم. 

دو ستعلی‌معیر المما لك نوه دختری ناصرا لدین شاه می نو سد: 

«ناصرالدین شاه را چهره‌ای گشاده و مطبوع بود » چشم‌های ۳ 
ودرخشانش هر دلی را مجذوب می‌ساخت » و لی که خشمآن نگاه آرام 
را چنان سختی وتندی پدید می‌گشت که کسی ای من وگ 
دماعی کشیده واندکی بر گشته, سبلی بلند وراست و لبانی مردانه ومتسم 
داشت » موهای سرش بکلی ریخته بود » اندامی معتدل وحرکاتی موزون 
و رفتاری برازنده داشت » برای خست کر اران بدری مپربان و برای 
خیانتکاران مواخذی سختگیر بود » اورا طبعی حساس وذوقی سرشار و 


۱۸ تم شیره‌ای 





بادییات تمایلی بسیار بود , خود شعر نغز می‌سرود واشعار زباد ازاساتید 
وسخن سرایان عرب ازبرداشت » دیوانش مشتمل برچند صدبیت و بچاپ 
رسیده است. 

ناصرالدین شاه‌درسن هبحددسا ی حلوس نمود اگرازحق‌نگذرم 
دوره ناصری دورةٌ آزامیی ۶سا وخوشی وعظمتی بودکه کشور ابران 
درقرون اخبر کمتر بخود دیده وشاید فرزندان ما نیز تا چند بشت دیگر 
مانند را درك نکند». (۱) 

۳ 

مسیو د یشاره خان فر انسوی در تاریخ بستم ژوئه ۱۸۵۰ضمن 
نامه‌ای مىنو سد :(۲) 

«.. میرزاتقی‌خان‌با لقب.اتابکی همه‌کاره است و بپسچوجهاعتنائی 
بمطلق فرنگی‌ها ندارد من‌فقط درموقع سلام‌ها پیش شاه میروء‌وازوقتبکه 
ناصرا لدین شاء را شناخته‌ام تا کنون‌که کارها را بامبر وا گذار نموده‌است 
این اولن تفای است که مش کار تسیک ردو متل این استکو از 
روی عقل ونکاوت رفتار نموده باشد » خود او دراندرون با زن‌ها اوقات 
گذرنده و نمتواند بکارهای دو ی سید گی نما ید مملا لک همدعفت ار 
قساوت از او بروزنموده هفتدای نمبگذرد که يك یا چندین نفر را بطناب 
نینداخته و خفه نکند يك روز هفت نفر را دیدم که بطر بقد مزپور 





۱-کتاب‌با دداشتهامیازذ ند گا نی خصوصی ناصرا لدین شاه چاپ‌علمی‌سال؟ 
۴سا هنجون شاد خان دراواسط دوره محمد شاهی شهز ات آمه و تاذزمان 


فوت خود در مددسه دارالفنون سمت استادی زبان فرانسه دا داشت . 


کریم شیره‌ای سک 


شاه نوزده سال دارد و بپیچوجه تربیت صحبحی نافته» استعدادهای 
لابقه در او وجود ندارد تمام شاهزادگان‌مشرق زمین درناز و نعمت‌بزر گی 
شده ودز دأمن ژن‌عا بروزش"تافته وازنحرم خانه رون نبامده است آمگو 
وقتی که بتخت سلطنت عروج کرده وعنان قدرت را دردست گرفته است» 
هفته‌ای نمی گذرّ که خون چند نفر رانر زد و بدون | نکه تحققات لازمه 
نماد حکم قتل داده درزیر نظراوا برانیبپای بدبخت را که شاید بسشتر 
۳-۲ بی تقصیر باشند اعدام منکفه , خوت است که ما فرولگل هستیم 
والا بعید نبود با ما نز همین هعامله را هر وقت میلش بکشد معمول 
بدارد»۰ (۱) 

آقای علی اصغر شمیم منو سد: 

«ناصرالدین شاه مردی مستبد برای و خود خواه » متدین و بابند 
شعائر دینی » شدفته اصلاخات واقدامات تاژء برای تحکیم اساس سلطنت 
واستقرار نفوذ خویش درمیان در باربان واطرافیان بود. 

او خود را خلفد اسلامی در عالم تشیع میدا ست وبپمین مناست 
مورخین قاحار به » تپران را دارا لخلافه خوا نده| ند . ناصرالدین شاه گا 
که فلع وزبران بر گزید و طبق فرمان, ادف کلرهای معلکت 
اختبار داد لیکن هر هیچ وزبر رد عا بای یی نج و یبارس ۳۹ 
نداشت که امم‌میمی را بدون اجازء شا نجام دهد وهمگی اوزاتوا ناترین 
رجل سیاسی کشور وظل ان واطاعت ازفرمان او را واجب و بمنزله اطاعت 
از فرمان الپی تپ بحقیقت. زهام کلیه (مود کشور 
در دست شخص ناصرالدین شاه بود واوپفراست دریافته بودکه اطرافیانش 


۱- کتاب مقالات گونا کون تا لیف دکتر خلیل ثقنی‌چاپ تهر ان ۱۳۲۲ 


۳۰ کریم شیره‌ای 





همگی مردم بی‌شخدیت ونوکر مب هستند. 

. زندگی خصوصی ناصرا لدین شاه و وضع حرمسرا وشیفتگی و 
هوسرانی و لطیفه گوبی و طبع شعرو سایر خصوصیات اخلاقی او موضوع 
داستان ها و روابات و حکابات متعددی است‌که هرکس موافق ذوق 
مکش خی تا زا مرویبا نی ی درباده (نها. کتایی, اعقاو بر واشته 
اسر ,(۱) 

ناظم الاسلام کرهافی میتوسد : 

«... این بادشاه درعباشی وکامرانی گوی مسابقت را ازجد خود 
ربود و خزائن معمورة ابران را که در تمام عالم ضرب المثل بود بعباشی 
صرف نمود . 

آ نچه محققاست از اغاز تاانجام مك صد وهشتاد و سه‌زن اختبار 
کرد - پنج سفررسمی وچند مسافرت غیررسمی کرد - اضافه بریکصدکرور 
فان هر شاوی لفق ایس زغروب ری#زیتان یال تاه 
خود هشتاد وسه قرارداد تجارتی و سیاسی و سرحدی و امتیازی بادول و 
اتباع خارجه بست در جمیع آنها ایران مفبون گردید سی وپنج ازآن 
مقاولات وامتیاز نامپا بااخذ پیشکش چشم بسته بصحه رسید. 

ممالکی که درعهد سلطنت این پادشاه رسماً از ایران موضوع شد 
از این قرار است » افغا نستان (تمام)- نصف از خاأد خراسان - سستان 
هل رو بجلهشیط خااضط ۶ بعفاات طا تلاکماه؛ تیا ماو 
هفتاد وسه قطعه از جزائر و سواحل خلیج فارس و دو ثث از بلوچستان 
وت سر خدات آذر با بجان و گلان و مازندران واسترابادو کردستان هم 


ث کتاب ایران در دوره‌سلطنت قاجادجاپ ادن‌سینا بهمن ۱۳۴۲ 


کریم شیره‌ای ال 





اقتهصایگان اتکی مساو وش اسق ب 

در ابام سلطنت این‌پادشاه اعظم خسارتی‌که بابران واردآمده است 
شبادت میرزا تقی‌خان امیر نظام ات بك اعظم است‌که باتفاق سیاسیون تالی 
مدخت باشا و پیسماركك و کلادستون بود و گتاهی جزحلوگیری از حرکات 
کی پادشاه و خترخواهی مملکت و سلطنت نداشت » اگر ببروی از 
خبالات این وزیر بی نظیرشده بود امروز ابران تالی" لمان بود. 

این پادشاه را خودنمائی و تلون مزاج بدرجه‌کمال برد و بپر کاری 
و و و وتان 
با ۳ 

سر نیو می‌فرمود 2 پای‌بند پنماز بود - مجالس تعزید را دوست 
ات ری ی جلوه میداد .- از تاریخ بی‌اطلاع نبود - 
عربی ادتم 90 ایب و فر اانسوی میدانست - چپارمسافرت نامه باقلم خود 
نوشته الب درسیروشکار بود نیکو تیرمیا نداخت - خطی شیرین‌داشت 
خوش طاهرو بدباطن بود - هزاران‌نفوس بیگناه رافدای نفس وشهوترانی 
جود خی خدمات صادقانه را اصلا منظور نمسداشت بش بت مر انکه 
رح بطرف اصلاحات دید پاخا کش بکسان ساخت. 

۱ بالاخره درسال ۱۳۱۳ در زاویةٌ حضرت عبدا لعظیم(ع) درحالنکه 
تدار آ* حشن سال پنجاهم شاهانه دیده شده بود میرزا رضای کرمانی کد از 
ستم دبدگان دربار بود به‌فتوای فیلسو ف اعظم اسلام (سید جمالالدین) 
اسد! بادی باطپا نچه ازپایش در آورد ».(۱) 

این بودمختصری ازشر ح حال‌ورفتاروافکار ناصرا لدین شاه قاحار که 


سس _ و 
- کتاب تادیخ بیدادی ایرانیان 





۳ کریم شیره‌ای 
برای‌ملاحظه ومطا لعه شما عزبزان از لابلای‌کتاب های (تار یخی) برون 
آورده‌ايم ۲ 

قفاوت اعمال تيك یا بد ناصرالدین شاه بعهده شما و تارینم 
کو ها پاست. ود سر ات میزوزان گفت تاریخ آّینه تمام نمای حقایق و 
بان انده واقعبات است و هرگز تطمیع نمشود و هممشه درست فضاوت 
هنک 


از گریم شیره‌ای چه‌میدائیم ؟ 


برای اشکه دپتر بمحرط زمان امه شپمد (ناصرا لدین ارم فاحار ) 


ازشا شوم ناچار دم صد سال مش بر گر دیم بعمبی بزمانی که درست ۱۲ 


سال ۱۲۴۵ شمسی استم مردم کشور ماچون امرروزسر گرم ندار ند»؛ 
ند سینمانی وحود دارد و ند تتاتری 6 راد یو و تلو یز دون و روز نامدهم‌در 
بسن نست » از ای همه وسائل تفر یج و بازی و وقت‌گذرانی و عش و 
سرور که امروزه در دسترس طا انقت نمو ند‌ای بچشم نمیخورد»مردم عادی. 


زین گانیع ساده خود ادامه میدهند و چندان هم کاراط ی" سکن 


آقای بهر ام ببضائی مینو سد : 
2 ددسال۸ع۳۴ ۱ شمسی دود که بدستور ناصر الدرن شاه ومباشرت 
دو ستعلسی معیرااممااك دظیم تصر دن نماشخانه مه اءصار تار بخ 
ار ان یعنی تکیه دو ات درزاویه جنوب غر بی کاخ گلستان با کنجارش 


حدود بیست هز از نفر و صرف مبلغی معادل یکصد و پنجاه هز ار 
تومان ساخته شد» )۱ 


و منت ابید 


۱- کتاب تمایش در ابر آن* 


یذ ۲ ۳ ۱ کریم شیره‌ای 


وقتی ناصرالدین‌شاه از سفر اول خود کد باروپا رفتد بود باز گشت 
تحت تا آهفی تا تر بار س دستور ساختمان تکید دولت را صادر کرد 
ولسی چون از چوب تکفیر میترسید و از علمای بزرگی آن زمان مثل 
حاج ملا علی‌کنی حساب میبرد و خود متظاهر بمذهب بود پنماش‌های 
تکبه دو لت و فکک مذهبی داد و ۳۱ را برای تعزبه و نماش‌های 
بر نله : 


از بود که تام از محلل تر ین و ۳ 4 دثر ین تتاترها 


در اد دلان بو حود امد كِ تور ار ر دون و 


ذِ خر ج تر و نماش‌ها ان احرا 
گرد دد که نظرش را در ابران هر 1 و ام بی توا پقی نا 
وج و تثاتری همجون کید دولت لت بوجود نباید . 
آقای علی اصغر شه‌یم بنو لسد : 
« نما یش‌های مذهبی‌هر چند که فقعا و عامای روشنفکر شیعه آن دا 
مردوه شناخته بودند » یکنوع سر آره‌ی برای مردم‌کوچه و باذار 
و ده‌نشینان بود آ نجه مسلم است اذ میان سلاطین قاجار ء؛ 
ناصر | لدین‌شاء باین آو نه نمایش‌ها دلستکی خاصی داشت ودد تکیه 
دو لت دد تهر ان یکی از مجهز ترین و ماهر تر ین آروههای نمایش 
آن عصر در حضور شاه وز نان حرم ورجالدر باری نم‌ایش‌میداد ند » 
باز یکر ان از خوش صداتر ین بازیکنان انتخاب میشدند و دکور 
کامل در آدايش صحنه‌ها بکار میر فت» ۰ )٩(‏ 
تکیه دولت | نقدر بزرگی بودکه پیست هزار نفر را در خود جای 
منداد و پا نماش‌ها با اس و شتر واردان مسشد ند و باهم به‌نبرد 
میرداختند وحتی‌صحنه 9 زدن خیمه‌های امام حسین (ع) هم ات 


۱-کتاب ایران در دوده سلطنت قاجاد 





اتف یقاب 
با همه عظک و شکوه و غم و اکدت تا کبارگ. عشد م۸ 

علاوٍ بر تعز به و تجسم واقعه‌کر بلاکه هرساله در دهدی اول محرم 
در تکیه دولت بموقع اجراگزارده میشد ناصرالدین شاه دستور بر گزاری 
نمایش‌های دیگری را هم داده بودکه هیچ ارتباطی به (عزا) و سوگواری 
ماه محرم نداشت و صرفاً نمایش‌های هثری بود , آنهم نمایشپای بسیار 
جالب و دبدنی . 

ناصرا لدین‌شاه‌که از همه چبز وسله تفریح مستراشد در کار تعز به 
و شبیه خوانی هم دخل تصرف‌کرد و آنرا وسیله‌ای جپت نمایش تجمل و 
جلال و شکوه سلطنت خویش ساخت » از جمله این نمایش‌های تفر بحی 
تئاتر درةا لصدف - مخت-ار - امیر تیمور - بوسف و زلیخا - عروسی دختر 
فریش - سلیمان و بلقیس و موسی و فرعون بود . 

تعر یف میبکنند شبی که نمایش سلیمان و بلقیس (ملکه سبا) اجراء 
میشد قبلا بقلاب وسط تکیه هودجی بشکل هدهد آوبخته بودند که در 
ابتدای امر کسی متوجه وجودان نءيشد» موقعی که قرار بود هدهد برای 
حضرت سلیمان خبر بیاورد هودج آهسته آهسته پائین میا مد و درمقابل 
چشمان متعجب تماشاگران شخصی از آن خارج میشد . در پاره‌ای از 
نماش‌های تکبه دولت متجاوز ازصد ماسك‌دیو بکار میبردند و گاهی كت 
دیوبابچه دیو میآمد» درنماش موسی و فرعون اژدهائی براء مبانداختند 
که عظمت حئه‌اش همه را بوحشت ما نداخت و از دهانش شعله‌های| تش 
ردنا خیرد.. 

نماش‌های تکبه دولت اک یی ی مجلل زکرم کنلده#یو 


که زن‌ها از صبح خیلی زود با چادر و چافچور و روبنده و نك بقچه غذا 


م۱ کریم شیر ای 


و بت یی مش ۱۳۳۳۳ 

ِ مبرفتند فقبلا جلف وگ فتند و حلشرررودند مپر خود را شوهرانشان 

بمخشند تا فقط كت مر تمه تنپا ىك نماش تی بو سرا بمیذند و لی 
متاسقا که بیش از دو ماء از سال اینگونه نمایش‌ها برگزار نمشد و 
تکیهدو لت دایر نبود و مردم بی‌صبرانه منتظر فرارسیدن ابام عزای سال 
زرد از 

خوب » بعد از بسته شدن تکیه دولت مردم چه میکردند ٩‏ . 
جواب این سئوان کاملا روشن است مردم عادی بکاررخوش ادامه میدادند؛ 
تپ کون تا نیاق رده چید یار ای و 

مسخره‌های‌معر وف آن ژمان دعوتی بعمل ما وردند تا برایشان نماش‌هائی 

برقرار کنند,و مجلبل عش و سرور | نبا راارونق سشثری بخشند»ءشپرت 
ومحبو بیت وهنری که این مسخره‌ها داشتند کمتراز هنر پیشه‌های (معروف 
و محبوب) امروژی نبود . پراستی دلقك و مسخره‌که بودکه انرمه مورد 
توجه فرارداشت ومردم برأی دیدن کارهای آ نبا سر از با نمسشناختند . 

مسخره » بقولی » دلقك ژنده پوش و لاقبدی بوده که با گرفتن 
مختصر پولی درجشن‌های ملی وبزم‌های خصوصی ظاهر میشده و بخواندن 
ورقصیدن و مناسب‌گوئی و لودگی و بام ز گی مبپرداخته است‌وضمن بازی‌های 
خوشمزه وسر گرم کننده‌اش اخلاق و احوال محبط و صفات افراد ثرو تمند 
و مرفه را هم بریشخند میگرفته است و در قالب طنزو شوخی انتقادهای 
سخت و شدسدی از طبقات بالانشن صنموده است» بپمنن-حبت نز 
همواره در قلب مردم تپی دست و بینوا حای داشته است » مردمی که تنپا 
بدبدن شیر ین کار بپای این مسخره‌ها دلخوش بوده‌ا ند وا نپا را زبان حال 


خود مبدا نسته‌ا ند . 


کریم شیره‌ای ۷ 


آقای‌بهر ام بیضائی مینو سد : 
«برخی از این (مسخره‌چی)ها چنان د.کارخود لودآی و ظرافت 
و چیره دستی داشتند که مورد حمایت امراء واقع هیشد ندو پایشان 





بدر بارها داز میشد و مسخره یبا طلحك یا ندیم خاص میشد ند » 
چیزی داکه مردم ده مسخره بیشتر ددست میداشتند مایه‌ی) نتقا‌ی 
او بود ذیرا مسخره در قالب طنزو هزل انتقادهائی از طبقه بالا 
میکرده است و استقبال مردم از مسخره بیشتر بخاطر آن بودکه او 
را ذ بان خود میدیدند » از طرف دیگر بنا به قرائنی که از رفتاد 
هسخر گان در بادی بااشر اف دایم معلوم میشود که سیاست شاهان 
ایجاب میکرده است‌که بگذار ند اینان صراحت و بی پروائی خود 
را حفظکنند و حتی بنظر میرسد صحنه سازی‌هائی که طی آنها 
مسخره در باریان با نقوخ را بیش از حدر شخند میکرده است‌یا بطور 
غير مستقيم نادرستی‌هایشان داآشکار میساخته به تحرباك شخص‌شاه 
بوده است تا اذاین داه معایب اطر افیانش داعوشزه و یاحدودشان 
را به] نها یاد"ورشود» )۱ 
این رسم مسخره نگاهداشتن ازدیر باز درایران و سایر کشورهای 
۳ در ارویا معمول بوده است ولی ماش فا اه بعلت عسدم توحه 
تاریخ نویسان وبسبب کینه و عداوتی که جمعی از بزرگان صاحب قلم ۲ 
این دسته داشته‌| ند شناسنامه‌ای ازا نبا دزدشت«فستت: 
تکار تنده | با مطالعه مختصری که جپت نکاشتن دنباله سر گذشت 
(مسخره‌های در بازی)درمتون فارسی بانام تعدادی ازیادشاهان 
ابرانی و خارحی که در در بار خود دلقك نگاه مبداشته‌اند آشنا شد که 
بشرح زیر از نظرشما سم نو 


۱-کتاب نمایش درایران صفحه ۵۴ 


۲۸ کریم شیرء‌ای 





الف - ابران 

۱- سلطان محمود غز نوی مسخردای داشت که در کتاب ها از او 
بنام طلحك بادشده است. 

۲- شاه عباس کببرد لقکی بنام گر بلانی عنابت دأشته که خودشاه اورا 
برای خنده ( کچل عنایت) مننامیده است. 

اف کریم خان ز ند مسخره‌ای تین خود مبیرورا ننده‌است که 
که نامش را تاریخ مزع تک دماینت واحتمال میروداین شخص همان لوطی 
صالح باشد که بعدها گرفتارغضب آغا محمدخان قاجارشد. 

۴ احمد شاه قاحار نبز مسخره‌ای بنام حاج توا رفتهانا: 
معروف به چلغوز مبرزا داشته است که تا این اواخر نز زنده بود" 

ام و 
بازی راهم رواج داده بود ودرعصراو مسخره‌ها برای خودشخصیتی بودند» 
از جمله دلقك‌های مشهور این پادشاه : حاج کریم (معروف بشیره‌ای)- 
شخ حسبن (معروف به شخ شیپور)-(شیخ کر نا) و (شغال | لملت)میباشند 
که بج زکرم شیره‌ای وتا اندازه‌ای شیخ شیپور, ازلقب اصلی وشرح‌حال 
درم دی در تا پی‌اطلاعیم. 

بغداز این دسممیوان سل وا و سا سل متام برد 
که درمیان مردم‌شهر تی بسزا یافته بودند ودرعین اینکه یکی بزازی‌داشت 
ودیگری لقب ملك‌التجار را بدنبال اسم خود میکشید گاهی محض‌خنده 
و تفر بح لطمفه‌ای مت ومحلس دوستان را نشاطی مسخشیدند» ازطرفی 
هر دو بدربار رفت و آمد داشتند و مورد توجه شخص ناصر الدین 


شاه نود ند ۰ 


کریم شیره‌ای 12 





سومین دسته : شیخ حسین دودی - ان دناد حن کماجی و 
حاجی لره میباشند که مردم با اسم و کارهایشان آشنائی داشتند ولی 
متاسفا وه ما بجز مختصر اطلاع از احوال شبخ حسین دودی از 9 ان 
کاملا پی‌اطلاعيم . 

علاوه بر این مسخرههای معروف که نامشان کم و بیش در کتاب‌ها 
امد است‌ستوان مختدی - وه رجشمی زو استوا 4 ولرسع ,را غلم,برد. که 
مسخردهای خاص‌اصفبان بودند ودرزمان سلطان مسعود وسلطان محمود 


نوک 3 وشتنی. 


ب - عرب 

از ظرفای معروف و لطیفه گوها و مسخره‌های مشهور در بار خلفای 
عباسی نیز مبتوان بنام اشخاص زیر اشاره کرد: 

۱- آبونواس شاعر و بذله کو ومسخره ممروف عرب ( معاصر 
هارون الرشد ). 

۲- ابوالعینا لطیفه کو و حاضر جواب و ناطق زبردست » معاصر 
هارون | ار شید ومعتمد ومتو کل عباسی  .‏ 

۳- بهلول»عاقلد وا نه نمای زمان هارون! لرشد. 

کر عبانی نیز مسخره‌ای داشته است که تا واسین دم‌حبات 


با او نو ده اس ۰ 


۵- مسخره مر سدید که بجز ركث حکات مختصر » اطلاعی از 
او دردست نداریم. 
ج - ارو با 


در ارویا ت ی اشخاص از همه مشپور تر ند: 


ش کر یم‌شیره‌ای 


مسا خی ی 
۱- تریبوله مسخره معروف در بارفرانسوای اول (بادشاه فرانسه). 
۲ دمی نك دلقك لوشی چپار دهم و هنرمند تئاتر های 
مشهور پاریس . 
۳ کالامبر گ مسخره و لوده معصروف ایتالیائی که شهر تش باه 
ملانصرالدین مبرسده است . 
و اد ملتکه التزایت نیز مسخره‌ای مشپوردر دربار خودداشته است. 
اج 
اگر خداو ند توفیق دهد و بخت باما یار باشد وفرصت‌کافی بدست 
آید درد تاب مستقل دیگری اذ این مسخره‌ها بتفعیل یاد خواهیم کرد. 
هجوج 
سرجان مالکم می نو سد : 
« یکی از اجزای لاينفكك اسباب سلطنت شخی است که کارش 
مسخر ی است .» 
سر جان مالکم بعد از ذکر داستانی از مسخره کریم خان ز ند 
اضافه هتکن : 
«واین حکدیت و سیاری دبکر از همین قبیل مینماید که این دسم 
مسخره نگاهداشتن که حال در ابر ان است باکمی اختلاف در چند 
قرن‌قبل درجمیع (درخا نه‌های)( ۱ ) سلطنت فر نگستان بوده‌است»(۲) 
تاظترالد بی‌ساه؟ شا تا پاوشا هی ات که سلت کول سلطنتا(۳۱) 
داستان‌های زبادی ازخود بادگار گذاشته است» در مبان این نوشته‌ها از 
همه شیرین‌تر وپرمعناترو درعبن حال سرگرم‌کننده‌تر لطیفه‌هائی است که 


۱- منظود از (درخانه) همان ددیاد است . 
۲- جلد دوم کتاب تادیخ ایران جاپ زواد . 
۳( ناصرا لدین‌شاه قر یب به پنجاه سال سلطنت کرد ۳ 


کریم شیره‌ای ای 
از کریم شیره‌ای دلقك خنده| فر ین درپار این پادشاه بجای مانده است. 
این سر گذشت‌ها که درابتدای امررکمی اغراقآمبز ودور ازحقبقت 
حلوهمسکند حاوی نکات براهمتی است‌که نمیتوان! نبازنادیده انگاشت, 
درخالال این‌حکایت‌ها پند واندرزهائی نهفته است‌که بس گرانمها وشنیدنی 
و عمیق است . 
ما باخواندن شیرین کاری‌ه ای‌مردی باسم (کریم شیره‌ای) بخوبی 
میتوانيم نمو نه‌ای ازز ندگی اشرافی و بی‌بند وباری و نادرستی در باربان 
فاجار و ظلم و ستم حکام و دست نشا ندگان سطان و عده‌ای از مردم آن 
عصروخود رآیی و ستمگری پادشاه را پیش چشم مجسم‌نمائیم» بعلاوه با 
بررسی احوال‌گریم لذت میبریم وشاد میشویم. 
فپرمان داستان‌های کتاب ما مزدی است بلند قد و لاغراندام که 
همواره لباسهای عجیب و رنگارنگی بتن دارد و برخری‌كوچك بادست 
وان کر تاه سار ات . 
کریم شیره‌ای با همه حقارت جئه و پستی شغل بك انسان بود » 
انسانی باهمه علو طبع» با گذشت» فداکار ,دلسوز, ببچاره نواز ومردم دوست. 
اوکسی بودکه اگرجان خود را هم لازم میشد در راه پنوا رسدن 
بینوائی از کف بدهد دریغ نمیکرد . 
گریم شیره‌ای تنها دلفعی بودکه پاشجاعت کامل خوش در مقابل 
همه در باربان با نفون ( که هريك اختبار جان و مال صدها نفررا در کف 
بی‌کفامت خویش داشتند) می‌ایستاد و بارك گوئیمو سرعت انتقال حبرت - 
انگیز و سخنان نیشدار وبامزء وابتکاری خویش موجبات خرستهی خاطر 
خطیر ناصرا لدین شاء را فراهم‌می آورد واحیاناً رفع ۱ 


ک ۱۳ کل دا 





وگاهی سبب خجلت تالم را فراهم میساخت . 

بجرآت میتوان‌گفت که صراحت لهجه وبی‌پرواثی کر یم را هيچيك 
از دلقك‌های داخلی چه انا که در زمان او بودند و شپرتی داشتند از 
جمله شبخ شیپور (۱) اسماعیل بزاز - شغال الملك - شیخ‌کر نا (۲) و چد 
کسانی که بعدها بیدا شدندمئل حاج میرزاز کسخان دلقك در بار آحمد شاه 
قاحار نداشتند . 

کر یم‌شیره‌ای بقدر کفایت‌سواد خواندن و نوشتن داشت. نمازمخوا ند 
و گاهی که فرصت مییافت بگلپای نرگسی که در منزل پرورش میداد 
بر 

کریم شبره‌ای در بشتراعباد بخصوص در عد نوروز گلدان‌های 


دست پرورده خودرا بمنازل بزرگان و درباریان می‌فرستاد وازا نپا عیدی 


۱- شیخ شیپود دلقك معممی بود که در زمان ناصرالدین شاه میز یست 
و بدر باد دفت و آمد داشت , اینطور که مشهود است شیخ شیپود با دما غ(شاید 
هم با دهان) خود آنچنات صدای شیپود دا تقلید میکرد که انسان دا بحیرت 
وامیداشت . بتولی ناف این مرد دا نبریده بنودند واو اذ این وسیله جهت 
مسخر گی وخند. استفاده هیکرد و سم متلی شب ين راز اد زین پ اهن 
درمیآورد و بهمه نشان میداد . دقس شک و لطیفه‌های او معروف است . 

۲- شیخ کر نا نیز دلتك دیگری بودکه ددنمایش‌های خنده آود شر کت 
میجست وبا دما نش صدای کی نا دا تقلید میکرد وغالباً چپقی با دسته ( ۱ متس 
تا ۵د«متر) باخود داشت که انسان‌دا بیادکر نا میانداخت وشاید هم باین سبب 
نام او شیخ کرنا مانده است ۰ گویا فرزند این شخص اکنون دد ادتش 
۳ 


کریم شیره‌ای ۳ 


میگرفت» وای بحال آن وزیر یاحاکمی‌که (خرکریم را نعل نمیکرد) و 
بموقع خود مستمری و حق وحساب دلقك خاص در بار را نمیفرستاد 





در مورد محل تو لد و زادگاه اصلی کریم حرف است عده‌ای او را 
بزدی وجمعی اصفبانی میدانند (بنظراین صحیح ترمیرسد)» آ نچه «سلم 
السخا گرم شیره‌ای شیرستانی بوده و برای کست روزی و حستن نام بای 
وه ی شس را 6 شارونه را ٩2‏ 
شق اوالی که بو ان 0۱ چون جائی را بلد نبود مدتی سر گردان 
این‌ظرف و ف‌گشت. تاعافبت وارد منز لی تفه در تا جشن‌عر وسی 
بربا بودوعده‌ای مطرب بافتخارعروس ودامادجوانی مشغول نواختن بودند. 
کریم شیره‌ای چون محلسی برای نشستن نیافت درمیان مطرب‌ها 
نشست» صاحب‌مجلس بادیدن‌قيافه ناآشنای اوپیش‌رفت وجوبای احوالش 
گشت» رم نمزیس آزمدتی آزاین شاخد تا شاخه « ر سل گفت: 
- من دلقك اصفپونيمکه برای پیدا کردن‌کاری بتپرون اومدام. 
خلاصه‌ان شب کر د م بنا یتقاضای مزبان| نقدر مسخرهبازی در اورد 
و خوشما و هفت شبانه روز تمام نگذاشتزد ازمنزل خارج شود. 
س‌از طی اینمدت برباست همان دستد مطرب‌کد دربرخورد اول 
۳ بود و شد و همر اه ساز و را اشان بمجا اس 
حشن رفت وا نقدز لطیفه گفت و شیر ین کاریکرد که همه را ار 
سحال بجای گذارد ۰ 


دربن سان کر یم مشهور شد تا به| نیحا که ناصرا لدین اه وصفش را 


"شنید و آورا ۳۳ گر 


کم کم کار کر یم | نقدر بالا گرفت که باره‌ای از مواقع باصالاحد ید 


۳۴ کر یم شیرءای 


شخص ناصرا لدین‌شاه در باریان پرمدعا و کسانی راکه پای از کلیم‌خویش 
فراتر نهاده بودند دست مبانداخت . 
مر حو معبدا للهمستو فی‌مینو سد : 
«کر یم‌شیره‌ای نایب نقاره‌خا نه ودد حقیقت ازطرف د یس بیو تاتیکه 
این قسمت دا تحت اداده داشت نائب دئیس بود و نقاره‌چی‌ها را 
تحت اداده داشت و بمناسبت شغل خود بردسته‌های مطرب درجه 
دوم و سوم غیردو لتی شهر هم ریاست‌کرده و دعاویآ نها دا ختم 
میکرد و در مقابل اجازهٌ کسب » حق‌البرچینی از آنها میگرفت » 
شاید غول بیابانی و آتش‌افر وز ودودی آردان‌های عید(۱ )هم‌از 


؟ ص هک یی فا مک ۱۳ 


۱- مرحوم عبداله مستوفی غول بیابانی - آتش افروز ودودی گردان 
عید دا اینگو نه معرفی میکند : 
(۱) انش افرود : درهفتة آحرسال دسته‌عائی درشهر داء میافتاد.یکی 
از آ نها آ تش‌افرو بود. چهادپنج نفردست وصورت و گردن خود دا سیاه کرده , 
مقدادی خمیر بسر گرفته دوی آن پنبه و کهنه آغقته .به‌نفت گذاشته آتش بآن 
بیزدند وهريك . يك مشعلی هم بدست داشتند و باضرب تنبك وتصنیف خوانی 
عده دیگری دوده افتاده ازمر دکان شاهی صددیناد میگرفتند وذکر آنها این 
سجن بودیه 
آتش افروذ حتیرم سالی يك دوز فتیرم 
(۲) غول بیابانی : دسته دیگری هم باسم غول بیابانی بود که يك مرد 
قد بلنه , درشت قواده‌ای اذ پوست گوسفند سیاه لباس چسبانی اذ سرتا بپای 
خود ترتیب داده . عده‌ای تنبك زن و تصنیف‌خوان دود اودا گرفته . دردکان 
ها شاهی صد دیناد دریافت میداشتند , ذکر غول بیا نان این شعر بود : 
من غول بیابانم سر گشته و حیرانم 


ببه پاودقی در صفحه بعد 





در آمدخود باید حقی بنایب کر رم بدهند و لی‌کریم‌شیره‌ای باین‌قدر 
هم قانع نشده چون مرد بذله کوی خوشمزه‌ای بود در دربار و 
خلوت‌شاه دخنه‌کرده و دلقك در باری شده بود و کم کم بیمه کس 
لیچار میگفت » البته همواره در بذ له گوتی‌های خوذ نمکی داخل 
میکردکه طرف تعرض واقع نشود . 
ناصرالدین‌شاه هم با وجود اینکه خیلی اهل این قبیل شوخی‌ها 
نبود سیاستش اقتضاء میکرد که جلو نایب‌کریم دا باز بگذارد تا 
در باریهای او ازخر ك در نرو ند . : 
نایب کریم هم میدانست بکی لیچار بارکند و هیچوقت بآنها که 
طرف توجه بودند بی‌ادبی نمیکره . در باری‌ها و ساير رجال‌هم 
بر ای اینکه از ز بان اوه‌صون باشندحريك باو باجی میداد ند.»(۱) 
حال‌ببينيم بچه مناست لقب ( شیره‌ای ) بدنبال اسم کریم افزوده 
گشته , مسلم است مردی چون‌کریم با ان هوش خداداد واستعدادشگرف, 
در اور اف ماش های خندماور وانتقادیو ببان سخنان‌پرمعنی و گوهر بار 
نمسوا نسته است تریا کی و با شبره‌ای باشد . 


۱-کتاب شرح زند گانی‌من‌نوشته عبداله مسئوفی. 
بقیه پاودقی ازصفحه قبل 

(۳) دودی گردان : شخص دیگری هم بود که يك دودی حلبی که وسط 
آن گودی داشت. نوك چوب نازاه بلندی کرده و باحز کت‌دست که بچوب‌میداد. 
دوری دا درمحور خود در نوك چوب بچرخ میانداخت و کاهی یقدد دو سه 
زدع دودی دا بهوا انداخته . باز درهمات حال چرّح با چوب خود میگرفت 
درحالی که دوری ازدورزدن خود نمی‌افتاد . بااین شخص دوری گردان هم 
اابته تصنیف خوان » تنيك زن بود . دکان‌دارها هم ازدادن شاهی صد دینار 
مضایقه نمیکردند . کتاب شرح دند کانی من (نجلد.اول) طفت ۵و۳ 


۳۶ کریم شیره‌ای 

چون » ثمره شیره و ترباك جز بیحالی وسستی یست و این صفات 

تا قفا که ما بررسی کرده‌ايم بکرم نمچسبد» خق این است که نظر 

مرحوم عبدالله مستوفی‌رادراین مورد نیز قبول کنیم»ا بشانمعتقد ند کد: 

«لمّب شیره‌ای‌که دنبال اسم او بسته شده شاید بمناسبت شیر ینکاری 

های‌او در بذ له کو ثی‌و با «سبب‌شغل او لیه‌اش شیره‌فروشی بوده است.» 

قسمت اخیر ففته یشان بنظر ما بحقیقت نزدیکتر است بپترین 

دلیلی که میتوان دراین مورد ارائه نمود این است‌که پس از کریم‌شیره‌ای 

یا ی زر اقلا انس > هید خلت کرد و | 

نام (کریم عسلی) جای پدر را گرفت (گرچه این پسر جوش و استء‌داد و 

سرعت انتقال وشهامت بدر را نداشث ) و شاید هم بپمتن سبت بود کد 

ماقرا کی( کفاص) اقب دا مبواندت 

در داستانی از کتاب حاضر کریم شعرهاع7۳ بطق اون رفع دندان درد 

بتوصیه ریس قراولان‌کاخ»چند پکی بوافور میز ند واین‌نیز دلیل‌دیگری 

اش که (کر یم شره‌ای) واقعً شبره‌ای نبوده و برحسب تصادف | نهم 

رای رفع درد دندان دسك بدامان دود خانمان برانداز تر با شده‌است. 

عد.ای هم معتقدندکه این لب شاید باین سبب‌که او همیشه‌چرت 

هبزده ووانمود منساخته (شنره‌ای) است (واز این عمّل دزشر ین کاری- 
هاش "ها بیر مزا ترقه الشت) لاه جستد. باسد و 

آ قای بهر ام بیضا ئی با توجه بنوشته‌مر حو معمدالل4مستو فی مینو یس : 
«در هد ناصر ) لد ین‌شاه‌قاجار (۱۳۳۲۳-۷۴شه‌سی) مسخره‌ی معردفی 
در در بار بود بنام«کر ٍم‌شیره‌ای» که هم برقر ار کننده‌ی نمایش‌های 
ور بار بودو هم نایب نقاره‌خا نه دو لتی و دیس دسته‌های‌مطرب‌درجه 








کریم شبره‌ای ۷" 
دوم و سوم غیر دولتی پایتخت . 
لقب شیره‌ای‌که پشت‌بند نام او بود شیر ینی نمایش‌ها ومسخر ۳یهای 


او دا به‌یاد میاودد.»(۱) 


از دوره قاجاریه‌که بگذریم درعصر خود ما نیز هر وقت ذکری‌از 
گریم‌شیره‌ای میرود کلمات لوده معروف (بمعنای پذله‌گو - مناسب خوان 
شرین‌کار و روص و خلاصه کسی کد د. دسته‌های مطر پی شیر ین کاری و 
مکی میکرده است ) - مستشره مشهور و دلقك بی‌نظر مترادف با 
اسم او برده مشود . 

گذشته از این القاب که هر ىك بسنهانی برای خود دارای معانتی 
خلت هستند کر بسم لقب ( دوشاب‌الملك) را هم از ناصرالدین‌شاه ضدن 
اجرای نمایشنامه (بقال بازی درحضور) بعات مپارتی که درمسخره‌کردن 
و ج هه بت وف رتتموصا براممزاتی ده 
در باق داشت ,؛ 

گرم شیره‌ای ابنطور که‌بزر گان تزديت ,بخا نواده قاجار می‌کویند: 
از رعایت ادب نسبت به اصرالدین شاه و هقر بان در گاه و شاعزادگان 
معاف بوده است و اجازه داش بر مواقم ۸ دراه کسا و همست کر 22 
چه داش میخواسته است بکوید ! 

وی ات که این مقدمه طولانی را از حالت _دکنواخت و خكث 
وتا وود باشیم بذ کر داستان‌کوتاهی از کر یم شیره‌ای میپردازم 
اس واستان بصورت‌کاملتر در متن کتاب آمده است) . 

مخبر السلطنه هداربت(در کتاب خاطراتوخطرات‌خود)مینو سد: 


۱ -کتاب نمایش ددایران صفحه ۱۷۶ - 





۳۸ کر یم شیر ای 





شنیدم تاصرالدین شاه 94ظ ( دی قفل نود #گراین نا 
کر یم‌شیره‌ای مقلد معروف ( که سمت‌ترخانی (۱) داشته و از رعایت ادب 
معاف بوده است) برشاه وارد مشود و ترمومتی بدیوار مسند می‌برسد : 

پات جنشت ؟ 

می‌قر ما دند . 

درحه است برای معلوم کردنگرما وسرما . 

میگوید . 

برای )ین کار لت مخصو ص‌لازم نیست‌خا.. در گر ماآو.بزان 
میشود و در سرما جمع ! 

شامرا ده متکبود وزاز قاط فکربودامیا تک 4 (صفکه ۳ کناب 
خاطرات و خطرات) . 

کریم شیره‌ای هر وقت میخواست طرح شوخی تازه‌ای را با بکی‌از 
اطرافمان ناصرالدین شاه بر بزد قبلادرباره او تحقیق میکرد و آنوقت با 
اطلاعاتی وسیع ( که معلوم نبود از کجا پدست میاًورد) مسلح بحر به‌بر نده 
و شرین متلك بسراغش میرفت و همانگونه که میخواست و مایل بود 
همواره موفق مشد و دمار از روزگان آن فرد بخت بر گشته درمیاًورد . 

غالب این‌شوخی‌هانیز بدستور مستقیم ناصرا لدین‌شاه | نجام میگرفته 
است »کر بم‌حتی‌کار لودگی و مسخره بازی را تا بآ نجا کشانیده بود که 
علاوه بر .باز کردن مچ در بار بان و با کار و نادرست با خود ناصرا لدین‌شاه 





۱ -کلمه ترخات یا طرخاث و و۳۳ ۱« 
پادشامان قلم تکلیف از وی پرداد ند و در اه آورا موأخذه نکنند) آ مده است. 
(لعت‌نامه دهخدا) . 


کریم شیره‌ای ۳۹ 


همکه‌کمتر کسی جرأت مییافت در چشمانش بنگرد شوخی میکرد واین‌از 
عجایب روزگار است که شاهی بدان یاده ازاشوکت و قتازت و آن همه 
صللابت و غرور متلك‌های او را تحمل وه دراک نمیگفت سیون 
عمل ناصرالدین شاه راه شوخی کریم را با سابر درباریان هموار 
۳( 

کریم شیره‌ای با اینکه مردی عامی بود و سواد و معلومات عالسی 
نداشت و استاد بخود ندده بود و هرگز دیدن نمایشی جز ( تعزبه و 
نماش‌های ساده بعضی از دسته‌های آن روزی) نرفته بود وکتابهاشی در 
این‌رشته نخوانده بود (درحقیقتکنا بی نبودکه بخواند) بخصوص درعصری 
که اکن تقنگاه‌کازها مار کی داشت واکناه وا ده مشاه و کاا دما مود و یه 
تئاتر و نه اسمی ازهنروهنرمند بمیان میآمد بتنهائی نما شنامه‌هائی تپیه 
و تنظیم نها او قاط با دسته‌کوچك و چند نفری خوش آنبا 
۳ در مقابل ناصرا لدین‌شاه و در پاربان و بزرگان و مردم عدادی بروی 
صحنه سورد . 

کر م‌شیره‌ای در عين اینکه رسماً از در بسار حقوق میکرفت و در 
بزم‌های‌خصوصی شاه حضور مییافت» مسخره ملی نیزمحسوب میشد وهمراه 
دوست هنرهندش اسماعیل بزاز در جشن‌های بزرک و اعیاد هم شرکت 
می‌جست و برأی مردم کوچه و بازار نمایش‌هائی ترتیب میداد . 

دوستعلی معیر المما لاک(در کتاب بادداشتها ثی ازز ند گانی خصوصی 
ناصرا لدین‌شاه) نو سد : 

«روذ سوم عید (سلام سردد) منعقد میگردید ودر واقع تفر یحی 


شمار میرفت » دراین روز شاه با دسته‌ای از خلو تیان و خواص 


کریم شین »ای 
جا میرفت . قوچ‌بازها » خرس بازها و میمون بازهاکه در مدت 
سال حیوان‌های خود دا برای این دوذ و گرفتن خلعت و انعام 
میپر وا ند ند با بندبازان ز بردست و کشتی آیرآن در یدان "سرد 
میآمد ند» کر یم شیره‌ای و اسه‌اعیل بز ازدومسخره معروف (شهرهم) 
در آن میان حاضر و برای خنداندن شاهد] نچه از بیر استاده‌اشتند 


تکار میبر ۵ ند) . 


کر م‌شیره‌ای چند نفرهمکار ودستیار داشت‌که بکمك ذوق وسلةه 
آنپا وهوش:واستعداد خود نمایش‌های خنده‌دار و انتقادی بوجود مبآورد 
دا ماخ ام ناشت: 

در این بازی‌ها خود او غالا نقش اول نماش که عبارت بود از 
(پادشاه .- حاکم - بقال) را بازی هسکرید ورفقاش نیزبا نام‌های مخصوص 
نما یشی‌هانند: بر یشک ماستیمیشسکی ویر زل نوشن خارنو | میالیآ ن توت 
ای دج بان رف لاد کی فنتی: 

مابه اصلی نماش‌های بر انتقادهای تند و صر بحی بود که او 
همراه شوخی و متلك از وضع مملکت ۰ در بار و حاکم‌های وقت و عضی 
مالانماها مننمود . 

هنر کر یم شیره‌ای و دستبارانش در اجرای نمایشنامه ( بقال بازی 
درحضور): و سابر, نما مفناهه‌های اتقادق/و خندم‌آ ون وء بتلاری, ازکاوجای 
مضحكث دیگر در این بودکه آ نپا غالباً متن منظم و حاضر شده‌ای را در 
اختار تداشتد و نا اف و وا ار خویش مناسب اوضاع واحوال 
زمان درآن واحد ازخود سخن عبگفتید وهميشه شبرن ترین وجالبترین 


نما بشنامه‌ها را ارائه مستم‌ود ند . دلت نمو نه از اس ذما دشنامه‌های خود 


ساخته‌کربم‌که بکمك دو تن از همکارانش بروی سن آورده تحت عنوان 
(کریم نمایش میدهد) درهمین کتاب از نظر شما میگذرد و خود حکایت 
از هنرعجیب و قدرت خلاقه و شپامت این مرد درببان کب 

نمونه دییگر » (نمابشنامه بقال بازی درحضور) است‌که درشب عید 
نوروزمه‌ادف با روزتولد اصرا لدین‌شاه درقصر سلطنتی توسط کر یم‌شیره‌ای 
و رفقایش جلوی شاه و درباریان و صدها تن دون بنمایش گذارده 
شده است . 

كت نفراز تماشاچیان با ذوق ویرحوصله‌که ناظر اجرای نمایشنامه 
(بقال بازی در حضور) بوده است قلم را برداشته و آ نچه دیده و شنیده با 
نثر زمان خود بروی کاغذ آورده رلی متأسفانه بمش از نبمی از نوشته او 
بدست ما نرسده است . 

این شخص که از ابتدا تا انتپا ناظر و شاهد برگزاری مراسم جشن 
و اجرای نماشنامه بوده است می نو سد : 

(.دداین بین میل‌مبار‌یاد شاه عادل به ( بقال‌بازی درحضور ) 
گشته است کریم شیره‌ای رئیس این کار يك کالاه نمدی بسیار بلند برسر 
گذارده و بك قبای پاره پاره پوشیده با صورت آرد مالیده آزپشم و پوست 
دیش و سبیل درست کرده سوار الاغ بالان دریده سار کوچك است و 
چوردکی وریشکی عملجات آوهريك بصورت‌های عجیب و غریب درجلو 
یمین و ساراو در حالی که دابره میز نند و تصنیف مبخوانند یکدفعه دور 
دریاچه را بدین منوال‌گردیده . بعدگریم پیاده شده میا بد سرخوا نچه که 
دا تا چیده شیم است می‌نشیند و بآواز پلند صداکرده مسگو ید : 
ای خدا برسان كت مشتری حاال‌زاده که هرر کی وریشه‌اش ازبك نفر عمل 


۳۹ کر یم شیره‌ای 


آمده باشد ! » (نقل ازمتن کتاب) 





وکا امن آخاز مو3-وقا تفه با مت زب یگاز 
میکرود*بطور ی که مورد توجه تاصرالذدیق‌شاه قر او ملکار وی ابا 
خنده طولانی دستور مبدهد بکریم خلعت بدهند» فوری بقَچه بسیارزیبائی 
راکه قلا آماده کرده بودند ماًورند و حلوی روی‌ کر یم قرار مندهند 
گرا شرا ی کر حمال شاوی ابقر ۱ بتواستکنته و دشر ۱9 شوم 
برخلاف اتظارچبزدنگری بای خلقت مسنت ول خوه را ات۱۳۳۲ 
برداشته بدوش میگیرد وبا صراحت لبجه وبی‌پروائی خاص خود درمقابل ۰ 
ال مد معت کداتر بل شوت ها وا باتام تشک ۳: 

بعد از این شوخی » بشاه عرض میکند . 

قربانت شوم تصدقت گردم خلعت نو رسید » استدعای لقب دا 

ناصرا لدین‌شاه خنده‌ای‌کرده باه میگوید : اگر قضه و شرح‌حال 
( عمله حات)خلوت را درست تشریج کردی لب دوشاب‌الملك را بو 
خواهم خاد 7 

کر بم‌سری‌فرود! ورددو برای‌احرای بقمه‌نما شنامه ان عمکا را ی 
برمیگردد وا نوقت ماجرای ترقی‌عده‌ای ازرجال آن عصر را باصر بحتر ین 
وبی‌پرواتر بن کلمات که هرکس بغیر از او بیان میکرد مرگش حتمی بود 
با وضع کامالا هی و ۲ ِِ_ 

دکتر ابو القاسم جنتی عطائی در باره این نما شنامه مینوسد: 

«برای یافتن (صحنهآخر) و شناساندن مصنف ناشناس آن کوشش و 
تلاش‌فر اوان شد ولی از آ"نجاعه اصل. نمایشنامه دريك جنک‌خطی 


بوده و فعلا در آمر بکاست و معلوم نیست دچار چه‌سر نوشتی شده 


فا 
زحمات به نتیجه مثبتی نرسید و این نمایشنامه ناتمام و نام 
زو بسنده‌اش مجهول ماند» ۰ (۱) 
با بررسی ناقصی‌که درطی يك دوره‌کوتاه چهت تنظیم و نگارش 
این کتاب بعملآمد برما مسلم شد که نمایشنامه ( پقال‌بازی در حضور ) 
نویسنده نداشته و اثر ذوق و قر بحه‌کریم و سرعت انتقال و موقع شناسی 
هم‌اراش ده است , 
آوای پهر ام بیضائی در این مورد با ی هم عقبدها ند ۳ 
مننو ستد : 
«با وجود حالت‌کاملا ۳ز ارشی وروشن توضیحات این متن [منظور 
ایشان از (متن) همان نمایشنامه بقال بازی در حضور است] متو جه 
نشدها ندکه بقال بانی فوق و یسنده نداشته و تنها ثبت يك بازی 
فی لبداحه بازیگر ان است و بیهوده درجست و جوی نو سنده‌ای 


برای آن بوده‌اند» ۰ (۲) 

اشعار فکاحی - فصه‌های دلیذ بر لطفه‌های خنده | وروسر گذشت 
های شیرین در ادییات هر ملتی مقامی والا دارند. بخصوص در کشور ما 
که‌گنجیندهای‌بر بهائی‌چون کلستان سعدی وتألیفات عسدزا کا نی‌وفکاهمات 
منسوب یهار نظر لصو قرو اشهگای دلشین آوطنرالمیی ینزو عشقی و 
ابرج میرزا و صدها نوشتهٌ بی‌همتای تک دایم : 

علاوه براین نوشته‌جای فکاهی که از بزرگان,وطن ما همچون 
گرانبهاترین و پر آدج‌ترین (هدیه‌ها) بما رسیده است و بنوبه خود چاپ 

۱-کتاب بنیاد نمایش در ایران صفحه ۲۸ قسمت نما یش نامه‌ها 2۳ 


۲-کتاب نمایش درایران صفحه ۱۷۷ 


۲ . ۰ کزیم هیا 





و منتشر شده و امروز دردسترس همگان قرار دارد لش سلسلة داستان‌های 
خنده| ورو لطیفه‌های دلنشین وخاطرات شورانگیز ازمستخردها ود لقك‌های 
دوره‌های گذشتة تا زمان ما باقی‌ما نده است که اگرچه تدوین و تنظیم نگشته 
واوز "اخشاز کش قرار ندارد ولی برصفحه دل فرد فرد مردم کشور ماثبت 
و ضبط شده و بجای خود در موقع لزوم از آ نها استفاده میگردد . 
این دسته نیز بنوبه خود بخاطر کارهایشان» لطیفه‌ها یشان وزحماتی 
که در راه برملا ساختن دزدی‌ها و نادرستی‌های حکام و فک متحمل شد ما نا 
برگروق ما عق دازندو از رفن بسرأت‌میتوان ۱ ها رارییان گذازاواات؛ 
تماسی در ابران دانست . 
دکتر ابو القاسم جنتی عطائی مینوسد : 
«در تواریخ و کتب» ازخلال یادداشت‌ها و خاطر اتی که ثبت وضبط 
شدهء نام. صورت و سیرت دلقکانی بزد ک چذم میخوددکه علت 
عدم توجه شناسنامه‌ای از آنان نمانده است» «ضی اذاین شخصیت 
های هنر پرود در پرورش و توسعه هنر نمایشی ماتأثیری بسزا 
داشته] ند که از آن جمله «ی‌توان کل :نایبت - کریبم (معر وف 4 
شیردای) - اسمعیل بز ازوشغال) لملك دا نامبرد‌که در تاریخ هنرما 
ثبت نام کردها ند» . 
و درجای دیگرمی نو یسبر : 
«همزه‌ان بافترت تعزیه و پیشر فت (تقلید) مقلدان هنرمند :کر دم 
شیره‌ای و اسمعیل بزاز دد ترمیم و اصلاح هنر تقلید مجاهدت 
.یکردند و بادسته‌های خود ضمن بازی قطعاتی؟4 فقط جنبه تقلید 


داشت وصرفاً بر ای خندا نیدن شاه ودد باریان تر تیب داده ميشد» 


کریم شیره‌ای ۳۵ 
نمایشنامه‌هائی کو تاه و انتقادی بمعرض نمایش میکسذاشتند که 
عالیتر نو کاملتر ین نمو ن# آن نما یشنامه بقال بازی درحضود است»(۱) 
اعلیحضرت فقید نیز کریم شیره‌ای را میشناخته و باکارهایش 
آشنائی داشته است و این موضوع از داستان زیر کاملا آشکاراست . 
و و 
«موززی! که با توب اطا فرنسنا الا جسهاضارشاماي پشعا اکار عجیب 
بوذرجمهری (شپردار تپران ) و فعالبت بی‌نظیر مپندسان و کار کنان 
شهرداری, آب‌کرج وارد تپران شد شپرداری جشن مفصلی گرفت و تمام 
بزرگان و رجال و اعبان وطبقات ممتاز را با نجا دعوت‌کرد. 
اعلیحضرت فقید دراین روز سر دماغ بود و بايك يك حاضران که 
درگنار نپرصف کشیده بودند جواب و سئوال میکردند وقتی بایسن تررتیب 
مقابل (سید .بعقوب افواد) دوست صمیمی شهردار رسیدند سید بعقوب 
عرض‌کرد: آقای بوذرجمهریکه از نوکران و چاکران اعلبحضرت میباشند 
در اطاعت امرشاهانه برای آوردن آب‌کر ج منتهای خدمت را انجام داده 
بحدی که جان نثار پسشنهاد م. متکنط مرکا یم آقا بوذرجمپری را درنمای 
آب‌گرج اک و خبا بان بپلوی میشود نصب نمایند . 
اعلسنذرتز یر چذمی بو متغیرا ه قدکو تام وش بانبوم و .لین یاه 
سید یعقوب را برانداز کرده بطور مسخره فرمودند : 
ار مجسمه‌ای را ]"نجا بگذاریم : آن مجسمه , مجسمه کر یم‌شیر ه‌ای 
خواهد بود نه‌کر یم آقای بوذدجمهری !» 
د کتر فور به طبیب مخصوص ناصرالدین شاه که یکبار در مرا 
۱- کتاب بنیاد نمایش ددایران 


۳ 


ی کریم شیره‌ای 





آشپزان ناظر بازی مسخره‌های درباری بوذه است میئو ند" : 

«تا موقعی که آش‌پخت وقت ما بتماشای نمایشی گذشت که مسخره‌ها 

با لباسچای مضحك » ترکی دا مودد استهزا قرار داده بودند . 

بازیکری که خود دا ترك کرده بود برای اینکه چاق‌جلوه‌کند چند 

ناز بالش درذیر لباس خو د گذاشته و ۲ نقدر این‌کار دا بابی‌احتیاطی 

انجام داده بود که سریکی از آنها از ذیر لباس او دیده میشد . 

دراین فاصله دو پسر چه که لباس دختر دد بر کرده بودند باهنک 

شبیود و دایره ود نباك میرقصید ند شاه اذاین مسخره بازی بی لطف 

بسیار کیف میکرد و باز یکر ان هم برای اینکه دوامکیف اودا بیشتر 

کنند هرقدرممکن میشد آن دا طول میدادند» (۱) 

هجوج 
اینطور که از برداشت مطلب برمباً ید فوریه از نمایش مسخره‌ها 
خوشفی*«ناهده:و, بر دق از نها رباد کرده است» ی ی او حق‌داشتد 
که از بازی دلقك‌های مخصوص شاه خوشش ناید و از لطفه‌های ایشان 
لذت نبرد زیراکه او بکنفر طبیب و نظامی بوده و فارسی نمیدانسته و 
بکنا به‌های خفن ور مسخره‌هاأ بی نمیبرده و بزیردیم ز بان شر ین‌بارسی 
واقف نبوده است . 
گذشته ازاین مراتب » فرهنک وادب هرمملکت مخصوص بخودش 

مباشدفرضاً لذتی راکه یك‌نفرایرانی ازخواندن اشعار فکاهی‌عبیدزاکانی 
و یا ایرج میرزا میبرد هرگز يك نفر خارجی نمیبرد و شابد لطیفه‌هائی 
که مردم اروبا و امریکا را غش‌غش بخنده می| ندازد کوچکتر بن لبخندی 





۱- از کتاب سه‌سال در دریاد ایران . 


بلب ما نیاورده و درعین حال خیلی هم لوس و خنكت باشد . 
۹۹۹ 
محمدحسن‌خان اعتمادا لسلطنه وزیر انطباعات ناصرا لدین‌شاه‌در 
بادداشتم‌ای روزانه خودکه بخط خانمش درکتا بخانه آستانه مشهدموحود 
است دوحا بکر یم‌شیره‌ای اشاره خر ۳96 : 
صفحه ۱۸۰ 
دوشنبه ۳۱ جمادیالاول سال ۱۳۹۵ قمری 
«بعد از ناها, شاه ما را خو است وادد باغ‌شديم, عمله‌طرب بود ند؛ 
کر یم شیره‌ای و اتباع او یعنی مقلدین تقلیدها در آودد‌ند » کشتی 
گرفتند » منجمله .شق اطر بشی کرد ند . 
من بشاه رض کردم نتیجه يك‌کرود خرج این شده‌که «قلدین تقلید 
مشق طرذز اطر دش می‌کنند . 
شاه خندید ند اماخوششان نیامد» . 
صفحه ۱۰۵۶ 
,بکشنبه ٩۵‏ جمادی‌النانی سال ۱۳۱۰ قمری 
«بند گان همایون سوار نمیشو ند . صبح بقصد ( درخانه ) بسمت 
+ مازتد فتم قرق نشکسته بود حاجب‌الدو له که چند دوز بود‌ناخوش 
بود‌ند عیادت از او کردم دد این بین احضار به (درخانه) شدم . 
سر ناهار بودم فرمود‌ند درهمان‌جاها (درخانه) باشم ومنزل نایم 
عمل ناهار (درخانه) ودوضع عمله خلوت طوری غیر منظم ومغ‌غوش 
است که مان می‌کنم کر بم‌شیرهای هم رغبت به ناهار خورون را 


ند اشته باشد». 


۴۸ کر یم شیر ه‌ای 





و هت 


کریم‌شیره‌ای هنرمند شایسته و خود ساخته‌ای بودکه چپره‌اش در 
پس غبار تاریخ مستور شده است و ما قادر نیستیم | نطور که مابل بودیم 
او را با تمام خصوصیات روحی و فکری و هنری‌اش بشما معرفی کنیم ولی 
با همین مختصر اطلاعاتی که از او گرد وردها.بم بخوبی می‌توان بی بپنرو 
استعداد شگرف و, شجاعت پیما نندش, برد و بخاطر کارهای اعچاتآون و 
لطفه‌های با مزه و گفته‌های تند و صریح و نما یشنامه‌های انتقادی ومتلك 
های پر معنی و هزاران شیر ین کاری وخوشمزگی بی‌نظیر بروح‌پرفتوحش 
درود فرستاد و براش طلب آمرزش‌کرد . 

شاید با توجه با نچه تا بحال عرض شد و مطالبی‌که از این پس 
از کر یم شیره‌ای خواهید خواند » عده‌ای او را همردیف (چارلی چاپلین) 
نابغه و هنرمند عصر حاضر قلم‌دادکردهاند . البته بای زمان و مکان و 
موقعیت و امکانات این دو مرد را هم درنظر بگیریم تا در وقت مقااسه 
دچار اشتباه نشوم . ۱ 


(خانه کریم شیره‌ای وموزه‌آن) 


بقولی کر یم دریامنار هیده | چا موزه‌ای تر تب داده بود که 
اشیائش جزء نوادرعالم بشمارمیرفت زیرادر آن‌همه‌چیز یافت‌میشدا زجمله 
حمجمه الاغ» دست قاطر » عور باغه مر کتسفات ۰ صموتن 6 مار و آنواع 


کریم شیره‌ای ۳۹ 





خزندگان وبر ندگان کوچك وختك شده در افسام کلاء خود» سپر » 
کم » طبل . شبپور » کمانچه . کرنا » بوق » زنگک‌گردن (شتر - 
اسب دفاطر .)»زره شمش » لباس‌های عجیب وغریت » برجم 
جاق اد ناکین ررعکازانیگی » صورتك‌های مختلف » نقاب » چوبدستی » 
عصا » کلاء , کشکول » تبرزین » بوست بعضی حیوانات و صد ها شیثی 
نادر و پی‌ما نند وشگفت‌انگز که برهیج کس معلوم نبود کرم بچه‌مزانسک 
وچگونه آن اشیاء را گرد آورده وعاقبت در چه کاری از آنپا استفادء 
۱ خواهد کرد . 

انطور که از فرائن برمیاً بد غالب لباس‌ها و شمشیرها و سپرها و 
کلاهخود ها و ببرقها و صورتك هادر نمايش های کریم مورد استفاده 
فرار مرفتگ 

حبوانات خشك شده هم در بعصی مسخره‌بازی‌ها ک برده مشد. 
احتمالا (دست خری) را که رك روز ( مایل افشار ) کی از در 
ناصر | لد ین‌شاه درحضور شاه از زیر لباس درآورده وبه (مشتری خلوتی) 
درباری دیگر حواله داد ! ازموزه کریم بوده است ۱(۰) 


بار بان 


۱- دستعلی‌خان معیر الممالك دداین مودد می‌نویسد : 

« دوز شرفیا یی شرا و بذله گویان شمسا لشعر ای سروش ۰ مایل‌افشار, 
مشتری خلوتی وغیر هم که بالغ بسی‌تن‌می‌شد ند بحضود می آمدند وهر يك‌مدییحه 
یا شغری دیگر خوانده مورد مرحمت وانعام واقع می‌شدند ,گاه بااشارء شاء 
دو يا چندتن بداهتاً بهجو یکدیگر می‌پرداختند و مجلسی بس دیدنی تشکیل 
می‌یافت . مایل دا بامشتری سابقةٌ هجو یکدیگر بود و حریف پیوسته مامین 


بقی پاودقی در صفحه بید 





۵۰ کریم شیره‌ای 


ازقرار معلوم کر یم بکبارهم بحج رفته است واز این رواست که در 
بعضی حکایات بحاجی کر بم ملقب‌گشته است . 

ما بیش ازاین اطلاعی از زندگی خصوصی و در باری کردم بدست 
نیاورده‌ایم» کر یم هر کد بود وهرچه کرد حال دزمیان ما نیست و ۳۹ 
دسترسی باو نداریم » تنرا ملاگ تشخص ومعبار سنجش‌افکار وروحدات 
اواین مختصر داستان‌هائی است که ازاو بجای ما کم هر ننه با هزاران 
مشکل با نبا دست افته است » برمااست که درحفط لطیفه‌ها وداستانهای 
این مرد بکوشیم وهمت در برر کی داشت او بنمائيم . 

درخاتمه این بحث باید بگویم که اغلب لطیفه‌ها ومتلك‌های‌کر یم 
شیره‌ای مر بوط به بزم های خصوصی و مجالس اختصاصی ناصرالدین شاه 
بوده وبتدرت به‌برون تشر کرده واحتمالا تنپا بعداز مرک اپزواوشاه ‏ 
9 ومحترمنی که دراین قببل مجالس حضور داشتها ند بافیداحتیاط 
قسمتی ازمناظری راکه خود شاهد وناظرش بوده‌اند برای خانواده هبای 
نو شیم نقل و بازگو کرده‌اند وازهمین جا است‌که لطیفه‌ها و داستان‌های 
یه باودقی اذ صفحه قبل 
آ بدار بر ایش می‌سرود تا[ نجا که مایل درجواب وی فروماند و انشدت‌استیصال 
روزی دست‌خری ذیر جبه پنهان نموده دد پایان و لت مشبر ک [9 وا 
بوی حوالت داد ! 

این بالاترین و جسودانه‌ترین شوخیهاگی بودکه دد تمام مدت سلطنت 
درحشود ناصرالدین شاء اتفاق افتاد وعر کش اظهاد نما ید که بالاتي اذ آنپرا 
دیده یا شنیده بدون شك از داه حتیتت دود افتاده است . » کتاب یادداشتهاتی 


ازذ نهگانی حصوصی اضر | لدین‌شاه ۰ 





کریم شیره‌ای (۸ 





کریم بین‌مردم نفو‌کرده ودرافواه جاری شده تا بالاخره بدست‌این‌صاحب 
دلم افتادة استت. 

امد ود هط هم پیدا شوندکه این تس بادداشت‌ها 
را دنبال‌کنند وقبافه این مرد بزرگک وهنرمند را روشن‌تر وز نده‌تر بمردم 


وطن,عا نشان دهند": بامند"آن ژون . 


از این صفحه :,عد لطیفه‌های کر بم‌شیره‌ای آغاز 
میشود . البته این لطیفه‌خا که‌درقالب دا-تان‌های 
کو تاه و بلند بیان شده است ددسال های مختف 
عمر این مسخره بزد کت اتفاق افتاده و بر ای ما 
مقدور نبوده که بتر تیب تاریخ وقوع» آنه دا 
ذکر کنیم . 


کر دم‌شیر دای 
ولرساده لوح 


ری ساده‌اوح روز بیست و یکم ماه رمضان بشپر اصفهان رسده 
وارد مىدان‌شاه شدد ید حمعت زبادی درمقاً بل ودر ز برءمارت عا لی‌فایو 


گردا مدها ند 5 از شخصی 


ی 

با و و 

مرد اصفها نی گفت : 

- امروز چون روز فتل است مردم این‌شپر هرك مقداری آرد و 
شبره وروغن باخوداآورده دراسنجا حلوای‌نذری می‌بز ند و هرمرادی‌کد 
دار ند ار رگا خداو ند می‌طلبند 

پیره‌لر بیچاره نیز مرادی داشت فوراً به تهیه‌آرد و شیره و روغن 
پرداخته حلوائی پخت وجملگی را بجای اینکه بین فقرا تقسم کند مثل 
بسیاری‌دیگر ازپز ندگان‌نذری‌ها خودخورده وسپس بدو زانوی ادب‌روی 
زمین افتاد و هاهاي بنای‌گرستن را گذاشت و با آن صدای نتراشده و 





۴ کریم شیره‌ای 


نخراشیده وانکرالاصواتی خویش‌همی گفت : 

آی‌هدا آی‌هدا ۱۱ . (بعنی ای‌شدا ای‌خدا) 

اتفاقا کریم پشه مسخرءٌ معروف درین روز به‌مسحد شاه رفته و نماز 
جماعت خودرا خوانده پس ازفراغت ازنماز برای فرار ازحرارت آفتاب 
بعمارت فوقانی عالی‌قاپو پناه‌آورده بود تاقدری خنك شود و دمی‌بیاساید 
تاژه او را خواب در ر بوده بود که صدای نتراشیده لر اورا از خواب 
«بالا پراند» . 

گریم پشه وقتی خوب‌گوش گرفت دیدکسی از پائن هی میگوید 
(آی‌هدا آی‌هدا) اهست این ضدذا تداد ودوباره عناق شودرا بر سر 
کشید وخوابید , ولی صدای نکر ار مانع راه خواب او میشد » ناچار 
ر ال فارتعا فکر ی ود برای تاش زسته 2 وان قعارت آمدء 
ودر جواب ای‌خدا » ای‌خداگنتن لرگفت : 

- ای بندة من ای‌بندة من لسك» لسك ! 

لر راستی بخبال اننکهتداو نضدای او را شنتء و ال اجابتش 
فرموده باز گفت : 

عومت ای جطن۱ 

کر یم‌پشه گفت : 

- آی‌شدة من‌مر کت‌چیست ٩‏ بکو, 

کیت 

- هی هدا » هی‌هدا! بزام | بستند » حلواسیت پپدم که دوقلی بزا ند 
اخم به وینم آزاندیا نبزاند ؟ 

(معنی کلمات با لامیشود هی‌خداءهی‌خدا! بزهايم| بستن‌هستند» حلوا 


کریم شیرهای ۵۵ 





برایت پختم که دو قلو توأم بزایند » می‌خواهم به بینم می‌زایند سا 
نمی‌زانند؟) . 

گ گنت 

ند بزواهتکام غراوتبا بات کله قندا و اسقدازی سود باس تا دعات 
را مستجاب‌کنم . 

لر رفت و بت کاه قند و مقداری مبوه خر یده وموقع‌مغرب آمدو باز 
دو کنده زاو برمی‌رده وشادرد لش یهد [ش‌هدا . 

کریم بشه‌که ازیش طناب وسندی فراهم آورده ومنتظرمقدم مبارك 
لب ریت اص وت ۱ 

- ای‌نده من آمدی؟ 

لرکنت : 

- ای‌هداءها اویدم . (ای‌خداء ها اومدم) 

گریمسید را بطناب‌بسته پائن‌داد و گفت : 

- قند ومنوه را آوردی؟ 

ارفت: 

ها 

9 

اه تریاین توالت 

لر اینکار راکرد و کریم‌سید را پالاکشید وقند و میوه‌هارا برداشت 
ودو باره سبدرا پائین‌داد و گفت : 

- حالاخودت درین سبد پنشین وبا بالا تاحاحتت‌را روابکنم. 

لر بی نها بت خوشحال‌شد ودرسید نشسته کر یم اور الا کشد وهمینکه 





#۲ کریم شیر ه‌ای 
وسط وله رسیذ گرم چافورا کنشیاده طنابرا بر بد و لر«هنقی» بزمین‌خورده 
کریم بی‌اختیار شده قاء‌قاه بنای‌خندبدن را گذاشت و گفت: 

ای بندة من باهمین کو. وپیزی شات می‌خو استی تادر گاه ماعر وج 
بکنی ؟! 

لر که برروی زمین نفش سته وازشدت درد بز خود می نا لد ك_ 
جواب او باصدای گرفته‌ای گفت: 

بت ای‌هد !۱ . هدا , ار خت دبدی » ر دده ببدی ۱ 

(یعنی ای‌خدا » خدا » اگر خودت.بودی .... بودی!) 


نیامده دود ومردم اورا کر یم دنه ممخوا ند ند ۲ 





کر دم‌شیره‌ای ‏ 


بتهر آن می [ بد 


کریم شیره‌ای احتمالا بین‌سنین هیجده وپیست‌نیمه‌شبی بکه وتنها 
بدون نکه جائی را بشناسد با دوست واشنائی داشته باشد با جب‌خالی 
یی رشان تاض بیاده ور داتبلان شد : در ان زمان ناصرا لدین‌شاه 
برتخت سلطنت تکیه زده بود و پابه‌های پنجاه سال حکومت خودرا 
استوار میساخت . 

مج 

کریم در اصفهان (اینطور که بعضی‌ها میگویند) برای خود اسم 
ورسمی داشت و آبروتی بهم رسانده بود و همه او را پنام کریم پشه 
میشناختند . (۱) 

ای کارکرن شری اعری اه مسارم زاب و۳ 
بژدگی ووسعت (۲) برای بروز ون استعداد های نپفته خود کوچك 


۱- شأید بخاطر نیش‌متلك هایش آورا باین اسم نامیده بآشند ۱ 
۲ شا رم بضرب‌المثئل (اصفهان نصف جهان). 


۵۸ کریم شیره‌ای 


مییافت وهمیشه آرژو مبکرد بکروز بتپران بیاید ودر | نجا با پشتکار و 





هنر خویش جائی درقلب مردم باز نماید . 

از طرفی شنیده بود ناصرالدین‌شاه به مردانی چون او احترام می 
گذارد وعده‌ای را باسم (دلقك ومسخره) بدور خود گردآورده واز ایشان 
حمات میکند لذا عزم خودرا جزم کرد و در اندشه آمدن بتهران 
راسخ‌تر گشت 1 

کریم با توجه به‌عبارت (خواستن توانستن است) باخود می‌گفت : 

هیچ چیز من‌کمتر از دیگران نیست ومن باید بتپران بروم و 
واه دییاد قوم ودع و مستره کي فاد کرو ۶ اکر جد سالن دیتکر 
هم دراصفهان‌بمانم ازا نچه هستم بیشتر نخواهم بود وپیشرفتی نخواهم‌داشت 

کر یم هرواعمال بود و ۱ نجه مسکفت. اعتفا دهاش وغملا لین کرگدو 
تا بمنظور وخواسته خود نمی رسید از کوشش باز نمی‌ابستاد ( شپرت و 
موفقیتش هم بخاطر همین قدرت اراده و پشتکارش بود). 

۹ 


ری مب دود کت ۱ ۱ 
بگوید یا بقچه وبندیلی بهمراه بردازد پس‌از خدا حافظی از مادرش راه 
تقمان دا در دیق ظر فع وبايك دناامد و اآرژو بطرف تبران مکصد وچند 
سال قبل ابران براه افتاد ء حال دربین دراه اصفهان وتپران چه برسرش 
آمد وچگونه شکم خودرا سیر کرد پماند . 

مردم اصفپان وقتی از غیبت (کریم پشه) خود باخبر شدند که او 
فرسنگ‌ها ازشپر دور شده بود . 

کریم بپرجان کندنی بودخودرا به‌تپران‌رسانید ولی آزبخت بد ویا " 


خوش‌شا نب ی‌اووقتی‌واردتپر ان‌شد کدمدتی از سرش‌می گذ شت‌وهمه‌جا تار بكك 
و گس ور کو تفا وتمتایانتهای :ننک وتاريك پا یتخت بچشم نمبخورد. 

2 ان *زمان دار الیو شاه ره ارو که دز زا زیچ را خغ‌های 
نگون ولامپ‌های بزرکه تا نزدیات صبح بشب زنده داری مشغول است و 
فعالیت میکند » خیلی زود بخواب میرفت وآرام میگرفت . 

| نوقت‌هاه گر غریبی: بشپری قارد میشت و اتفاقا شب بوددآ نشب 
را تاصبح توی مسجد می‌گذرانید و با بسرحمام میرفت واگر خیلی. ناشی 
بود کنار دبواری شب را به‌صبح میرسانید» بدبختانه کریم از دسته اخیر 
بود واین دومحل را هم نمیشناخت کسی را هم نمی‌بافت تا از او پرسشی 
بعملآ ورد ویااستمداد جوید» ازطرفی گرسنگی آزارش میداد وخستگی 
راه نزدك بود اورا ازیای درآورد . 

يك ساعت تمام » درمانده وسر گردان ازاین کوچه بان کوچهرفت» 
عاقبت خسته ومایوس به‌دیواری‌تکیه داد وسررا بآسمان بلندکرد و گفت: 

> جرا . حاشا بغیرتت ! ما بامیدی باین در اومدیم » مارو 
ناامد وک شکتان نش خون برتگر دون ودرا ین‌دبارغربت هم‌سر گردو نمون 
نساز » ببا و لطفی درحق ۱ و سباه روز گار خودت بکن و 
یك امشبی را باو جا ومکان حسابی وغذای کافی بده تافردا چه بیش ید 

بکام چه‌کسی باشد!! 
ودنیا چون ایستادنش درآ نحا بی‌فایده بود دوباره براه افتاد ونم ساعت 
که همچنان بدون هدف ومقصد خاص توی کوچه‌های خلوت وتار مك 
شهر قدم زد » درست درهمان موقعسکه آزهمه حا ناامید شده بود ناگپان 
ازی؛ کی دوتا کوچه جلوتر صدای تار و تنبوری بگوششس خورد (مثلا نکه 


هه کر‌یم شیرءای 





دعأش‌مسحاب‌شده بود وخداو ند برسادمدلی وتبرء روزش رحمت!ورد. 
بود) لحظهای ابستاد و کوش قراداد وا تگاه باخود. گفت : 

هل اتکه اوطرف‌ها: ممخری است . 

چون‌پیش رفت دیدکه بله توی‌بکی ازخانه‌ها عروسی‌است ویساط 
شریت و شیر نی چبده شد و مطرب ها حشغول خواندن و تواختن هستند 
بطوری که صدای بزن وبکوبآ نها تا چند کوچه آن طرف‌تر را درخود 
گرفته کت 

زن‌ومرد و مجه برای رقتن سمتزل ی 5 درحتن وخوردنحبل ۱ 
و شیریتی از سر و کول بکدیگر بالا میرفتند و ظاهرا کسی هم تبود که 
جلوی | تپا را بگیرد » ازقرار معلوم هنوز در آن زمان مثل امروز کارت 
عروسی چاپ تشده بود وآزاین همه سد ومانع هم خبری تبود . 

کرم با متاهده آن سروصدا! وحمعت تخود ۳3 

بان امه بل سار خن آعلزوا ناکت وآرام وطرف دبنگ 
[نقدر شلوغ ویرسروصدا است . ۱ 

بعد. تگاهی بمردم‌که باعجله وارد متزل میشه‌ند اتداخت و کفت:: 

ماحم میرویم تو با شکمی از عزّا در می‌آودیم و لمی‌تر عیکنیم 
شیریتی میکاریم ومتلکی مبگوئم » با اينکه‌متوجه وجود ذیجودم ان 
مخوند وبا يك اردتگی جاناته از منزل بیرو تمان می‌|تدازند ۶ بالاخره 
تایرده ر تج راحت مسر تمنشود"- مد آن‌گرفت حان‌کر م‌خان که حوااعت 
داشت! من با لباقت خودم را درهمین اولین مجلی‌تثان بدهم بطوری 
که فردا صح عمه مردم با تخت باتاعم آشتا ب اشتد. ء .من دیکه امفهان 


بو یمد 


کریم شیره‌ای 5۱ 


کریم بلافاصله تصمیم‌گرفت وپس از گفتن بساله الرحمن الرحیم 
خود را بسان حمعت انداخت و وارد خانه شد» خو شختاً نه بعلت شلوغی 





تست اح کی وج وروداودگفت:: 

کریم نا درد محل براعه خسن خود بدا کندحائی 
وت یا بطریها نو بت دید کا سای کنار وست سکل از نبا 
محلی خالی بافت مىشود » بدون معطلی خود را با نجا رسانید و راحت 
نشست و چون خیلی گرسنه بود بشقاب کلوچه‌ای را پیش کشید و بااشتهای 
کامل‌مشغول خوردن‌شد " 

نواز نده‌ها بتصور اینکه اویکی ازمپما نان مقرب‌صاحب‌خانه است 
شش نکردند . 

دراین هنگام (صاحب مجلس) که مردی نيك نفس و خوش‌نام بود 
ان طرف آمد بمحض‌اینکه چشمش بکریم افتاد اندکی مکث کرد وخبره 
او نگریست؛ هرچه بمفزش فشار آورد دید اورا نمیشناسد » ابتداتصور 
کرد اوهم یکی از نواز نده‌ها است و لی‌چون سباب و لت‌طربی در دستش 
ندید پفکر فرورفت و باخود گفت : 

- این جوان اگر ازمپمانان است آنجا چه می‌کند و اگرمطرب 
اه چرا چیزی دردست ندارد؟! بعلاوه قافه‌اش نااشنا است و لباس- 
هایش کرد وخالد | لود ونامناست است, ولی بااین همه سیمائی‌گیرا دارد؛ 
شاید خوا ننده باشد؟... اما نهخواننده آن‌طرف نشسته! پس او کبه‌که‌نه 
میخوا ند ونه سازی میزند ودائّم مشغول شکم‌چرانی است ۱6 

صاحب‌خانه پیرو این افکار ارام پیشرفت وازمبان حمعیتاشاره‌ای 


بکرم کردکه چکار‌ای ؛ 


۳ کریم شیره‌ای 





کر که متوجه اوضاع شده بود وحدس میزد طرف‌صاحب‌خا نه‌است 
درحالیکه دهانش اژ سیب‌پر بود (چون بشقاب‌کلوچه را چند لحظه پیش 
تمام کرده بود )بطرف مبز بان همان اشاره‌را کردکه : توچکاره‌ای ؟! 

صاحب‌خانه متعجبا نه از خود پزسد : 

- اهه ایند که چفجاتوری اشت"؟ 

و بعد دست را بعلامت (دنبك زدن) روی سنداش زد و با اشاره 
بکرم فهماندکه مثلاتو دنك میز نی ؟ 

کرم پاسر اشاره‌کرد : نه. 

صاحب محلس دست را مانند کسی که کماتچه مَی کشد بخرکت 
در آورد : توکمانچه‌کشی ؟ ۱ 

کریم سررا بالاا نداخت : عنی نه . 

صاحب مجلس دست‌را بعلامت زدن‌مضراب بسیم‌تار هر در آورد 
۳ 
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باز کر یم اقار ‏ ۰ ۰ ۲۰۰ 

صاحب‌ممجلش دستش‌را مثلآوازه‌خوان‌ها ذیر کوش گذاشت که: تو 
آواز مبخوانی ؟ 

کریم بااشاره مضحك چشم وا برو گفت : نهبابا نه ! 

ساحب‌خانه ابروهازابهم ترويكکزد وباخهع سری‌جنبا نید بعلامت 
انکه : پشس تو چکاره‌ای ؟ 

کریم بدون اعتنا بخشم صاحب‌خانه دوسه تا شیر ینی دنتگر پددهان 
گذارد ودراین حال‌دست خودرامحکم بزبر گلو بش زد واتگشت‌هارا مشت 


کریم شیره‌ای ۳" 
کرد وبطرف میزبان حواله کردکه بلهما : 

- سقت ۲۲.۰۰۰ 

صاحب‌خانه ابتدا حيرت کرد و ابرو در هم کشید ولی اندکی بعد 
قبقبه‌ای سرداد ویش‌رفت» ازفرار معلوم ازشپامت وشجاعت وشوخی کر یم 
خوشش آمده بود» درحالی که بزحمت ازمیان مهمان‌ها عبور میکرد و 
بکریم نزديك میشدباخود گفت . 

-با قیافه جدبدی روبرو شده‌ام» ازقرارمعلوم تازء وارد خیلی‌شوخ 
وخوشمزه است . فکر نمی کنم تپرو نی باشد » پروم ببینم کیست » شاید 
بتوانم ازوجودش دراین جشن استفاده کنم ۱ 

وقتی بکر یم رسید آهسته ازاو برسد : 

- خوب‌رفیق کیستی واینجا چه میکنی؟ 

کریم‌که سنبدرا پرزور میدید با بیحوصلگی گفت : 

ای‌بابا توهم وقت‌گیر آوردی . 

مبز بان خنده‌ای کرد و گفت : 

- ازقیافه‌ات میخوانم که چیزی در چنته داری» اینطور یست ؟ 

ریم موف‌را مفتنم شمردو گفت: 

- اربابت ! کریم پشه دلقك اصفپونی است؛ حالاول مسکنی؟! 

میز بان خوشحال شد و بتندی گفت : 

ووا رد9۱0 خبلی خوب شتا درست همان 
کسی که دنبالش میگشتم» خوب کجا بودی وابنجا چکار میکنی : 


و کریم شیره‌ای 
کریم با لحنی که تنصور مبرفت‌سال‌ها اشی صاحب خانه را میشناسد 
کشت 


- هرجا بودم, حالاموقع این حرف‌ها نیست بگویه چیزی بیار ند 





من بخورم که بغدادم خراب است . 

میز بان خنده‌ای کرد و گفت : 

جوسای زان وی مان میا کی تلا قیس یا کل 
است ومن‌مهمان » پس تو بسمالله من معو » خوب جوان هثرت چیه و از 
مسخر کی چهه‌یدانی ؟ 

نت 

- کارمن خندانیدن مردم تو این قبیل جشن‌ها است » بعلاوه اگر 
مسخر گی هزارچشمه داشته"باشد چاکرت. لااقل نرصد وهشتاد چشمه| ترا 
بخوبی میدا ند . 

صاحب‌خا ند صحفت 

- مستونی چندچشمه ازشیر ین کاری‌هایت‌را امشب نشان بدهی؟ 

ک : 

- می‌تونم ولی‌باد اول دوتا فول بمن بدهی ؟ 

شاست‌خانه کت: 

چهغولی ؟ 

۳ 

اول انکه بگوفی يت غذای حسایی بزایم بیاور ند 


کر یم ثیره‌ای #۵ 





فول میدهم که از بابت شکم بتوبد نگذرد ۰ خوب دومی 
چست ؟ 

کریم گفت: 

دوم اننکه اگر مپمان هایت از شدت خنده » غش و ضعف 
کردند و سر موقع نخواستند منزل را ترك کنند مرا مورد مواخذه 
قرار ندهی ! 

صاحب‌خا نه نکاهین ازروی حبرت بکریم| نداخت وگفت : 

واقع اگرتو بتوانیآ نچه‌را که‌گفتی پثبوت‌برسانی بزودی‌درتهران 
مشهور ممشوی واحتمال دارد بدر بار هم راه‌یابی . 

نا گپان برقی‌زود گذر چشمان کر م‌را درخود گرفت و اندکی بفکر 
فرو,رفت ویعد با اطمبتان‌کامل گفت : 

- ثابت میکنم , ولی اول بایدشکم مرا سیرکنی . 

صاحب خانه که تصور نمی کرد حرف‌های کریم حقیقت داشته 
باشد گفت : 

- پاشو دنبال من بیا بردیم توی یکی ازاطاق‌های خلوت! ندرونی» 
با اینکه هنوز موقع شام خوردن نرسیده میگویم غذای خویی بسرابت 
بباور ند . 

صاحب خانه بعد از ادای ابن حرف جلو افتاد وکربم هم از عقب 
او روان شد » دوتائی رفتند تا وارد اطاقی شدند » در آ نجا از سرو صدا 
خبری.نبود , صاحب خانه دستور داد یث‌مجموعه از بپترین غذاهای‌منزل 
پراش اوردنك. 

پس از نکه گریم سیر خورد و دلی از عزا درآورد برای جبران 


مهمان نوازی میز بان سخاو تمند خود وائبات ادعای عجسش بمبان‌مپمان 
ها آمد و يك تنه آ نقدر لطفه‌گفت وشوخی کرد وخوشهز کی همود وآوازت 
های محلی خواند ور قصیدکه تا|خرهای شب هبچيك از مپمان‌ها حاضر 
سر منزل هدند وعدء‌ای ازشدت. خنده بدل درد مبتلا گفتند و بی‌اختبار 
اشك ازچشما نقان سرازیر شد . 

له چند ری آشات ر تشه وی ان اشته: اشاکه شادی ۱ 
بود » اشك اعجاب و تحسین بود » اشکی بود که هر قطره‌اش عقده‌ای را 
می‌تر کانند و مك درا دک رو غم را می‌زد ودو دك عمر ناراحتی را 
می‌شست و باخود میبرد ! 

کریم در آن شب اعجاب کرد جادو کرد » برای اولین بار تخم 
خنده وطعم لطیفه را در دل‌ها کاشت ودر دهان‌ها انداخت » همه مسحور 
وحود اوشدند » تانان‌روزکسی ۲ قناز | یازا نخندانیده بود". 

کریم باوجود خستگی مفرط همچنان‌بکارش ادامه میداد تا اینکه 
عاقبت بنا بخواهش صاحب‌خانه دست ازشیرین کاری و مسخره‌بازی‌کشید 
و باطاقی رفت و بیحال بروی زمین افتاد . عده‌ای از مهمان‌های سرشناس 
آ نشب خواستندکریم وال ود و پم بات تاه ام هر 
اک و 

صاحب خا نه بقدری شیفته کر دم شده بودکه تا هفت شبانه‌روز تمام 
نگذاشت او ازمنزل‌خارج شود » بعد ازاین مدت کریم وا 2 
از حدمطرب‌هائّی که شب اول درمجلس عروسی دخترصاحب‌خا نه‌مینواختند 


رهبریآنها را بعهده‌گرفت, باتفاق ایشان بمحافل ومجالس ومنازل‌بزرگان 


کریم شیره‌ای ی 


و آفراد صاحب نفون راه بافت و در جشن‌های عمومی وبزم‌های خصوصی 
۳ شر کت استت وهعراهرساروواواز #دستهتخوه بنای‌مسخر گی و شبرین 
زبانی‌را گذارد وگاهی نمایشهائی هم اجراکرد . 

باین ترتیب کریم در اندك مدتی در تپران مشپورشد » و تگرجشن 
و سروری نبودکه از او و دارو دستداش دعوت نشده باشد ۰ کمی بعدکر یم 
چندنفری را استخدام وترببت‌کرد تا از وجود آنپا در نماش‌های خود 
استفاده کند . ۱ 

دیری نبائیدکه شهرش بالاگرفت واقبالش باری کرد ویکی از 
در باربان و نزدیکان ناصرالدین شاه اورا بمنزل خورش دعوت نمود وروز 
بعد درمجلسی که شاه وامین خلوت وامین حضور وعده‌ای ازمقر بان در 
گاهحضور ذاشتند همان شخص جریان ورودکریم و دعوتی که از او بعمل 
آورده‌بود وکارهای اعجابآو رش‌را بکايك بعرض خاكبای همایو نی‌رسانید. 

ناصرالدین شاه‌که تا بان روز نام کریم را نشنیده بود وبا هنرش 
9 تذاشت اون 4 خواست تاسشتر توضیح بدهد؛ آن شخص نبز 
که توجه شاء را بخود جلب کرده بودبدنبال سخنان قبلی‌خود چنیر افزود: 

-کریم اعجوبه‌ای است که بتاز گی وارد تپران شده ودرخندا نیدن 
مردم وادای لطفه واحرای تماش‌های مضحك ید طولائی دارد #بترای 
معرفی هنرآوهمین بس‌که همچومنی راکه درفامیل به بداخمی وترشروئی 
مشپورم و بعداز مرك پسرم هسرگز حتی بسك تبسم ساده بلبام راه نافته 
است خندا نید . آنهم ىك خنده طولانی وجنون آمیز » همین حالاکه‌در 
مقابل‌شما | بستادهوافتخار حضوردارمدرحیر تم که ین جواند مشب چه‌سسرو 
آفسونی خواندکد مر ااافخنان بخنده آنداخت » ازهمه عنطیت کیراهتتکه 


۸« کر یم شیر »ای 





مادر فرزندم را هم که دائم اشك میر بخت و بیاد پسرمان سینه چا میداد 
بنشاط اورد . 

ناصرا لدین شاه‌گفت : 

وا وان مه 

مقرب‌در گاه تعظیمی کرد و بدنبال‌سخنان قبلی خود این‌چنین افزود: 

- اگراین‌جوان تحت تعلیم فرارگیرد بزودی همه مسخره‌های 
در باري وملی راکنار خواهد زد و در راس آنپا قرار خواهد گرفت . 

را شاه تتوازفتینی اوواوشتان وتو وگیم را شور 
بیاور ند تاقسمتی ازکارهاش را درمقا پل او ودر باریان اجرا کند. 

وقتی‌این خبررابکریم دادند ازشدت‌خوشحالی بهوا پر یدوازهمان 
لحظه شروع بتمرین کرد وخود را برای نمایش فوقالعاده جالبی آماده 
ساخت ,: 

کریم که درخواب هم يك چنین موفقیتی را نمیدید درهمان جاسه 
اول هرچه درچنته داشت وا ببراستاد فراگرفته بودا کار دق نکتلن 9 
مپارت و بختگی بازی‌کردکه شاه ازخنده بی‌اختبارشدو بپمراه اودر باریان- 
بزر گان_محترمان- مقر بان ودیر باورا نیکه ازهمانابتدا منکروجود هنر 
در کریم شده بودند نبز بخنده افتادند . الحق‌که‌کریم درآن روز درخشد 
وچه خوش درخشد بطوری‌که تامدتی پس ازخانمه نمایش » شاه وحضار 
همچنان می خند ید ند وبراش دست میزدند ‏ تاآن روز سابقه نداشت 
تا لین شا در ده و دی 

ناصرا لدین شاه که سلطا نی باهوش وزیرا بود درهمان‌او لین دیدار 
کریم را شناخت دبی بپنر واستعداد خارق| لعاده‌اش برد وبقین کردکه‌او 





کریم شیره‌ای ۳۹ 


درا دی ها نند خواهد شدوهمه رقارا آزمیدان بدر خواهد کرد. 

بدینسان جوان‌گمنامی از پستی به بلندی‌میرسید وبکشبه ره‌صد- 
ساله می‌پیمود » جوانی که بجز بهنر و خداوند خویش به‌کس پشت 
دح وان واشت. ۱ 

درپایان نمایش » ناصرالدین شاه فرمان داد منز لی دراختیار کر یم 
گذاردند و يك مقرری هم برایش در نظر گرفتند (پعدها بسمت نیابت‌نقاره 
خانه دولتی پایتخت هم منسوب‌گردید). 

ازان زمان کریم ۳ د لك در بارشد و برای خود عتباری بافت 
و( باکر نم فافع کرویم آزدرهیان:مردم کوچه و بازار به 
کریم شیره‌ای ملقب گشت وبأهمین نام هم مشپور شد وجاثی درتاریخ‌هثر 
کشورما برای خود باز کرد. 

حال او بود ومبدان پرخطر در بار و تعدادی دلقك ومسخره قددمی 
و کینه‌کار. ۱ ً 

در صفحات بعد شمارا با لطمفه‌ها وداستان‌های کریم شبره‌ای آشنا 
می‌سازيم . 


۳ 


روزی‌ناصرا لدین شاه در بث محلس خصوصی که ازدر ار بان تشکنل 


یافته بود روی به اطرافیان خود کرد وپرسید : 


عذر بدثر از گناه ! ۱ 


چهوسی مبتواند تیان عذار تک فان ماه تست ۲ بتوگن 
جواب جایزه دادء میشود . ۱ 

تاضر از در ها اک کی کنتتل! 

_ چاکر میتوانم . 

خیلی ساده است قربان . 

- اگر اجازه بفرماید بنده عرص میکنم . 

ِ ی میتوان باین سئوال داد مپم این است کته 
کدام را اعلیحضرت بپسندند ! 

بعد ازاینکه همگی موافقت‌خود رابا بیان مفروم واقعی عذر بدتر 

از گناهاعلام‌داشتند با اشارهناصر | لدین‌شاهبکايك عقیده خویش را بیان گرد ند 
ولی‌هبچکدام موردقبول واقع نشد. اتفاقا کر شیره‌ای‌هم درمجلسآن‌روز 
حضور داشت و بادقت‌بسخنان] نپا گوش میکرد. دراین وقت‌که همه‌ازدادن 
جواب عاجزشدند ناصرالدین شاء‌کریم را مخاطب ساخت واز او پرسید : 


کریم تومیتوانی عذر بدتر ازگناه دا برای ما شرح دهی ؟ 


کوای هرهاعا 0 ی سس سس تیال ی 
کر یم شیرمراج ,کیت م 
سقرباناین‌همه] دمفاضل‌وعا لم که نوا نند بندهد لقك چگو ندمی توا نم. 
یمد این شعرندا! خوا نت : ۱ 
جائی که عقاب پر بریزد از پثه اغری چه خیزد 
مج 
دو روز ازاین ماحرا گذشت و کم کم موضوع بفر آموشی سپرده شد» 
ظر روز سوم که ناصرالدین شاه توی راهروهای کاخ گلستان قدم مبزد 
يك مرتبه گرم شیرهای از پس ستونی سر بدر آورد و ازپشت پرید شاه را 
در آغوش گرفت ودیواندوار مشغول پوسیدش شد ! 
ناصرآلدین‌شاه آژاین عمل اویکه‌ای خورد و فربادی‌کشید, براثر 
صدای او ناگپان ده‌ها بشخدمت کی و خواجه براهرو دوبده وبا 
چشم‌های از حدقه درآ مدء دشاه و کر یم کی ۱ 
وقتی چشم ناصرالدین‌شاه بقیافه مضحكك کریم شیره‌ای افتاد باخشم 
ار و 
- مرد که پدرسوخته این چه کاری بود که کردی ؟! 
گریم دستهاچه شد ودرحالی که ظاهراً بخود می‌لرزید گفت: 
-ق .ق " فربان . خ. خ . خیلی معذرت میخوام من شمارو 
بجا تیوردم » خبال کردم علباحضرت ملکه است !! 
ناگپان خوون بچهره ناصرالدین‌شاه ربخت و با بلندترین صدای 
ممکن خود فرباد زد : 
پیشرم بی‌حیا تو برای من عذر بدترازگناه میآوری!... بگوید 


میرغضب بیاید و سراین مردکه نفپم واحمق را همینجا ازتن جدای‌سازد. 


۷ کریم شیره‌ای 





دستور ناصرا لدین‌شاه بروبر گردنداشت» باین جهت رنگ از روی 
همه پرید ولی کریم مثل کوهی استوار برجای ابستاد وخم بابرو نیاورد, 
چند لحظه بعد که شاه کمی آرام گرفت کریم لبخندی زد و خطاب به 
ثاصرالد بن‌شاء گفت": 

- بله قر بان ا.بن دا میگو بند عذر بدثر از گناه !! 

ناصرا لدین‌شاه ناگپان بکه‌ای خورد و موضوع را بخاطر آورد و 
آ نوقت چهرداش ازهم گشوده شد وقاهقاه بنای خنده را گذارد ب حاضران 
نیزبا دیدن سیمای شاد شاه نفسی براحتی کشدند و همراه او خندیدند . 

در خاتمه ناصرالدین‌شاه بقول خود وفا کرد و دستور داد کسه‌ای 
پر از اشرفی بکرم دادند . 


کریم شیره‌ای 
وطز ادار ی ناصر [لدین‌شاه 


در ءصر ناصرالدین‌شاه در مادهای محرم و صفر تپران ماتمکده 
واقعی بود» ازهیچ نقطه و میج بپانه صدای‌سازو آواز بر نمسخاست‌ومجلس 
جشن و سروری بر پا نمی‌گشت . 

ناصرا لدین شاه روزی که کشته‌شد هشتاد وپنج زن داشت و سیاری 
از این خانم‌ها در خانه‌های اختصاصی خود مجالس روضه خوانی بر با 
می‌داشتند» اهل اندرون و خانم‌هائی که از خارج دعوت ممشدند بنو بت‌دد 
هر يك از مجالس برای استماع ذکر مصیبت حاضرمی گشتند و پس‌ازختم 
مجلس بخوردن قاهوت و برنج و عدس بو داده و کشدن قلبان می نشستند. 
دريك چنین ایامی که‌کشور ما مبدل .بيك پارچه اشك وآء و ناله شده‌بود 
ثاصرأ لد بن‌شاه در اندرون عزاداری داشت و روضه خوانی مفصلی راتدارك 
دنله بود . ۰ 

در. میحلین سو گواری شاه تمام زن‌های وی حضور داشتند . واعظی 
باای‌منبر بودوازد تیاومافی‌هاصحبت میکرد و درضمن بحث خونش‌میگفت : 


- زن‌ها باید تقوا بىشه‌کنند و رعایت عفت‌و نجا بت‌را بنما یند» این 
ی هرزنی که خار چا زجاده عفاف و پاکدامنی قدمی‌بردارددر روز 
قيامت و صحرای محشرمجبورخواهد شد فاسق خود را بدوش بگرد واز 
روی پل صراط که برای‌گناهکاران از مو نازکتر و برایآدم‌های با تقوی 
و درستکار چون راهی پپن و هموار است عبور دهد ! 

واعظ آن روز با مپارت تمام روی مثبر سخن مراند و دل 
مستمعین بینوا را با تشریح زندگی پس از مرگ خالی مبساخت » اینطور 
که از سختان او برماً مد و با توجه بروضه خوانبپای قملی» همیشه وعاظی 
که در اندرون شاه به منبر میرفتند سعیشان براین بودکه در اطراف تقوا 
وعفت و مسائلی نان برای حاضران که بسشترشان خانم‌های محترم‌حرم 
وخاهزادمخانم ها بودده تم رکنندیا نبا را بناخود[کله سویاستتاره گرنن 
از بیگانه بکشانند چون ناصرالدین‌شاه چنین میخواست . 

شاید بخاطرهمین موضوع بود که بدستور شاه (امام زاده عباسعلی) 
را در اندرون علم کردند و زن‌ها را وادار ساختند بچناری‌که بپمین نام 
مشهور شد دخیل ببندند و از او معجز بخواهند تا بدین ترتبب بمهانه 
رفتن باماکن مقدسه بای از اندرون و حرم بیرون نگذارند و با مردها 
مواجه نگرد ند ! 

درآن روز حاضران با شنیدن ماجرای جپنم و صحرای محشر و 
فشار قبر و ترازوی اعمال و دانستن گناه (دارا بودن فاستق) و سابرمطالب 
ساره شون و زاری برداختند و بی‌اختبار بسر و مغز خودکوفتند . 

ناصرا لدین‌شاه نز در حالبکه دستمالی روی صورت داشی اجه 
اشك مر بخت »کریم شیره‌ای (استاد شوخی و لطیفه) که برای مسخر کی 


کریم شیرهای ۷۵ 
همواره اما کتاری استاده نود وتفنگ 1 از گلو له های خنده و ماک 
دردست داشت واز هیچ موقعیتی (حتی اگر مجلس عزا بود) برای ابراز 
وجود وخوشمزگی صرفنظر نمینمود دراین موقع‌قدمی پیش گذاردو آهسته 
ناصرا لدین ۳۹ 4 

- شنیدی ؟ ... آخو نده گفت زن‌هائی که درداه بد بیفتند روذ قیامت 
مجبود ند فاسق خودر) بدوش بکشند ... و لی خوب ... غصه نخور توآن روز 
پیاده نمیما نی چون خیلی‌ها هستند ‏ ترا بدوش خو اهند گرفت !! )٩(‏ 


۱- این داستان تا اندازه‌ای شبیه حکایتی است که عبید ذا کانبی از 
سلطان محمود غز نوی ومسخره او ذکر‌میکند : 
«سلطان محمود درمجلس وعظ حاضر بود , طلحك اذعقب او آنجادفت 
چون او برسید واعظ میگفت که هر کس تخس شور باشد دوذقیامت بسرلد 
دا برگردن غلامباده نشانند تا اودا از صراط بگذراند ! 
سلطان متتفو3 می‌گر شت ۲ طلحاک کیت ۸ 
ای سلطان گریه مکن و دل خوشدار که تو نیز آن دوذپیاده نمیمانی!!» 
(از کتاب کلیات عبیدزاکانی) 


توطته بر علیه گریم شیره‌ای 


ىك روز عده‌ای از در باریان و رحال معروف عصر ناصری که‌دل‌بر 
خونی از دست‌کریم شیره‌ای داشتند و چندین بار گرفتار متلك‌های ناب او 
شده بودند بتحريك یکی از سرشناس‌ترین شخصیت های ([ نروز) تصمیم 
گرفتند حسابی خدمت کر یم برسند و گوش‌مالی سختی باو بدهندو| برویش 
را میان جمع بریز ند . 

بااین بت همان رجل فعروف روزی جشن مفصلی درمنزلشن‌گرفت 
وهمه در بار بان و بزر گان را دعوت‌کرد وچون خیالش ازاین جپت راحت 
شد شخصی را بد نبال کر بم‌شیره‌ای فرستاد و ازوی تقاضا کرد بمنز لش‌بیابد 
وبا شرین کاری‌ها و خوشمززگی‌های خود مجلس جشن او را شور و حالی 
بت 

کریم که از ماجرای توطثه بی‌اطلاع بود. دعوت او را رد نکرد و 
چون در آنموقع کاری نداشت بطرف منزل این شخص براه افتاد . 

بمحض اینکهکر یم وارد منزل شد و چشمش بحمعیت افتاد دانست 
که دربین يك عده از کینه‌توزتر ین دشمنانش قرارگرفته است ولی خودرا 


کریم شیره‌ای ۷ 
نباخت وازهمان لحظه ورود | نجه درچنته. داشت ببرون رعخت ودوساعت 
تمام با استادی و مپارت بی‌نظیر شیرین کاری کرد و خوشمزگی نمود » 
بطوری که دوست ودشمن ازخنده روده‌بر شدند و بتحسیتش پرداختند. 

درست در موقعی که بازی تک یم باوج خود رسیده وحدار اژ شدت 
خنده اشك بچشم آورد. بودند ممز بان نمبان جمعیت اب » ادا همه را 
امر بسکوت نمود آنگاء فربادکنان چنین گفت : 

-شیازعالی بود رای اگوی ان تسیز ور رد . 

مپمان‌ها وبخصوص آن عده‌که نهانی علیه کریم تبانی‌کرده بودند 
باشنیدن اسم خلعت همراه قهقهه‌های جنون آمیز خود دست زدند وهورا 
دراین وقت نوکران منزل (پالان) مستعهل‌الاغی راکه طبق دستور 
۰ قبلی صاحب خانه آماده‌کرده بودند بمجلس آورد ند و بدون ملاحظه بارو 
دربایستی به پشت کریم شیره‌ای گذاشتند ! 

حضار بادیدن این وضع يك مرتبه اختیاراز کُفشن بدررفت و بشدت 
هرچه تمامتر مشغول خندیدن وقهقهه زدن شدند . 

وه شامی نب کارای با تلاو داش مچتیی. عمار زو از 
طرف مبزبان نداشت کاملا ناراحت شد وهاج و واج سیمای سپمانان 
اک مق روز تال قوش بخودش دادکه چرا پا باین خانه گذارده است 
ولی از ۳ که مردی با اراده بود کنترل اعصاب خوش دا ور وست 
۱ را( 

کریم‌در آن لحظه حاضر بودجا نش را بدهد ولی مورد تمسخر کسانی 
که روزی مضحکه دست او بوده‌اند قرار کی : 





۷۸ کر یم شیرء‌ای 


مهمان‌ها همچنان دیوانه وار بکریم میخندیدند و اورا بادست‌بهم 
نشان‌میداد ندظاه رآکر یم مغلوب شده‌بود و بادرما ند گی رقت انگیزیبا نبا 
می‌نگررست ؛ درآخرین لحظات ناگهان فکری تمام زوایبای منزش را 
روشن کرد ۰ بدنبال این اندیشه لبخند رضایت بخشی برلبانش ظاهرشدو 
درحالی که پالان اهدائی‌را بدوش داشت بك دور اطراف مجلس راگشت‌و 
آنگاه‌نظری به پالان قسیی بوبان ادخ وید بل ماک شست وی 
خطاب به مهمان‌ها گفت : ۱ 

- به. به ... چه خلعت خوبی ... مثل اینکه پالان است... قجری هم 
هست ومن علی الخصوص چون تن پوش هخصوص حضرت آقاسس- افتخار 
میکنم 1. 

حضار که انتظار شنیدن این حرف‌رااز کریم نداشتند ایتدا ازشدت 
حبرت بك لحظه ساکت شدند و بعد ناگپان براثرحاضر جوابی‌دلقك‌در بار 
مثل بمبی ترکیدند ودرحالی‌که بسوی میز بان می‌نگر بستند قاه‌قاه بریش 
او خند ددند . 

حالا نوبت این رجل معروف بود که خجالت بکشد و رنک 
برنگگ شود » مرد باهمه احترام و نفوزی که دربین جمع داشت از 
خجالت سرش را پائین انداخت و بزحمت راهی از میان جمعیت باز کرد 


ویا بفرار گذاشت ! 


عادر گریم شیره‌ای میمیرد 


ازقضای روز گار مادر کر یم شبره‌ای که س از مشپور شدن کر م‌از 
ی بود ودر کنار پسروعروسش روزگار هییگف نید بس 
ازيك کسالت ممتد مرو ۰ 

۶ بت حق است وهمه همیر ند هما نطور که پیغمیر خدا مرد و 
اقا مردند » مهم این است که انسان عم ازدست دادن عزیزان 
خود را تا ابد بدل نکشد وزندگی خوش را تباه نسارد ؛ زیرا با ناله و ۰ 
ندبه بازما نده‌که دبگر مرده زنده نمیشودواین کارحاصلی جز, غم واندوه 0 
و نا امیدی ببار نمی‌آورد » پس چه بهتر که ترك شود . 

کریم شیره‌اید لك خنده آفر ین دربار قاجار مکی مادر را مردانه 
تحمل کرد وغم جانسوزش‌را برای همیشه درسنه خویش پنهان ساختو 
باقیافه‌ای بی‌اعتناء » همانطور که همیشه بود درمقابل‌دیگران ظاهرشد» 


مرگ مادر اورا عوض ده نود ودر همان ایام سواگ وماتم هم دست. راز 


۰ کریم شیر »ای 





شوخی و بذله‌گوئی بر نمیداشت و این مختصر نمونه‌ای از زنده‌دلی این‌مرد 
در يك چنین ایامی است . 

مادر کر یم را ی خانه بردند وس از سل دادن » غساله 
برای اینکه انعام بیشتری از دلقك درباد بگرد با لجن تملقی‌مبزی 
کات : 

- غصه نخور کریم خان » بالاخره هر چه بوده گ‌ذشته » همه 
میمیرند » من ۰ تو » شاه » گدا » هیچکس عمر نوح نمیکنه » این 
و عز عر یشترا یف غرضی ) رعادراک ول دمیران بات 
فرق داشت. . 

گریم پرسید . 

چه فرفی داشت ؟ 

غساله گفت : 

- فرق مادرتو پا دیگران در این بودکه او حتماً به بهشت میره! 

کرم حبرت زده گفت : 

بحق چیزهای نشنیده»خوب‌تواز کجافهمیدی که مادرمن بپشتیه؟! 
غساله‌که بخبال خودکریم را خام‌کرده بود خنده‌کنان‌گفت : 

خهمیدونی کر یم‌خان‌ما از بس مرده‌شته‌ایم دیگه میتونیم بفهمیم 
کی اهل بهشته وکی اهل جپنم ! حقیقت اینه که وقتی من اون مرحومه 
را می‌شتم انگار می‌خندید ! مثل اینکه از صورتش نور می‌بار بدءروی 
این اصله‌که میگم مادرت اهل بهشته ! 

کریم که عمری دیگران زا دست انداخته بود پوز خندی زد 


و گفت: 


کریم شیره‌ای ۸۱ 

- مادرم بگور پدرت و... مادرت می‌خندید زنکه خر ! آخه‌مرده 
خور نادون مرقعسکه مبخواهند دم را زبرخاك بچپونند چه‌وقت‌خندبدن 
که میعوای کري شیرهای زار تاکن بارواش 
مشك ننه‌ات ماخودمان‌چهل‌سالهکه ازخلق لهحق‌وحساب میگیر بم» حالاهم 
پشیزی بیش از اجرت کارت بهت نمیدم تا توباشی لااقل برای من یکی 


چاخان نکنی !! 


۷ 


کردم شیره‌ای 


و زنان حرم ثاصر الدین‌شاه 


روزی ناصرالدین‌شاه بعلتی که برما معلوم نیست بزنان حرم خود 
خشم گرفت وبا نپا بی‌اعتنا شد » زن‌ها برای سر لطف آوردن شاه ببر 
حبله‌ای متوسل گشتند و لی‌موفق نشدند.عاقبت دست بدامان کریم‌شیره‌ای 
ای هر ای مه کل 
زنپای ناصرالدین‌شاه بکریم گفت : 

- کریم » اگرامروز توشاه را بخندانی علاوء برپولی که پیش من 
داری » بخان‌ها میگويم هريك مبلغی بتو بعنوان جایزه بدهند . 

کریم شیره‌ای گقت : . 

بشما جای شاهارا بسن عان میت دکوتا مشاه 

ناو گفتند :شاه در انترون است . 

کریم مدتی‌دراندرون بدنبال ناصرالدین‌شاه گشت و سرانجام اورا 
در یکی از خیابانهای باغ پیدا کرد. آرام »ارام تا پشت شاء رفت ویث 


مر تبه ونابپنگام سلام‌کرد بطوری که شاه بکه‌ای خورد و اراحت بعقب 
8 
تا چشم ناصرالدین شاه بکرم‌افتاد روی ازاو بر گردانید وراه‌خود 
را گرفت ورفت زیرا میدانست کریم‌شیره‌ای قصدی ازآمدن خود دارد و 
بپرترتیب که باشد بالاخره اورا خواهد خندانید و همین موضوع موجب 
خودسری زنان حرم خواهد شد. 
ناصرالذنن شادان روز بهرطرف که رفت خود را با کریم شیره‌ای 
مواجه دید » کریم ول کن معامله نبود و مثل جن بوداده دام بدور شاه 
می‌چرخدد بقسمی که شاه در رال ود کرد باغچه‌ای نشست و 
با تکه‌چوبی که دردست داشت خالهای باغچه رابپم زد »ریم کهین‌وضع 
را دید جلورفت وازاو پرسید. 
- قبله عالم » توی باغچه دنبال چه چیزی میگردید؛ 
اصرالدین شاء باخشم تمام گنت : 
- دثبال هبچی بدرسوخته ! 
کریمدرحالی که قبافه مضحکی بخود گرفته بود ِ 
- آخه مخوام پدو نم؟ 
ناصرا لدین شاه گفت : 
- میخواهم هفتاد سال سیاه ندانی. 
کریم شیره‌ای گفت : 


2 تانگوئی 
راجعتت ار 6 یالابگو! 


۸۴ کریم شیره‌ای 

ناصر الدین شاه که فوقا لعادء بخشم ۳ بود گفت : 

- قرمساق پی (....۰) می‌گردم دیگه چه میکویی !۱ 

کریم که انتظار شنیدن بكك چنین حرفی را نداشت ابتدا زیر لب 
با تعجب گفت : 

- بابا ابواله تو که دست کرم شیره‌ای را ازدشت بستی! 

و نگاه لبخندی شادمانه بلب آورد و بتندی گفت: 

س قربان پس داد نز نید ... یواشتر بکو ئید... برای اینکه ار ز نان 
حرم بفهمند که توی باغچه از این چیزها پیدا میثه خاك آنرا با توبره 
میبر ند !! 

ناصرا لدین شاه آزاین حاضرجوابی‌کريم بشکفت درآمد وناگهان 
| نچنان خنده‌ای شرداد که تا چند خیابان! نطرف‌تر همه صدای قهقپه‌او 
را شنیدند » کریم شیره‌ای نیز که موفق بخندا نیدن شاه‌شده بود در بوست 
خود نمی‌گنجید وهمراه او (ولی با وضع کاملا مسخره‌ای) بخنده در آمد 
وشروع بانجام حر کات مضحکی نمود . 

صحنه جالبی بوجود آمده بود » ناصرالدین شاه بعد از نك خنده 
طولانی خطاب بکرم گفت: 

- زودگورت را اژا شجا گم کن والا دستورمیدهم پا شلاق تن و 
دنت را ات 

کریم شبره‌ای که دید ناصرالدین شاه براثر لطیفه.او کاملا" پنشاط 
آمده‌است‌چر خی بدورخودزدو بك راست‌بسراغ زنان حرم رفت وا نعام‌قاپل 


0 


۸۵ کریم شیره‌ای 
مالاحظه‌ای ازسو گلی‌شاه وسایر خانم‌ها در نات داش (۱) 





۱ - این‌داستان نیزشبیه حکایتی است که از دلقك سلطان‌محمودغز نوی 
نقل میکنند. می نویسند : 

«روزی سلطان محمود غز نوی خشمناك شد » یکی اذامرا دلقك داگفت 
اگرکاری کردی که خشم سلطان. فرو نشیند پا نصد دینادت بدهم . دلقك پذیرفت 
و یحور شاه دفت , دید سلطان ددباغ زیرددختی نشسته وبا انگشت مسردمسن 
خط میکشد ‏ گفت» بله عالم که ائن مت دا شخم می‌ کنید چه‌خواهید کاشت؟. 
شاه ازروی خشم گفت (...خر) ! 

دلقك گفت : 

مبادا آن‌د) بکاز ید بجهت ۲ نکه نزديك حرم‌سر است و کنیز کان نگذ ار ند 
که سر از ذمین بیرون‌کند !! 

شاه بخندید ودفم کدود تش شد ۰ 


کر دم شیره‌ای 


و صاحب اختبار 


رازن خان » رئیس ایل افشار وسر کرد سواره افشار و یکی از 
محترمین در بار ایران‌بود این شخص نوه نصرالة خان معروف بهزهرمار- 
خان (۱) (رئیس ابل افشاردورهآقا محمدخان وفتحعلیشاه) وجانشن او 
بحساب میا مد . 

سلیمان خان تازه لقّب صاحب اختباری‌گرفته بود » معلوم است 
صاحب اختیار باقدرتی که جدش بپم زده بود ونفوذ فعلی خود وخونی‌که 
درعروق داشت هر گز اعتنائی بکرم شیره‌ای وامثال او نمی کرد . 

صاحب اختیار کریم شیره‌ای رادر ردیف یکی از خواجه‌مای 
حرمسرا می‌شمرد غافل ازاشکه در باریان بانفون ترازاوهم قبل ازرو برو 
شدن اک تن ایا سس او ۶ 





۱- مرحوم عبداله مستوفی می‌نویسد : 
«زهر مادخان » دئیس ایل افشاد بود که نام اصلی او نصر ال و بواسطةٌ 
اخم وعبوسش این لقب‌دا دریافت کرده بود» کتاب‌شرح ذند گانی‌من‌صفحهء ۱. 


متلك‌کریم بتنشان خورد تغییرعقیده دادند وباخودگفتند : نه پابا کرمم ‏ 

کسی نست که بتوان بااودر افتاد . 

هروقت یکی از کسانی که بوسیله‌کريم آ برویش جلوی شاه رفته 
بود پیش صاحب اختیارمی رفت وشکابت کر یم را میکرد صاحب اختبار با 
توجه باً نچه بیان‌گردید برمیآشفت وبر سراو بانک میژدکه : 
_امان‌ازدست شما بعرضه‌ها » مگرکریم چه چبزی داردکه همه‌شما مثل 
سک ازاو می‌ترسید وشخایتش را پیش من میآورید » برویدگ شوبد و 
دیگرازاین دلقك مسخره بامن سخن نگوئید » او ارزش‌آن راندارد که 
ایا وش مان ریز و نو ۱ 

صاحب اختیارآ نطورکه ازظواهر امر برمی آمدکسی نبود که (خر 

کریم را نل‌کند)وباو بجق‌وحاب بدهد» کریم‌نیزاین موضوعرامیناننت 
ودربی فرصت منامب میگشت تاخدمت صاحب‌اختمار برسد » منتهپی‌چون 
صاحب اختیار بانفوق بود وموردتوجه شاه فرار داشت‌کر یم عجله نمیکرد 
اه انعد) نی ل*ازرافت: مقها چم 

میعانيم , ناصرالدین شاه دربیشتر مسافرت‌های داخلی که باتفاق 
خدم وحشم وعده‌ای ازدر بار بان وزنان حرم باین‌طرف و توف شاف 
کریم شیره‌ای را نیز همراه خودمیبرد ؛ گرم خر کوچکی داشت که بر 
آن سوار م2 وافا یال شخپ جوا با ال عونت هن ور تسه اسان 
می‌افتاد . 

دریکی آزهمین مسافرت‌ها خر کریم به‌نپری رسید و بد چشمی 
کرد وازا آب رد نشد کر یم انچه ازیبر استاد ناد گرفته بودبکار زد و لی‌خر» از 
جای نجنبید » مثل اینکه آن‌روز (خره) سر شوخیش گرفته بوده نا جار 


۸۸ کر یم شیر ه‌ای 
کریم از آن بائین آمد فلا +سمواتیت درف جناب ایشان را از سر 
تا ۱ 

کر یم آرامی جلو رفت ودهانه خر را گرفت و او را باخود بداخل 
نپر کشید » خرچموش باز مقاومت کرد و حتی قدمی به‌عقب گذاشت » 
کریم ناراحت‌شد و در همان حال که دهانه آقا خره را می‌کشدگفت : 





- عجب‌خربه » دبا شا 4 

دراین بین‌شاد که باصاحب اختبار صحبت کنان مب مدندنزديك 
شد‌ند وچون راه عمور سته بود استادند » عده‌ای جلو دو بدند تا با كمك 
هم خرکريم را بآن‌طرف نهر بکشانند وا ندورا ازسر راه ناصرالدین‌شاه 
دور سازند ولی‌شاه بدیدن وضع مطحك کر یم بآن‌ها اشاره‌کردکه اورا به 
حال قید نکن زوین ٍ 

کین که تاه سا ار و انوا دی و 
خدم وحشم منتظر ند تا او خرش‌را از نهر بگذراند دهاند خر را رهاکرد 
واز نپر برونآمدو ازروی غرظ لکد محیکمی بکفل خر بی تر بیت وموقع 
نشناس کوبید و بعد دودستش‌را بانتپای بدن حیوان قرار داد واورا بجلو 
راند , خر اجبارا نم‌قدمی بجلو رفت ولی دوباره ازترس آب عقب‌کشید. 

کریم که دیدکتك وزور هم درخر خائن تأثیری نمیکندعصبا نی‌شدو 
پنای فسی‌داون. بخروا کذاشتت وبا لحنی املا منت عکفت : 

_کره خریدر سوخته چرا نمیری ومثل‌هم‌جنسات تو گل‌گبر کردی؛ 
مکه نمببینی شاه وداوی,وستهاش منتظر درو هاسواهندهانا نو بهذر ند و 
پروزد بدنبال‌کار وز ند کشا ؟! 

همراهان شاه در ناراحتی بودند وبا وه مشک 


کریم شیره‌ای ۸۹ 
- بالاخره پایان این‌ماجرا بکجا میانجامد و کریم والاغش تا چه 
مدت ناصر | لدتن شام معطل ین ؟ 


صاحب اختار نرز از الق همه آزادی عمل که ناصر | لدین‌شاه بکر یم 





داده بودناراحت بنظرمیرسید ودائم این‌پا و آن‌پا ميشد واگر ازناصرالدین 
شاه نمی‌ترسید هزاران بدویراه نثارکر یم وخرش میکرد » ولی خودشاه 
متبسم بنظرمی‌رسد واردندن سر ماخوشنود بود 1 

هما نطور که ازابتدا معلوم بود فحش‌هم درخر موّثر نیفتاد وبه رگ 
(بی‌غیر تش) بر نخورد وازجای نجنبید» این بار کر یم دست بالتماس برداشت 
و باخواهش وتمنا خطاب به‌خر گفت : 

الاغ‌جون ! بیا و خبراموات پدرت آ بروی مارا امروز نریز و 
حلوی شاه و بزرگان تسه ع انعم ول نده ومئل سك بچد آدم شرت را 
پائین بینداز واز نبر رد شو! آخه.آبی تو این نهر نیست که تومی‌ترسی » 
من نمی‌فهمم امروژ از کدوم دنده بلند شدی و با بچشم کدوم بت اد ان 
آقایون نگاه کی که اشعهرستان: و ادا می‌فروشی و نخود سر و بی 
حا شدی !۱ 

وان ان مضحك همه خنده‌شان گرفته بود ولی از ترس 
شاه نفسشان در نی | مذا وبزحمت حلوی خودشان‌را ود بووند : 

کریم که صحنه را مناسب میدید و توجه شاه و صاحب اختار و 
همراهان را بطرف خود جلب‌کرده بود دراین لحظدکه همه با بی‌صبری 
درا نتظارپایان کار بود ند صدای خودرا بلندتر کرد و بضمیمه اشارات‌مضحکی 
. که بدست‌ها و بدن لاغرو بلند خودمیداد گفت : 


13 الاغ ! کتکت زدم ددنشدی» التماست کردم دد نشدی! فحشت دادم 


۹ کریم شیر ه‌ای 





بازم رد نشدی! آذمن دیگه کاریبر نمیاد , دد میشی صاحب اختیاری! رد هم 
نمیشی صاحب اختیاری ! 

وقتی‌حرف کریم تمام شد مثل اشکه ناگپان بمبی بزمین خورد و 
انفجاری صورت گرفت زرا یکمرتبه شاه که از چنددقیقه قبل مستعدخنده 
بود بخنده درآمد وهمراهان نیز به بیروی از او اختبار از کفشان بدر 
رفت وقپقپه خندهرا سردادند بطوری که ازصدای خنده | نها و لوله‌ای به 
پا شد وغوغائی برخاست. عده‌ای دست بدلشان‌گرفته بودند و در گوشه‌ای 
می خند دد ند . ۱ 

دراین میان تنپا صاحب‌اختبار بود که ازشدت خشم لب بدندان 
می‌گز بد وپای‌برزمین میکوفت . 

ناصر | لدین‌شاه درحالی که‌بادبدن‌وضع وحال‌صاحب اختیار برشدت 
خنده‌اش افزوده مسشدروی باو کرد و گفت : 

-صاحب اختبارازقر ارمعلوم هنوزخرکریم را نعل‌نکرده‌ای ؟! 

ماهر | ردان تسه اس ااکه تضوارگام وان دازا تست 
جست» روی ال اصل دیکان ناراحتش را سیمای منسم شاه دوخت وبا 
لحن گرفته‌ای گفت: 

- عمر و عزت حضرت شهپریاری دراز باد » قربان‌کريم دیگر 
چیزی برای من باقی نگذارد من‌پس از این با چه‌روئی در میان مردم 
ظاهرشوم ؟ 

فاض | ادایزن شاه کفحا: 

- سلیمان‌خان» تونباید ازکریم بخاطر بك‌حرف که مسلماجزشوخی 


نبود هکت ره ۰ 





صاحب اختبار گفت : 

- من ازآن شپریار عادل ودادگستر تقاضا میکنم دستور بفرما ینداز 
این بب‌دکریم بامن,یکی‌شوخی نکند . ۱ 

تا اه دام باب بت ویحنت ان بکری و گفت: 

- شوخی کریم برای انبساط خاطرماست ومسلماً تو نمیخواهی و 
مایل نیستی این‌تنها وسیله‌تفر بح نیز از‌ماء گر فنه بشود. ویخستهی کار روزا نه 
بتنمان بما ند ازاینها گذشته من نمیتوانم ونباید هم‌بتو قول بدهم که کربم 
دیگرباتو شوخی نکند ! 

صاحب اختبار گفت : 

- قبله‌عالم » پستکلیف این‌چاکر درقبال کریم چیست؟؛ . 

ناصرا لدین شاهلبخند برمعنائی زد و گفت : 

- توباید اوراراضی‌کنی ! 

جواب آزاین روشن‌تر نميشد » ناصرالدین شاه بطور وضوح به 
صاحب اختبار می‌گفت : 

باید سبیل‌گریم را چرب‌کنی تا دست ازسرت بردارد . 

صاحب اختبار در حالسکه صور تش از خشم سیاه شده بود و لب 
بدندان می‌گزید سری در مقا بل ناصرالدین شاه فرود آورد و گفت : 

وال سلطان بفرمایند که جانم را در راه بقای سلطنت فدا کنم 
دریغ نخواهم کرد ولی دراین مورد بخصوص حتی دیناری هم بکرم 

نخواهم خاد ‏ ۱ 
ناصرا لدین‌شاه خنده‌ای کرد و گفت : 


محض خاطر تو من بکرم تتحوییم » ولی تعهد ندی کنم که او 


۱ 


اه کر یم شیر های 
خسگ باشوخی نکند ! 





ار 


کریم‌شیره‌ای علیرخ ترکیند شاه تضمی گوفت: سکنام, هاگره خدمت 
صاحب اختبار برسد واورا از اوج غرور وبی‌اعتنائی پبائین بباوردو آن 
چنا نش‌سازد که بمحض برخورد بااوخودبخود انعام لازم‌را بپردازد»ا گر کر یم 
موفق با ین کار میشد سابردر بار بان و بزر گان مملکت هم<. اب کار خودشان 
را می‌کردند و درمی بافتند که کریم بجز سایر دلقك‌های در باری است . 

روزی که شاه باتفاق ملتزمین رکاب از حمله (صاحب اختبار) از 
کاخ صاحبقرانیه نیاوران بشهر باز می‌گشت بین راه کر یم شیره‌ای‌را دید 
که باخر کی لنگ و بسمار مشغول | هلاه د : 

خر اد لک دوقدم راه میرفت وسه‌بار بزمین میخورد» همه با تعجب 


۹۳ یم والاغش‌نگاه میکردند و باخود می گفتند : 


رن 

کریم برایچه آمده وچرا زحمت این راه دور و دراز را بر خود 
هموار ساخته است ؟! 

صا حب‌اختیار بادیدن کریم شیره‌ای بناد شوخی‌های قبلی. اوافنادو 
باخشم تمام بسویش نگ بست و 

خرکرم قدرت راه رفتن نداشت ۰ چند قدم دمگز بزداشت وتاگیان 
بروی زمین درغلتید ودرغمان‌خال چشمان بی‌فزوغشرا بکو یم دوخت وبا 
زبان بی‌زبانی باو گفت : 

هن دیگرقادر براه رفتن نیستم دشت از سرم برداد . 

کرم همانجا باقبافه افسرده بالای سرالاغش استاد تا شاه پاورسید» 


کریم شیره‌ای ۹ 





آعان شاه نیز اجبارا متوقف شد نی . 

ناصرا لدین‌شاه نگاهی بکریم وخرش انداخت و گفت : 

گریم» این چه مسخره‌بازی است که‌در | ورده‌ای؟ 

کریم پامشاهده شاه تبسمی بلب آوردی و گفت : 

- قبله عالم پسلامت باشد » میخواستم با این خر بحضور بسرسم » 
ولی هما نطور که ملاحظه می‌فرمائید وسط راه از بای درآمده» باز جای 
شکرش باقی است که مارا تااینجا هم رسانید . خوب الحمدالنه بآرزوسم 
رسیدم وشمارا زیارت کردم . 

کریم بعد ازادای این حرف روی به الاغ بینوا (که بروی زمین 
افناده بود ونفس نفس میزد) کرد و گفت : 

- آقا خره چه‌میکوئی ؟! ار بامن به نیاودان میائی صاحب‌اختیاری! 


ا گر همینجا حضود اعلیحضرت‌میه‌ا نی‌صاحب اختیاری ! ار بطو یله میروی 


کریم‌که ازسکوت خر ظاهراً عصبانی بنظرمیرسیدگفت: 
-:محب‌خر نفهمیه ۶۱ .| خه جواب بده ومراءراحث کن۰:1. حرف 
نمیزنی ؟! باشه بازهم صاحب اختباری ۱۱ 

۱ براثر این شوخی رجال زدند بزیرخنده » ناصرالدین شاه نیز با 
وجود هم‌قول وقرارها واحترامی که برای صاحب اختبار قائل بودنتوا نست 
ازخنده خودداری کند . 

ختشار از شدت شرم سرخ شده بود و هاج وواج باین 


صحنه می‌نگر بست ونمیدا نست دییگر باین شوخی چه جواب پدهد . 


ات کزیم شیر ه‌ای 


۳ 


کریم شیره‌ای پشتکار عجیبی در گرفتن حق و حساب از ادم‌های 
خسس و ناخن خشكت داشت و تا دول لازم را ازشخص مورد نظر در افت 
فد او ای کمن تقرت ( 

روی این اصل .روز که صاحب اختبار جشن مفصلی در منز لش 
بربای کرحه بود وعده ز بای از نو کان و رحال مملکت.دا با تجا مدعوت 
نموده بود » گربم پیرو تصمیمی سربع سوار خرش شد و بسوی خانه 
صاحب اختیار پراء اقتاد وهمانگونه که سوار بود ببدرون منزل رفت و 
بدون ملاحظه وبا ترس خودرا تابشت دراطاق بذیرائی رسانید ودرا نجا 
ازالاغ پیاده شد وافسارش را زدستگیره دربست وبعد توبره نسبتاً بزرگی 
را که‌همراء آوزده بود جلوی ری الاغ گذارد و ناخ وکرا صاحب 
اختار آمدند بفپمند چه شده در اطاق را باز کرد و بدرون رفت ولی در 
را دشت خورد تست بو« بعسم رگا هکل بزرکگ و بدر بخت خر اورا همه 
هی‌توانستند ازداخل‌اطاق سنند . 

اطاق پذ‌برائی مملو از مپمان بود وخود صاحب اختیار نیز بالباس 
تمیزور ش‌های سفیددربالای اطاق نشسته بود وبا مپمان‌هاصحبت‌مکرد. 

کریم دوقدمی پیش رفت وآ نگاه سلام بلند بالاثی‌کرد » بطوری که 
همه مپمانان ‏ بك‌مرتبه متوجه حضور او شدند و حیرت زده باو والاغش 
نگر یستند . 

کریم از فرصت استفاده کرد و از همان نقطه که استاده بود 
روی خودرا بطرف الاغ کرد ودر مقابل چشمان متعجب حاضران خطاب 





تسوا کفت: 

- آقاخره !.... ابنجا «یچ‌فرقی باخانه خسودت نداده !... خواهش 
میکنم رودد بایستی دا کنار بگذار و «رچی دلت میخواهد بخود !... جو 
بخوری صاحب اختیاری !... نخوری صاحب اختیار!... میخواهی و ادداطاق 
شی و کنار صاحب‌خو نه بنشینی صاحب‌اختیادی !... میخواهی بطو یله خودت 
هم بر گردی صاحب‌اختیاری 1.. 

ناگپان رنکی آازروی صاحب اختبار پرید وبا خجالت تمام‌سر بز بر 
افکند » مپمان‌ها علیرغم سرزش‌های بعدی صاحب‌خانه بکمرتبه زدند 
بز برخنده وحتی عده‌ای دست بقپقبه برداشتند و حالا نخند کی بخند » 
خنده تمسخرآمیز مهمان‌ها دیگر مزید بزعلت شده بود وبیشتر صاحب 
اختبار را شرمنده مساخت . 

کر یم داد بدن آنوضع وحال معطل نشد و خرش را برداشت و زد 
بچالك محبت زبرا هوا بس بود واحتمال میرفت صاحب اختبار از دست‌او 
بخشم درا ید وتلافی همه متلك‌هارا یکجا ازسر او در آورد . 

پس آزرفتن مهمان‌ها صاحب‌اختیار یکیاز نو کرا نش‌را بدنبال کریم 
فرستاد» وقتی کر یم آمد صاحب‌اختیار باو گفت : 

- آخه موّمن خدا این‌چه طرز شوخی کردن بامردم است ٩‏ تو که 
کدت کی یماج سیر 
ما برداری ؟... الان نزديك بیست ساله که با من شوخی مبکنی و ذرهر 
".فرصت مناسب یامناسبی که بدست اوردی جلوی شاه و بزرگان ۱ سرا 


جح 
بردی ؟ نک من چه‌هیزم تری نو فروختهام که مستوحب این همه‌شماتت 





و تمسخر وعذابم ؟ 

کریم شیره‌ای که صاحب اختیار را نرم میدید؛ لبخندی زد 
و-کت ! ۱ 

-قر بان من تقصیری ندارم شما خودتان سرسختی می‌کنید . 

پس ازاین گفتکوی مختصر صاحب اختیار باکریم از در آشتی در 
آمد ودستور داد فوراً کیسه‌ای پر از اشرفی باو دادند وازهمین‌جا بودکه 
کریم دیگر پاتوی کفش صاحب اختیار نکرد وجانب احترام اورا (که 
سکیم تسم دا هیوست رو وه کاردا ری 

چون مدتی ازاین جر بان گذشت وکریم دییگر سر وقت صاحب - 
اختبار نرفت عده‌ای‌که ازماجرای آخرین شوخی او اطلاح نداشتند با 
0 ازیکدیگر ون 

- چطور دیگه صاحب اختیار از کریم متلك نمیشنود : 

لاید کریم تغسر روبه داده وصاحب اختبار را معاف کرده است . 

- این‌هم بعید پنطر میرسد . 

- آخه میدونی » صاحب اختیار کسی نیست که سبیل کربم را 
چرب‌کند . 

ولی وقتی شنبدندکه صاحب اختبار(خر کر یم را نعل) کرده‌است‌و باث 
کسه پول باو داده » همه از تعجب دهانشان بازماند وتا مدتی بشگفتی 
فرو شدند زیرا باآشنائی کاملی‌که بخلق و خوی صاحب اختبار داشتند 
تصورش را هم نمی‌کردند که این مرد لجباز ويك‌دنده چیزی دکریم‌بدهد 


و با تسلیم متلك‌های اوشود . 


کریم شیره‌ای ۹۷ 
شکست صاحب اختار بروزی ارراکس رای ك شره‌ای 


بود ۰ (۱) 





۱- بدنیست بدانید محوم سلیمات خاث افقاد ملقب به(صاحب اختیاد) 
مردی غیررتمند ووطن پرست بود و دد اواخر عمر یعنی در سن هشتاد سالگی 
بریاست کمیسیون حل اختلاف ( که کارش بردسی ودفع اختلافات سرحدی‌بین 
ایران ودوس بود) بر گزیده شد . 

صمات حان در این عامورت حاضر نشد حتی با سفادش های شخص 
ناصرا لدین‌شاه قسمتی از خال ایران دا که براثر اشتباه وذزیر خادجه [نوقت 
(میرزا سعیدخان موّتمن الملك) دوی نقشه بروس ها وا گذاد شده بود از آن 
بیگا نه بداند . سلیمان خان شجاعت دا تا بدان پایه دسانید که باعصبا نیت نقشه 
تحمیلی دوسها دا بزمین کوبید و خطاب برئیس کمیسیون دوس سرهنگ 
کاداوایف گفت : 

- مردکه ! يك ساعت است بات-و حرف میزنم و میگويم ممکن نیست 
پانصد خانواد را بی»ر تح ومزدع وی‌نان و آب گذاشت شمامیگوگید خطسبزی 
که مو تمن| لملك دوی نقشه کشیده اذذیر دیوار لطف[ باد میگزرد و آ نجا سر‌حد 
خواهد شد , بدد این خط سبز واین نعشه ! 

بالاخره هم براش ایشتاد کم و شجاعت سلیمان خان دوباده لطف آباد 
پایران باز گشت ‏ ناصرالدین شاه وقتی فهمید خط سب کذامی ناطل شدء و 
به‌وجب نقشه‌جدید يك فرسخ و نیم طول وسهدبم فرسخ عرض بخاك ایران‌افزوده 
شده ددحق صاحب اختیاد واعضای کمیسیون مراحمی مبذول داشت . 

داز استاد حسین مسرور بنقل از یادداشت‌های ارفعاادو له» 


کر دم‌شیره‌ای 
و آقّای بشنماز 


کفتی که کریم شبره‌ای نماز مبخواند و بمسجد مبرفت . المته تا 
هداتی دشت سر امام حمعه داماد شاه نماز بحای ماس بعد از 
ماخرائی که دراین کتاب ذکرشآمده است مسجد امامرا تركگفت وبجای 
دیدری رفت.. 

پیشنماز تازه‌ای که‌کر بم انتخاب‌کرده بود مرد شکم‌گنده وچاق و 
۱ 

ث روز پس‌از ختم نماز جماعت , همه بلند شدند و در بیرون 
مسجد دست آقارا بوسیدند» کریم نیز که میدانیم ازهیچ‌فرصتی برایابراز 
وحوو و کات تي کشت هل رز ار 

نشنماز,یتصون اشکه او یز هما ننة سایرین قصد پوسیدن وستش‌را 
دارد انگشتان چاق و گوشتا لویش‌را جلو برد تاکریم بتواند براحتی آن 
را پیوسد » ولی‌کريم از بوسیدن دست آفا امتناع کرد و خطاب به او 
گفت؛: 


۹۹ کر یم شیره‌ای 
- اجازه بفرمائید بنده بجای‌دست شکم‌مبارك را پبوسم ! 
همه ازاین حرف تعجب کردند و بانگاه‌های تند و تیزی بکرمم 
تجدرنمت اه نیز بحیرت فرو شد, تا بادم نرفته بگویم‌که تا بآن لحظه 





آقا وهواخواها نش کریم شیره‌ای را اصلا" نمیغناختند و تصور مرکردند 
مردی است دهاتی که تازه ترآ آمده . 

بالاخره يك‌نفر ازمیان جمع گفت : 

- موّمن این چه حرفیه که میز نی 1 بوسیدن شکم چه معنی 
داره ؟! 

دیگری‌گفت : 

منظورت آزاین‌حرف چبه ٩‏ 

سومی گفت : 

دست آقارا ببوس وقالرابکن . 

درجواب» کریم شیره‌ای که نقش يك دهاتی ساده لوح را بازی 
میکرد گفت : 

- آقایون من 2۰ فرسنگی راه را طی کرده‌ام و آمده‌ام اینجا که 
فقط شکم آقا را ببوسم ... حالا شما میخواهید مرا از انن فض عظمی 
محروم کنید ! 

پیشنماز که‌در دل بسادگی این هرد غر یب میخندبد ابروها را در 
هم کشید و گفت : 

گ بوسیدن شکم دیگر چه صیغه‌ای است؟... نه اینکار گناه‌دارو., 
من احاژه نمیدهم ۰ 


گریم‌کد منتظر یك‌چنین حرفی‌بود گفت : 


"1 کریم شیره‌ای 
سا فراموش کردداید که مرد عربی بتلافی ضبر به‌ای که در 
مسافرتی از طرف حضرت محمد (ص) به‌پشتش وارد آمسده بود از بیغمبر 
خدا خواست بدش را لخت‌کند تا او همان ضربه را تن مبارتك حضرت 
رسول بزند ؟ 
پیشنماز کت : 
بحاطر دارثی 
کریم شتردای .گنت * 
.- وچون ببغمبر لخت‌شد مرد عرب از فرصت استفاده کرد و بشت 
رسول ومپر نبوت را بوسد ... چطور این‌کار گناه نداشت ٩‏ 
پیشنماز که دیگر درمقا بل منطق‌فوی کر یم درمانده بود و میترسید 
با ادامه سح بحسن شپرش لطمه‌وارد ۱ ید بدون ۱ تکمفنداهنغاشناس 
کیست وچه خوابی برایش دیده است جپت فیصله دادن بقضید گفت : 
_خوب اشکالی ندارد, اما بشرطی که برای اولین وا خر ین بار باشد 
واین عمل توسنت نشود . 
کریم قول داد که او اولین وا خرین کسی خواهد بودکه شکم آفا 
را می‌بوسد » بعد اززآقا تقاضا کرد شکمش را برهنه‌کند و چون پیشنماز 
چنین کرد کریم دعا کنان وذکر گویان (درمقا بل چشمان حیرت زده‌کسانی 
که دور | ندورا گرفته‌بودند) جلو رفت ودو دستش‌را روی شکم چاق و بر 
آمده و گوشتا لوی او گذازد وا ناه (ماچی) صداداد از ان لاش ده 
عمال ال باطفلاف بلند کفت: 
- ماشاءالثه چی‌ساخته !...قر بون این‌قبررستون مرغ و بو قله‌ون برم 
که هرچی توش میر یز ند باز صاحب مرده جا داده!... کی‌پیغه‌بر 
خدا اینهمه وشت میخوده و آنقدر شکمش چر بی داشت!... خدا 





کریم شیره‌ای ۱۱۰۱ 
پدرتو نیامرژه ! این دوا نیست که‌تو این‌چنین بخودت برسی وپیر 
مرد بینواثی از گرسنگی پشت ددمنز ات اذحال بره ... یك‌خورده 
هم بفکر او نا باش » عبادت واقعی دستگیری ازضعفاست والابخدا 
این‌راهی که شماها میر ید بتر کستان است !! 

وقتی سخن کر یم با نجاکشد ر نگ از روی ۳ بر ید و بدون‌ادای 
يك‌کلمد حرف راهی ازمیان جمعیت بازکرد و تقریباً با بفرار گذاشت » 


ازان رور ببعد هم دیکراکشی اورا و عاسجت 9 ۱ 


۱۰ 
گریم عسلی 


مرحوم عبدالنة مستوفی که درزمان ناصرالدین شاه مبز سته است 
در کتاب معروف خود بنام (شرح زندگانی من) وضع اجتماعی و اداری 
قاجار به‌را بتفصیل مورد بحث قرار میدهدودرهمان کتاب ماجرای‌برخورد 
خودرا باکریم شیره‌ای وپ.رش مختصراً بیان مبکند کهما از نظر اصالت 
وصحت آن‌برخود لازم دانستیم عین‌مطلب رااز زبان نوسنده نقل‌کنیم؛ 
تاشما خواننده عز یز ضمن‌خسواأندن داستان‌های شیر ین وکارهای عجیب 
(کریم‌شیره‌ای) باخود او وافراد خانواده‌اش‌هم بیشتر آشنا شوید . 
مستوقی می نو یسد : 
« نایب کریم در اعیاد بدیدن اعیان میرفت و برای اینکه عیدی دا 
چرب تر کند قبلا" از گلدان‌های نسر کس عمل آودده خود بسرای 
آنها میفرستاه . 
روزی برای دیدن عید ما دو برادر بدیدن بر ادد زاده بیست 
سال بزر کتر ازخود (مرحوم غلامعلی مستوفی) دفته بودیم» دراین 
موقع شخصی با قبای داسته زدی گلی که روی آن کلجه بر گك " 


کریم شیرهای نس 
شکری بلند پوشیده بود از در وارد شد وسلام کرد . 

٩ 2‏ حطلب تایب کر یم که اس ی سس ها ناد سس 
بتازه وارد شد دا نستیم که کریم شیره‌ای است » نایب کریم شر بت 
وشیر ینی خودد و بیرون دفت که عیدی معمولی دا (محمد حسین 
بيك) پیشخدمت برادرژاده‌ام در راهرو باو بدهد . 
(همینکه عیدی ازشاهی سفید وپول‌طلا تجاوز میکرد جنبه انعام 
داشته و باید بتوسط نو کردریافت شود ). 
سال بعد باز من بدیدن برادرذاده دفته بودم پسررچاق وسفید و 
کنده] بله روی‌کو تاه قدی بسن شانزده هفده , با قبای کمر چین 
زری‌ارغوانی وسرداری ماهوت از دردسید و تعظیم غر ائی کرد ؛ 
صاحب‌خانه ورا نشا ند شر بت وشیرینی خودد و برخاست » معلوم 
شد این پسر کردم شیره‌ای است که بعد از پددش اسم کریم دا با 
لقب ءسلی برای خود اتخاذ کرده است . 

و لی این پسررهوش دشعور و بذله گو ئی‌پدددا نداشت یکی‌دوسالی 
هم کلدانهائی برای اعیان برد ولی کم‌کم هم‌پیاژ نرکس گرانتو 
وهم عیدی‌های اعطائی سبکتررشده کار بمزد ومایه میرسید » کریم 
عسلی که مردم بکنایه باو سر که‌ای لقب داده بودند این‌کاد بی‌صر فه 

را کنار گذاشت ودنبال نقاده‌چی گری خود دفت» (۱) 

0 

اینطور که از باد داشت‌های بالا پرمباً بد کریم‌شیره‌ای لااقل‌شصت 
سال زسته وچپل‌سال تمام (اکرفرض کنیم بست‌ساله وارد تپران شده 


ی تا و 


۱- کتاب شرح زندگی من 


۱.۴ کریم شیر ءای 
باشد) بلامنازع میدان‌بی‌رقیب لودگی ومسخره‌باژی‌در بار را تحت‌اختبار 
خویش داشته است وتا آخرین روزهایز ندگی بدنبال روزی وتلاش‌معاش 
بوده واژآن همه انعام وپیشکشی چیزی نیندوخته و آنچه پدست آورده 
بین‌مردم گرسنه وبینوا تقسیم.کرده است و همواره باشرافت و ءزت نفس 
کاملز ندگی‌را رده واز همه مپمتر استنه نظیری برااش نبوده‌است 
واحتمالا هم‌همانندی نخواهد یافت . 
به هه 
کر ام عسلی : پی‌مناسبت نیست لطیفه‌کو تاه زیر را که 
و ی 

ذکر کنيم : 

کریم شیره‌ای که ازعلاقه تاصرالدین‌شاه نست به بچه‌ها با خبر 
بود يك‌روز دست‌کریم عسلی خودرا که در آن وقت بیش ازده سال نداشت 
گرفت دکوبار رد مقلوم استهر بات ارذزبارکان که شمش بلشگوي 
می‌افتاد جلو میآمد ودستی بسروگوشش می‌کشيد ومی‌گفت : چه پسرأ 
ملوسی داری‌کر,م » خدا بهت ببخشد » چرا قبلا بدربار نمی‌آوردیش ٩‏ 
انشاءالةٌ که او حم مثل خودت مرد بزرگی خواهد شد و جائی در قلب 
ناصرا لدین شاه ومقامی دز دربار برای‌خود بدست‌خواهد ی . 

کریم ازهمه تشکر میکرد و تامدتی بپر گوشةٌ کاخ سلطنتی که 
میرفت پسرش‌را هم به‌دنبال خود میبرد » تااینکه خبر دادند ناصرالدین- 
شاهوارد مسفوی لعظه‌ای بعطا شاه بان تغون امد عم فوابارتان‌هسکی 
با اخترام جلوش‌صف‌کشیداند وهنگامی که شاه ازمقا بلشان هیگذشت هر 


کدام تعظیم غرائی نمودند . 


کریم شیره‌ای ۷۱۰۵ 
ناصر | لد ین‌شاه با بات كت ۳ دشت‌داد واحوالیرسی بکو ده واز کار گ 





های مملکت‌پرسش نمود» وقتی بکریم‌رسیدوچشمش به‌پسر اوافتاد لبخندی 
زد و کفت.: 

این آقا دمکر کیست ودر در بار چه‌می‌کند ؟ ما » ابشان را بجا 
نمیآورم ۱ 

بعد باشوخی وخنده اضافه‌کرد . 

- حتما سفیر تاژه‌ای است‌که برای تقدیم استوار ندامه‌اش شرفیاب 
شم است | 

حضار خنده‌کنان بعرض‌شاه رسا نیدندکه: ابشان آقازاده کر بم‌خان 
ما 

ناصر | لدین‌شاه خوشحال وخندان ازد لك خودیرسد : 

- کریم این‌پسر مال تواست ؟ 

گریم‌شیره‌ای تعظیمی کرد و گفت : 

در ان وغلام شماست. 

ناصرا لدین شاه‌گفت : 

- تا بحال‌اورا ندیده بود ؟ 

کریم ای گفت : 

اعلیحضرتا » مادرش مانع ازآن میشدکه اورا پدربار بیاوزم » 
کول میکوید بچه ائنت وشظنت هیکند . 

ناصر | لد دن‌شاه ای ترا کرد وف 

گرم سرت درست مئل‌خود بدرسوخته‌ات شده اشت! 


۰ کریم شیره‌ای 
مس تخت ت۰۰ 


تعظیمی کرد و بدون ترس و واهمه‌گفت : 

- نظر باینکه فقرا همه‌کار ها یشانر) خودشان میکنند بچه ایشان هم به 
خودشان میروه ! 

ناصرا لد ین شاه پس ازشنیدن متلك‌عمیق کرم ممتدی بروی 
او انداخت 9 دکوتا خنده 5 بدانمال او حاضران‌در محلس 


هم خند ید ند . 


رحد با بان کار ناصرا لدین شاه انعام قابل توحجپی به‌پسر کر م‌شیره‌ای 
داد واورا همراه بدرش بادلی خوش‌روانه خانه ساخت 0 


۱- داستان زیر داهم ازدلقك سلطان محمود غز نوی بشنوید : 

«دلقك‌را حقتعالی فرز ندی داد . سلطان اذاو پرسید که نوزاد انجه 
جنس است؟ 

گنت : ازچه جنس میخواستید باشد اذفتیران چه‌آید غیر ازسری یا 
دختری . 

سلطان گفت : مردك میکوئی از فقیران پسری یا دختری آید مگر اذ 
بزر گان چه‌آید ؟! 

دلقك گفت : 

ظالمی, ناساز عادی» بدفعلی» خانه‌بر اندازی فاسقی » بسدکردادی » 
فاجری,ستمکاری, پلیدی, شقاوتآثاری» خو نریزی. ناهنجاری!! 

سلطان گفت: کافی است دیگر حرف‌نزن خفه‌شو ! 

( کتاب‌هزاد و يكحکایت اعلم| لدو له) 


۱۱ 


کر دم شیره‌ای 
و شیخ‌ایر تر اب هر ای 


ناصرا لدین‌شاه گذشته ازسابر خصوصیاتش بادشاهی مفرور و خود 
خواه بود و بقول معروف چشم نداشت موجودی را از خود بالاتر سند و 
اکرکسی جرأت‌میکرد دره‌قابلش عرض وجود کند بپرشکلی بود اورا از 
سر راه خویش دور میساخت وشاید بسب‌همین خصلتش بودکه عده‌ای‌جاه 
طلب وفرومابه حکم عزل و بعدقتل امیرکبیر را ازاو گرفتند . 

درآن زمان روحانی با نفوژی باسم (شیخ ابوتراب هراتی) بود که 
در عزاداری‌های ناصرا لدین‌شاه وز نان‌حرم‌او بمنبر میرفت وروضه‌مخوا ند 
وموعظه می کرد وگاهی درمبان نوکران خاص سلطان حضور می‌بافت و 
حرف‌های گنده میزد ودرسیاست دخالت‌می کرد بطوری‌که ناصرا لدین‌شاه 
را ناراحت مساخت . 


ناصرا لدین‌شاه درعین خودخواهی و خودرائی پادشاهی ه‌ردم دارو 


۷۱۰۸ کریم شیره‌ای 





محافظه کاربود» بان سبب نمبخواست شخصاً باشیخ اتتهترات کر تسا 
طرفداران چندی هم داشت دربیفتد و باشیخ را کوچکتر ازآن میدانست 
که زحمت اذبت اورا خودبدوش بکشد. 

ناصرالدین شاه مدتی فکر کردکه چگونه شیخ پر رو و اقلا را 
ازمیدان دریبرد » تا اینکه بیادکر یم شیره‌ای افناد » لبخندی زدوبا خود 
گفت : بهتر ین کی که همپایه شیخ است ومبتواند دمار از روزگار او در 
بیاورد کریم است و بس! 

پیرو این فکر بك‌روز محرما نه کر بم‌شیره‌ای راپیش‌خواند وجربان 
را برایش تعربف‌کرد واز او خواست که شیخ پرمدعا و فنول‌را جلوی 
در بایان و بزرگان شرمسار و باصطلاح امروزی خبط کند» کریم که‌مرده 
رها وف ریسفت بو مات از رامی که 
با تمام در بار بان درافتد بدون اندك تفکری موافقت خود را اعلام‌داشتو 
ماکان آشد « ۱ 


ج و 


چند روز بعدکه هم نوکران وعده‌ای از بزر گان در دربار جمع 
بودند وشیج مبدانی بدست آورده بود و براشان از همرطرف داد سخن 
میداد یكث‌مرتبه کریم واردشد وخودرا بجمع رسانید و بدون مقدمه در 
مقایل مار فاص اندن‌شاه رری بش که و۱ 

آقاشیخ آبا راست است‌که اگر بدن انسان احتباط داشته باشذ 
نماز را باطل میکند ؟ 

شیخ که ابتدا متوجه منظور اصلی کرم شیره‌ای نشده بود در 


کریم شیرءای ۳ 

جواب او گفت: 

- البته . 

کریم پرسید . 

حال اگر درحین نماز اتفاقاً متوجه شوم که فرضا ا نگشتماحتیاط 
دارد و آ لوده است چه‌کار بابد بکنم ؟ 

شیخ که مردی حراف وجسوربود ناگپان پی بمقصودکریم برد و 
بالافاصله درجوا بش گفت : 

اینکه اشکالی ندارد موُمن » در شرع اسلام داخل دهان (کر) 
است » درایات,چننن مواقعی‌عیتوانیداتکشت را ندهان فرف کنیا و مطمکن 
باشید که پالك میشود ! 

ناصرا لدین شاه ازاین حاضر جوابی شیخ بی‌اختبار بخنده افتاد» 
حاضران نیز اختیار از کف دادند و بشدت بریش‌کر رم خندیدند » کریم 
شره‌ای برای اولین بار در تاریخ زندگی خویش شرمنده شد ولی او کسی 
نبود که بارمتلك کسی را برای مدت مدیدی بدل بکشد . 


جه 4 
چند روزی ازاین ماحرا و تصاوّفا الاغ کر یم شبره‌ای که‌در 
تار یج سمش بان آمده است ودر داستان (صاحب اختار) گفتیم که‌حالش 
خوب نبود سقط شد وین خبر و ۳ 1 یك‌مر تبه در تپر ان 
پخش‌شد ودهان بدهان بگوش شیخ| بوتراب رسید . 


شیخ که ازشوخی چندی‌قبل خود نسبت بکریم نادم بسود تصمیم 


گرفت بهرتر تیبی که شده رنجش خاطر دلقك دربار را جبران‌کند (چون 
شیخ‌از آن می تر سید که‌کر یم درصدد تلافی بر ید تور وحشت‌چندین 
ساله‌اش را ناگپان درمیان جمعی بباد دهد) ازطرفی بمنظور تفریح با 
جمعی اژطلاب وشاگردان خود بخانه‌کر یم که در پامنار بود رفت ودر را 
کوبید واز هما نحا برسید : آ با حاج کریم‌خان در منزل تشر شدارند ٩‏ 

پشخدمت منزل نیز ازداخل خانه سئوال کرد : 

- چکار دارید ؟ 

شیخ ابوتراب گفت : 

- مابرای عرض تسلیت آهده‌ایم ۱ 

پسشخدمت بوزخندی‌زد وخودرا بکرم که درمبان عده‌ای محصور 
شده بود رسانید وگفت: 

-آقای شیخ ابوتراب‌وعده‌ای ازطلاب آمده| ندومیگویند شنیده‌ایم 
الق گر جانا مره اشت زاین لت بای اعرض یت پشوفیاب شیاه 
حالاچه جوابی بآن‌ها بدهم؛. 

کریم که خاطره حرف چند روز قبل شیخ‌را فراموش نکرده بود و 
هنوز منظره خنده استهزا آمیز ناصرا لدین‌شاه واطرافیان اورا جلوی‌چشم 
داشت به‌پسشخدمت دستور داد فوری درمنزل را بگشاید وشیخ‌وهمراها نش 
را ور نصا 

آ نپاکه قبل از شبخ وطلاب بمنزل کریم آمده بودند ازاین‌سخن 
بحیرت فرو شدند و با خود گفتند : بعنی گر یم متلك شیخ‌را فراموش کرده 
داوا موه ۱ 


مپمان‌های‌کرم در 1 فکر بودند که‌شیخ وهمراهانش پا بدرون 


خانه‌گذاردند» کریم بمحض‌دیدن آنپا ناگپان با صدای پلندی که هم 

مهمانانش شنیدند فریاد زد : 

آهای پسر برو جو وعلوفه در آخود بریز واصطبل‌دا آماده‌کن‌چون 
رفقای الاغ برای جاخالی باد و تسلیت کو ئی آمده) ند !! 

وچون پیشخدمت هاج و واج بدلقك دربار می‌فگر یست کریم 
چشم غره‌ای باو رفت وگفت : 

-چرا ایستاده‌ای‌ومرا نگاه می‌کنی . آقایان داهرچه زودتر بطو یله 
هداٍت کن !. 

شیخ ابوتراب که انتظار شنیدن این حرف را نداشت آن چنان 
خجالت کشید که شرمسار عبایش را بروی صورت گرفت و از خانه فرار 
کرد » درحالی که خنده دیوانه‌وار مدعوین و کسانی که پیش پای شبخ 
بدیدن کر یم آمده بودند بدرقه راهش‌بود . 

مهما نان کریم‌تا مدتی بعد از رفتن شیخ و طلاب همچنان می - 
خندیدند وبخاطر شنیدن يك چنان‌متلکی بکریم آفرین‌ها می‌گفتند. 

ناصرا لدین‌شاه پس ازشنیدن این خبر» کریم رااحضار کردتاجریان 
را از زبان خود اوبشنود » کریم نیز موضوع مهمانی آن روز و آمدن 
شیخ و کفتن متلك باو وهمراهانش را آ نطور که شرح دادیم به‌عرض 
رساند . 

ناصرا لدین‌شاه از لطیفهدلقك خود ومتلکی که بشیخ گفته بورسخت 
- بخنده افتاد وانعام خوبی بکرم داد و باوتوصیه کرد هرچه زودتر الاغی 
دیگر بخرد وبجای آن مرحوم سوارش شود. 


۱ ۰ کریم شیره‌ای 





اژآن تاریخ ببعد شیخ سعی‌کردکمتر در میان.مردم ظاهر شود و 
بندرت بای بدربار گذارد» مردكك بینوا پس از آن‌شوخی آ نچنان ازکرزيم 
هر سند که هروقت وارد محلسی میشد که کر یم درآن بود فورا 1 نجا را 
ترك می‌کفت وبا راهش را کج مبکرد ومب‌دشن تا با ولقاث هلت کوش 
در بار مواجه فهردد و با گاهی که همچون‌گذشته عده‌ای را بدور خوش 
گرداورده‌بود و برایشان سخن می‌گفت؛ بمحض شنیدن خبر ورودگریم‌بی 
اختار ازجای‌می‌حست ودور مسشد, شیخ) بو تراب باهمهٌ پر روثی وحرافی 
خویشمچاوی؛ گریم شیره‌ای لنگک انداخته بود . 


| بنجاست که با دد گفت: کررنم بامتلک‌های خود ۳ 


هم از رو می‌برد ! 


۳ 


کر نم‌شیره‌ای 
جلوی حاج ملاعلی کنی میرتصد! 


يك‌بار دبگرعید نوروز فرا رسیده بود و تهران غرق در شادی و 
۰ بح ۰ 
نشاط بود ومردم باخوشحالی بدید و بازدید رک می‌شتافندد. . 
۳۹ گر یم, شبره‌ای باغوای تنی. چند از بزرگان ( که ازهچ کاری حبت 
ازىدان در بردن اوفرو گذار نمی کرد ند) در حالی که عبانی بدور خنود 
پبچیده بود بسراغ ملاعلی کنی رفت ۱(۰) 





۱- محمدحسن‌خان اعتمادا لسلطنه می‌نویسد : 
«حاج‌ملاعلی کنی یکی ازعظماء علما اسلام بود واهل‌دیوان وی‌دا دئیس 
المجتهدین می‌نوشتند اشتهاد و اعتباد این بزد گواد دددین ودولت وملك وملت 
پاعلی ددجه کمال بود و(صیت) بزدگی و عظمت شا نش از آسیا بسایررقسمتهای 
تراد ادض نیز دفته وهمه‌جا دافرو کوفته بود . 
۱ احترام وا کرامی که اين پادشاه [منظود ناصرالدین شاه است] ابدءا 
باین عالا عامل و فنیه کامل می‌فرمود کمتری اذ مجتهدین دا نمیب‌افتاد». 


(کتاب مآًثروالاثار) 


ملاعلی‌کنی آن دوز از زیارت بناز میگشت و بمنزل .میرفت ؛ 
بدنبال او ده‌ها نفر ازمردم کوچه و بازار واز محترمین شپر ومریداش 
دیده مشد‌ند . 

کریم نزدیکی‌های بازارچه سرپولك که منزل کنی در آ نجا قرار 
داشت جلوی|قارا گرفت و گفت ؛ 

- حضرت حجه‌الاسلام بنده چندتا سئوال داشتم . 

ملاعلی کتی پلاقکار استاد و فمط؛ 

- پر آفرز ند" 

کریم قیافه مردساده لوحی‌را بخودگرفت و گفت: 

- میخواستم بدو نم که ابا هستع‌زون سوب کاووو کرت اژد ای 
دین اسلام حراماست باحلال؟! 

ملاعلی کنی ازاین سئوال بجایکه‌ای خورد وسادگی در جواب 
کر بم‌گفت : 

حلال است. 

گر یم‌پرسید . 

- ترآشیدن و بکاربردن چوب‌چطور ؟ 

معا ی دنت ۰ 

مشروظه بر سکهساز آن بعنوان. ا لت قهار استفادی شوج جلال 


کرم در ما۳ 
ب سیم‌چطور ؟ 
ملاءلی‌کنی گفت: 


کریم شیره‌ای ۱۹۵ 
توازال افستا؟ 
گرم ۹ 
- آبا صحبت کردن از کبوتر و ماهی و آهو وگل وبارون حلال 





است باحرام ؟ 
ملاعلی کنی درحالیکه ازاین سئوالات بی‌معنی و مپمل که حماقت 
سئوال‌کنندءرا میرسانید بحیرت‌فرو رفته بود جواب داد . ح 
- از نظر شرع اسلام اشکالی دراین مورد نمی‌بینم . 
گرم رس ۱ 
تیف ۷24 کی شعری دز باره مجقوقش ب کوب ور افو ند 
رونت کنای شب الت. 
ملاعلی کنی گفت. : 
-اگر با ابنکار ضرریبکسی نرسد وشعر مستهجن نباشدگناهی نکرده 
کت و نطو و ا هیال ما منت : 
کریم گفت؛ 
- آلان می‌فهمید که منظور من‌چیست ! 
گریم بعد ازگفتن این‌حرف ناگهان چرخی بدور خودزد و با يك 
حرکت سریم جمعیت‌را بعق راند وباندازه يك‌میدان برای‌خود جا باز 
کرد وا نوقت عبارا بدور افکند واز زیر آن بك‌کمانچه ویك‌دایره زنگی 
( که با نخی بلباسش متصل‌بود) ببرون آورد ودرمقا بل حیرت و تعجب ازحد 
فزون مجتهد معروف (ومردمی که لزسر وکول‌هم بالامیرفتند تا این مرد 
ازجان‌گذشته راکه حرأت وردیده بود مررتکب‌چنان <سار تی‌شود سنند) 


مشغول ادن ورفصدن شد وهمراه این کار باصدای خوشی که داشت شعری 


را باین مضمون‌خواند: 





دیشب که بارون اومد . بارم لب بوم اومد 
رفتیم لبنش پیوسم ‏ نازك بود و خون اومد 
خوش چکید توباغچه به دسته گل در اومد 
رفتم" کش بسچینم بر اسر شد.و هوا زفت 
رقتم پر بترم گام آ هو شد وصحرا رفت 
رفتم آهو یز کفتر شد و هوا رفت 
رفتم ‏ کفتر وم ماهی شد و دربا رفت 
رفتم مساهی" بسگیرم ستاره‌شدو با سمو نارفت 


مردم آزدیدن حرکات «رزون‌وشنیدن صدای‌گرم‌کر یم شادومسرور 
شده بودند و بدون پروا ازملاعلی کنی‌همراه اودست میزدند و پایکوبی 

حاج ملاعلی‌کنی که‌این وضع‌را دید باعصبانیت جمعیت‌را امر به 
سکوت نمود وروی بکریم‌کرد وگفت : 

این چه حرکاتی است که جلوی مسن میکنی مسگر از خدا 
نمی تر سی؟ 

کریم خوب میدانست که يك اشاره ملاعلی‌کنی کافی بود تا عده‌ای 
ازخشکه مقدس‌هائی که همراهش آمده بودند اور نیست و نابود کنند 
روی این اصل‌دست ازساز وآواز کشید وجلو آمد و با فروتنی خاصی 
گنت : 

- قربان خودتان فرمودید که‌بکاد بردن چوب و پوستوسیم؛حرام 


نیست‌وسرودن شعر وخواندن آنهم گناه شمرده نمیشود ! منهم با 


کریم شیر.ای ۱ ۱۱۷ 
همین وسائلی که‌حر ام نبود‌ند خواندم ورقهیدم» علاوه الان‌ایام 
عید است ومردم احتیاج سازوضرب وشادی و نشاط دار ند و من 
نیزعامل و بوجود آور نده این‌شادی و نشاطم , حالا که شها اجازه 
خواندن ود قصیدن دا نمی‌دهید بنده‌هم دست میکشم ! 

زد ازشیامت کر یم خوشش ۳ بود لخند زنان برسد . 

شغلت‌چبه مرد ؟ 

کر یم گفت: 

- مسخره دور گردی هستم که باشیر ین کاری و آواز و ضرب خودم 
مردم‌را جلب میکنم وازاین‌راه هم‌شکم اهل وعیالمراسرمیکنم وهم‌ز نگ 

عم واندوه‌را ازدل‌ها میزدام 1 

ملاعلی کنی باشنیدن ین حرف هسنه‌گفت: 

گرچه‌نمی‌توان آترا کار ناهد و لی‌خوب» بیردورت‌شرافتمندانه 
است ؛ موفق باشی ! 

بعد دستور داد همراهانش هر کدام مبلغی بکریم پرداختند وسپس 
راهش را گرفت و رفت » بدین ترتیب کریم مبلغ قابل ملاجظه‌ای 
کاسب شد و تا حدی مجتهد عبوس وخشك شهر خودرا هم به شاط 


سم 


دراورد : 


بعداز رفتن ملاعلی‌کنی»مردم گردکر بم شیره‌ای‌را گرفتند وتاعدتی 
همچنان ازشپامت وحسارتش صحت‌ها کردند . 


۳ 


کریم‌شیره‌ای 
و شاه اده اکیرمیرزا 


ناصر | لد ین‌شاه به‌اسب و اسب سواری‌فوق| لعاده علاقه‌داشت وهروقت 
فرصتی می‌یافت با زن محبوبش جیران دوش بدوش اسب میتاخت و با 
دستور بر باکردن مسابقه‌های اسبدوانی را صادرمی کرد ۰ (۱) 





۱-مسا بقه‌های‌اسیدو | نی| بتدا در با غ شاه| نجام‌ی گرفتو بعد ددصحرای 
دوشان تبه معمول گردید, چند دوز قبل اذ اسبدوانی , شاء پدوشان تپه میرفت 
واز نزديك شاهد فعالیت مسوّلان بر گزادی مسابقه ميشد و دد ضمن دستوداتی 
با نها میداد . ۱ 

از دروازه شهر خیا بانی ستقیم تا باغ دوشان تبه کشیده شده بودکه 
عمادت دوی تبه ددست بمحاذات آن قرادداشت » دردوطرف خیا بان مز بود 
را درخت‌های ارغوان و گل‌زدد و گل‌سرخ ویای زرد وچند نوع درخت دیگر 
کافته بودند بطوری که ددموسم گل, اسبدوانی منظری بس فرح‌انگیز ودلگغا 


بقیه پاودقی درصفحه دعد 


کریم شیره‌ای ۱۹۹ 

بسب این علاقه بود که اغلب شاهزادگان آن عصر و فرزندان 
ایشان پاسب سواری توجه نشان میدادند و پاره‌ای از آ نپا در این راه 
مبارانم سزا افته بودند و مورد توحه.شاه قرار داشتند .: 

از طرفی سعی و احتمامی که ناصرا لدین‌شاه در بر گزاری و اجرای 
مسابقه‌ها از خود نشان میداد سب شده 1 عدم‌ای از شاهزادگان » خود 
بخرید اسب همت گمار ند ودر نگاهداری وتربیت] نها بکوشند و فرزندان 
خویش را هم در این راه واردکنند و راه و رسم سوارکاری را بایشان 
بیاموز ند . 

و ری ۱ 

شاهزاده (جپا نگیرمیرزا معظمالدوله) برادر ناصرالدین‌شاه» یکی 
از رجال رو تمند و مقتدر دوره ناصری بشمار مبرفت و درعبن‌حال برای 
خود شخصی بود . 

این مرد با آن خصوصیات باس سواری علاقه زبادی داشت و 
اسبپای بسیاری درطو یله خویش می‌پرورا ند ومبالغ هنگفتی در راه‌خر دد 
آن‌ها مصرف میکرد یکبار نیز دوازده هزار تومان یکجا به مهثر خود 


سیرد و او را همراه عربی بر أی‌خر دد اس روانه ببا بان‌های عر ستان 





بقیه پاورقی ازصفحه قبل : 

داشت. دوزمسابقه» مراسم اسپدوانی ددمقا بل هزادان نفر که اذشهر بدوشان‌تبه 
آمده بودند با شکوه هرچه تمامتر بر گزاد می‌گردید و دد پایان چا يك 
سوادانی که اسب‌هایشان بر نده شده بود جایزه خود دا از دست شاه دریافت 


ِ 


۱۲۰ کریم شیره‌ای 


کرد 1 )۱ 


طبعا این علاقه به‌پسرش اکبرمیرزاهم سرایت‌کرده بودها کبرمیرزا 





فرزند معظمالدوله با وجود صغرسن سر نترسی داشت و باقتضای جوانی 
روی اسب کارهای حیرت‌انگیزی میی کرد بطوری کسه,سنندة ژا بو حشت 
می‌انداخت . 

معظم لدوله با وجود همه قدرت و صلابتی‌که در موقع برخورد با 
افراد از خود ظاهر مساخت نتوا سته بود او را از اننکار بازدارد » چون 
کی ان کسن خر ره اهداب امن کرهرزا افو 
ناصرا لین شاه رسد . 

در یکی از روزها کد صدراعظم و جمعی از رجال ومقر بان در گاه 
افتخار حضورداشتند شاه نسبت به معظمالدو له توجه والتفات‌خاصی‌مبذول 
داشت و از خانواده او و فرزندش اخوالیرسی کرد بطوری‌که این تفقد و 
عوا توت نجد اهمتکان: را بخود جلب‌کرد و سبب ایجاد حسادت درعده‌ای 
کر 

دران روز بهمه سای پاستادی ودند و مامت تاص راتس شاه 
معظم| لدوله‌گوش می‌کردند , شاه از معظم| لدوله پرسید . 

خفنودام سرت ا کر مزا درل بات کت ی که ی 

معظم | لدو له با تسف ری فان اد کت 

بله قبله عا لم » صحیح بعرضتان رسانبده‌ ند . 

ناصر | لك‌ین‌شاه گفت : 


۱ دجوع شود ده داستان کر یم شیره‌ای ومعظم | لدو له ۰ 


کریم شیره‌ای ۱۳۱ 
- این‌کارها برای اکبرمیرزا که خیلی جوان و بی تجر به است‌خطر 
حانی دارد . 
معظم| لدو له با فرو تنی گفت : 
همینطور است که اعلیحضرت می‌فرما ند . 
ناصرا لدین‌شاه گفت : 





5 فیل آن هر دش ام نیا او را نصحت‌کن تا دست از این کار 
تسار 

معظم| لدو له گفت : 

- پسرم میگوید که دزکشووهای پبثرفته افرادی بیدا میشوند که 
در سیرك‌ها از این عملبات بدترش را روی اس‌های بدون زین و لیکام 2 
در حال حرکت انجام مبدهند . 

ناصرا لد ین شاه گفت : 

- البتد ما هم شنیده و دیده‌ايم ولی افرادی‌که این کارها را روی 
1 « نت شعلعان ایست و سال‌ها تمر ند ده‌اند ومیاوت ,دار ند . 

معظم| لدو له گنت : 

این بچه نصیحت‌پذیر نیست . 

ناصرا لد ین‌شاه‌گفت : 

" عقل حکم مبکندکه هرچه زودتر او را از این‌کار بازداری . 

معظم| لدو له پرسید . 

- بچه نحو قربان ؟ 


ناصرا لد ین‌شاه گفت 3 


9 کر شیره‌ای. ۱ 

- بنظرما اگر اسب‌ها را از دسترس اودور کنی امکان دارد ازفکر 
سواری منصرف شود . 

معظم| لدو له گفت : 

قربان خاكگ پابت‌گردم چندین بار این فکررا در مورد او اجرا 
کردم ولی باز با بدستآوردن اسب‌تازه‌ای‌کارهای سابقش:را تکرار کرد ؛ 
اکبرمیرزا طفل شبطانی است و همه فامیل دوستش دارند و نمی‌توانند 
تقاضایش را در مورد اسپ نادیده بگیر ند روی این اصل علیرغم همه 
قااک‌های جرد تور کوزر شدهاس شراشتارش عد یی 

ناصرالدین‌شاه گفت : 

اک ۱۱ اب 
متنبه‌گردد و بجوانی خود لااقل رحمت آورد اگر باین ترتیب سر براه 
نشد او را نزد من بباور . 

معظم) لدوله‌که واقعاً از دست اکبرمیرزا بتنگ آمده‌بود باناراحتی 
درحوان "شاه گفلت 7: 

- قربان بچه‌های این دوره بحرف‌هبای بدرانشان گوش نمبدهند 
آنپا ما پیرمردها را احمق میدانند و خود را عقل‌کل بحساب میا ور ند!. 

کریم شیره‌ای که درجمم بود و مثل دیگران با دقت بمکالمه شاه 
و معظم| لدوله‌گوش میکرد و (بی‌فرصتی میگشت تا چیزی آزاین شاهزاده 
روتمند وبا نفوذدریابد و متلکی بگوید) دراین لحظه ازموقعیت استفاده 
کرد و در حالی‌که چشماش را باز مبکرد و قیافه تعجب آهیزی بخود 


گرفته بود چندین مرتبه بصدای نی گنت( 


کر شیرء‌ای 5۳ 
سعجب» عجب» عجب ؟ 
ناصرا لدین‌شاه روی بکریم کرد و پرسید . 
کریم آزچه چیز تعجب‌گردی ؟ 
همه چشم‌ها متوجه‌کر یم شد حاضران فهمیدندکه کر یم قصد شوخی 
دارد» کر یم شیره‌ای وقتی مجلس ومجلسیان را آماده شنیدن حرف خود 
دید تعظیمی کرد و گفت : 
تعجب من ازهوش و ذکاوت حضرت والااکبر یر زا است معلوم 
میشود این بچه خیلی چیزفهم است ! 
از این لطیفه عمیق و مناسب صدای قپقپه شاه و حضار بآأسمان 
رفت و حتی خود معظما لدو له نیز بخنده افتاد ولی دردل هزاران بدو پیراه 


نثار کریم پینوا کرد زیرا برای چندمین بار بود که کریم با او شوخی 


و 


۱۳ 


کر دج‌شیر دای! 


بك روز عضر نامر الکی‌شامومتی حموضی, تش له دادم سودارد 
جمعی از نزدبك‌ترین درباربان خود را هم بدور هم گرد آورده بود 
کریم شیره‌ای نیز که‌گل سرسبد وچاشنی این قبیل‌مجالس بود درمیان! نها 
دییه هش . ۱ 

وت ی بصحبت گذشت ناصرا لدین‌شاه‌روی بمجلسیان کرد و گفت: 

کت من امروز بتواند با تقللد از صدای حبوانات مارا بیشتر 
بخندا ند جایزه‌ای شابان دریافت خواهد داشت ! 

حاضران ازاین حرف شاه حسن‌استقبال کردند و. بدون‌رودر باستی 
و ملاحظه هرکدام بنوبه خود صدای یکی از حیوانات را از حنجره 
خارج ساختند مثلا بك نفر معومعوی‌گر به را تقلیدکرد و دیگری‌صدای 


گاو .را ذراوزد و سومی تخروس شد وچپارمی عوعوسگک را براها نداخت 


کریم شیره‌ای ۱۵ 


و پنجمی شیپه اسب را سرداد بطور سکه در خاتمه » شاه غرق در خنده و 





نشاط شد, بقبه هم از خیرجایزه‌گذشتند و معذرت خواستند . 

وقتی‌کار آن‌ها بسر رسید ناصرالدین‌شاه روی بکر یم کزد و گفت : 
- خوب‌کریم تو چه‌کاری بلدی و چه صدائی را میتوانی تقلید كني ؟ 

کریم‌گفت : 

من از عهده این کارها برنمیاً بم چون از تبره حیوانات نستم ! 

شاه و حضار ازاین حرف اوخندیدند دراین وقت یکی ازمقر بان 
تاه کف ! 

- اعلیحضرتا اینطور که شنیده‌ام کریم»شیشکی خوبی میبندد ! 

ناصرا لدین‌شاه درسید . 

0 

بعرض رسانیدند : 

- دست‌ها را بدور دهان حلقه میکند و ناگپان صدائی عجیب و 
غریب ازآن سرون مدهد ! ۱ 

ناصرا لدین‌شاه تسمی بلب آورد و از کریم پزسیا 

ها ...کریم اینپا چه میگویند ؛ 

کریم اندکی جا بجا شد وگفت : 

صحیح بعرضتان رسانندها ند . 

" یکی از مقربان خطاب بکرم گفت : 

- حال کریم‌خان یکی از آن خوب خوباشو بسرای اعلبحضرت 

اکن ! 


۱۶ کریم شیرء‌ای 
کیریم رای بهامنکن منت فلا لدیین‌گام گفش د 
معطل چه هستی؟ 
کر یم گفت : 
- آلان موقش نیست . 
ناصرا لدین‌شاه | برو درهم کشید و گفت : 
> ون فلت نعن هه ۶ سرا تن آقابان نبودند که هرکدام 
صدائی را تقلد کردند ؟ 
کریم گستاخانه در پاسخ ناصرا لدین‌شاه‌گفت : 
- اصرار نکنیدفعلا جاش نیست بموقع خودم خبرتون میکنم ! 
ناصرالدین شاه که از سرسختی کریم کم‌کم داشت ناراحت میشد 





مرویکه مگرعقلت را ازدست داده‌ای ؟.:۰. هیذانی‌طز ف توکیست؟ 

کریم لبخندی زد و گفت : 

رو وتات مها مل کاه 
بر ۱ 

حاضران در مجلس خواستند بخندند ولی جرات نکردنند ؛ 
ناصرا لد بن‌شاه که از متلك کر یم ولکو وت شظر هرسد سیدی‌گفت: 

-بتو امرمیکنم کاری راکه بعپده‌ات محول‌کرده| ند انجام پده ! 

کریم خیلی خونسرد شانه‌هایش را بالا انداخت و چیزی نگفت ؛ 
دیگر صبر ناصرالدین‌شاه تمام شده بود روی این اصل با نهدایت تغیر 
بکریمگفت : 


یدز موخته نها لا بذیکه کارت بجائی رسده که امر ما را اطاعت 
نمی‌کنی ؟ 0 

کریم سری تکان داد و با لحن کاملا مسخره‌ای‌گفت : 

ات محترم مگر نشنیده| بد که گفته| ند هرسخن جائی وهر نکته 





مقامی دارد ! . ح 

از این همه بی‌قیدی » ناصرالدین‌شاه بخشم فرو شد و درحالی که 
تارمن 
کریم ناراحت بنظر میرسیدند باو گفتند : 

. - کریم از خر شیطون بیا پائین . 

- تو ببخود داری برای ما و خودت دردسر درست مبکنی . 

- بش از این اعلیحضرت را معطل نکن . 

ببین چطور عیش امش ما را بهم زدی ۰ 

کر توس و در مرن شا یدب 

- ساکت باشید . 

حاشیه‌نشینان دربار با دیدن سیمای خشمکین شاء وشنیدن تحکم 
اوساکت و آرام سرجایشان قرارگرفتند و با ترس ولرز بکریم نگریستند» 
بار دیگر ناصرا لدین شاه روی بکرم کرد و گفت : 

- يك راه.بیشتر برای تو باقی نمانده با امر مرا اطاعت می‌کنی و 
با دستور میدهم سر از پدنت جداکنند ! 

کریم سر سختانه مقاومت کرد و گفت : 

- خیلی متأسفم . 


تا بآن روز سابقه نداشت کسی | نقدز در مقا بل ناصرا لدین‌شاه 


۱۳۸ کریم شیرءای 


استاد گی کند ووای بان وقتی که ناصرا لدین‌شاه از کوره درمبرفتوعصبانی 





مىشد . هنوز آخرین کلماتکریم در فضای اطاق محو نشده بود که سکوت 
دلپره آوری جای خنده‌ها و قبقپه‌های ساعتی بیش راگرفت » لحظه‌ای 
بعد نعره سهمگین ناصرالدین‌شاه محیط را بلرزه درآورد : بمیر غضب 
ی ی ات اي راز پنن تجیای مارد تب همه 
بفهمند سریبچی از دستورات ما چه معنی مبدهد ! 

کج توا که نشب در | نجا حضور داشتند بخود لرزبدند هیچکس 
تصور نمیکردکار با بنجاها بکشد» میرغضب مخصوص که هميشه در گوشه‌ای 
تور ار ای باتطار اساد وو ار دس اه ادا شاه شم زا بر 
سر اوفرو بریزد بسرعت وارد اتاق شد وسفره چرمینش را جلوی مهمان‌ها 
از هم کشود و منتظر فرمان ابستاد . ح 

«ثل اینکه شاه جدآکمر بقتل‌کر یم بسته بود زیرا بمحض اینکه 
چشمش بمبرغض افتاد در نبایت خشونت فر ناد کشد . 

هرچه زودتر سرکریم را از بدن جداکن ۰ 

درست دراین لحظه بحرانی که همه از ترس خشکشان زده بود و 
رنگ چپره نداشتند و روی خود را بر گردانیده بودند تا شاهد کشته‌شدن 
کر بم نباشند کیان رک بم‌شیر ءای دست‌ها را بدوردهان حلقه‌کردو | نچنان 
شکتکن رکه در و سحره نلرزه درآ مد و مجلسیان نیم‌همر از جای 
بر بدند ومیرغضب از حیرت و ترس قدمی بعقب برداشت » ناصرألدین‌شاه 
نیز یکه‌ای خورد و با چشم‌های از حدقه در آهده روی بکرم کرد و در 


منتهای عسبا نیت باو گفت : 


۱۳۹ کریم شیره‌ای 





- پدر سوخته این چه حرکتی بودکه مررتکب شدی ؟ 
کریم 5 اراس حبرت‌انگیزی درحواب‌شاه گفت: 
- قربان این همان شیشکی بوه که انتظادشدا میکشیدید و بخاطر 
آن می‌خو استید سر يك آدم بیگناه دا از تن جدا کنید » حالا 
موقعش بود ! ! 
ناصر | لدین‌شاه بس‌آزشنتدن این حرف اندکی ان 
و بعد تسمی بلب آورد واو اد قاوقاه خند ید » بدنبال او سایر دن نمز 
بخنده افتاد ند ۰ 
در سك هنگام که همه می خند بد ند ناصرا لدین گفت ِ 
سل سک جایزهٌ امشب سهم کر بم است . 
و بعد ۳ یت اشاره میرغضب را هرخص کرد » بداین ثر انب بزم 
رت با شادی و نثاط پیشتر ادامه بافت و تا نیمه های شب بطول 


| نحامد : 


۱۵ 


کر دم‌شیره‌ای 
و معتضد |[ لمما اث 


درباغ دوشان تبه‌که امروز فرح باد نامیده هىشود عده زیادی از 
رجال و بزرگان و مقربان د رگا ازجمله امین لسلطان اتابك‌اعظم| بستاده 
بودند و انتظار ناصرالدین‌شاه را مسکشیدند (ازقرار معلوم شادراندرون 
بود و عنقریب بیرون می‌آمد) کر بم‌شیره‌ای هم جزء حضار بود . 

بمحض اینکه قبله عالم واردشد سرها همه طبق معمول به تعظیم 
و احترام خم‌گشت »کربم شیره‌ای نیز بتقلید از درباربان و جهت مسخره 
کردن ایشان تعظیم بلند بالائی نمود و هدتی بیمان حال مائد » شاه با 
دیدن کریم لبخندی زد ولی بروی خود نباورد . 

ناصر | لد دن‌شاه دا موقع ازوی ارس سا ود 7-۳5 0 
کیف سر میبرد و بدنبال مطلبی میگشت تا مدتی خود را با آن 
سوه سازد . 

آن روز یکی از ایام عاشورا بود و مطابق يك رسم ثسبتاً جد ید 
در این ایام مراسم عزاداری و تعزبه » با شکوه و جلال هرچه تماهترر 


در تکبه دولت برقرار میشد . ح 

از بازیگرانمعروف تکیه دولت - شیخ حسن بزرگه وشیخ‌حسن 
کوچك هسر دو ( شمرخوان ) - ملاحسین و حاج ملا رجبعلی هر دو 
(امان خوان)- میرزا غلاحسین و سدعبدا لباقی بختباری(عباس‌خوان)- 
بودند که معر که منکردند و, رل آ نبا مورد توجه‌خانم‌های حرم و رجال 
واقع شده بود وگزارش آنهم بعرض شاه رسیده بود » سردمدار , تعزبه 
ات نما بشنامه‌ها هم میرزا تقی ملقب به معین‌البکاء بود » الحق که در 
کارش مپارت زبادی بخرج میداد و بجز او هیچکس قادر بادارء آن 
نما ش‌های عظیم نود . 

4ج 

کت وی ان روز باغ‌دوشان‌تهه در اطراف عزاداری تکبه دولت و 
بازیگراش بود » یکی ازحشار که معتضدالمما لك نام داشت و از رجال 
بسیارمقرب ومتمول بحساب میامد و سال‌ها رئیس بیوتات وا بلخی‌سلطنتی 
بود بش از دیگران از بازیگران تعزبه تکبه‌دولت توف مسترد.: 

معتضدا لمما لك صدائی خشن و رسا وهیکلی درشت داشت وهميشه 
بطور شجاعا نه فرمان میداد و اظپار دلاوری میکرد . . 

ناصرا لدین‌شاه یس از كت تعر یف‌های معتضدالمما لك خطاب 
باو گفت : 

- راستی معتض , اگر تو داخل تعزبه خوان‌ها شوی چه قسمتی 
را خوب از عهده برمیائی » و اگر فرار شود که در تکیه دولت نماش 
بدهی فکر میکنی معین‌البکاء نقش چه‌کسی را بتو واگذار میکنذ ؛ 

معتضدا لمما لك درجواب تعظیمی کرد و چیزی نگفت . 


۱۳ زيم شیره‌ای 





یکی از حضارگفت : ۱ 
ایشان برای ایفای نقش امام‌حسین» خیلی مناسب میباشند زیرا 
ریش و قبافه و هبکل ایشان باین نقش خوب می‌برازد . 
مزا ۱ 
- برای نقش شمر بهتر است زیرا سبیل‌های کلفت و صدای خشن 
و جلال حبروت فرماندهی دارد . 
" سومی‌گفت : 
برای نقش حضرت عباس بهتراست . 
چپارمی گفت : 
بپتر ین نقش برای اشان همانا بزید شدن است . 
و از این قبیل و ۲ برای و وی مشاه 
عرض کرد . 
فا کیت ور ی درباربان ازکر بم‌شیره‌ای‌پرسید. 
- گرم تو چه عقبده داری ؟ 
کر یم‌شیره‌ای گفت : 
قبله -الم » آقای معتضدالممالك نه شجاءت دار ند که حضرت 
عباس شو ند و نه دارای قیافه مظلومانه و محبو بی «ستند که نقش 
امام حسین دا بازی‌کنند » سبیل کلفت و صدای خشن ایشان هم‌فقط 
صورت ظاهر است و در حقیقت از يك طفل هم بزدل‌تر ند داگر 
حضرت عباس تکیه و در سخنوری و تهدیدهای شمر فقط يك 
تکان بخوره ارشان در ( غرفه ) تماشاچیان از ترس غش خواهند 
کرد و احتمالا شلو ارشان را زره !۲ 


کریم شیره‌ای ۳۹ 
همه از این حرف‌کریم قاه قاه خندیدند و عده‌ای طاقت نیاورده 
در حالیکه دست بروی شکم گرفته بو ار اانحا مور شدنه : 
کریم شیره‌ای درخاتمنه گفت : ۱ 
«قیده چاکر تمام این قارو قورها وهیاهوهای معتضدا لمما لك 
صودی و بی‌پایه است و ایشان فقط مینوانند (نهش) شوند و فقط 
از عهده این نقش خوب برمیایند» تساذه آ نهم ا گر معین‌البکاء 
رضایت بدهد ! 
ی تای الدنشاور تال آن قبقبه‌عاضران 
فضای باغ دوشان تبه را بلرزه درآورد . 
معتضدالمما لك هم خنده‌اش‌گرفت و برای اینکه از دیگردر باریان 
عقب نمانده باشد همراه شاه و رجال و بزرگان و قپقبه‌های مضحك‌کریم 


شره‌ای بشدت مشغول خنده شد!. 


۳ 
ناصر الد دن‌شاه 
با گریم‌شیره‌ای شو خی میکند! 


ناصرا لدین‌شاه علاوه بر کسوت بادشاهی 9 همه‌کاره بود » در 
تار یخ‌ها و کتاب‌هائی که در باره قاجار به شتا فد رن دز | هسه شتا هرا 
فا ی باه رای ار کرهش سم و 
شکارچی - مرد شوخ وخوش مشرب- آدمی عباش وخوش‌گذران. و لخرج 
ودمدمی مزاج - تیزبین وموشکاف- دیپلمات - سفالك - بیرحم - خودرًی 
مشعیت و ۰35 ۰۶ معرافی گر ددا ند : 

باتوجه باین خصوصیات ناصرالدین‌شاه در حقیقت همه فن حر بف 
بود»خود او اعتقاد داشت کد انسان بخصوص یك‌بادشاه باید همه‌چیز بداند 
وازهرکاری سر دربیاورد تا بپتر بتواند ثبض يك کشور را دردست بگیرد 
ویرامور مسلط باشد » با این منطق حتی‌کار را بجائی رسانیده بود که 
میخواست درمقا بل کریم شیره‌ای هم ۳ 


هم بله . 
ازحملد روزی ناصرا لدین شاه یس از از گفت ازسش فر ایک 


کر یم‌شیره‌ای ۳ 
مهم‌انی مفصلی داد ودر این‌جشن وسرور ده‌ها گوسفند بافتخار مهما نان‌سر 

بریدند وصدها مرغ بر بان‌کردند وخلاصه بزمی‌شاهانه بریا داشتند. 

توا وتا شرالمانن شاه که اسعال توقوا! له کنلاشسکفت و 
میخندید ناگهان بفکرش‌رسدکه‌سر بسر یکی‌بگذارد واورا دست‌بیندازد 
و لی ی چه‌کسی بود ؟ ۱ 

بی اختبار پیاد کربم شیره‌ای افتاد ء هرچه در مبان حاضران به 
دنبال‌کریم گشت او را نیافت » در این حال روی به اطرافان کرد و 
کف 

- خاطر ما برآن تعلق گرفته است که این‌بار باخودکریم شوخی 
کم 

مپمان‌ها یك‌صدا لب بتحسین ناصرالدین شاه‌گشوده گفتند: 

- احسنت» فکر پشیاو عالی است! 

- شوخی جالبی خواهدشد . 

2 سیری‌خواهيم گرا 

- دست‌انداختن کریمواقعاً تماشائی است . 

این بار خاط در کوزه افتاد ! 

هگن 9 یکبار مانیز شاهد خجالت‌کشیدن ابب‌کریم باشم! 

تنها یکی ازآن مبان‌گفت : 

- فقط موالب باشید جملگی مورد تسخرکررم واقم نگردید و 
بدام متلکش گرفتار نشوید ! 

ناصرا لدین‌شاه که موافقت جمعرا دیدیرسد . 

خوب » بنظر شماها چه‌بلائی بسرکریم بیاوريم و باچه نقشه‌ای 


0[ متلك نگورید وبا توی کفش 

بکیگفت : 

- دستور بفرمائیدکریم وارونه بخر بنشیند و برای‌تفریح دیگران 
همانگونه بدور باغ بگردد ۱ 

دومی گفت : 

هم اکنون اورا احضار تن وجون واردشد بی‌مقدمه همه‌محلس 
0 ۱ 

سومی گفت : 

- کریمرا اینجا بخواهيم ودستخط مبارك را نشانش دهیم وبگوئيم 
که شاه لحظه‌ای قبل باصفهان عزیمت نمودند واو نیز بابد طبق فرمان‌در 
اصفهان بموکب همایونی ماحق‌گردد؛ البته کریم خواهد پنداشت که‌شاه 
واقیا صقان هدر نت فرما نیزر اقا رای روز نز لاخ مرا 
بقا ها خواهدرسافتدا و هنکامی که باظقافا زستو زاره نید 
دمق ونار احت‌درحالی که بزمین وزمان بدو و بیراه خواهدگفت بتپران‌باز 
خواهد گشت ! ال ۱ 

تاضترا لداتن شاه نظر در بارپان وا که هماقا | نینام توا دافت 
تا شوخی نپذیرفت واندکی بفکر فرو رفت وناگهان سر برداشت وروی‌به 
حضار کرد و گفت > 

بالاخره خودم بیدا کردم . 

لحظه‌ای بعد درحالی که می‌خندبد دو نفورا پیش‌خواند و آهسته به 
آ خا رکفت ۱ 

- هرچه زودتر (نرگی) تمام گوسفندهارا جدا کنید و در ظرفی 


کریم شیره‌ای ۷۳۷ 
برریز ید وسردوشی روی‌ان. بگذار ید وموقم ناهار برای کسریم ببرید و 
نتبجه‌را زودگزارش دهید! 
.. پس ازخروج آ ند نفر حضار اژاین فکربکر! بخنده درآمدند و 
همراه ناصرا لدین شاه‌که قبافه مضحث کر یم‌را پس از برداشتن سرپوش در 
نظرمجسم میکرد قهقهه خنده‌را سردادند . 
۱ مج 

از آن طرف بشنوید : کریم‌شیره‌ای تك وتنها درمنز اش نشسته‌بود 
وفارغ آزهمه چیزوغافل ازنقشدای که برایش طرح کرده بودند مختصر 
غذائی جلوش گذارده بود و آرام‌آرام لقمه برمیداشت که مك‌مر تبه در 
منزل وسپس در اطاق او باز شد ودو نفر ازییشخدمتپای مخصوس در بار 
با دك مجموعه غذا که سردوشی برروی خورا کی‌هایآن گذارده بودند 
وارد شدند . 

گرم بدیدن | ندو بامیحموعه غذا برسد : 

باز کدام يك ازکله گنده‌ها مبخواهد بما حق وحساب‌بدهد؟ 

بشخدمتبا که دل‌توی د لشان نبود ومیخواستند سیئی‌را بگذارند و 
زود در بروند بااحترام تمام گفتند : 

این مجموعه غذا را بسفارش اعلیحضرت مخصوص شما تپبه 
دیده‌ایم ! 

گریم درحالی که خوشحال‌شده بود وازا لتفات بموقع ناصرا لدین‌شاه 
فوق لماده شاد بنظر ممرسد گفت : 

- چه شده که امروز شاه بفکر من افتاده و در مبان آن همه 
چاپلوس و حقه باز که گردش را گرفته‌اند بادی از فقبرفقراکرده ؟! 


کریم شیره‌ای ۱۳۸ 





درجواب یی 

-قبله عالم مهمانی‌بزر کی برپا داشته است‌وغذای مفصلی تهیهدبده؛ 
در بمن‌صحبت سادشما افتاد ند وأمرفر مود ند يك‌مجموعه غذ آهم‌جهت‌حضرت 
غالی پیاوزیم. 

کریم تشکرکرد ودست برد سرپوش غذارا برداشت ؛ ولی بمحض 
ایشکه چشمش به‌محتویات زیر سرپوش افتاد روی ترش‌کرد و ابرودرهم 
کشد وخطاب با ندو تفر که رنگک خودرا باخته بودند گفت : 

2 تاه گیندسا (* که در در ار خلت ما۱۳ 

کت + 

درحدود چپار بنج سال؟ 

کر گفت : 

بااینهمه سابقه هنوز نمیدا نید چه‌غذائی مال‌کیست و بابد برای 
حه ی برد 4 


آنده کفتتد : 


_ پدر سوخته‌ها شماها یخواهید مرا با شاه در بیندازید !... 
چرا ناار حرمسرا را برای من آودده‌اید؟..... زود باشيد تاسرد 
نشده برد ید و پبر ید!! 
آ ندو که کاملا خبط شده بودند سینی را برداشتند ومراجعت کردند 
اه کا نش شاه رسد ند مجموعه کذائی را روی‌زمن گذ‌اشتند وخود 


در گوشه‌ای | ستاد ند ۰ 


کر هس ها ۱۳۹ 

ناصر آلدین شاه ومهما نان با بی‌صبری منتظر نتیجه کار بسودند و 
میخواستند بفپمند عک س‌العمل کریم درمقابل آن‌مجموعه چه‌بوده وچه 
جوا شوج نها داده است. 

بعد ازاینکه مهمان‌ها بتصور خود حدس‌هائی زدند و مدتی غیا با 
بریش گریم شبره‌ای خنددند ناصرا لدین‌شاه دسشخدمت‌هارا جلوخوا ند و 
وبا نها تکلیف‌کرد جریان واقعه را همانطورکه دیده وشنیده بودند شرح 
دخفت :۲ | فتاو بت سابع انکز اند ۲ کچموا که از کر یم شتتده بو دنداتا زگ 
وی وف شاه نا ورام تفا تیف ی نی جان دی بود 
متلك کر یم را بعرض‌ناصرالدین شاه رسانبدند وخود درحالی که مثل بد 
می‌لرز بدند برحای استادند . 

ناصرا لدین‌شاه ابتدا پشنیدن حرف‌کر یم رنگک خودرا باخت و 
کار ار کروفه تود کل سای تاش روز سا ینید 
یت , ولی پس از لحظه‌ای ازا نجاکه نمیخواست جشن آن روذبهم 
بخورد چنان خنده‌ای سرداد که محیطرا بلرژه در اورد ۰ بدنبال او 
حضار ثیز بقدت خند‌بدند » .دراین حال ناضرا لدین‌شاه گفثا: 

- کسی مردمیدان‌گريم نیست وحریف او نمیشود ! 

وآنگاه دستود داد يك مجموعه از بهترین غذاها دا برای‌کريم 


شیره‌ای بردند(۱) 





۱ داستان بالا بطود عجیبی شبیه دوحکایت ذیراست : 
الف- «سلطان محمو + روزی مطبخی را گفت که ۰ تک کواسندی کله 
امروز درمطبخ‌می کشی جمع کن و بخته در کاسه بر س‌سفره بیش‌طلحك(د لقك) 


بقیه پاورقی ذرصفحه بعد 


۷۱۷۰ کریم شیره‌ای 


بقیه پاودقی ازصفحه قبل 





بنه تاچه خواهدگفتن , بنهاد واو خوش میخودد, سلطان از اوپرسید : خوش 
میخودی ؟ ۱ 
گفت: 
آش‌حرم است ومطبخیان بغلط پیش‌من آوددداند میخورم ! 
(عبید زاکانی) 
ب - یکی از اتابکان که فرما نفرمای شیراذ بود خبرظرافت‌های (ملا 
قطب! لدین) ) د اشنیده خواست تا بااو صحبتی دادد وظرافتی کند مجلسی‌تر تیب 
داد وازجمیع علماء واعیان شهردعوت نمود منجمله آ نها (ملاقطب‌الدین) هم 
بود وملادا برجمیع مقدم نشا نید و تعظیم او کماینبفی بجا آودد . 
چون سفرء کشیدند و ظرف‌های غذادا پیش مردم چیدند ۰ خوانچهٌ 
سرپوشیده‌ای نزد ملاگذاددند. اتا بك درخلوت مقردکرده بودکه آلت نری 
گوسفندها دا طبخ نموده در آن خوانچه سر‌پوشیده نهاده‌بودند. 
چون امر بخوددن غذا شد وسر پوش ازخوانچه برداشتند همه ملتفت 
شدند که اتا يك باملامزاح وبرای مسخره کردن او اینکار کرده, ملاهم بیدد نگ 
اد ود کف : 
- چرا اشتباه وغلط کرده خوانچه‌ایکه برای‌حرم‌سرا تر تیب‌داده) ند 
ابنجاآوره‌ی !۱ 
حضاد بخندیدند واتا بك خجل‌شد وازظرافت خود بشیمان گشت. 
(کتاب بزم ایران) 


این‌متلك‌دا به‌میر زا ابوال<سن جلوه ۰ فیلهوف‌معروف‌دوده‌ناصرا لدین 


۷ 


کر م‌شیره‌ای 
و شاهر اده [فتدار [ لسلطنه 


شاهزاده اقتدار السلطنه پسر ناصرالدین شاه یکی ازرجالی بود که 
علاوه برشاهزادگی بلافصل مت سبار متمول و کاردان ودر نزد شاه بدر 
مقرب وعزیز بود . 

اقتدارا لسلطنه نیز مانند بسیاری ازشاهزادگان رو تمند و راحت 
طلب عصرخود که‌کاری جز خوردن وخوابیدن وفرمان دادن وزور گفتن و 
مال انباشتن وزن‌گرفتن نداشتندکشیرالاولاد بود ودوازده فرزند داشت‌که 
نه نفر | نا بسر وسه‌تا دختر بودند . 

روزی در باغ مصفای یکی ازکاخ‌های سلطنتی چندتن از پسر‌های 
اقتدار لسلطنه باعده‌ای ازشاهزادگان خرد سال دیگ رکه همه با نواده 
ناصرالدین‌شاه وبا از فرزندان رجال بزرکی و شاهزادگان بودند بازی 


و 


انشا کويم یرای 





اصرالدین شاه از بالای ابوان کاخ بچه‌ها را تماشا می‌کرد و 
عده زبادی از رجال و وزراء هم در حضورش دست بسینه استاده 
و 

کی ازهیران اقندارالساطته که در ان روز جلری شام ای 
میکرد دارای موهائی خرمائی رنگ‌وچهره‌ثی سفید بود بطوری‌که‌پیننده 
بایك نظر می‌توانست ازروی رنگ مو «چهره سفد اورا ازمىان آن‌همه 
پسرسیاه موی وسبزه‌روی تشخیص دهد . 

این پسرهیج‌شباهتی باسابرین نداشت وظاهرا اینطور بنظرمیرسید 
که از کرو رت د توق است ریا یدمن بای ان بایان 
بپیچوجه نمی‌توانستند قبول کنندکه او نیز برادر چند پسرسیاه موی و 
سبزد روی است وهمه از یك بدر ۹ می باشند . 

ناصر الدین شاه که سلطانی زیرگ و تبزبمن پوهره در موفع‌از 
روز نیزسرکیف وخوشحال بنظرمیآمد با دیدن آن‌پسر ازاقتدارا لسلطنه 


راستی اقندار », چرا درمیان نه‌پسر تو تو تنها این یکی زردموی 
وسفیدروی ازاب درآمده است؟! 

اقتدار اسلطنه در مقابل بدر تاجدار خود تعظیمی کرد و 
1 

- قبله‌عالم پسلامت باشد » خدا ابنطور آفریده است » همه ما 
باراده ذات اقدس پاریتعالی خلق شده‌ایم و پندگان بك‌خدا هستیم . 


ناصر ا لد ین‌شاه بس ازشندن حوای‌شاهزاده در بافت که سئوال‌بدی 


اریز :ی ۱۴۳ 
کرده لذا درصدد دلجوئی‌اش برآمد و گفت: 

ی اه .0 عاکوچکنر ارات هستیم که بصنم خداوند 
ایراد بگیریم . ۱ 

دراینوقت کر یم شیره‌ای که حزء حضار بود و بدقت سخنان‌طرفن 
گوش می‌کرد بدون مقدمه وملاحظه شروع بخندیدن‌کرد » همه فهمیدئد 
که‌کر يم فصدشوخی تازه‌ای دارد وییلقلا طرف آوهم کسی جزشاهزاده 
اقتدار | لسلطنه نیست » باین‌سبب‌سا کت‌شد ند ومنتظر ما ندند تا کر بم‌حرف 
خودرا پزند ولی‌هرچه انتظار کشیدند خبری نشد وبه نتیجه مورد نظطر 
خود نرسد‌ند زبراکریم شیره‌ای مرتب می‌خندید و ازشدت خنده بخود 
می‌پیچید و بارای گفتارش نبود » حضار نیز بر اثر خنده‌های مضحك و 
طولانی او بخنده افتادند . 

۳ یم‌شیرها 1 نقدر خندید ومسخر دبازی در آورد که وب تتوا نست 
بروی پای‌خود بایستد » بناچار روی‌زمین نشست » جمعی ازدر بار بان‌نیز 
بامشاهده آ ن‌وضع وحال پی ] نکه‌ازشاه ملاحظه کنندهمراه کر یم‌میخندید ند 
وشبه بپت‌زده ونگران بدلقكت دوباز عل نکن هلتنیه 

بالاخره ناصرالدین شاه که از وضع آشفته مجلس ناراحت بنظر 
ميرسید بای نگاه تند وتیزدربار بانرا خاموش ساخت وباچهره‌ای درهم 
رفته ازد لماك خودیرسد . 

- کریم برای‌چه مبخندی؟ کسی ابنجا حرف‌خنده‌داری نزد که تو 
اینطور بی‌اختبار شده‌ای؟ 


کریم خنده‌کنان پیش‌رفت ودرمقابل شاه استاد و گفت : 


9 ِ کریم شیره‌ای 


- خنده من بخاطر دك‌حقنقتی است که تجردایت مد کم در حضور 
حضرت اقدنن والاعرض کنم ۱ ۱ 
ناصر | لد ین‌شاه بر سند ۰ 





فیلات چه.حقیقتی است که تورا این‌چننن بخند. واداشته است؟ 
کر یم‌شیره‌ای‌گفت : 
- اگرسرور من شاهزاده اقتدارا لساطنه: فول بدهندکه ناراحت 
نشوند » عرض میکنم. 
ناصرالدین شاه نگاهی باقتدار السلطنه انداخت » او نیز سری 
به علامت تمکین فرود آورد » دراین وقت شاه بسوی کریم نگریست و 
گنف 
- خوب‌حالابگو بدا نیم ماش ؟ 
کریم‌شیره‌ای گفت: 
_ بله بحث برسریکی از پسران شاهزاده بود » بنظر حقیر سراپا 
تقصیر علت سفید بودن آن يك پسرحضرت اقدس‌و الا این‌است‌که 
فقط این‌یکی مال‌خودشان است !! 
شوخی لطیف وعمیق کر یم نا گهان مثل‌بمبی محیط را بلرزه درآورد 
وهما نند پتکی بر یسکراقتدارا لسلطنه فرود مد وچون خود اقتدارا لسلطنه 
سفیدروودارای موهای خره‌ائی‌رنک بود آین‌موضوح بششتر مورد. توجته 
شاه و خضارقر او گرفت! 
شاه همچنان می‌خندبد و حضار نیز علیرغم تقرب اقتدار السلطنه 


و ۳ وت ۰۰ 
تتوانستند جلوی خنده خودرا بگیرند ويك مرتبه زدند بز بر خنده . 





کلام کریم گرچه ظاهراً شوخی بود» ولی‌معنائی عمیق و .درخوز 
تفکز داشت : 

حضار باتوجه بعمق گفتة دلقك دربار اختبار از کفشان بدزشد بود و 
همچنان می‌خند دد ند . ۱ 

اقتداراسلطنه از کوره دز رفت و شدت عصنانی شد وتوصا از 
اشکه بعضی ازشاهزادگان و" زجال که"با او آازیش خضومت ذاشتتدورآن 
روز بشتر اورا مورد تمسخر واستپزا قرار دادند سخت ب رآ شفت: ور تک 
چپره‌اش تغسر کرد و دون نکه موقعت خودرادر کند واز ناصرالدین 
شاه هراسی بدل‌راه دهد باتغیر بکرم گفت : 

- اگر درحضور شاه بابا نبودم حقت‌را کف دستت‌میگذاشتم ! 

کریم شیره‌ای از توپ و تشر اقتدار السلطنه جا خالی نکرد 
وهمچنان بخنده خود ادامه داد مثل اننکه قلب او را از فولاد ر بخته 
بودند » زیرا از هیچ پیش آمدی نمی‌هراسید و از احدی بالك 
نداشت . 

شا بامشاعد. بر اسف افتارا سلطنه که خود باعث 
آن‌شده بودگفت : 

- تونبایک ازکریم ناراضی‌باشی و کینه‌اش را به‌دل‌بکشی پلکه‌با ید 
قدرش‌را بدا نی واحترامش گذاری چون‌که او حقایق‌را بی‌برده میرن و 
رورش بنور تگاه مارد . اکر این حرف‌ها نباشد‌ما.چه 
جور بحقایق پی‌می بر یم؟! کریم وامثال اوهستند که حان خود ۳ بخطر 
میا نداز ند و باشجاعت بی‌ما نندی همه گفتنی‌ها را مىگونند و زشتی‌هارا 


۷۱۰ کریم شیراءی 





برمللا میساز ند ! 

از کلام شاه اقتدارا لسلطنه که خجالت زده شده‌بود بشتر شرمنده 
شد ودرسکوت فرو رفت و درحالیکه خون خونش را میخورد سر بزیر 
انداخت . 

حضار که همه ساکت بودند تا مدتی با نظر احترام و تفاخر 
بکریم شیره‌ای که حرفش مورد تحسین قبله عالم واقع شده بود نگاه 
می‌کردند . 


۳ 
کریم شیره‌ای 
درشکار گاه‌جاجر ود 


ناصرالدین شاه دراوابل سلطنت خود چند بار بکن بعزم صد و 
تفرج رفت» درغالب این‌شکار گاه‌ها بیش‌از ۲۰۰ شکارچی‌وقوشچی و غبره 
همراه وی‌سوار می‌شدند . 

در مکی" ازسفر های کن (غین" الملت) "که طوف یله میحرت ام 
بود بدرود زندگی گفت وشاه‌از آن بر بکن نرفت» بعوض جاجرود 
را 0 وسالی دوسه بار بدانجا مبرفت وهرمرتبه از يك‌هفته تادوازده 


روز در آن‌حدود میماند ۱(۰) 





۱- دوستعلی معیر الممالك دد کناب یادداشتهائی اذ ذندگانی 
خصوصی ناصر|لدین‌شاه مینویسد : 

«فتحعلی‌شاه عمادت کوچکی درجاجرود ساخته و باغ چنادی احداث 

کرد» بودکه نار بتنگی جاوزیادی همراهان » ناصوالدین‌شاه عمارت دیکری 

۱ بفاصله تقریباً يك فرسنگ از آن دد نزديك دهانه جاجرود بنانهاد , عمابت 


بقیه پاودقی ددصفحه بعد 


0 ۱ ۱۴۸ 








کب انوا م شاد که دوفین عال شب اماب ۱۱ 
شکارجر که بود» ناصرالدین‌شاه شخصاً بشکار جر گه علاقه نداشت ولی به 
اغوای اطرافیان شکمپرست که‌گوشت بسیار وچلوکباب لذیف میخواستند 
هردوسال بك‌بار امر بجر گه منشمود . 

دراین نوع شکار اپتدا چادر آفتاب گردان شاه‌را در جای مناسبی 
می‌افراشتند وآنگاه گروهی انبوه باطبل براهنماثی میرشکار وقرقجی‌ها 
کوه‌هارا همه‌جا مکط9۳؟ وحبوان‌هارا رم داده وتو بخا حلقه محاصره 
را تنگک‌تر مبکردند تا|نجا که شکارها مجبور ممی‌شدند از برابر چادر 
رل تفا خن کلوله با نبا می‌انداخت سد و 
تبرا ندازی می‌برداختند . 

حال بر گردیم ان هرهس ازهمیی آبا تم ۳ 
کریم شیره‌ای نیزدرالتزام رکاب بود شاه امر بشکارجرگه‌نمود» بتدریج 
که دا بره طبال‌ها قرقچی‌ها ومیرشکار وهمراهان تنگ‌تر مىشد شکارها به 
بقیه پاورقی ازصفحه قبل 0 
مذ کود دویدتگام از دودخانه دود بود و برجای مر تفعی قراد داشت ۰ 

نظر بقرق بودن جاجرود ودراثر سالها زحمت و مراقبت دد دو طرف 
رودخانه جنگل انبوهی بطول دوفرسنگ از درختگز و درخت های دیگر 
تشکیل شده بود وبامر شاه دراج بسیاد از استراباد و بعضی نقاط جنوبی آودده 
مرس مردام ردق ودب دتستات ها سای هم باس ۱ 
باه کرده برایشان دانه میریختند , شکارآنها قدغن بود ودفته دفته دو بازدیاد 
نهادند ۰ ولی بعدها روکد ]تیان »گرا های وحشی در جنگل و خوردن 
تخم وجوجه این حیوانات بکلی نسل آنها برچیده شد .» 


کریم شیره‌ای ۹ 





جلوی چادر ناصرا لدین‌شاه مبررسد‌ند . 

ناصرا لدین‌شاه آهوئی‌را در نظر گرفت و تبری بسویش رها ساخت 
که دست برقضا پحبوان اصابت نکردو اورا فراری داد » خوب این‌هم از 
شانس حیوان زبان بسته بود . 

ناصرا لدین‌شاه اینطور که می‌نویسند تیرانداز قابلی بود ولی آن 
روز صاهها تبرش بپدف نخورد و خطارفت . 

کریم شیره‌ای » آشنای دیرینه ما نیز کنار دست‌شاه استاده بود و 
دریی فرصتی مبگشت ای را دسته بید دزی ام کر ان ولو آدم‌ها حبوان 
هارا شکار می کردند ودرعوض کر یم در ان بو که آدم‌هارا شکار 
کند ولی اینآدمی‌که‌گريم بدنبالش هیگفت چه‌کسی بوده 

کسریم‌شیره‌ای چون باطراف نگریست‌هرچکن‌را بهثر ونزدبك‌تر 
از ناصرا لدین‌شاه گیر نباورد و وقتی عدم موفقیت‌اورا درشکار دبدناگپان 
دست‌هار | بدور دمان حلقه‌کرد ويك‌شیشکی ناب ویرطنین بست ( و با 
بقولی در داد) بطوری که صدایش در اطراف شکارگاه پیچید و حتی چند 
شکار را هم‌فراری ساخت ! 

عمل‌کریم‌شیره‌ای بقدری توهین آمد وناگپانی بودکه بی‌اختمار 
دنک اوروی همه پرانید و ناصرا لدین‌شاه را که ازابتدا بخاطر خطا رفتن 
تبرش تاراحت و عمبانی بنظر میرسید بك مرتبه بخشم‌وغضب در آورد. 

همراهان شاه ساکت و آرام ااستاده بودند وبا ترس وحشت‌سرایای 
کریم‌دا مینکرستند » چون میدا نستند شاه ازسر او نخواهندگذشت 
جانش را خواهدگرفت 


۱۵۰ کریم شیر »ای 


درحقبقت ما و توهسی نود که در تمام طول سلطنت تست 





بناصرا لدین‌شاه منشد . . 
شاه آ نچنان غضنالكگشت که بلافاصله دشتور توقف شکاررا ضادر 

کرد و بعدروی بمحافظین خویش نمود و گفت : 

- هرچه زودتر مقداری طناب پیاور ید واین پدزسوختهرا همینجا 
جلوی‌روق من خفه‌کنید ! 

چند نفر بدنبال طناب رفتند وعده‌ای هم‌کریم شیره‌ای را در مىان 
گرفتند تامبادا فرارکند » ولی‌کریم همچون کوهی استوار برجای ابستاده 
بود وخو نسرد به‌جنب وجوشی که دراطراف‌خودیپای کرده بود یک 
ال اشگگد تاروپوداورا از فولاد ساخته بودند » بطوری‌که ذره‌ای ازترس 
وبیم درسیمایش بچشم نمیخورد واین موجب حیرت شاه وهمراهان بود . 

آن عده‌که بدنبال طناب رفته بودند دست خالی بر گشتند و بعرض 
رسانند ند : 

- قبله عالم بسلامت پاشد , متأسفاند طنایی همراه نیاورددایم»اگر 
اجازه می‌فرمائید بروم شهرومقداری تهیه‌کنیم؟ 

کرم بعد ازشنیدن این حرف بکبار دییگر شیشکی بست‌بطوری 
که شاه واطرافان را بدرجه جنون کشانید » دراین وفت ناصرالدین شاه 
که بی. نبات غضنالد شده بود دونفر از مستوفیان را پیش خواندهو گفت: 

فورا شال‌های خود را ازکمر بازکنید. 

مستوفبان بسرعت بك چشم بهم زدن شال‌ها را ازکمر خود باز 
کردند وآماده استادند» لحظه‌ای بعد ناصرا لدین‌شاه‌بمیرغشب وشاگردش 


کر یم شیره‌ای ۱۵۱ 
دستوردادشال‌ها را سرهم‌گره بز نند . 

بدینسان بامرشاء طناپی محکم وطویل ازشال کمر مستوفیان بوجود 
آمد » وقتی وسلدکار آماده شد ناصرا لدین‌شاه گفت : 

- بسبار خوب ؛ حالا شال را ىك دور اطراف‌گردن کریم بینچید و 
ااشدران را بخشد تاخفه شود | ۱ 





ها حس‌شد ‏ جکس ددخود حرلت آن ,رازه نافت 
که شفاعت کند چون بیم‌آن میرفت‌که جان خودش را هم از کف بدهد ‏ 
گریم نیز برخلاف تصورهمه تقاضای بخشش نمی‌کرد » ازطرفی وقتی شاه 
حک قتل کسی را سادر مکرد چاره‌ای جزانحام دستور نبود . 

میرغضب برای اچرای‌حکم بکبار دیگر از ناصرا لدین شاه‌کسب 
تکلیف نمود شاه نیز باعصبانیت فر بادکشید . 

- هرچه زودتر راحتش‌کنید ! 

همراهان شاه باشنبدن‌این حرف روی خود رابرگردا دندتامنظره 
بطناب کشیدن کر یم شیره‌ای را نبینند . 

میض وشاگروش که یش از [ن سلاح نمیدیدفد اجررای حک‌را 
بعپده تعویق انداز ند بش رفتند وشالرا بدور گردن کر یم شبره‌آی دبچمد ند 
وهرکدام يك سرشال راگرفتند واز دوجهت مخالف باتمام قدرت مشغول 
ان سین . 
۱ گریم بیچاره مر کی را بچشم خود میدید ومثل مسرغ سر کنده 
مذ‌بوحانه تلاش میکرد تا خود را از بند شال مستوفیان نجات بخشد 


ولبی فشاری که از دو طرف بکودن اراد سآمد و وا از هر تلاشی 


بازسداشت ؛ هبچکس تمندانست. که يك لحظه عد چه اتفاقی خواهد 
افتاد . 





بدینسان طومار زندگی پرماجرای مردی باسم کر یم شیره‌ای در هم 
می‌سچتد و کتاب رف ۳ بسته هسشد واز ال لحظه ببعد تنها امی از او 
درصفحات تاریخ بچشم میخورد . 

اما ند » هنوز عمرکریم بسر نيامده بود و ماجرا هایش پاینان 
نپذیرفته بسود زیرا درآن وقت اتفاقی افتاد که بیشثر بمعجزه شباهت 
داشت.". ت 

درست در لحظه آخر که بیم خفه شدن‌کریم میرفت ناگپان شال 
مستوفنان در بار که سال‌ها بکمرانبا سردو گرم روزگار راچشده بود دکم 
استقامت شده بود ازمبان بدونیم شد ومیرعءعّب وشاگردش نبزهر کدام. 
بگوشه‌ای افتادند وکریم مثل شاخ شمشاد برجای ماند . ۱ 

در این هنکام که همه از حبرت برخای خشتگک شده -بودند و با 
چشم های از حدقه درامد. برویهم نکن قتتها یاه بوا ریگ کریم 
دست بثیشکیزد وچنان صدائی از گلو ش‌خارج ساخت که تامسافات دوری 

شاه ازدسدن این منظره سخت بخنده افتاد. میرغع وشاگردش‌که 
بزمین خورده بودند بچستی ازجای جستند و بطرف کریم خیز برداشتند تا 
این باراورا بنحودیگری راحت سازند !که شاهآمسرانه آنپا را بجای 
خوش فرستاد وج ۰ 

- شماکه اورا به‌گوزکشتید و به چس آزاد کردید ! ولش کنید » 


ازقدی گفته ند پاره‌شدن طناب دلیل‌بر پیگناهی مجرم است» بهرحال بعلت 

ار شماها واقبال بلند خودش چان بدر برد وچند صباحی بىشتر 
دست اندر کار مسخر گم ماودوستان ماخواهدبود ح 

پس از این ماجرا ناصرالدین شا ءکریم را بخشید و بخاطر رنجی 
که باو وارد آمده بود انعام خوبی هم باوداد» همراهان نبز بس از بخشوده 
شدن‌کر م سل و اس که ند ودر ول گنت : شوت السمدانه که بخر 
گکذشت وشتان برما حرام نشد " 

این یکی از بیسابقه نرین موفقیت‌های‌کریم شیره‌ای بود زیراکه 


او ناصرا لدین‌شاه دادست لته بود ۱ 


۱۹ 


کر دم شیره‌ای 
وشاهر اده عصه | لسلطنه 


آن روز ناصرالدین شاه بسیار شاد بنظر میرسید و باتفاق عده‌ای 
ازشاهزادگان مقرب در گام و بزرگان ملک وصدر اعظم وقت درباغ‌فر ح 
بخش و زیبای یکی از کاخ‌های سلطنتی قدم میزد و با اطرافیان مشغول 
گنتگو بود . 

در آن لحظه هرکس پی‌فرصتی مبگشت تا باادای لعلیفه‌ای مناسب 
با حکایتی شیرین نظرشاه را بسمت خود جلب‌کند و بدانوسیله نزد او 
مقرب‌تر وعزیزتر گردد . 

کریم شبره‌ای دلقك شوخ دربار هم درجمع بود و باتفاق بزرگانو 
رجال » شاه را همراهی میکرد وگاهی‌که فرصتی پیش میآمد قدمی پیش 
نپاد ومتلکی می‌گفت وحر کتی مضحك بخود مىداد و بالاخره‌کسی‌رادست 
می‌انداخت " بطوری‌که شاه بی‌اختیار بخنده می‌افناد ومجلس ومجلسیان 





کریم شیره‌ای ۱۵۵ 

درااین‌وقت که مجلس خصوصی شاء باوج شوروحال خود رسیده بود 
شاهزاده عضها لسلطنه عموی ناصرا لدین شاه که ط از شاهزادگان مقرب 
وصاحب نفوذ عصر ناصری‌بود وارد شد . ۱ 

شاهزادهءضها لسلطنه در آن روز جبه ترمه بسار مجللی بتن‌داشت» 
شال مخصوص حبه او بقدری عالی وخوش بافت بودکه درهمان لحظات 
اول نظرشاه را بخود جلب‌کرد . 

عضها لسلطنه مك راست بحضورشاه رسید و تعظمی کرد و روز بخبر 
گفت,وارام ایستاد » ثاضرالداین شاه نظری بلناس عضه| لسلطنه انداخت و 
خطاب باو گفت : 

- جلوتر بیا پپینم » به به چه لباس جالبی پوشیده‌ای ؟ پارچه اين 
جبه از شال‌های بسیار عالی است » تابحال نظیرآن را ندیده بودم. تصور 
نمی‌کنم همتای آن درایران باشد ؟. 

عضها لسلطنه باخوشحالی ازاینکه لباسش مورد توحنه شاه قرار 
کزافنه است/تع رس ترمنا نیارد 

-نظ رما رک صائب است » این شال وجبه راشخصی ازمسافرث برایم 
آورده‌است . 

ناصرا لدین شاه گنت : 

جبه پرقیمت وزیبائی است ولی حبف‌که ... 

و چون قدری مکث کرد عنه‌اللطنهبآرمی و در کمال احترام 
نی 

- آژاینکه جسارت میورزم عفوم پفرمائید , منظور قبله عالم از 


ادای کلمه حبف چست ؟. 


۱۶ ْ کریم شیره‌ای 

ناصرا لدین شاه گفت : 

- ولی خیف‌که قدری با ندامت‌گفاد است وباین شب‌کمی مشخات 
نظرمیا ی ! 

شاهزاده عضها لسلطنه تعظمی کرد و گفت : 

- اعلیحضرت صحیح می‌فرمابند خیلی مضحك شدهام ؛ قبلاهم یکی 
دونفراین موضوع را بمن‌گفته بودند ! 

قاضرا اکبین ادا شکاط کته اعانات ۳ نت : 





عجب !... باوجود تذکرعده‌ای بازاین حبه را می‌یوشی ؟! 

عضها (-لطنه باخجالت تمام‌گقت : 

حق باشماست» حالا می‌فپمم که بوشدن این لباس‌کار احمقا نه‌ای 
است چاکر هروقت مرتکب کار احمقانه میشوم خودم هسم خنده‌ام 
ت 

دراین وقت کر م‌شیره‌ای از میان جمع فرباد کشید : 

- معلوم میشود بحضرت اقدس والا خیلی خوش »ی گذدد »برای 

اینکه ایشان تمام ءمرمی خندند !! 

منظور کردم این بودکه عضها لسلطنه همیشه‌کار احمقانه میکند ؟ 

براثر این لطیفه عمیق وپرمعنی و بموقع» ناصرالدین‌شاه خنده‌اش 
گرفت وصدر اعظم ورجال حاضرهم بخنده افتادند . 

عضها لسلطنه که از شنىدن این متلك ناراحت بنظر مبرسد و نزد 
حاضران خجلت زده شده بود وقتی نگاه خیره‌شاه رادید از روی ناچاری 


خند ند . 


۲۰ 
کر بم‌شیره‌ای 


وتوه های ناصر الدین شاه 


]۵ روزناصرالدین شاه باتمام دستگاه وخدم وحشم و خانم‌های 
حرم بدوشان تهدرفته بود , درلحظه‌ای‌که ما داستان خودرا آغاز میکنیم 
صدراعظم وجماعت‌زبادی ازرچال نیزدرحضور شاه صف کشده بودند. 

ازاین عده‌که بگذریم دوپسر بچه بنام های‌نورا لدین میرزا وشپاب 
الدین میرزانیز درآن روز حضور داشتند » او شاهزاده خرد سال نوه 
های‌ناصرا لدین شاه وعز یز کرده قبله‌عالم بودند یکی ازآ نها بسرشاهزاده 
اقتدارا لسلطنه ودیگری فرز ند خانم‌احترام الملوك و نوادة دختری ناصر 
را 

ناصرالدین‌شاه بهمةٌ بچه‌ها عموماً وباین دو طفل خصوصاً علاقه 
داشت واز زمان‌کودکی جایآ نها دردامان شاه‌بود ۱(۰) 


۱- معیر آلممالات نوه دختری ناصر| لدین‌شاه از علافه شاد نسبت به 
بچه‌ها می‌نویسد : 
«بعضی شبها که دیوانخانه قرق بود و بچه‌ها ازجمله عز یز | لسلطان با هم 


تعید پاودقی ددصهفح<4 بعد 


۱۵۸ کریم شیره‌ای 
یکی ازآن دوطفل چپارد‌سا له ودیگری شانزده ساله بود» بپمان 
| ندازء که نبا عز بزدردا نه ومحبوب‌شاه بودند» در بلا(هت وحماقت نیزتالی 





نداشتند بطوری که غالبآرجال ومقر بان در گاه برای خنده و تفر یح‌سئوالات 
مسخره وسفاهت آ لودی ازا نبا می‌کردند و کارهای احمقا نه‌ای‌که درحه 
حمق وضعف دماغی آنده شاهزاده را نشان مداد از آ نبا مبخواستندو لی 
نبایید این‌نکته را فراموش‌کردکه بسبب طرف‌توجه بودن‌آن دو همه از 
ایا ملاحظه می کرد ند واحترامشان میکذاژدفف ۱ 

۳۷۹۹۳۱۳ «باقطا .۱ جر‌پوشی 2 
مشغول بازی بودند ناصرا لدین‌شاه داخل بازی آنها میشد وقراد میگذاشت که 
در گوشه‌ای پنهان شود و بچه‌ها بجستجویش بپرداز ند وددپایان هر کسی او دا 
می‌یافت جایزه‌ای دریافت می‌داشت . 

اد واه فتاه و کمرداشت کهدد و توجر(مهای انرب 
می‌ددخشید وییدا کردنش برای بچه‌ها فوقا لعاده آسان بود ۰ همین که بچه‌ها 
شاء دا دریناهگاهی می‌بافتند اوفریادی‌می کشید وپا بفراد می‌گذاشت ۰ بچه‌ها 
نیز بدنبالش میدویدند تا جاییکه خسته می‌شد ومیایستاد و آنگاه دد حالی که 
بچه‌ها گردش را گرفته بودند کیف خوددا ازجیب ددمیآوردو بهر کدام از بچه‌ها 
از يك تا چند سکه زد می بخشید . 

گاهی نیز که بچه‌ها بتوپ بازی اشتنال داشتند شاه با ععایش محکم 
بتوپ میزد ومی‌گفت: هر کس آن دا پیاودد انعام خوبی خواهد گر فت, بچه‌ما 
هم برای بدست آوردن جایزه بدنبال توپ می‌افتادند و هرچه قوت داشتند در 
پاها جمع می‌کردنه و بالاخره یکی اذ آنها موفق بکرفتن توب و دریافت 
جایزه ميشد » . 


(کتاب یادداشت‌های از ذندگانی خصوصی ناصرالدین‌شاه) . 


کریم شیره‌ای ِ ۱۵۹ 
جوجه 

برای اشکه معیاری ازحماقت ایندو شاهزاده بدست داده باشیم 
بهتر استقبل ازهر بحئیمطلببررا مطالعه بفرماثید : 

يك‌روز خواجه الم‌اس‌خان »یکی ازخواجه‌های مقرب ومورد توجه 
دربار درقصر گلستان به‌معتمدا لدوله گفت: 

- راستی‌معتمدا لدوله » میخواهی بدانی انندوشاهزاده چقدراحمق 
و ناقص‌عتلند ٩‏ 

معتمدا لدوله گفت : 

- بی‌میل نیستم بدانم» من‌چیزهائی در باره حماقت این‌دوشاهزاده 
شنیده‌ام و لی‌باور نمی‌کنم . ۱ 

1 

- من‌این موضوع را ثابت میکنم والساعه بشما نشان‌ميدهم . 

درآن روز نورالدین میرزا و شپابالدین میرزاکه نسبتابزرگی 
بودند مثل دو کودك خردسال با بکد بگر درقصر گلستان بازی مبکردند » 
الماس‌خان با تفاق معتمدا لدو له پیش‌رفتند والماس‌خان خطاب‌پنورا لین 
صرزا گفت: 

- نورالدین؛ اگر ی‌کاری بتو بگوم مکی )۸ 

نورا لدین مبرزا گفت: 

- چه‌کاری با دد بکنم ً 

الماس‌خان گفت: 

باواین نت 
باآفتابی! 


آشرفی را بش بر ببرون باغ بسن هوا ابر اسستا 





مق کر یم شیره‌ای 

بعد الماس‌خان يك‌اشرفی هم پشپابالدین میرزا داد و گنت : 

ی ی ازدر دیگر باغ برو برون بین آنجا بارون می‌بارد 
یاخیر ‏ 

هردو شاهزاده اشرفی‌هارا گرفتند وبا خوشحالی هربك بطرف يك 
درباغ دو ددند» بأدقیقه بعد بر گشتند وخبرآوردند که هوا صاف ات9 

وقتی نورالدین میرزا وشپابآلدین میرزا بهم رسیدند, نورالدین 
مبرزا تیک روف ً 

هت ان خواحه | لماس‌خانعجبآدم احمقی ات۳ اومتوانست‌این 
کاررا بخواحه سعندسیاه رجوع کند وا هم‌پول ندهد ۱ 

جه بط 

خوی‌حالا بدنبا له ناردکذشتهاا بط کنند؟ : 

آن‌روز نیزشهابالدین میرزا و نورالدین میرزا باهم مشغول تسوپ 
بازی دود ند » شاه درهمان حالتی که‌از جلوی صف بزر گان‌ورجال یکاش 
يك‌مرتبه متوجه بازی آندو شد و چون بابشان علاقه داشت پیش رفت 
واز نها پرسید : 

تِ بچه‌ها چکار تفن 0 

فاد با با دادیم توپ‌بازی میکنيم مْ 

ناصر | لد ین‌شاه لبخندی زد و کمی‌جلوتر رفت وگفت : 

- بچه‌ها بازی‌را ازاول شروع کنید ,راستی ببائد با هم سابقه 


ند هد ۰ 


کریم شیره‌ای 

بچه‌ها باخوشحالی فر اد زدند : 

۱ ۵ 

فاضر الناوه شاد کف 7: 

-اگر توری ببرد سی‌اشرفی باوخواهم داد واگر شپاب برنده شود 
پیست اشرفی خواهد گرفت . 

علت این تفاوت( بعد ی ده‌اشرفی طلا) ظاه رآکم ابرم بیج 
نسبت بشهاب الدین میرزا بود وشاید هم‌ناصرالدین‌شاه اورا بیشتر دوست 
داشت و باست کی درمسان بود که ما ازآن را ۰ 

وقتی سخن‌شاه باینجا رسديك‌مر تبه نورالدین میرزا زد زیر گربه 
دقپر کرد ورفت در گوشه‌ای گربان وغمگین ایستاد » ناصرالدین شاء از 
این حرکت به‌تعجب فرورفت ۰ اورا پیش‌خواند ودست تفقد برسرش کشید 
وگفت : 

- نوری‌جان چرا گربه میکنی ؛ 

سرك درحالی که بایشت دست چشمپاش دا می‌ماند کنت: 

شاه پاپا چرا ميخواي بمن سی‌اشرفی بدی ولی بشپاب بست‌تا ؛ 
ی چه‌کردام که بمن کمتراشرفی مسدی؟! 

ناصرا لدین‌شاه کنار نورالدین مبرزا نشستو گفت : 

شرمنبکه بتوبیشتر میدهم . 

تورالدین مبرزاگفت 

نخیر ۰ بیست‌تا بیشتر ازسی تاست 1. 

طفلت یال مشکرو شا اورا ووششت کدارو و ۰ او کمتر 





,,جایزه میدهد » شاه آزاین موضوع خنده‌اش گرفت ویکی از حاضران را 
صدا کرد و نورالدین مبرزا را باو سپرد و گفت : 





- نوری‌را ببر وازيك تا صدرا باو بادبده وبفپمان که سی‌اشرفی 
بسشتر از ببست‌اشرفی است . 

کریم شیره‌ای دوست دبربنه ماهم در آن‌روزحاضر بود ومثل شاه و 
حاضران ازطرز فکربسرآد خنده‌اش گرفت ولی برخلاف دمگران خندهاو 
خیلی لول کشید بطور که رثء متوجه وشد وگفت : 

- کریم این بچه‌ها خیلی ساده‌لوحند می‌بینی که تارقم بیست وسی‌را 
تمسَوا نند؛ بشمر ند - ۱ 

کریم شبره‌ای درحالی که با سرگفته‌های شاه‌را تأیید # 
کاسو: ۱ 
آخه قربان اینپا که دیگه بچه یستند ! 
ناصرا لدین‌شاء گفت : 
- نه‌کریم» بهقد وقوارهآ نپا نگاه‌نکن؛ غذای‌خوب وخوابراحت 
وفکر آسوده سبب‌رشد سر یعشان گشته والاسن وسالی ندار ند ۰ 

کریم بازسرش‌را بعلامت‌تصدیق تکان داد وخندید » آ نقدر که‌توجه 
همهرا بسوی‌خود حلب‌کرد » شاه با مشاهده خنده بی‌موقع اودرحالی که 
اپروهارا درهم‌کرده بود پرسید . 

_علت خنده بیش از حد تو چست کریم ؟ هن تصور نمیکنم ساده 
کل این دو بچه | نقدرخنده دار باشد. 

5 


ر‌ 


چاکر... چاکر... از چیز دبگزی خنده‌ام گرفته است ! 


م شره‌ای در حال خنده گفت: 


ناصر الذدن شاه سندی برسید : 
از چه چبز ؟ 
کریم با قهقهه خنده گفت : 
- از اینکه... اذاینکه ... پس‌فردایکی اذاین‌ها والی‌فارس‌خواهد 
شد ویکی‌والی‌خر اسان ! 
ازاین کلام يك‌مرتبه ناصرالدین‌شاه زد ز برخنده وحضار نز به 
تبعیت ازشاه بخنده افتادند . 
قاجا سل روز میوقت افتداو لساطنت پدو نو( نوی یر زا کمدر 
آن‌موقع والی فارس‌بود درشیراز بدرود حبات‌گفت » ناصرا لدین‌شاه لقب ‏ 
افدارا لسلطنه رابهمین طفلابله داد و باتشر بفات مخصوصی فرمان‌همایو نی 
برای انتصایش بایالت فارس‌صادر گردید وباآن خطه‌عز یمت نمود . 
شهابلدین میرزا نیز چندی‌بعد بامنصب امیرتومانی شغلی نظیر 
نوزالدین میرزا از ناصرالد ین‌شاه در یافت داش . 
کرت ایندوشاهزاده مقتدر تا آخرعمر تاعددصدرا نمبتواستند 
بشمار ند وغالا پرسر ارقام و اعداد با خواجه‌های حرم و مردم مذازعه 
داشتند وتصورمیکردند که دبگران میخواهند فر سشان دهند . 
باین ترتیب ایندو شاهزادء احمق وسفیه بر تق و فتق آمورمردم 
بدیخت مشغول شدند وتا سال‌ها بساط حکمرانی ابشان گسترده‌نود . 
الحق که مسخره بزر گ وشجا ع در بار اصری خوب | نپاراشناخته 
بود و چه بجا درپاره دوتن ازافراد این طایفه پیشگوئی و قضاوت کردء 
بود اینجاست که باندگفت : روحت‌شاد کریم شیره‌ای . 


۳۱ 


مجنیدی 
که از گویم شیره‌ای درس می آموزه ۱ 


درمقدمه‌کتاب گفتیم که‌کر یم شبره‌ای درخا نه‌اش گل تس درل 
میداد و شخصا پآ نها رسیدگی میکرد و درجشن‌ها و بخصوص عید نوروز 
آنبارا بمنازل بزر گان می‌برد ودرمقا بل » انعام قابل توحپی از اشان 
در باقت می‌داشت ۰ 

گرم شره‌ای برای آر ست ورشد گلدان‌های خود احتیاج بسکود 
داشت ؛ دران زمان‌هم کود شمبانی گر ثمی | هد و او ناچار از کودطسعی 
استفاده مبکرد» امروز نیزبا وجود وفورکود شیمیائی کشاورزان ما هنوز 
از کودطبیعی هد 0 

يك‌روز ظیر کریم خسته و کوفته.با بك جوال پر از کود حیوانی 
همراء الاغش از بازار ور کشیر مت فذشت روموت و اه 
بقدری کثیف وا لوده بود که‌کمتر کسی میتوانست اورا بشناسد ‏ الاغ‌بی 


توا د که زر حمتانازشنکس وا متکهندوست که ار شا حلاز عتداشت و 

همههیکلش | لوده بکثافت بود. 

درست در لحظه‌ای که‌کریم ازانتهای بازار بجلو میآمد سروصدائی 
برخاست وعده‌ای گفتند : 

لیا باق کف .ها دارستهیاه. 

در تانتان پاش ۱ 

- برخاتم| نبیامحمد(ص)صلوات بفرستید . ۱ 

منظورآ نپا از آقا مجتهد معروفی بودکه پس ازملا علی‌کنی عهده- 
دار ارشاد خلق شده بود و در بین مردم آن‌روز احترام فوق العاده‌ای 


 تشاک‎ 

درآن ساعت آقابنا بعادت همیشگی خود سوار برالاغ چاق وچله 
و تروتمیزی‌بود»دست وبای الاغ آقارا رنگ کرده بودند ويك‌پالان‌بر نقش 
ونگار وملیله‌دوزی شده‌ای‌را هم بریشتش‌فرارداده بودند . 

آقا باابپت خاصی‌روی حبوان‌نشسته بودوعده زیادی‌هم ازدوست - 
دارانش درحالیکه پشت‌سرهم صلوات‌سسفرستاد ند اورا همراهی مک وف 
مغازه‌دارها بمحض شنبدن خبرورود آقا دست از کسبو کار خود کشید ند و 
درمقا بل دکان‌های خو ش بتماشا | ستاد ند . 

هرروز آین بر نامه کر مىشد و آقا پس‌ازاینکه نمازش را در 
مسجد بجای‌سآً ورد » که سواره باسلام و صلوات بمنزل میرفت » 
گریم‌شیره‌ای وقتی چشمش بآًقا افتاد ودم ودستگاهش‌را دید در حالی که 
افسار خرش‌را بدست داشت با همان وضعکثیف و آلوده جلوی دراه او را 


ست ( 


۱۶۶ کيم قیره اف 
همراهان|قا کدچنین د بد ند اعتراض‌کنان گشفتنده 





کریم‌نگاهی خیره بجمعیت| نداخت و گفت 

مقام آقا که ازپیغمبر خدا بالاتر نیست » خضرث محمد (ص) 
با تمام عظمت شأن و بزرگیش بامردم صحبت مبکرد و بحرف‌هایشان 
گوش‌میداد . 

همراهان مجتهد کها نتظار شنیدن یك‌چنین حرفی‌را ازاو با آن‌سرو 
وضع نداشتند مر تمه ساکت شدند» اقا از بالای الاغ‌نگاهی سروصورت 
و باس کریم انداخت وپرسد . 

سئوالت چبه‌فرز ند ؟ 

کر گفت : 

و وس وس تفا نریم تیکوکار بنه 
بپشت میره وشخص گناهکار بجپنم واصل میشه ‏ بع-لاوه انسانتنپسرور ورد 
راحت‌طلب هم که حتی حاضرنست زحمت‌راه رفتن‌را بخود بدهد بایان 
خوشی نخواهد داشت ومسلماً توی‌اون دنیا بحسا بش خواهندرسید ! 

اقاکمی بفکرفرو رفت و گفت: 
| بنطور که معلومه برخلاف ظاهرت چیزهائی درچنته‌داری ۰... 
خوب؛ ابنهاهمه‌درست‌ولی نگفتی منظورت چیست ؟ 
کریم‌شیره‌ای گفت: 
_ میخواستم بدونم توی ی دینی که شما هرروز میخونید 


و بطلاب درس‌میدهید چیزی‌هم‌راجم بحیوونات نوشته شده و آبا این‌احکام 


کریم شیرءای ۱۶۷ 
ودستورات واین‌عذاب و کسفری کها ین‌همه در بارش بحث‌متکنند ؛ شامل 

حال‌او نا هم ميشه ؟! 

قا لخندی‌زد و گفت: 

راستش » مقصودت‌را هنوز نفهمیده‌ام مومن. 

مریدان آقا که هر لحظه برتعدادشان افزوده مىشد دراین هنگام به 
اد 

- این‌مرد دیوانه است! 

4 که مک 

- با قا توهین‌می کنه ! 

- ازخدا بر گشته : 

- کتاب‌های دننی‌مارا قول‌نداره ! 

- لامق‌هب‌شده ! 

- بیائیداورا ازسرراه آ بت‌النه دور کنيم . 

مجتپد که مرد روشن ضمبری بود بایك اشاره دست هممرا ساکت 
کرد و کت 

- خوب‌فرزند» چه‌میخواهی بگوئی؛ 

کریم الاغش‌را کمی جلوترآورد و گفت : 

- میخواستم راجع باین دو تا خر صحبت کنم » خر شماو خر 
خودم ! 

وقتی این حرف از دهان کریم خارج شد غریوی از جمعیت 
برخاست که : 


- چقدر جیهاو وه 

این کیه دیگه امروز بىداش‌شده . 

- چه بوی گندی براه انداخته ! 

- بدخروار کثافت بارخرش‌کرده . 

رو که نست سنگک‌باست ۱ 

مثل‌اننکه عقلش را اروت او ۲ 

_ گویا تاژه وارده . 

0 جتچی خبرها 

- «هعمله وأین‌همه ز بون! 

شابد شاگرد باغنون بکی از کله گنده‌ها باشیه ؟ 

- طر تدهست نش 

کریم شیره‌ای بدون توجه بجوش وخروش همراهان آفاپرسید: 

میخواستم بدونم چه‌فرقی بین‌این دوتا خرهست ؟ 0 

آقاگفت : 

نع فرقی"ندارنده هردوحوان‌همفنه زبلد موی ۸ 

گر م‌شیره‌ای گفت : 
یمن بکو ید ااکر او نا باهم‌فرقی ندار ند بس‌چرا خرشما یو اجه 
میخوده و گل یو نجه ودو نفردائم ترو خشکش میکنند ودست‌وپاشو 
می‌شور ند و پالان نو به پشتش‌میگذار ند و هر کجاوادد ميثه باسم 
اینکه خر آقاست احترام داده و نقلو نبات تعادفش میکنند » دلی 
این یکی مدام توسری میخوده و گرسنگی میکشه و از زود بد بختی 


و کار ذلیلوعلیل شده وهمیثه غرق درخاك و کثافته و اگراحیانا 


نفش‌ذمین بشه هیچ کس جلو نمیاد کمکش کنه ودو باده بر اهش 
اندازه 13 
آقا خواست‌حرفی بز ندکه‌کريم مپلتش‌نداد و گفت: 
- کارشون که یکی است» نژادشون هم‌یکی است » پس‌فرقشون در 
چیست؟ آیا در رو قیامت کسی هست که بحساب این‌دو تا برسه! اصلا 
میخو ام بدو نم فاسفه اینکه یکی بایست ا:نطور در ناز تفتمت داشد 
ودیگری ۲ نقدر در عذاب وزحمت‌چبه ؟!. 
آقا باشنیدن حرف‌های کریم ر نگ بر نگ شد وفوری ازالاغ‌پائین 
اه و ام دم دارد باوطعنه مبز ند تِِ رش از الاغ 
یا نید 
ی بودند بامشاهده سیماید گر گون 
مجتهدشان طاقت‌نیاورده ودسته‌جمعی بطرف کریم دویدند تا اورا بحرم 
بدگوفی وکفراز بین پبرند» جمعیت خشمگین درحالی‌که‌فرباد میزد :(او 
بایی شده ! - با ید کشته بشه-نگذار ید تک رات وللاعش رازم اسر 
کردند » چبزی نما نده‌بود که‌کر یم را : تکه‌تکه کسد کتند. درست دراین لحظه 
بحرانی فرباد مجتمد اسان ر هت که : 
ت حمست عراز ند و باین‌مرد کاری‌نداشته باشد! 
همه باحیرت بآقا نگر ستند ودستهایشان‌را که برای‌کشتن کر سم 
بالا برده بودند بائین| نداختند » دستور آقا همچون وحی ۳ قایل 
اجرا بود لذا همه اطعت‌کردند ومنتظر ماندند, آقاگفت ۰ 
- زود ازگرد اوکنار بروید» اگر کو چکتر ین گز ندی باو پرسانید 


من برای همیشه این‌شپر را گرگ ك 6 ۱ سالامت برود ۰ من در 


۱ کر یم شیر ه‌ای 





اشتناه دودم» او چشم‌های مرا باز کرد ۱ 
مردم‌زاه دادند و کر یم ازفرصت استفاده کرد و درحالی که ای ۳ 
بدنبال‌میکشيد دورشد . 


جج ۹ 


از آن روزیبعد آقا (که بك‌مرد راستین و يك‌مجتهد بحق بود)دیگر 
سوار الا غ نشد وجامه‌نرم نیوشید و و | ش بخود ندید و هر 
کجا رفت پای‌پیاده رفت و بکسی تبختر نفروخت . 

ازاشحا بودکه محبتش بشتر درقلب‌ها رخنه‌درد و کراماتی از او 
دیده شد ونام نیکش برای‌هميشه بیادگار ماند» ولی‌باهمةٌ بزرگی‌وعظمت 
مقام» همواره خودرا مدیون آن‌مردکشف و | لوده میدانست . 


آن‌مرد نیزجز کر یم‌شیره‌ای نبود . 


کر دم شیره‌ای 


ووز غمازندر آن 


درمسافرتی که ن-اصرالدین‌شاه بمآژندران کرد همراه خدم وحشم 
پیشمار کر یم شیره‌ای‌را هم‌پدنبال خود برد . 

کر یم‌جزء لابنفك دستگاه سلطنت بشمار میرفت واز ناصر الدین‌شاه 
جدائی نداشت ودربنشتر مسافرتهای داخلی همراء او بود.. 

میدانیم که هر کجا ا ودرختی وسبزه‌ای باشد تعدادی هم وزع 
بافت میشود» بهمین جهت درصفحات شمال از این حیوان مفید و بی آزار 
فراوان بچشم مبخورد» بخصوص وزغ‌های ماز ندران درشت‌تر و بزر گتراز 

وزغ‌های سار نقاط است . 

۱ يكك‌شب که ناصرالدین‌شاه و کم شیره‌ای در ببرون چادر سلطنتی, 
کنار بر که ان در دامان بشه‌ای لمیده بودذد وبا چندتن ازرجال‌همسفر 
بصحبت وقت‌میگذرا نید ند باكمر تبه چشم تیز بین‌مسخره در بار بوز غ‌درشت 
و ی اد ار بتازدرانرا فاد مان وادیب ۱ 

گفتیم کموزغ‌های ماز ندران درشتر از جاهای دیگر است » ال 


۱۷ کر یم شیره‌ای 
یت ای و را سس ۱۳۲ 
پمیتیل ودع موردتوحدکر یم جقدر بزر کک بوده که درمبان | نیمه وز غ نظر 
اورا جلب کرده است ۰ 
ناصرا لدین‌شاه نیز از بزرگی و درشتی وزغ بحیرت فروشد » کریم 
بأمشاهده تعحب شد ید شاه کت : 
-تا بحال من‌وزغ باین گندگی ثد ده بودم » درست با ندازه بت بچه 
مدتی خبالش ازحیث گوشت رأءت‌میشد زا 
فا تا ی ان ۳ تاه باطر فان 
انداخت و بعد در حالی که لبخند مرموزی بلب داشت خبره به کریم 
شگه هب ۰ 
گرم شبره‌ای که مرد قوق| لعاده ۳ هوش و شربیع۳ الا نتقالی نود با 
مشاهده لبخندشاه يك‌مرتبه پشتش‌لرزید وقلبش بطیش در آمد ودر دل به 
خودش که‌موضو ع وزغ‌را بسن کشا مود لعنت فرستاد و خواست‌سرصحبت 
را ایکر اتدوک کاصررا ناد بن‌شام متو جهشد بو کف 
ت راستی کریم تمد بم ملک ی ان وزع را همننطور بخوری ۱ 
کر یم که از جند لحظه قبل‌یش سمنی این‌مطلب را منمود درحالی 
که سعی مبکرد موضوع را بشوخی برگزارکند گفت: 1 
- ای‌بابا » ما بهغلطی کردم شما دیگه‌چرا باور کردید ! 
ناصر | لدین شاخ سخندیزد وگفت : 
تک سین کر یم» اگرتو او وزع راز نده»ز نده بخوری‌دسنورمیدهم ده 
تومان بتوانعام بدهند ! 
کر یم‌شیره‌ای ازز بر چشم نذاهی بقبافه مپوع ومسخریوزغ| نداخت 


هی ۱۷۳ 


ودرجواب شام گنفت ۶ 

- شمارا بخدا ازاین حرف‌ها نز نیدکه الان‌حالم بپم‌میخورد . 

ناصرا لدین‌شاه خنده‌کنان گفت: 

شوب یسب نیما یکی 

کریم شبره‌ای کت 

9 پدر آمرزیخه ! تا یحال چه‌کسی وذغ خورده که من بخورم » 
او نهم ز نده! 

ناصر الدین شاه مثل طفلی که به اسباب‌بازی تازه‌ای رسبده باشد 
گفت : 

- باسی‌تومان چطوری؟ 

کریم شیره‌ای که تصور نمیکرد ناصرا لدین‌شاه آ نقدر دراین امر پا 
فقاری کند گفت : 

- اعلیحضرتاء حالا من بدرك » این وزغ مادر مرده ! مرتکب چه 
کناهی شده که باید براثر هوس‌بنده وشما بناحق ازبین‌بره ! 

ناصرا لدین‌شاه گفت: 

- تونمیخواد غصه وزغ‌را بخوری» بیست تومان هم بالاتر بگیر و 
همین‌الان جلوی‌چشم ما خود وزغرا بخورا! 

کریم‌شیره‌ای گفت: 

- بخدا اگرهشتاد تومن‌هم بمن بدهید دست‌بوزغ بدتر کیب‌نميزنم . 
چه برسد پاینکه حضرتآقارا بخورم» مگردیوانه شدهام ! 

ناصر | لدین‌شاه خنده بلندی‌کرد و گفت: 

ای سکم باهشتاد تومان‌راضی مشوی؟ 


۱۷۴ کر یم شیرهء‌ای 
900060۳9۳۳۳۹ ینار 

کریم باعجله‌گفت: 

- من‌کی همچو حرفی‌زدم » ببخود حرف تودهن من‌نگذارید ؛ 
بعلاوه مادرم وز غ‌خور بوده بایدر م کمن سومش باشم » تازه شرض‌محال 
اگر بخورمش , که‌خدا اون ساعترا نباره» بعد معلوم نست چه‌سراین 
حقیر بی تقصیر میاد . 

ناصر | لد ین‌شاه گفت : 

ت ۱ اینءوضوع‌بما ار تباطی ندارد» خوب‌حالا که‌خلی ناراحتی 
نود تومان میدهم . 

کر یم‌شیره‌ای که از أصرار شش ازحد ناصرا لد ین‌شاه کم‌کم : دچار 
ترس میشد درحالی که دانه‌های درشت عرق روی پیشانی صاف و بلندش 
جاری بود گفت: 

- خبرقربان من‌نیستم » خبر اموانتون بایکی دیگه معامله کنید! 

ات ناصرا لدین شاه گفت : 

کم‌کم داری اوقات مارا تلخ میکنی » صدتومان بگیر و کار را 
تمام‌کن ! 

کریم شانه‌هارا بالا انداخت و گفت: 

اگر چه صد تومان پول‌زبادی است » معپذا این‌چاکر وزغ‌خوز 
سس 0 

دراین و ناصر | لد بن‌شاه بخشم ده ات وفر باد زد. 

هرد که بدرسوخته» حرف‌روی‌حرف‌ها مباوری واوامر مارا اطاعت 
نمیکنی؟! آهای‌مبرغضب » هیرغضب !۲ 


میرغطب باشی بمحض شنبدن‌صدای‌شاه بجلودو بدو تعظیمی کر دو گفت: 





- غلام جان‌ثار درخدمتگزاری حاضر است . 
باورودمبرغض دك‌مر تبه ر نگ‌ازروی‌همه در بد وسکو ت‌وحشتنا کی 
برمحیط سایه‌افکند . دراین‌وقت ناصرالدین‌شاه خطاب بکرم گفت : 
زودباش تصمیم ۳ ۰ کب همان الان‌وزغ‌را بخوری صدتومان 
انعام مک والا دستورمیدهم مبرغض کله بی‌عقلت را مثل بك ما 
علف هرزه ازلاشه بی‌مصرفت حدای‌کند ! 
کریم شیره‌ای به بدمحظوری افتاده بود از یك‌طرف جانش درخطر 
بود وآزسوی دییگرموضوع صدتومان پول درمیان بود (آنبم صد‌توما نی که 
درازهان"ناضرا لدین‌شاه خیلکازها بان متواشنت,منکندا), 
عاقبت کریم درمانده وحیران نگاهی به قبافه غضب آ لود و مصمم 
شاه انداخت » ونیم‌نگاهی هم بچشمان شرربار وخونر یز مبرغضب‌کرد و 
بعد متوجه وزغ‌شد » ازعجائب روزگار اينکه وزغ مورد بحث از بر که 


سم 


بیرون امده بود ودویای‌را زیر تنه فرارداده بود ودو دست را حائل بدن 
ستاخته بود ومگش‌شکار مسکرة . 

گریم‌شیره‌ای وقتی‌خوب قیافه ناصرالدین شاه ومیرغضب و وزغ را 
برانداز کردواسکناس‌هارا در نظر مجسم ساخت بالاخره تصمیمش‌راگرفت 
وسرو انار اساکفت 

- صدتومن خلی زیاده بعلاوه جونم درخطره . 

اصرا لدین‌شاه که‌ازسکوت طولا نی کر بم بستوه آمده بودبا لحن عتاب 
آلودی او گنت : 


: -پس‌چه‌شد ؟ کاررا تمام میکنی‌با بمیرغضب بکوم سفره‌چرمیش 
را نف ۰ 


۱۷۶ کریم شیرءای 





کریم که چاره‌ای جز اطاعت نمییافت روی‌بهوزغ گر گیت: 
- آقاوزغ! دست وپاتو جمع‌کن که رفتنی‌شدی! حکمحکم شاهه, 
میدو نی که زوره . آزطرفی تو ومن هردو رعیت این پادشاهیم و باید بسه 
دستوراتی که صادر می‌فرما بند عمل‌کنيم !! 
گریم شیره‌ای بدنبالاین‌حرف ازچای‌جست ويك‌مر تبه بسمت‌وزغ . 
پرید , از نجا که بخت با او باربود حیوان متوجه شد وبايك خبز خود . 
بمبان (ب انداخت واز نظر ناید بد گرد ید ۲ 
کریم بامشاهده این‌وضع روی‌بشاه کرد و گفت :: 
- قربان ملاحظه فرمودید که چاکرحاضر بخوردن وذغ بودم‌دلی 
این‌وزغ نمك نشناس و بی‌چشم ورو بوه که . وقعی به‌اوامر ملو کانه 
نگذاشت ومثل بعضی از آدم‌های دوپا ! پس از عمری ه«‌فتخودی » 
آ نجائه قر ار بودوفادادیش دا شوت برساندفر اردا برقر ار ترجیح 
داد و آبروی هر چی‌ماز نددانی دا هم برد !! 
اطرافیان شاه علیرغم کنایه کریم همراه قهقهه‌های جنون آمیز . 
ناصرا لدین‌شاه بشدت هرچه تمامترمشغول خندة شدند و تامدتی نتوانستند 
جلوی خودرا بگیر ند 
درپایان کر بم انعام خودرا گرفت وپس از کسب اجازه ازحضورشاه 


عازم خواپگاه خوبشگردید . 


بر 


کر بم‌شیره‌ای 
ومیز ان الحر اره 


کریم شیره‌ای روزی وارد حباط گلستان شدوقدم ز نان درحالی که 
باطراف مینگر بست‌پیش رفت؛ دراین بین‌يك مرتبه چشمش بناصرا لدین- 
شاه افتادکه در گوشه‌ای از کاخ ابستاده بود وبه چیزی که بدبوار کاخ 
تال وران نود ناه کرد : 

ناصرا لدین شاه| نقدر مشغول تماشا بودکه متوجه‌حضور کر یم نشد» 
کریم اهسته تاپشت شاه رفت و باتعجب به شتی روی دیوار نگکرست و 
لحظه‌ای بعد با خودگفت : 

- این چه اسبایی است‌که شاه را این قدر بخود مشغول‌کرده؟ 

بعد بشت گردن خود را خاراند و گفت : 

-گما نم که اسطرلاب پاشه ؟.. امانه ... شامد دورینه ...٩‏ نه .. 
ره که اس‌کیدر اعد 7۳ نمیدونيم ..٩‏ نه 
فکر نمیکنم ... اکه اینپا یب چت ان من باید انزاین کار 


۱۷۸ کریم شیره‌ای 





سردر بباورم ! 

کریم شیره‌ای ضمن بیان این سخنان بکمك دست وچشم وابرو 
با وا هب90 نوی 

دراین موقع ناصرالدین شاه متوجه حضورکریم شد وبا دیدن 
حر کات وشنیدن حرفپاش بی اختبار بخنده درامد و با گشاده روی از 
اوپرسید. 

-کریم تو اینجا چکار میکنی ؟ 

کریم تعظیمی کرد و گفت: 

۵ داشتم ازا نجارد مشدم که شما را ددم » آمدم حلو بینم چه 
میکنید » حالا اگر اجازه می‌فرمائید میخواهم بفهمم‌این مزل‌هردم‌چی‌چبه 
که شما | بتقدر بیش تافو 

ناصرا لدین شاه گفت ؛ 

- میخواهی چه‌کنی مومن خدا ء بملاوه توکه چیزی ازآن سرت 


3 


نمشود 

" کریم با ناراحتی گفت: 

0 من آدم نیستم ودل ندارم و 

تاصرالدین شاه لیخندی زد و گنت : 

- خلی خوب الان همه چیز دا برایت رد 
مشود مطلبی « را از توینهپان داشت 

این چیزی راکه روی دیوأرمیبینی میزان الحراره است . 

کریم باحیرت پرسید . 

+ ..میزان...میزانالحراره دیکه‌چیه؟ لابد اینهم _بکی‌دیگه 


کم هه هام ۱ ۱۷۹ 
ازکلکای دح ها است 11 

تاصرالدین شاوادو زخندی زد و گفت: 

درد نجاست که‌حالا باید يك‌ساعت برای تو توضیح بدهم»میزان 
الحراره اسبایی است‌که وقتی هوا گرم مىشود مبله‌وسطی آن‌بالا مبرود ؛ 
می‌بینی این‌میله‌را میگويم . 

دراین‌موقع ناصرا لدین‌شاهبادست بمیزان لحراره وقسمت‌مخصوصش 
۳ 

کریم بادقت‌بمیزانا لحراره نگریست وگفت: 

جوب بعد چی‌ميشد ٩‏ 

ناصرالدین‌شاه گفت : 

- موقعی که هوا سردمیشود همان‌میله دوباده پائین میاید , 

گریم پرسید . 

- خوب‌این میزان‌الحراره را شما از کجا آوردهاد ؛ 

ناصرا لدین‌شاه گفت: ۰ 

- این‌اسباب را تازء ازفر نگسنان‌برای ما فرستاد ندو.البته کلی 
جپت ماخرج برداشته است . 

گریم باتعچب گفت : . 

- شما برای ایناسباب پولم‌دادید ؟! 

ناصرا لدین‌شاه گفت : ۱ 

-قیمتش‌را نه » اما هزارتومان بکسی‌که آن را آورده انعام 
داده‌ام ! 


۱ کریم شیره‌ای 





کردم گفت : 
مسخواستند بد‌هند به‌مسو زر بشاردخان براتون سازه 6 هما نطور 
که بالون ساخت وهواکرد و کشتی بخار درست‌کرد وروی استخر کاخ‌راه 


انداخت . 

ناصرا لدین شاه "گفت: 

- تصور نمیکنم ریشارد خان بتواند نظیر این میزان الحراره را 
بسازد . ِ 

کریم شیره‌ای گفت : 

از کجا معلوم ؟ 


ناصرا لدین شاه گفت : 

ت آخرجان من‌هر کسی را برای‌کاری ساختها ند . 
کر یم‌خنده‌ای‌ کرد و گفت : 

]ها قیمدم , شمارو برای‌سلطنت‌ومرا برای مسخره بازی. 
ناصیا نی شاه گفت : 


۱ 


خوب است‌که تا این‌حد سرت میشود . 

کریم بابی‌پرواثی مخصوص بخودگفت : 

- این‌را همه میدانندکه منآدم چیزفهمی هستم! ولی شما » مثل 
اینکه بك‌کمی عقافون با ستاو وج 1 

ناصر | لد بن‌شاه خند‌ید وگفت ؛ 

- چطور کر ؟ 

کر ی‌شیره‌ای گفت: 


کریم شیره‌ای ۱ ینت را 


شا که خودتون آین‌اساب بازی را داشتید ومنم دارم وملبحك 


خان(۱) هم داره ! 


ناصرا لدین‌شاه با تعجب پرسید . 





۱-ملبجات بر ادرز اده‌امینه آقدس‌زن محبوب‌وذیبای ناصرالدین 
شاه وپسرمیرزا محمدخان امین خاقان بود. نام اصلی او غلامعلی است و بعدها 
بمزیزا لساطان ملقب گشت , این پسرهمیشه دراندرون نزد عمه‌اش بس‌میبرد . 
هیچ کس اذعلت واقمی علاقه شاه باین بچه زشت والکن اطلاع ندارد وا کنون 
که فريب‌يك فرن‌اذاین ماجرامیگذرد این داز همچناندد پرده استتاد باقیما نده 


ات 

میگویند ددیکی ازروزها که ناصرا لدین شاه دراطاق مخعوص خود در 
شمسا لعماده خواپيدة بود همین غلامعلی بدنبال گر بهای که بعدها صاحب عنوان 
ببری خان گشت وارد خوابگاه شد » ناه‌رالدین شاه براثر سر‌وصدای گر به و 
سر ازخواب پرید و باعصبا نیت بچه دا بفل کرد واذاطاق خارج شد تااو را 
ازبالای عمارت شمس‌العماده بخادج پر تاب کندولی درهمان لحظه ناگهانستن 
اطاقی که شاه چندی قبل‌دد آن‌استراحت کرده بود فرو دیخت ! 

ناصرالدین شاه بدیدن این صحنه سخت دچاد تعجب شد و باخود گنت : 
ااگراین بچه نیآمده بود ومراازخواب بیداد نمیکرد حالا من زیر خروارها 
سنگک وچوب وخاك مدفون شده بودم . 

از آن دوز بعد این بچه را بسیادعز یز داشت واورا مليجك که بز بان 
کردی گنجشك میباشد خطاب کرد وضمناً ناولقب عزیز | لسلطان داد , در کمتر 
عکس است که ناصرا لدین‌شاه انداخته باشد وعزیزا لسلطان در آن دیده نشود , 
شاه حتی مليجك را بدنبال خود به‌سفر خارج از کشود هم برد ! 

ناصرالدین شاه باوجمد ذشتی دبی مایگی عزیزا لسلطان , اودا دوست 


بقیه پاودقی درصفحه بعن 


۱۸۲ کریم شیره‌ای 


- چطوز همه‌داريم ومن نمیدانم؟ 

کریم لبخند شیطنتآهیزی بلباورد و گفت : 
قر بان مکه‌وقتی هوا سردشد خصیه‌ها بالا نمیره وهواکه گرم 
ميشه پوستش‌شل میشه‌پائین میاه ؟! 

تاصرا لدین‌شاه بی‌اختبار خندید و گفت: 

- بروقرم‌دنگ وبیش ازاینسخرگی نکن . 


2 مهم بشگنی‌زد ژدورشد . 





بمّیه باودقی اذصفحه قبل 
داشت وحتی دوزی اعتراف کرد که : 

من خودبهتر میدانم این طفل خواستنی نیست اما از آنجا" که میباید 
هر کس دادای يك عیبی باشد این داخداو ند عیب من قراد داده ودد ۳3 
بی‌اختیادم ساخته ! 

عزیزا لسلطان از بر کت توجه ناصرالدین شاه صاحب همه چیزشد , در 
سن‌پا نزده سالکی» شاه عمادت قمرا لسلطنه ذت میرزا حسین‌خان سپهسالاد دا 
بوی بخشید وعزیز به‌اش‌نام‌نهاد. دوسال بعدناصرالدین شاه‌طی جشن باشکوهی 
دخترخود اخترالدوله دا براو ادذانی داشت واز داء مأل اندیشی که مبادا پس 
از خودش روزگاد عزیزا لسلطان پریشان شود باغ خاص واقع در ودامین داکه 
حاج میرزا آقاسی تقدیمش کرده‌بود بوی بخشید . 

پس اذ قتل‌ناصا لدین شاه چون لمّب عز بز| لساطان موردی نداشت ملقب 
به سرداد محترم گردید واختر الدوله راطلاق داد وازدوی بینوائی باغ‌حاجی 


راهم فروخت . 


۳۳ 


کر نم‌شیره‌ای 
و شاه اده معظم [لدو [ه 


شاهزاده معظم| لدوله » برادر ناصرالدین شاه بود ودر نظر قبله‌عا لم 
قرب ومنزلتی خاص داشت وبسبب این نزدیکی و قرابت هدتها بسمت 
وزیر در بار»والی‌خراسان ووزارتپای مختلف وشغل‌های مپم دیگرمتصوب 
گرد وغالماً درکارهای مپم‌سیاسی اعم ازداخلی وخارجی مورد مشورت 
شاه واقم ميشد وباصطلاح صاحب‌نظر بود . 

معظما لدو له علاوه بر تمول زباد و نفود وقدرتی که بهم رسانیده بود 
مثل‌بسیاری ازرجال بزر کی آن عصر باسب‌های اصیل خیلی علاقه نشان 
میداد » علت اصلی تمایل معظما لدو له وسایر بزرگان باس واس‌سواری 
توجه شخص ناصرألدین‌شاه باین‌موضوع بود. 

باملاحظه! نچه‌که ببان‌گردید» سرطویله معظم الدوله همیشه از 
ار ممتاز عرب وتر کمن‌پر بود و درآن ابام که داشتن اسب‌های اصیل 
بایراق وزین ولکام‌گران قیمت ودهانه‌های جواهر نشان مجزء بزرگی .و 
افتخار بشمار میرفت, همیشه معظ‌الدوله ببترین نژادهای اسب‌را در 





۱۸۳۷۴ کریم شیره‌ای 


اصطبل خود نگاه مسداشت وعده‌ای‌را ۳ حراست ازا نبا مننمود و هر 





کجا اسب‌خویی پیدامشد بهرقیمیکه بود نا خریداوی میکرد ۰ 

بك‌روز عربی بدبدارشاهزاده آمد و گفت : 

- من ازطرف شیخ عبدالقادر یکی ازشیوخ مقیم سواحل خلیج 
فارس که علاقه شما را باس‌های اصبل شنیده است خدمت رسددام. 

شاهزاده لخندی‌ژو وکنت : 

عجب پس‌شهرت ما تابدانجا هم‌کشده‌است؟ 

مرد عربگفت : 

- نه تنپا آقا ومولای من این مطلب‌را مبداند بلکه همه کسانی 
که درکار خرید وفروش اسبپای اصیل هستند ازعلاقه شما نسبت پاسب با 
خبرند » منتهی شیخ عبدالقادر نسبت با نها پیشدستی کرد ومرا خدمت شما 
و 

شاهزاده گفت : 

- خیلی‌خوشآمدید » | باشیخ عبدا لقادر اسبی درسرطوبله خود 
دارد که‌بکار من بخورر ؛ 

مرد عرب‌گفت : 

- مولای‌من شیخ عبدالقادر تعدادز بادی اسب‌عربی ازنژادهای‌درجه 
اول دراحطبل داردکد درنوع خودبی نظیر ند . 

شا طر اد کر ت۱۳ 

- بس‌شما هنوز اسبپای‌مارا ندیدهابدکه این همد از اسبپای‌خود 
تعریف می‌کنید : ازاسبهای من‌که بگذری درسرطویله سلطنتی چندرآس 


اس‌وجود دارد که قیمتی نمیتوان برابشان قائل‌شد. 


کریم شیرهای ۱۸۵ 





مردعرب بافروتنی تمام‌گفت : 

- سور نمیکنم حتی‌يك رآس اسب » نظیر اسبهای شیخ عبدا لقادر 
درتمام ابران بافت شود تاشما اسب‌های مولایم‌را نبینید صدق عرایضم‌را 
درنمی با پید. . ۱ 

شاهزاده‌حرف اورا قطع کرد و گفت: 

هت این اسب‌ها چند است ؟ 

هرد عرب گفت : 

شیخ عبدالقادر ازمیان اسبهای خود دوازده رأس‌را انتخاب‌کرده 
ات ارهر ظ هار و نت مهرزاس رارشمت‌هزان و دوست 
تومان می‌فروشد . 

شاهزاده گفت 1۳ 

خیلی گران است » خوب من ازکجا باصالت و ورزیدگی‌این 
کت | تدون دوس یله شیخ‌هستند ؟ 

رسول شیخ گفت : 

- آقای‌من شیخعبدا لقادرازپیش فکرهمه چیزرا کرده است وبرای 
نمونه یکی ازاسبهارابمن‌سپرده تابحضور بیاورم» برای اطلاع‌بیشترعرض 
رت شتوده مق همینطور, که مالاحظه 
خواهید فرمود کوچکتر ین ر نجشی درادن‌سفر دور و دراز باس وارد 
۳ 

شاهزاده سکن زیم گفت : 

-عالی است, اگر اسبی راه را بکسره بپیماید وا زپای نیفتد باید 
۳ خوبی باشد, حال برویم و از نزديك اسب‌شیخ‌را ببينم . 


۱۸۶ کریم شیره‌ای 
معظم| (دو له اسب را د د 2 دسمد دد و با خوشحالی هعاهله را استقمال 
کر اگوی فراوان و بعد از يك سلسله چك‌وچانه قرار بر اين 


شذ که شاهزاده دوازده رش اسب را بمبلغ دوازده هزار تومان خر بداری 





نماید وعلاوه‌بر آن دوعدد انگشتری برلبان قیمتی نیز بعنوان هدبه‌برای 
شیخ پفرستد . 

این مبلغ دران عصر اکهبت 9 شفانکی سه هزارتومان 
داشت وبیش ازنیمی ازمردم ایران گرسنه بودند وازوسائتل"عاوی مك 
زندگی محروم » پول زیادی‌بشمارمیرفت» بپمین سبب‌معامله شاهزاده در 
مجامع تهران شهرت‌بافت وهمه‌جا گنتگوی آن‌بود . 

بالاخره قرار براین‌شد که رحبعلی مپترشاهزاده بول وجواهرات‌را 
برداشته با تفاق عر بی‌که واسطه معامله بود برای شیخ ببرد ودوازده اسب‌را 
باخود بیاورد . ۱ 

شاهراده معظ | آدوله بمپتر خود انلمینان کامل داشتا تون تزویل 
در همان روز پول‌ها و جواهرات را برجبعلی داد و بزودی روانه‌اش 
ساخت . 


۱ 


دوروز بعد ناصرالدین‌شاه محفلی دوستانه تشکیل داده‌بود و صدر 
اعظم وبزرگان مملکت‌هم را 

درهمان مجلس بودکه ناصرا لدین‌شاه مسیور بشاردخان‌فرانسوی را 
که در مدرسه دارالننون بتدریس زبان فراسه مشغول بود.اخضار کرد و 


1 


باو دسنور داد اساب‌های عکاسی خودرا بکار اندازد وعکس‌های خوبی‌از 


کریم شیرهای ۱۸۳۷ 
دس انار از کند بان 
ختم این کار شاه ازمسور شاردخان برسید . 

- خوب ریشاردخان » با میتوانی بالونی برای من درست‌کنی؟ 

ر بشاردخان بعرض‌رسانید . 

قبلسال «سلامتاشد اگو اذآن بالوزوهبانی. کهآ دموا بهوا 
میبرد میخواهید که ممکن نیست اما اگر ازاین بالون‌های دستی کوچك 
که فانوس‌هوائی می‌نامند بخواهید میتوانم درست کنم مشروط بر آنکه 
کاغذی‌را که‌برای اینکار لام‌است دراختیار داشتهباشم . 

ناصرا لد ین‌شاه خوشحال‌شد وشفارش کرد هررچه که مسور بشاردخان 
لازم‌دارد دراختبارش ۱ لحظه‌ای بعد ر بشاردخان بد نبال‌مامور نت 
خود رفت و کم کم بحث بمعامله معظم| لدو له کشید واظپار نظرها در اطراف 
اسب‌هائی که اوسفارش داده‌بود دور زد. ۱ 

کریم‌شیره‌ای نیز درآن روز حضور داشت وبادقت بگفتگوهای 
در باریان و بزرگان گوش‌مسکرد » کر یموقتی شنید معظمالدو له يك چنین 
مبلغ هنگفتی را تنپا برای‌خربد چندرآس اسب‌بخارج آزایران فرستاده 
است‌بی نهایت ناراحت‌شد وبفکرفرو رفت . 

ا مدتی دزباریان واطرافیان ناصرالدین‌شاه درباره معظم| لدوله و 
معامله اوصحبت کرد ند و بشهامتش در خرج پول و بحسن انتخایش درخرید 
اسب افرین‌ها گفتند" 

مدتی ازوقت محلین .ند یستان گذشت ودرست "ورآن لحظه که مبرفت 
مسیر صحبت‌عوض‌شودومه‌امله معظع| لدو له بدست‌فر اموشی‌سپرده گردد تا 
شیره‌ای فورا کاغذومدادی ازچیپ در آورد ودرحالی ۳ 





میکرد : «باید تا تنور داغ است نون‌رو چسبوند» همچون خبر نگازی 
پیش‌رفت و باوضع بسیار مضحکی سرش را جلو برد و بدهان مجلسیان 
عکزیعت وج ها نیز اد ر وق نواعت کر و 
حر کات خندهآور کریم توجه همدرا بخود حلب کرد بطوری که 
ناصرا لدین‌شاه نیز سوی اوگگرشت واژوی درد . 
- گر یم‌چه 
کریم درحالی که‌همچنان تکارش ادامه منداد درجواب شاه‌گفت: 
فدوی هروقت مطلب مپمی درز ندگیم پیش‌میاً بد برای‌ضبط در 
دفتر خاطرات بادداشت میکنم» این‌دمگه عادت‌من شده . 
زاصرا لدین‌شاه برسند . 
مطلب‌مپمی که امروز بادداشت کرده‌ای چست؟ 
کریم‌بدون يك لحظه تأمل‌گفت : 
خریت حضرت اقدس والا شاهزاده معظم الدو له که ددانده 
هزار تومن پول ودو انگشتری بسرلیان دا بيك‌مهتر داده واورا 


همر اه عر بی سوسمار خور به بیابان های‌خشک وسوذان ءر ستان 


فرستادهومنتظره که این مهتر بر گرده !! ۰ 
تا حرف کر م يك‌مر تبه خون‌بچپره معظ| لدو له دوبد وحاضرآن 
درمجلس شگفت‌زده بروی‌هم تک سین ونعد هتر سم شاه شدند تا اثرادن 
توهین را درچپره اومشاهد» کنند ولی ناصرا لدین‌شاه عکس‌العملی ازخود 
نشان نداد . 4 
معظم | لدو له درحالی که سخت عصبانی شده بود ( ودر دل باین 


کر یم شیر»ای ۱۸۹ 
دلقك بررو وبی پروا 7 بالحن تندی. ان بکرم پنسندن. 
- اگررجبعلی تادوماه دبگر بر گردد واسب هارا پیاوردچه‌میدهی؟ 
يك‌مرتبه همهمه‌ای پین حضار درگرفت وهسر کسی چیزی گفت » 
اگرکریم شیره‌ای‌در آن لحظه‌جواب قا نع کننده‌ای شاهزاده نمبداد احتمال 


آن بودکه شپر تش را ازذوشت دهد و الشارا از زان کنارء گیری نما د 





چوند کِ کسی باوومتلك‌ها ش‌توجی نمی کرد و برا ش‌ارزشی فائّل نميشد. 
در حقبقت جواب کریم شره‌ای مه کتکر ها و حدس‌ها خاتمه 
میداد ومعلوم میداشت‌که او ازان پس باز بکارش ادامه میداد و همچنان 
مسخره خاص باقی میماند با اخراج ميشد . ح 
چند لحظه بعد ناصرالدین‌شاه با ىك اشاره دست حاضران را امر 
بسکوت‌نمود» کر یم وقتی همه را آماد. شنیدن پاسخ خود بافت پوزخندی 
زد ودرخواب شاهزاده گفت : 
اگر دجبعلی تا دوماه دیکه بر گرده و اسبها دا بیاده او نوقت 
من اسم حضرت اقدس والا دا پاك میکنم و بجای آن اسم دجبعلی 
د) می و سم !! 
يك مرتبه صدای خنده اصرا لدین‌شاه بلند شد وپیرو او تمام‌حنار 
وحتی خود معظما لدو له هم بخنده افتادند . 





۱- داستان فوق‌شبیه حکایت ذیر است: 

پادشاهی ندیم خود راگفت که‌نام ابلهات این شهر را پنو خس | 

ندیم گفت : اذاین خائفم که اگر نام پمضی|شخاص دا بنویسم پادشاء دا - 
خوش نیاید . 


بقیه باودقی درصفحه یعد 


بقیهٌ پاودقی ازصفحه قبل 

شاه گفت:مطمئن باش هر که‌را ابله یافتی‌نام اوبنویس هیچ ملاحظهنکن . 

ندیم . اول نام‌شاه دانوشت شاه ازدیدن‌آن برافروخت وگفت : 

1 ابلهی دا برمن‌ثابت‌نکنی ترا سیاست بلیغ خواهم‌نمود . 

ندیم گفت : تو صد هزاد دیناد طلا پفلان نوکر دادی‌که بفلان مملکت 
ق تام عرش ماوری. 

پادشاه گفت تن 

ندیم گفت :.ى هی‌آن,مود را می‌شناسم که در این ملك هیچ دلبستکی و 
علاقه ندادد وما لك يك وجب زمبن نیست وقوم وقبیله هم‌ندادد .اگر آن مبلغ 
را دربلاد بعید , از خادج مملکت ما. بصرف خود دسا ند وخواهش پادشاه دا 
انجام ندهه چه خواهی‌کرد ؟ 

شاه گفت :ا گر آنچه من‌خواستم آن شخص بآن‌مبلغ که باوداده‌ام خرید 
نمود و آودد آن وقت چه‌کنی ٩‏ 

ندیم گفت : آن نمان . نام پادشاه دور کنم و نام او ثبت نمایم! 

(کتاب بزم ایران) 


۳۵ 


کر یم‌شیره‌ای 
و مبد علیا مادر اصر آلدین شاه 


كت روز سرد زمستان کرم شره‌ای نوی کاخ کر ات از 


از خواحه های آمننه اقدس رن زسای ناصر | لد ین‌شاه برخورد و از او 


بر سب : 


- خواجه بهرام کجا با اینپمه عجله ؟ 
خواحه‌گفت : 

- میروم مقداری مبوه و تنقلات برای خانم بخرم . 
کرم 0 

- مثل ایشکه میمان دارید:؟ 

خواجه بپرام گفت : 

بله امشب خاتون بزر کی بدیدن خانمم میا بند . 
کریم‌گفت : 


- لابد خانم دستور داده بپترین میوه فصل را برایش تهیه‌ببینید ؛ 


۱۹۲ کریم شیره‌ای 
خواجه بپرام‌گفت : 
- آوه » ولی متاسفانه تو این سرما میوءای که قابل مادر گرامی شاه 
باه گیر نمیاد . 
کریم فکری‌کرد وگفت : 
- بپینم خواجه » اگرمن مقداری میوه تابستانی برای تو تهیه‌کنم 


جقدر صدهی ؟ 





خواجه بپرام با تعجب پرسید . 

- موه تاستانی تو این فصل ؟ ! 

کر گت 

-تعجبی نداره» دوستی‌دارم که‌از خارج کشورچنددا نه‌ای بر ایم‌آو رده. 

خواجه بپرام پرسید . 

چه مموه‌ای است ؟ ۱ 

کر یم شیره‌ای‌گفت : ْ 

را 

خواجه با حیرت گفت : 

زرد ۱ یلته که اویش اکن مپاکروطت کوش .۰ هرچه 
که بخواهی در مقابل آنپا میدهم , میدونم که خانم فوقالعاده خوشحال 
خواهد شد و زرد[ لوها مورد توجه مهد علیا قرار خواهندگرفت» احتمال 
۰ 

کریم لبخند مرموزی ۱ 

من اول مبخواستم زرد لوها را برای شاه ببرم ولی چون با تو 
دوستم گفتم بگذار لااقل به چیزی هم‌گیر خواجه بهرام باد ؛ بعلاوه | نپا 


کرم ی ی تا 
زا چقه ها کش ورن عم ها دراه فر هن کین کته 
خواجه بپرام گفت: 
- خدا عمرت بدهد » خوب‌کر بم‌خان زرد لوها راکی بمامیدهی ؟ 
کریم شیره‌ای گفت 
- درست همون موقعیکه مپد علیا ببرای دیدن خانمت مباد من 
زردا لوها را بوسیله‌نو کرم‌میفرستم» ولی بابد بمن قول بدهیکه زردا لوها 
را نثان هیچکس‌ندهی؛ مبادا خبرش بگوش شاه برسه وازمن دلگیر بشه. 
خواجه بپرام گفت : 
- بروی چشم » از این نظر خاطرشما جمع باشه . 
۱ کر یم شیره‌ایگفت : 
ره ر ‏ زس 0 اب ان لاه 3 
خواجه بپرام بارضایت کامل مبلغ قا پل توجهی‌را که کر م‌میخواست 
باو داد و خود برای انجام سایر دستورات خاتونش کاخ را ترل گفت. 


مضه 


ارت شب امینه اقدس زن زیبا و محبوب ناصرالدین شاه (۱) سفزه 

| سامینه اقدس عمه مایجك با ءز یز ا لسلطان معروف بون » دوستعلی 
معیرالعماك درپارهاش می‌نویسه : 

امینه اقدس از اهل کردستان و یکی‌از ز نهای‌محبو به ناصر | لدین‌شاه بود 

وجوه تقدیمی نزد او جمع میشد و در آخر هر سال بخزانه پرده میشد, در 

اواخر عمر از دوچشم نابینا شد و شاه ازفرط محبت اودا بهمر اهی بهرام‌خان 

- خواجه و چند پرستاد ذن و نوکر برای معا لجه به وین فرستاد در تمام مدت 

مسافرت همه جا باچادر وجاقچود حرکت میکرد و پس از چندی بدون نیل 

بمقصود بتهر ان‌باز گشت. ( کتاب‌یادداشتهاگی‌ازز ند گا نی‌خصوصی ناصر | لدین‌شاه) 


۱ کریم شیره‌ای 





رنگینی جهت پذیراثی از مادر شوهر ارچمندش چیده بودکه مورد توجه 
شدید مپد علیا قرار گرفت.هنوزچند لحظه‌ای از ورود مادرشاه نگذشته 
بودکه نوکر کریم‌شیره‌ای بسته‌ای را که محتوی چند دانه زردا لو بود 
آورد و بخواجه بپرام داد و باوسفارش‌کرد (آنها رانشسته سرسفره‌ببرد) » 
خواجه نیز اطاعت‌کرد و زردا لوها را در شقابی چبد و از پس پرده‌ای 
بدست امینه اقدس داد » او نیز بنوبه خود آن را مقابل مپدعلیا نهاد . 

مادر شاه با دیدن زرد لوهای خوشر نگ و آب بحبرت فرو رفت 
و روی بعروسش کرد و گفت : 

_عجیب است! تو این فصل این زرد لوهای هزات ری خوش رنگك 
را ازکجا آورده‌ابد ؟ امینه اقدس با غرور آمبخته باحترام بعرض‌رسانید. 

ها دا کزايرشج بای بمنایست ری ف‌مائی اعشب شما 
تقدیم کرده ات ۱ 

مپدعلبا اندکی به بشقاب زردا لو خیره شد و آ نگاء دانه‌ای ازآن 
برداشت و تس اژ اینکه خوب این#طرف و آن طرفش را بررسی کرد و 
سلیقه‌کرریم را تحسین نمود» آنرا بدهان‌گذارد وگازی ملایم بآن زدولی 
ناگپان آخمپااش درهم رفت و با خشم تمام روی بامینه اقدس‌کردو گفت : 

مرا دست انداخته‌ای اشپاکه زردا لو نست ‏ 

امیثه اقدس با وحشت درسید . 

- خاتون من » اگر زرد لو نیست پس چیست ؟ 

مهدعلاکه ازاین توهین سخت بخشم آمده بودگفت : 

اینپا (زردك) (۱) است‌که با مپارت بشکل زرد لو در آوردها ند 

۱- زردك , هویج وطنی است . 


کر یم شیره‌ای ۱۹۵ 
و با جعفری براش. بر کک درست‌کرده‌اند ۱ 
امینه اقدس با ناراحتی گفت : 
_ خاك بر سرمن که متوجه فخ وقلبب» تلم الون بزر ی را 
فراهم ساختم . 
مهد علیا راست میگفت کر بم‌شیره‌ای برای اینکار مقداری‌زر دك 
بخراط دادهبوذ تا نا برگت جعفری ازسآ فلا زره ا لو بساژی بالحق؛ که 
خراطباشی. موفق:شده بود و تاکسی: زرد لو را: بدهان؛نمیتگذاشت و بآن 
گاز نمیزد متوجه تقلبی بودن آن نمی‌شد . 
مپدعلیاکسی نبودکه کریم شیره‌ای بتواند با اوشوخی کند» بشهادت 
تار یخ , مسبب اصلی قتل امیرکبیر همین زن بوده است ؛ زنی که امبری 
باآن حشمت وعزت را بذلت‌کشانید برایش هیچ‌کاری نداشت که داقکی 
را.تابود سازد . 
امینه اقدس‌که از این عمل شرمگین شده بود و از عاقبت کار بیم 
داشت دست بالتماس برداشت و با عجز و الحاح‌گفت : 
- خاتون بزرگه » این کنیز کمترین » هیچگونه تقصیری ندارد و 
مقصر حقیقی‌کریم شیره‌ای است‌که خواجه بپرام راگول زده است . 
مهدعلیا با خشم تمام گفت : 
- دیگه‌کارکريم بجائی رسیده‌که پا ماهم شوخی میکنه ؟! ۰ بسیار 
خوب, حالا نچنان خدمتی باو بکنم‌که برای هميشه دست ازمسخره‌بازی 
بردارد و کنج عزت اختبار کند . 
سپس بدستورمپد علیا کاغذ وقلمی حاضر کردند و او باخطنیکوئی 
که داشت نامه‌ای موّثر خطاب به ناصرالدین‌شاه نوشت و در انتهای آن 


7 
(کریم شیره‌ای لودهٌ بی‌ترببت دستگاه تو بسا توهین کرده است و 
حرمت ما را نگاه نداشته » اگر میخواهی شیرم را بتو حلال کنم باید او 
را بشدیدترین وجه ممکن مجازات‌کنی ۱) . 
وقتی نامه مهد علیا بدست ناصرالدین‌شاه رسید فوقا لعاده بخشم 
در آمد و فورآکریم‌شیره‌ای را احضار کرد و با لحن تتدی ازاو برسین . 
- چه| تشی بپا کرده‌ای‌که (مپدعلیا) این چنین بخشم آمده است و 
امینه اقدس ناراحت و بر شان‌گشته ٩‏ . 
کریم‌شیره‌ای بسادگی گفت : 
- قر بان شنیده بودم که در حرم بادمجان بکار میبر ند » من زردك 
دادم اسنعمال کنند !! . 
بعد آزاین حرف » کریم ماجرا را از اول تا بآخر با بیانی شیرین 
ودلچسب همراه حر کات مضحك سروگردن و دست و کمر برای‌شاه تعریف 
کرد طوری که در بایان » ناصرا لدین‌شاه بشدت بخنده افتاد و گرم 


۳۹ 
صیحاثه شاهاثه | 


يك روز صبح ناصرالدین‌شاه درکاخ گلستان قدم میزدکه چشمش 
بکرم شیره‌ای افتاد» کر یم سرش‌را پائین| نداخته بود و بسرعت می‌گذشت. 

تا للدن شاماوراضیا کردتوکفت: 

کریم خان کجا بااینهمه عجله ؛ 

کریم شیره‌ای ت-اچشمش بشاه افتاد جلو رفت و سلامی برسم ادب 
کرد وکفت*: 

اینجاها کاری داشتم که انجام دادم حالا میرم صبحونه بخورم. 

ناصرا لدین شاه گفت : 

ما هم گرسنه‌ايم » پس بیا باهم برویم وباتفاق شکمی از عزا 
در بیاوریم . 

3 بسا کت ریمعت تفاب لک مش بوخ که 

- عالیبه » لااقل یت روز صبحونه شاهانه‌ای میخورم . 

ناصرا لدین‌شاه لبخندی زد و گفت : ۱ 

- باندرون برویم شاید درآ نجا چیژی گیرمان بیاید . 


۱۹۸ کریم شیر ای 
۱۳۳ 
چند لحظه بعد کر نم شیره‌ای و ناصرالدین شاه باندرون رفتند و 
باتفاق وارد اطاق یکی از خانم‌های حرم شدند . 





زن‌های آندرون بمحض شنیدن خبرورود شاه دسته‌جمعی با نطرف 
آمد ند ول لا مقان بکرم افتاد خود را سخت وسفت در چادر ببچیده 
و اطاق‌های ددگر دوبدند . 

ناصر ا لدین شاه بادیدن این وضع خنده‌ای کردو گفت : 

- گرم می‌بینی که ازتو خوششان تم نگ : 

کریم شب دای گفاف ِ 

اینطور نیست » ازشما خحالت می‌کشند! 

ناصر لدین شاه قبقهه‌ای سرداد وخطاب بخام‌ها( که ازپس پرددها 
وستون‌ها ودرهاسر لك ید تاشاه‌را نسند) کنتا۸ 

ماتوی حیاط می‌نشينيم » بگوئید صبحانه را بآ نجا بیاور ند . 

خواجه‌های حرم بسرعت برق وباد بك قالی بسیار زیبا و گرانبما 
درصحن حباط و کنار باغچه مصفای اندرون کستردند ودوتا پشتی تمیزهم 
نج یوگ شتند تاشام» و رها یم امبانسنکند کیتق!: 

همنکه محل نشستن آماده شدا ناص لتاق »اقا رکه تاش را از 
بای در آورد وروی فرش نشست وبه پشتی تکیه داد وبکریم شیره‌ای هم 
دستور داد بنشیند . کر یم نیز بدون رودر بایستی باتعارف گیوه‌هایش رادر 
آورد وچپار زانو کنار دست شاه روی فرش نشست و لحظه‌ای بساتحسین 
بفرش نگریست وبعد دست‌ها را بپم سائید وبالحن خوشمزه‌ای‌که شاه را 
ی ۱ 


- ماکه مردیم از گفنگی پس‌کواین صبحونه ؟ 


کیت بای ۱۹۹ 

لحظه‌ای بعد با بك اشاره شاه » مجموعه‌ای راکه قبالا حاضر 0 
بودند حلوی ۳ نپادند , شاه دستور دادکسی مزاحم اىشان نشود. وقتی 
خواحه‌های حرم‌دورشد‌ند ناصرا لدین شاه دست‌یش برد وساتوش محموعه 
را بدا » تا‌ان از زیرسرپوش» بخاری ببالا زد وچشم کر یم شیره‌ای 
به‌دو دست کله یاچه بخته واشتها آورافتاد . 

ناصرا لدین شاه نگاهی بقيافد درهم‌کریم انداخت وگفت : 

۳ اینپم صبحا ند شاها نه! دگ چه مبخواهی! 

گریم وقتی ددد شاه دست‌ها را بالا زده وبا اشتهای کامل مشغول 
صرف کله وپاچه است‌کمی جلوتر رفت ومجموعه رااندکی پیش کشید وبا 
ولع سیری ناپذ‌بری بخوردن پرداخت بنحوی‌که شاه ازطرز غذا خوردن 
او بخنده افتاد . 


دراین وقت طبع حساس شاه‌گل کرد وشعری بدین مضمون سرود: 

ار له رن کول شا راکله من کول 
سراچه‌اوست ! 

وبعدهرچه خواستمصرع دوم شعررا بگوید طبعش باری نکرد ؛ 
ناچار سر بز برانداخت و بخوردن ادامه داد . 

کریم شیره‌ای که ششدانگ حواسش بشاه و شعراوبود یكهرتبه 
دست آزخوردن کشید وشعرشاه را بالحن بسیار جالبی تکرار کرد و بعدخود 
فی‌البداهه مصرعی بان افزود. 
نگار کله پز من که دل سراچه ادست تمام لذت دنیا میان پاچه ادست ! 

تاصرالدین شاه‌که از این حاضر جوابی بکه خورده بود باصورت 
برافروخته بکریم گفت : ۱ 


کریم شیره‌ای 





- این چه شعری بودکه‌گفتی ۱٩‏ 

کریم شیره‌ای گفت : 

معتطاوزم که باچه‌ای, بوداکه سواگلی» شماا پته وال فمیفقوییگیفی 
نداشتم ۱ 

ناصرا لدین شاه خنده‌ای‌کردو گفت : 

- الحق که کر یم , دست روزگار را از دشت سته‌ای ! 

سپس درحالی که شعربالا را زیر لب زمزمه گرا : 
نکاز کله‌پزمن که دل‌شاچه اوشت . « تمام «لفت,دنیا هنان. باچه‌اوست! 


۳ شور و نشاط سشمر بخوردن صبحا نه ادامه داد : 





داستان بالا دا به فتحعلی‌شاه قاجاد هم نسبت میدهند ۰ هد بقلی 
مخبر السلطنه می نو یسد : 

«معروفاست فتحعلی‌شاه هم گاهی‌شعری سرهم میکرده‌استو اذملك| لشعرا 
صبا تصدیق میخوانته اگر تصدیق مطبوع نمی‌افتاده‌است مكك‌الشعراء محکوم 
میشده‌است با ینکه به آ خورش به بند ند.روزی شاه شعری میخواند و اذملك‌تصدیق 
میخواهد؛ صبا تعظیم مق ون وراه‌می‌افتد؛ می‌فر ما ید کجا؟عرض‌می کنددم آ خود ! 

وقتی شاه مصراعی میسازد و مصراع دیگردااذملك‌میخواهد : 

وگازما هوش‌ما کادل اجه اوشت * 

ملك| لشعرامی گوید: 

تمام لذت عال‌میان پاچهٌ اوست!» کتاب خاطرات و خطرات 
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کر بم شیره‌ای 
وشاهز اده معظم [ لسلطزه 


ناصرا لدین شاه روزی در باغ دوشان تیه قدم میزد و بدنبال او 
صدراعظم وجماعت زیادی ازرجال حرکت می‌گردند . 

شاه بسیار خوشحال وسر کیف بود بهمین دلیل وزراء و بزرگانی 
که افتخار حضور داشتند همه خوشحال بنظر مبرسند‌ند . 

دراین بین تاصرالدین‌شاه روی بیکی از همراهان کرد وگفت : 

ک زاس عرت‌الملت سس ریشاردخان فرانسوی » بالاخره فانوس 
ها را درست کرد ؟. 

عزتا لملك تعظیمی کرد وا بنطور بعرض رسانند : 

بله قبله عالم ۰ ریشاردخان ده عدد فائوس ساخته است . 

زلف شا سید 

الکل فانوس‌ها را از کجا تپنه کردید ؛ 

عزتالملك گفت : 


۱۰ کریم شیره‌ای 





- آبتدا بقورخانه و بپودی ها متوسل شدیم هیچکدام نتوانستند 
الکل لازم را تپبه کنند اجبارا دو باره بمسبو ر شاردخان رجوع کردم 
و او الکل را ساخت » حالا هر موقع که امر بفرمائید بالون ها را 
هوا ميکنيم . 

ناصرا لدین‌شاه باخوشحالی گفت : 

- بموقع دستور لازم صادر خواهد شد » اما راجع بکشتی بخار 
چه اقدامی کردید ؟ 

عزت!لملك عرض‌کرد: 

اعلبحضرتا مپندسن قورخانه وساعت‌ساز الما نتوا نستندکاری 
ازیش ببر ند اگر اجازه بفرمائید بار دییگر برای ساختن کشتی بخار 
بمیسیو ربشارد خان متوسل شوم . 

ناصرا لدین شاه گفت : 

ر بشاردخان را احضار کنید واز او بخواهد کشتی بخار را بسازم 
ودر روز سلام در حضور ما و درباریان روی استخر کاخ براه اندازد » 
ضمناً چند طاق شال و ۵۰۰ اشرفی طللا هم باو بدهید و مراتب خرسندی 
قارد ون نیز باو ابلاغ کنید . 

مات باه ۱۳ کرد وبرای انجام 


مأموربت خویش از حنور: شاه مرخص شد - 
اس رور ز مصادف ۳ ایام عاشورا بود و باین مناست صحت تعز به 


خوانی‌های تبران بمبانامد وک به تعزبه خوان های تکیه دو لت و 
هنر نماثیهای آنها کشید و هرکس راجع به‌بازیگران آن صحنه‌که تصور 


مبرقت‌مورد توحه وعلاقه‌شاه است چبزی‌گفت ازج راجع به( حبیب‌شمر) 


کریم شیره‌ای ۳۰۳ 

که در بازی‌کردن نقش شمر بن ذی الجوشن معر کنه میسکررد داد سخن داد 
دیگری راجم به غلامرضاقمی که سال‌ها رلحضرتعباس‌دا بانوات‌مهارت 
ایفا مینمود حرف زد » عده‌ای هم دریبا ره [ش‌کوه ق همه رگاهانیان. تعز عسه 


های تکیه دولت بعنی (معینالبکاع) صحبت داشتند ۰ 





در میان حضارمردی هم بود که به‌معظما ل-لطنه شپرت داشت ودد 
آن زمان عپده‌دار وزارت داخله بود . 
معظم| لساطنه مردی سختگیر و محافظه‌کار و متکبر بود . بطوری 
که عده زنادی از خود,رائی وخودخواهی او بله تنگک:|همده بودند ولی 
نظر بمقام شاممخی که داشت جرأت مخالفت بااو را درخود. نمی‌یافتند . 
ناصرا لدین‌شاه نیزا زخلقوخوی‌معظم | لسلطنه زیادخوشش نمیآمد 
وشاید واقعةٌ زیر هم بدستور او اتفاق افتاده‌باشد . 
کریم شبره‌ای هم از دیر باز درمبان حضار بود وبادقت بحرف‌های 
آنم| گوش می‌کرد . 
درآن روز برخلاف همه (معظ| لسلطنه) ساکت بود وواردصحبت 
دیگران نميشد , کریم شیره‌ای نیز ازاین بابت دلخور بنظر میرسید و 
بفکر فرو رفته بود . 
وقتی حاضران درمجلس دست‌ازیرحرفی های خود کشدندمتوجه 
گرم شیره‌ای شدند  »‏ انتظار آنبا اس بود که کریم شره‌ای با ادای 
طیفه‌ای شیرین موجب خنده ومززبد خوشحالی قبله عالم گردد ولی‌کریم 
چیزی نمیگفت وهمچنان بفکر فرورفته بود و با لااقل |سطور وانمود 
مور دقگه بر فاهای دربار بان گوش نمبدهدء ناصرالدین شاه که مق حه 
سکوت کریم شده بود روی باو کرد و پرسید . 


۷۰۴ ح کزیم قشاع 

-گر یم به چه فکر هیکنی ؟ 

گریم شیره‌ای تعظیمی کرد وگفت : 

- داشتم فکر میکردم ۰ این رجالی که هماکنون دراینجا حضور 
دار ند اگر قرار مىشد در تعز به شر کت‌کنند هر کدام برای چه‌کاری‌مناسب 
بودند و نقش چه‌کسی را ایفا می‌کردند ۱ ؟ . 

ناصرا لدین‌شاه از شنیدن این حرف خوشحال شد و روی بحضار 
کرد و گفت : 

-گریم موضوع جالبی را پیش کشیده عقیده شما چیست ؟ 

خواننده عزیز بنظر شما حاضران مجلس در مقابل پرسش شاه 
له گوتتض 3 : 

۰ حدس شما صحیح است ؛ وقتی شاهی بنا.آن هفه فدرت ۶ شوکت 
سبت بمطلبی اظپاز علاقه نمایدکدام شیر پاك خورده‌ای است که بتواند 
خلاف آن رأی زند و نغمهٌ مخالف ساز نماید » روی این اصل آنها که 
از همه چاپلوس‌تر بودندگفتند : 

- از این مطلب جالب‌تر نخواهيم شنید ! 

- آفرین برکریم که سخنش مورد توجه سلطان قرارگرفته است ! 

ام امش ۱ 

کمکم مجلس گرم شد و دیگران هم دربحث شرکت‌کردند و یکی 
برای دیگری‌نقشی درتعزبه درنظر گرفت» در این میان تنپا معظم لسطنه 
بود که تا آن لحظه در گفتگوی سایرین شرکت نکرده بود و چیزی 
و 

ناصرا لدین‌شاه‌که سلطانی با هوش بود و همه حاضران را زیر نظر 


کریم شیره‌ای ۳۰۵ ۱ 
داشت متوجه قضیه شد و فهمید معظم| لسلطنه از ترس اینکه مبادا کسی 
باو متلکی بگوبدکه موجب سرشکستگی وخجلتش شود در بحث شرکت 
۲ ری این اصل:انکلیم شیرهای ارپسبدم 

-کریم بعقیده تو معظم| لساطنه برای چه‌کاری درتعزبه خوب است 
و اگر تو تعزیه‌گردان بودی نقش چه‌کسی را باو واگذار میکردی؟! 

معظالسلطنه که مرد زرنک و رجلی کار آزموده بود باصطلاح 
خواست دم لای تله ندهد و قضیه را قبل‌ازاینکه بیخ پیدا کند سرهم آورد» 
لد مفیبلی اکری رکفت : 

- عمر و عزت سلطان درازباد » چاکر از عپده هیچ کازی از امور 
تعزبه خوانپا بر نمی | یم اد یرای اوه اموز ساخته نشده‌ام . 

ناصرا لدین‌شاه دراین موقع از گوشه چشم نگاهی بکرم نداخت؛ 
کربم‌که باکمال دقت بسئوال و جواب شاه و معظم| لسلطنه‌گوش میکرد و 


در ضمن متوجه اشاره ناصرا لدین‌شاه هم شده بود دراین هنگام با صدائی 





که پیشتر بفرباد شبیه بودگفت : 

بت خر | قای‌معظم| لساطنه بر خلاف عفبده خودشان برای بعصی از 
قسمت‌های تعز به پسیار مناسب میباشند! 

معظم| لسلطنه‌که » تصورش را هم نمیکردکريم باو توهین‌کند » با 
غرور تمام برسند . 

- چه نقشی و برای چه قسمتی ٩‏ 

کریم شیره‌ای‌گفت ۰ 


- خودتان بهتر میدانید ! 


ِ کریم شیرء‌ای 
کریم با حرکت چشم و ابرو و دست‌گفت : 





ند ۸ نه » آن مظلومیت و وقار حسینی را در تو نمیبینم . 

معظم) لسلطنه پرسید . 

- حضرت عباس میشدم ؟ 

کریم شیره‌ای زد زبرخنده وگفت : 

> له ابر اد توشپامت وشکوه وهممنه حضرت عباس رانداری . 

دش 

- مسلم‌بن عقیل میشدم ؟ 

کر یم شیره‌ای گفت : ۱ 

۳۱ خودگذشتگی مسلم هم در تو موجودنیست ! 

معظم| لسلطنه که کم پتشویش واضطراب دچار ميشد پرسید . 

زد مىشدم ؟! 

کریم شیره‌ای گفت: 

- بدبختانه اقت خلیفه شدن وفرمان دادن را هم نداری ۱ 

شاه و حضارهمچنان‌سا کت استاده‌بودند ومنتظر بودند بینند عاقبت 
این گفت و شنود بکجا می‌انجامد وسر انجام چه بلائی بسرمعظم‌السلطنه 
می‌آید , ازاقرار معلوم کریم برای او خوابی دیدده بود که عنقریب 


بالاخره معظ | لسلطنه با ناراحتی آمیخته بخشم پرسید . 


کریم شیره‌ای ۳۰۷ 


- پس بدرد چه‌کاری ازتعزبه خوانی میخورم ؟ 





گرم لبخند تسخر آمیزی بلب آورد و بلافاصله در جواب 
آوگفتت 
-تو فقط بددد (نعش شدن) میخوری وبس ! وغیر از اینکار هم 
هیچ هن, ی از تو بر نمی‌یاد ! وا ۳رسایه قبله عالم ازسرت برداشته 
شود روزوروذ کارت سیاه اس ومسلم بدان که از گر سنگی تلف 
خواهی شد !! 
ناصرا لدین شاه بس ازشنبدن ابن‌کلام نا گپان بخنده افتادو بدنبال 
اوهمهٌ حاضران درباغ نیز خندبدند . 
تنهادر این میان معظم اسلطنه که مورد تمسخرواقع شده بود 
عصبانی پنظرمیرسید ومثل گ رل تیرخورده بکرم راگن نیت و این 


عصا نیت او بسشتر موحب خنده ناصرا لدین شاه حصار شده نود . 


۳۸ 


کز بم‌شیره‌ای 
ویحر العلرم 


درزمان ناصرا لدین‌شاه سبدی خوزستانی از نحف یرال !امد و در 
مدرسه مروی منزل اختیار کرد» این‌مرد بخاطر وسعت علم‌ودانش خودبه 
بحرالعلوم شپرت داشت . ۱ 

بحرالعلوم موردتوجه واحترام کلیه طلاب‌علوم دینی مدرسه مروق 
بودو لی باهمهٌ احترام و تسلطی که درعلوم داشت مردی تپی‌دست و بنوا 
بود » برای اینکه سرو صورتی بوضع خود بدهد بفکر افتاد که بحضور 
ناصرا لدین‌شاه (که شنیده بود به‌روحانیان وعلما نظرخاص دارد) شرفاب 
شود و تقاضای کمك نماید . ح 

معمولا پاریافتن بحضور ناصر الذين شاه برای هرکس میسر بود 

وبیشتر نیازمندان عرایض خودرا بدون واسطه بدست سلطان‌میدادند(۱) 


۱- دوستعلی معیر الهما لك درباده شرفیابی بحضود ناصرالدین 


شا می نو بسد : 
بقیه پاودقی دردصفحه بعد 


و شیره‌ای ۱۶۹ 

بحرالعلوم نیز باتوجه بسپولت شرفیابی روزی تقاضای ملاقات‌شاه 
را کرد وچون ملاقات شاه غالبا درصورت داشتن وقت بدون تشریفات 
انحام مکرفت روزی درحوالی غروب آفتاب ( در وقتی که مجلس شاه 
خصوصی بود وصدراعظم وچندنفر آزرجال و کر یم‌شیره‌ای وجمعی از ندما 
ومقربان خاص دربار حاضر بودند) يك‌مرتبه اطلاع دادند که جناب بحر 
العلوم عازم شرقیابی است . 

ربخاب ایا هتسباو اباطیام وا وااوهبا بای ] 


حاشبه‌دار»درحا لبکه دستهاش ۳ او عب ببرونآورده بود واردشد 


وچون‌چشمش ححاضران افتاد تعظیم بلندبالائی کرد و با اخترام تماما ستاد " 


ومنتظرماند تایکنفر اورا بشاه معرفی کند . 
ناصرا لدین‌شاه بمحض اینکه چشمش بتازه وارد افتاد اورا به جلو 
خواند وازاطرافبا نش‌برسد . 
- اشان‌جناب بحرالعلوم هستند ؟ 
«ناصرالدین شاه دستوداکید داده بود که دد این مودد تسهیلاتی برای 
مردم ایجاد شود تاهر کس بتواند ددصودت نیاز فودی شخصااودا ملاقات کند 
دوی این اصل‌افراد طبقات پائین بآسانی وسیله شرفیابی دا بچنگ آودده و 
وشکایت خود را شفاها برض میرسانیدند و بهر ترتیب بود شاه آنها دامایوس 
بر نمی گردانید مک رآ نکه حق بجا نبشان نبوده باشد . 
اکن آزشرشه تناکا تلطته هک نود .شکایت شواه ۱3۳ . قوسط 
صدراعظم وقت بعرض شاه میررسا نید واگر ازصدداعظم ستمی بوی دسیده بود 
بوسیله یکی اذعلمایاخواجه‌های مقرب ویا مليجك (عزیزالسلطان) دادخواهی 


می نمود» 





5 


ثِ کریم شیره‌ای 





بعرض رسانیدند .. 

- بلهقبله عالم » اینطور که مشپور است این‌مرد تسلط عجیبی بر 
بساری ازعلوم وفنون‌دار ند . 

بحرا لعلوم‌تا بآن روز شاءرا ملاقات‌نکرده‌بود وبا بزرگانودر باریان 
ومقر بان سلطان مواجه نشده‌بود : بدین‌سب وقتی‌خودرا درمقا بل شاه دد 
ودریافت دربین يك‌عده از بلندمر تبه‌ترین مردان ابران است تحت تأشر 
آبپت‌شاه ومجلس» خودرا باخت و ب-ختی دستپاچه‌شد وباترس ولرز بسیار 
وراه رفت : 

هر العلیع رفن مقا بای وود وی ورفيرکاخن از لای للم کاغز ی که 
در دست داشت بزمین افتاد وبدون آ نکه اومتوجه شودکر یم شیره‌ای کاغن 
زاای‌داشت] ودن‌گوشوای: | ستاد. 

کی ای اس وان یی از تسلات زد ترس و ۱ 
عرض رسانید . 0 

_ حقبر» صرف‌ونحو - منطق وحکمت - فقه و اصول - ریاضی و 
ستاره‌شناسی حغرورمل - هت وطب.... 

براین وقت کریم‌شیره‌ای درحالی که قبافه فیلسوف مابانهای بخود 
گرفته بود ودست‌بریش داشت ۰ بنقلید ازبحر العلوم این طورتکرار کرد: 

- صرفو لصو - منطق وچ کمعلی فقههاعولن:3. ۱ 

حضار ازاین حرکت کر یم بخنده در آمدند , شاه نیز تبسمی نمود 
ولی بحرالعلوم متوجه موضوع نشد ویا فهمید بروی‌خود نباورد و با پیش 
خود تصورکرد آنهم یکی ازتشر یفات دربار است» لذا بدون کوچکترین 
واکنفی همچنان بسخنان خود ادامه داد وبا صدای پرطنینی گفت : .. 


کوانم شیره‌ای ۳۱۱ 

- علاعداد - معرفةالارش وچندین علم دمگر را دیده‌ام که اکنون 
عنوان آنبا را بخاطر نمیاورمو نیزقصیده‌ای بزبان عر بی‌ساخته‌ام که‌اجازه 
میخواهم بعرص خا پای‌مبارك پرسانم . ۱ 

ناصرا لدین‌شاه گفت: 

- بخوانید مایل‌بشنیدن آن‌هستیم . 

دراین‌موقع کر بم‌شیره‌ای ازدرخارج شد و بحرا لعلوم سچارء لوله 
کافترا بازکرد وهر چه جستجو نمود قبیده‌را نيافت » اگهان داش فرو 
ریخت وباحالی آشفته وچشما نی مضطرب بکف اطاق نگرپست.و همه‌جا 
را بادقت بررسی کرد و بعد از مدتی حستجو خجلت‌زده و متحیر برجای 
سا 

صدراعظم وحضار بدیدن وضع‌وحال بحرالعلوم پینوا که ظاهری 
آشفته و باطنی ناراحت‌داشت ودرما نده وحیران‌دائم بدورخود می‌چرخد 
بخنده درا مدند . 

ناصرا لدین‌شاه که ازحقیقت ماجرا بی‌اطلاع بود بدیدن حیرت و 
سر گردانی سیدپرسید. 

- جناب بحرالعلوم دنبال چه‌چیز می‌گردید؛ 

بحرا لعلوم سرش‌راکج کرد وبا تأثر فراوان‌گفت: 

مر 

ناصرا لدین‌شاه گفت ؛ 

- ازقرار معلوم قصیدرا گم کرده‌اید ؛ 

بحرا لعلوم باخجالت بعرض‌رسانید . 


3 پسرقبله‌عا لم قسم» وقتی‌وارد شدم‌دستم . 





۳۲ کر یراق 





فضالذیییشاه زسیدول 

بدا مها شید ۲ 

بحرالعلوم گفت : 

- تصورمی کنم ازدستم درآمده و بروی‌زسین آفتاقه است. 

ناصرالدین‌شاه نگاهی بکف تالار انداخت و گفت: 

- اسجاکه چیزی‌نست . 

وبعد بالحن مخصوصی اضافه‌کرد . 

9 ۳ 

بحرا لعلوم گفت : 

عقلم‌بجائی نمیرسدقر بان . 

اصرا لد ین‌شاه گفت : 

بت روا کعلومات لور توانسنک شکه کطفی را اه 

دار ید ؟ 

بحرالعلوم که جوایی نداشت دهد با ندوه بی‌پابان سر بز بر نداخت 
ودیگر هیچ‌نگفت» تمام امیدهای اوبهمان تکه‌کاغذ قسیده بسته بود » در 
آن لحظه اویش خود فکر می‌کرد حال‌شاه اورا بخاطراهمالی که ورز بده 
بود دست‌خالی برخواهد گردانید و آبرویش جلوی طلاب جوان مدرسه 
مروی خواهد رفت» تازه پس‌ازآن ماجرا و با آن روحبه خراب چگونه 
می‌توانست بتدریس بپردازد وچه‌کسی اهمیتی بدرس وبحث ومعلومات او 
می‌داد , لابد بعدها همه‌خواهندگفت توکه نتوانستی‌بااین همه دانش‌خود 
قصیده‌ای را (حفظ کنی) ونزد شاف بخوانی چگونه خواهی توانست از 
| ندو ختهای‌علمي خویشدبگران‌را بپره‌مند سازی وخبری بطلاب برسانی؟ 


کریم شیرهای ۳۱۳ 
این‌افکار باضافه شماتت‌شخص‌شاه»ظاهری بسا ندوهبار وغم‌انگیز بة 
ود اصوالی هام متا هیه تج الاوان پیز الوم باو 
رحمتآورد وتصمیم گرفت کمکش‌کند» لذا خنده کوئاهی‌کرد و 5 
3 اهمیتی ندارد ما نشنبده صله‌قصده را می‌دهیم . 
وآ نگاه دستور داد پانصد تومان‌که بپول امروز خیلی‌میشود به‌بحر 
العلوم پرداختند » بحرالعلوم پس ازدریافت مرحمتی شاه از در تالار 
خارج شد. 
بعد ازایشکه اورفت حاضران بشاه عرض‌کردند : قصده بحرالعلوم 
ازدستش افتاده وکریم آن‌را برداشت . 
ناصر الدین شاه امر کرد : کریم را هر کجا هست فوراً بحنور 
بیاورید . 
درهمین‌موقع کریم شیره‌ای خودش وارد شد, شاه بدبدن‌اویر خاش 
کیان کرت ۲۳ 
- این چه‌شوخی بی موقع و نامر بوطی بود که با این سید بیچاره 
کردی ؟ 
کر سا م وال ۱ کپ قمسسوی لت ایشا بات راهاراعع 
پناصرالدین شاه کرد و گفت: 
2 دودلمل عمده داشت . 
ناصرا لدین‌شاه همچنان خشمگین پرسید . 
رن دودلبل چه‌بود؟ اگردلائل توقانع کننده نباشد دستور خواهم 
" داد تورا بسختی محازات کنند . 
کریم بدون توجه باخطار ناصرالدین شاه گفت: 


۱۴ کریم شیره‌ای 


- اولا اینکه حيفم آهد پیش‌ازآن وقت مبارك را تلف ساژد ! 
ناصر ا لد بن‌شاه دی در سند. 

8 دلبل‌دوم جدود ؟ 

کر یم‌شیره‌ای کت 5 


- ثانیاً « فرض اینکه بحرالعلوم قعیده خود دا در حضور قبله عالم 
میخواند هما نطور که دسم ست » اعلبحضرت باانعام ناچیزی که شاید بیش‌از 
صد تومان نبوه او دا روانه مبساخت حال ۲نکه مردك بینوا از دراه دوری 
بر ای گر فتن صله خدمت رسیده بود وا زدظار و استحقاق مر حمتی بیشتری‌داشت» 
من از «مان لحظه اول که سید دا دیدم دلم بحالش سوخت واو دا مستحق 
در یافت) نعام شاهانه‌ای بافتم » بومین دایل باپیش بینی وبلی و بکهك‌حادله‌ای 
که رخ داد وضع دا طودی تر تیب دادم تسا دل شاه نیز برسید بسوزه وصله 
ببشتری نصیب او آرده !! 

شاه و حضار دس از شنبدن ا 2 سخنان بر گر یم آفر دن‌ها مت و 
فکر دلندش ۳ سنود ند» در بایان بدسئور شاه صد‌تومان هم بکریم دأدند. 

بدین ترتیب عمل نيكك کریم شیره‌ای ,دا بسه بهترین وجه مسکن 


اد دی 


۱- محمد حسن‌خان اعتماد) لسلطنه» بحرا لعلوم‌دا این چنین معر فی‌میکند : 

«خلفا لصدق آقاسیددضا بن‌السید بحر العلوما لمشهود فی‌مما لك ایرآن و 
الهند وااروم‌ازجمله عظما وعلما و کبراء دوُسا بود اگرچه اصلا ایرانی میباشد 
اما کلیه ببت بحر | لعلومی‌ددعراق وعرب وغالباً در نجف می‌نشینه, دودمان اینان 
درتمام»ما لك شیعه امامیه از بیو تات محترمه قدسیه است فقاهت واجتهاد و تقوی 
و فشایل و مزایای دیگر هیچگاه اذ این ود ماو بت رده ۶4 این« کر امتي 
است حميفتة سید بحرالعلوم بزرگی دا (خداو ند او دا از آتش برهاند)» 


( کتاب ماثر و الاثاد) 








۳1 
جکو نه دامادشاه 
خر گریم ر| نء تعل می کند ۲5 


خورشید صفت (قددت وسعی وعمل 
گر در دلدیه سنکک دا لعل کنی 
هر کز نشود فایده‌ات زان حاصل 
الا که خر کریم دا نعءل کنی !۱ 


اصطلاح (نعل‌کردن خر کریم) که تا با‌روز بجای مان‌ده است و 
گاهی در روزنامه‌ها ومحله‌ها بچشم مبخورد وبمعنی رشوه دآدن و سمل 
ی رت بکار میرود اززمان‌کر یم شیره‌ای بدهان‌ها افتاده‌است 
وسر گذشت ردایه .گریم شیردای هما نطور که میدانيم خری داشت 
که و میشد و بدربار مبرفت ودرمسافرت‌ها نی غالبا از آن‌استفاده 
میتکوده» کز نمتضرشن وا هم ما نید ؛خودش تشکل»مسخزه‌ای می آزامت و 
باظاهری فوق|لعاده مضحك درمعرض تماشای همکان می‌گذارد . 

خر کر م‌خیلی کوچث ودیزه میزه‌بودحال آ نکه خودکر یم قدی‌بلند 
وهیکلی رشید دا شت, بطوری که هروقت رم وا ريش باهش بزمین 
(اشیده هیشد وسبب خنده شاه ومردم مبکشت 1 


نب ۲ 

گریم هرروز به‌بپانه نعل‌کردن الاغ خود اشخاص متنفذ وسرشناس 
راتیغ میزد وازموقعیت ونفون هیچکدام هم نمی هراسید وغالبا پول ای 
راکه بقیمت جان خوش بدست مآورد بین مستمندان وخانواده‌های کم 
بضاعت شهر تقسیم می‌نمود . ۱ 

کریم باادای جملاتی نظیر(خر کریم نعل ندارد) - (خر کر را 
تعل کنید)-(خرج نعل خرما را بدید) تقاضای انعام میکرد » طرف نیز 
صرفنظر ازمقام وموفمت خود بامفهوم اين کلمات آشنائی کامل داشت و 
بدون چون وچرا باوپول میداد وتقاضاش را برمباورد زیرا مبدانست که 
اوه رای ننند مس کواست دريك فوقمت ماس ای 
در حضور شاء ودر باربان ازوی بدگوئثی کند واء را از چشم شاه بیندازد 
وبادر مجلسی که‌عده‌ای راگرفتها ندکر یم شوخی نابجائی باوی‌بکند 
وابرورش رامرد . ۱ 

هن ها هک کات مق ۳۵۵ کنو و ور ۳و از باظ 
داشتدد همواره ناگز بر بودند بول نعل خر کرم را بدهند و خود را از 
شر زخم زبان او و متلك‌هاش در امان نگاه ذارند : 

درمان کسا نی که تا آن زمان خر کریم را نعل نکرده بود ند تک 
هم (آقا سید زین‌العا بدین ) امام جمعه داماد شاه بود . 

کریم این بار میخواست بسراغ‌کسی برودکه مورداحترام همگان 
بود و شاه برایش اجمنت و بیادی قائل مسشد ازءهمه مپمتر !کم سره 
خانواده سلطنتی بحساب می‌آمد و در میان مسردم عده‌کثیری هواخواه 
داشت » تازه خودکریم هم مربد پر و پا فرص امام بود و همیشه روزهای 


حمعه پفت‌سر آقا حاضر مىشد و نماز بحای می‌آورد جُ 


ثریم شیر»ای ح ۳۷ 

کریم نمی‌توانست خود را قانم کند که مردی چون امام جمعه با 
ان .همه عرت و احترام و داشتن ,بك زندگی راحت چیزی باو ندهد و 
خرش را نعل ۳ 6 بالاخره یس از مدتی تردید و دو دلی تصمیم خود 
را گرفت و پیه همد خطرات اینکار را بتن خویش مالید و بسراغ امام 
حمعه رفت 

مك روز که امام جمعه از نماز درم کشا ویبر جل عزاسواوو داوعدة 
ژیادی همراهیش می‌کردندکر بم سر راه او را گرفت و با صدائی که همه 
شسد ند کت ۳: 0 

-آقای امام » شماهنوزخرکریم را تعل نکرده‌ابد ؟ ! 

این حرف بقدری غیرمنتظره بود که ناگپان همراهان .امام را بر 
ای میخکوب کرد همه منتظر ما ندند تا ببینند عکسالعمل داماد شاه در 
مقابل دلقكك دربار چیست . 

ازفرارمعلوم شوخی کر یم فوقا لعاده بامام برخورد بطوری کر نک 
از چپره‌اش پرید وبا تغیراو را از جلوی خود بعقب راند و بدرشتی گفت : 

- ما بمطرب‌هائی چون تو چیزی نمیدهيم ! 

امام حمعه پس از ادای ابن حرف راه خود راگرفت ورفتد کر یم 
رای را ات 0 مات و خیط در حالی که عده‌ای از مربدانش او را 
بر شخنبد گرفته بودند بجای‌گذارد . 

ثریم پس از رفتن امام جمعه سری تکانداد و از دور با دست 
آشاره‌ای باو کرد و آهسته زبرلب‌گفت : 

ٍ بمن گفتی مطرب ٩‏ باشه تا بعد نشونت بدم بالاخره بهم‌میرسیم 
0 


میت ای اس خی نیت کریم شیره‌ای 

و آنگاء بزحمت راهی از هیان جمعیت بازکرد و سوت و کوز و 
خشمگین بخانه بازگشت » از همان روز.کرم از امام برگشت و دبگر 
بمسحدی که او مترفت قدم نگذاشت و بشت سرش نماز نخواند . 

" کریم مبارزه خود را با امام شروع‌کرده بود» آنپاکه باخلق‌وخوی 

کر یم آشنائی داشتند؛ میدانستند تا بروی امام جمعه را نبرد وتلافی‌حرف 
او را نکند از بای نخواهن آتفشت : 

چون چند هفته‌ای‌گذشت وکر یم بمسجدنرفت» خبرش دهان‌بدهان 
ی ناصرا لدین‌شاه رسد . ۱ 

روزی که کریم شیره‌ای در حضور شاه بود و اتفاقاً امام جمعه هم 
سور شنت اش از کزاي ار یل # ۰ 

بویا وی فادها حمسجف لام وا "تال کو درا ای کف اژقاان 
بر گشته‌ای ۱٩‏ 

آمام‌جمعه ازایشکدمید بدشاه‌کر بمرامورد مواخذه قرارداده است » 
خوشحال پنظر می‌رسد کر یم شبره‌ای با مشاهده چپره بشاش امام ناراحت 
ست و ور کل لاف 

- حال بدری از تو درآزم که 5ا سالمان سال هر فزانزش نکنین . 

و 

ِِِ قربان مطلمی شنده‌ام که اقتدا بامام اشکال دارد . 

شاه با تعجب پرسید : 

_ آن مطلب چیست ؟ حرف‌های تازه‌ای از تو می‌شنوم گرم ٩۱‏ 

ک بسادگی در حالی‌که قیافه حق بجانبی بخودگرفته بو گفت : 


- قبله عالم 6 خون واقفید که انسان با جد درسحده هفت موضعش 


بزامین ردریسب ره ۱ 
تا 9 دنشاب کف ی : 
و و کات دستس دوس زا نوف 
کر دم و .ای آگفت : 
- و دو شست پا و پیشانی 
شاه نت : 
خوب منظورت چیست 
کریم تست 12 : 
بو سین قبول دارید که مسلمان باید در موقع نماز هفت جای 
بدنش دوی ذمبن باشد . حال آنکه "مام هشت موضءش بزمین 
میرسد !! 
این حرف آ نچنان بجا - ساده و با مپارت اداشد که باث مرتبه 
شاه و در بار بان را بخنده ان-داخت و موح سرافکندکی و خجلت 
شا بت و 
تاصرا لددن شاه که سلطا نی زبرك و باهوش بود بفراست در بافت که 
چراکربم سر آشنائی باامام‌را ندادد بپمین سسروی بامام‌کردو گفت. 
آقای‌امام برما «قین شد که شما خر کر م رااعل نکر ده‌اید اینطور نیست؟ 
امام جمعه که قاقبه را باختدبود با سر آشارهای مس در دوناصر ات 
تا یرد ه گفي : 
- خرکریم را نعل‌کن تاآسوده شوی ! 
1 ۹ 


بعداز الثم وافعد بود که مد حساب کارشان زا کردند و وا ۰ ۹ 


۳۲۰ کریم شیره‌ای 
بااید خر کر بم را نمل‌کنندتا ازمتلك‌ها وشوخی‌های دلقك بی‌هم‌تای دربار 
درامان باشند ۰ 

«کیازصاحبان وذوق گر دحد بمناست آسم 1 ازشپرداری‌های 
تبران در دوره استمداد ان قطعه را خوبت برورآانده ات۵ 


خورشید صفت بقدرت وسعی و عمل کر دربلدبه سنگی را لعل کنی 


هرگز نشود فایده‌ات زان حاصل . الا که خر کریم را نعل کنی! 








حال که اسم داماد شاه پمیان آمدید نیست واقعة 


امام جمعه جالبی را که در تهر ان اتفاق افتاد وامام‌جمعه نقش 
وماشین دودی موّثری در آن ایفا نمود برای شما بطود خیلی 
مختصر ذکر کنیم : 


میدا نید که امتیاز داء آهن بین تهران و شاهزاده عبدا لعظیم (ع) با 
بلژیکی‌ها بود و آنها بریاست (مسیودنی) کادمیکردند . 

ازهمان بدو تٌسیس شر کت, مردم اذ ماشین دودی استقبال شایا نی کردند 
تاجائی که پاده‌ای مواقع برسر بدست آوردن بلیط کارشان بزد وخودد میکشید 
اتقاقا یکسال درماه محرم که کار(هاشیی دودی) مبلو اعمست ود شات ماک 
مرد عبالواد ويك جوان براثرسوءتفاهمی چنان دعوا وزد وخوردی دد گرفت 
که‌آن سرش ناپیدا بود ودريك لحظه کوتاه آن جمعیت چند هزاد نثری‌بسیلی 
خانمان برانه اذمبدل شد وهمه يك مرتبه بجان هم افثادند وتنام دستکناه 
ماشین دودی دازیر وروساختند وخسارت زیادی اد آوددند . 

مسیودنی بسفادت امود خادجه شکایت کرد وسفیر بلژيك دوزذببد در 


بقیه پاودقی در صفحه بعد 


کریم شیره‌ای ۳۹۱ 
بقیه پاودقی اذصفحه قبل 
کاخ گلستان بحضودشاه شرفیاب شد وتقاضای سیصد هزادتومان خسادت کرد 
ی تا کل متل زا بمده هن امام جمعد وا گذارد ۰ 

روز بعد داماد شاه سفیر بل يك دا بمنزل دعوت نمود واذ اوخواست 
ارت تصرف شود ولی وقتی سقبی دا برس حرف کوش دیف 
جلوی‌روی‌سفیر بمنشی خود دستورداد اینطور بنویسد : 

(از این تاریخ ببعد سواد شدن بر قطاد حضرت عبد لعظیم(ع) بر کاف؟ 
مسلمین وجمیع شییان مر تصی‌علی(ع)حرام است !) 

بل یکی‌ها کی یی آبد شه وه کدف ی فد ۱ 
تنها خسادتشان جبران نخواهدشد بلکه دایر کنند گان ماشین دودی‌هم‌ودشکست 
خواهند گردید پس بهتر آن دید که نه چیزی بدهند ونه تقاضایی بکنند . 

وقتی شاه ازجریان اطلاع حاصل کرد يك انگشتری الماس گرا نبها بامام 


جمعه دخشید . 


۳, 


کر بم‌شیره‌ای . 
و محمو دخان (ملكالشم ۱ ) 


سالاطین وشاهزادگان سلسله قاجاربه اغلب دارای ذوق وفر بحه 
ادبی بودند وحتی‌عده‌ای ازایشان نیزصاحب تألیفات و نوشته‌های ادبی و . 
وتاریخی مبباشند کهاغلب درکتابخا نه‌ها بیادگار مانده است . 

کته فتحعلیشاه طبع‌شعر داشت وتشویق وشعر دوستی او بودکه 
فتحعلی خان صبارا ان درحه ازاهمنت رسانید . 

میدعلیا* مادر: ناصوالذاین‌شاه تزا کاهل شس من گنه خط 
بسیار زیبائی داشت » خود ناصرالدین شاه هم خیلی خوب شعر میسرود 


واشعاری که‌گاهی سروده بر مغز و با ال اس ازحمله اشعار او شعرز بر 


اس ۲ 
قصه عشق توب باد صبا فره‌ودم باخبر باش که‌نیکوئی ومافرمودیم 
زود ۳ در گاد هما یو نی ما که‌تورا مفتخر از راه وقافرمودم 


درحای دیگرگفته ۱ 


کریم شیره ای ۱ ۳۳۳ 


سس تست سیک 
برقع ازچپره برافکن که همه خلق جپان ۱ 
کی روز دو خورشد ببینند عیان ‏ 
درآن عصر هرکس شعر خوبی میسرود برای قبله عالم میفرستاد و 
شاه باوقتکم ومشاغلی‌که داشت قسمتی ازاوقاتش‌را درساعت‌های‌استراحت 
بخوا ندن اشعار ارسالی با وگاهی‌هم باستقبال غزل بارباعی که 
براش‌فرستاده بودند میرفت وغزلی بوزن وقافیه آن‌میسرود و در مواقفع 
تفریج برای صدراعظم ورجال‌میخوا ند که‌مسلما بافرباد شادی و احسنت 


رو مب‌ذشت : 

شاه بنقاشی نبزرغبتی بسزا داشت و نقش پردازان را تشویق‌می‌نمود 
وخود نیزدارای قلمی محکم وشبر ین بود وشسه سازیرا با مداد سیاه قلم 
نيك ازعهده برمیآمد . 


میگویند يك‌وقتی شاء تا بلوئی ازيك‌شاخه گل سرخ‌کشیده بود که 
هرکس آنرا میدید لب‌به‌تحسین مبکشود وصدای مرحبا وآفرین او به 
آسمان میرفت» عاقت‌کار تملق وچابلوسی را با نحا کشانندند که‌شخصی 
ازمقر بان درحضور همه حاضران‌گفت : 

این‌پرده نقاشی نیست بلکه‌گلی است حقیقی وطبیعی و حتی من 
میتوانم رايحهٌ دل‌انگیز وعطر دماغ پرور گلبر ک‌های گل‌سرخ را اذاین 
تا بلو استشمام کنم ! 

اقا حمال اد که زاف فهمهجا پلولنی تلکنتا مدل کات آذزبهز ار 
هجو ده زورسی-" 


> 

بر نصاف کشیده سیاهرا سفید وترش‌را شیرین‌وظلم‌را غدل نوشیروان‌بخواند 
و بدا ند» , 

علاوه براینپا ناصرالدین‌شاه شعر شناس فاپلی هم بوذ و صدها پیت 
شعرازشهرای ابران وعرب را. ازحفظ داشت. 

میگوبندروزی شخسیغزلی ازحافظ پاسم‌خود درنزد شاه خواند . 
ناصر | لدین‌شاء بعدازشنیدن غزل لب بتحین گشود وگفت : 

- شعرخوب و نغزی است و لی گو نده‌اش حافظ است! 

مردك بادستپاچکی گفت : 

خیرقر بان مال‌من است وحافظ آن‌را دزدیده است! 

اند شای کیرع: ۱ 

- مومن» آ نوقت کهحافظ این‌شعررا سرود تو وپدرتو هم‌نبود. 

مردشاعر نما گفت: 

سس درست‌است اعلیحضر تا » من‌در آن زمان ۳ توا نست‌اشعار 
مرا بدزدد! | گرخودم بودمهانع‌میشدم! 

ناصرا لدین‌شاه بس‌آزشندن این‌حرف خندید ودستورداد انعامی به 
او دادند و باخوشحالی روانه‌اش ساختند . 

ذوق واستعداد ناصر | لد ین‌شاه درسرودن اشعار و تشو قی که ازشعرا 
زاین دول کض برد که ماما زک وان کا یر اویا اب وک 
آوجمع شو ند و | ثارجالبی بوجودآ وردند . 

جن 
درزمان سلطنت ناصرالدین‌شاه شاطر نانوائی در حوالی چارسو 


بزر گه میزبست که دردکانی نان می‌پیخت, این‌خباز به(شاطرحبیب)معروف 


کنالم فش ایا 0 ۲۲۵ 
شده بود وطبع شعرخوبی داشت ومثل شاطرعباس صبوحی(که نزديك‌يك ‏ 
ربع قرن بعد از شاطر حبیب در تهران شهرتی یافت وغزلیات شیز ینش 





معروف شد) دشت‌باروی‌نا نوائی ویای تنور می گفت و بپمین‌سببدکانی 
که درآن نان می‌پخت همیشه مملو ازمشتریانی بود که باشعارشیرین ودل- 
دهد 

دیوان‌شاطر حبیب بر خلاف همکارش‌شاطر عباس‌چاپ ومنتشر نگشت 
وهمچون [ ار بسیاری ازشعرای کمنام بفراموشی سپرده‌شد . 

شپرت‌شاطر حبیب کم کم درسرودن شعر بجائی رسد که مورد توحه 
تیار رده 

شاطرحبیب روزیغزل‌خو بی‌سرود وچون بنظرخود وعده‌ای که آنرا 
شنیدند خیلیعا لی‌شده‌بود بتشویق یکی ازدوستا نش بخطاطی‌داد تا با خط بسیار 
خوشی بنویسید» بعدازا ین کارشعررادرپاکت تمیزی گذاشت و توسط شاعری 
که سابقه اشنائی بااورا داشت,برای ناصورا لدین‌شاه فرستاد . 

شعر بدست شاه رسید و آن‌را مطالعه کرد و چون از مضمون شعر 
وقاضه‌آن ال هو شفق ] هد دستورحضارشاطرحبیب را بدر بارصادر کرد . 

این بزرکترنن افتخاری بود که بکسی داده منشد ؛ وقتی این اخبر 
بشاطر حبیبرسید دست اززکار کشید و بحمام رفت ولباس تمیز پوشد وعطر 
بخود زد ودر روز مقررشرفیاب شد. 

درموقع‌شرفیا بی اوصدراعظم وجماعتی ازرجال وشاهزاد گان‌افتخار 
حضور داشتند وملكا لشعرا نبزدرمان جمع دیده میشد ۵ شمارا روز 


درمنتپای شادی وسرور بود» چون‌چشم ناصر | لدین‌شاه بشاطر حبیب افتاد 


۳ 


غزل اورا بهمحمودخان )۱ داد و گفت 8 
- مك لشعرا بنظرتو این‌غزل‌چطور است ؟ 


محمودخان غزلرا ازوشنت شاه گرفت.و پوننها ورروی چثم گذارد 


کریم شیره‌ای 


و اش آزرا الم کرو بدا ای 
ازروی بخل وحسد واز لحاظ رقات وشایدهم آزروی حقبقت ودر کمال 
۱]قای علی اصغر شمیم موّلف کتاب (ایران دردوده ساطنت‌قاجاد) 
در باده محمودخان می‌نویسد : 

«محمودخان ملكالشرا ‏ شاعر و نقاش هنرمند دودان سلطنت محمدشاه 
و ناصرالدین شاه وزندگی او توا بافراز و نقیب وعزت و تلخکامی . زمانی 
مقرب دد گاه وذمانیطرود وددتبعید بوده وسرانجام در ددباد ناصر| لدین‌شاه 
توا تالا معرب ور دنه و احاط وگو کت تکن هار 
نقاشی خویش پرداخته واین‌هنر وفنون مجسمه سازی ومنبت کادی و خط نویسی 
دا تاحدود استعداد ذاتی‌خود بکمال دسانیده است. 

بعضی اذ تابلوهای نقاشی محمودخان دد موزه سلطنتی و کاخ 
گلستان موجود است . این‌شاعر تخلص شعری نداشته وفقط ددپبایان بعضی اذ 
قصاید خود کلمه محمودرا بجای تخلص شعری آورده و در بقیه‌اشعاد ازذکراین 
نام نیز خوددادی کرده است . وفات او در تهران بسال ۱۳۱۱ قمری 
اتفاق افتاد» . 


| ينك چندبیت ازچکامه محمودخان دروصف بهاد نقل‌میشود : 


از کوه برشدند خروشان سحاب‌ها غلطان‌شدند اذبر البرذ آب‌ها 


دوشینه بادهای داز سوی بوستان بررویها زند سحر گه کلاب‌ها 


ک۳9 شیرهای ۱۸۳ 





صداقت (چون ما بمکنونات قلبی‌محمودخان در آن موقع دسترسی ندادیم" 
وفقط بگفته‌اش استناد میکنیم) بعرض‌رسانید . 

- قربان» غزل‌خوبی است؛ شاطرحبیب طبع شعر بسیار عالی‌دارد 
ولی اشعارش نیختد اشت:2اگکمی دقت‌کند و وقت بسشتری,مصروف دارد 
خیلی بهتر ازاینها شعرخواهد گفت . 

شاطر حبیب که اتتظار شنیدن این کلام را ازدهان ملكتا لشعرا نداشت 
براستی خواش بجوش آمد وداراعت سر پزریائداخت و ازایشکه پدربار 
آمده‌بود دشبمان‌شد . 

کر یم‌شیره‌ای که جزوحضار بود بدیدن وضع و حال افسرده شاطر 
نس وا تج ووفت رد قا اند دیداد وکفت 

عسم تباژنهرند بکه تبایک ازایه پص عالنا اس شب یامه اد اه 
دفعه دیکه که غزل بپتری گفتی من‌خودم آن‌را برای شاه خواهم‌خواند. 

شاطر بادلمردگی درجواب کریم گفت : 

- منکه‌عیبی درغزل خودنمی‌بینم مسلماً اگر ملك الشعرا. از آن 
بد نمی گفت شاه صله خوبی ده مب‌کرند عادوه نی چشین 
فرصتی‌پیش نخواهدآمد وشابدتا سالیان‌دراز من موفق بدیدار مجدد شاه 
نشوم ونتوانم اجازه شرفیابی بگیرم . 

کریم‌شیره‌ای گفت : 

هرن منت اجازه شرفیایی میگیرم ۰ 

شاطرحبیب گفت: 

-این ازانصاف بدوراست کسملك الشعرا زحمت‌مرا بی‌اجر وا 
و آنرا ناچیز جلوه‌گر نماید دلم میخواهد هجوی بگویم و آبروی این 


۳۳۸ کریم شیره‌ای 





ملثا لشعرای حسود و خودخواه را جلوی‌شاه ودرباریان پبرم . 

کر یم‌شیره‌ای که سرش برای اینکارها درد مبکرد لبخند شطنت - 
آمیزی بلبآ ورد و به‌تندی گفت : 

فک جزبی است » اکتن: قبعت زنبازای میلکندرحالابیتیم 
موقم است. 

شاطر حبیب گفت : 

۱ - چبزی ندارم که شعر را روی‌آن بموسم . 

کر یم‌شیره‌ای گفت : 

بت هفرالان چراایت تهيهميکنم : 

کریم بدنبال این‌حرف بمیان جمعیت رفت و لحظه‌ای بعد بر گشت 
و کاغزذومدادی بدست‌شاطر حبیب داد واورا تشویق بنوشتن کرد» شاطر نیز 
شعرمضحکی سرود وآنرا روی کاغذ داد داشت.نمود» وقتی از نوشتن‌فارغ 
شد کریم باو گفت: ۱ 

وال خللاازها آعازه ی منوا بشوان. 

شاطر حبیب گفت : 

- من‌جرأت چنن‌کاری‌را ندارم . 

کریم فکری‌کرد و گفت : 

- بسیارخوب من‌الان درست‌میکنم . 

وبعد باصدائی که‌بگوش شاه نیز رسید باشاطر بنجوا پرداخت » 
شاه که متوجه بگومگوی‌کریم وشاطر حبی‌شده بودپرسید . 

۱ ات ۰ 
قا ف» عبت جفت 2 توت ۳ 
کر بم‌شیره‌ای که‌منتظر چنین 


کلم شم وای ۱ جرد 





شاه گفتا: 

قبله‌عالم » شاطرحبیب با لبداهه شعری سروده که مفپومش بطور 
اه وه( ادوس و نایدا : 

تاصر ال ین شاه‌که سر گرمی تازه‌ای دافته بود بشاطر حبیب گفت: 

بسیار خوب » بخوان ببینم این سیر کیست که از گرسنه خبر 
ندارد ؟ 

دراین‌وقت ر نک ازروی شاطرحبیب پرید و ناراحت بسوی کسریم 
۳ بکم‌کش‌شتافت وگفت: 

پا اجازه اعلیحضرت بنده‌پجای شاطر حبیب‌شعر را میخوانم. 

وچون شاه اجازه داد کر بم‌کاغذ شعر را از دست شاطر بیرون ورد 


و باصدای رساوحر کات نا ومحت‌خود چنین خوا ند 


محمود خانی که دارد نان هت می‌تواند شعر های خوب گفت 
سر بگوید شعر و خبازی کند ار دك ازما تحتش بیفتد جفت‌جفت! 


ناصرا لدین‌شاه پس ازشنیدن مصرع | خر آ نچنان بخنده افتاد که 
مجلس بکباره‌از جای‌کنده شدو بدنبال اوقپقهه حضار نیزفضای تالاربزر کی 
کرک ۵ (۱) 
کریم پسازاین‌شیر ین کاری حضار را امربسکوت نمود و گفت: 
- بقول‌فردوسی خدا بیامرز : 
(چو شاعر برنجد بگوید هجا هجاتا قيامت بماند بجا) 
جناب |قای‌ملت لشعرا ! 


۱- شعربالا دا بصودت‌دیگری‌هم نقل‌میکنند : 
هر که دارد چندصباحی نان‌مفت میتواند شعرهای خوب گفت 
ک نا وجو لائّی کند اددك از ٩۱‏ .۱ 





تاش کریم شیره‌ای 


ایو شاه وحضار بخنده در آمدند و خبره بروی ملكالشع ا: 
ناشن ؛ قیافه ملثا لشعرا ازاین توهین درهم فش وم تکار داش 
از خجالت تغیبر کرد ولی در حضور شاه وبزرگان کشور چاره‌ای جزتسلیم 
س ی 

درپابان بدستور شاه صله پر بپائی بشاطر حبیب دادند وزحمتش را 
بدان تر تیب جبرآن نمودند» شاطرموقم خروج ازحضورشاه پیش‌رفت واز 
کریم‌شیره‌ای بامحبت تمام تشکر کرد و گفت : ۱ 

- کریم خان تو آمروز کاری‌کردی که تا اىد مرا رهین منت خود 
ساختی » نگ بكث وقت به دکان نانوائی من آمدی این و لطلف را 
جبران میکنم ۰ ۱ 
کریم‌شیره‌ای با بزرگواری درجواب او گفت . 

این‌حرف:ها چبد‌شاطرجون » من‌کاری نکردم» حق‌خودت بود؛ 
برو خوش‌باش . 

شا طاسب ردان تمیکراف اوان ا زک شیره‌ای باخاطریآسوده 
وقلبی امبدوار آ نجارا ترك‌گفت . ۱ 

بدینسان کر یم شیره‌ای يك‌دوست زحمتکش وحقشناس پیدا کردو لی 
درمقا بل بكك‌دشمن بزر گو با نفون بر بدخواهانش افزود . 


۹ 


عر اداری گریم‌شیره‌ای! 


تبران ازجاهائی است‌که بپاران دامنه زیادی ندارد واگر سالی 
گردش عید ببرف و باران بر بخورد و بهار عقب پیفتد بعد ازاینکه برف ها 
برخاست‌گرما زود شرو ع میشود . 

۱ هم زمستان دلش نمبخواست تمام شود وبا که اک دو 
روز بیشتر بعید نوروز باثی نمانده بودومی بایستی هوا ملام‌وشکوفد های 
درختان باز شده باشد سرما دست بردار نبود وهنوز دراغلب از کوچه‌ها و 
خیابا نپای تپران توده‌های برف دیده مىشد و ثار آن ازبین نرفته بود . 

مردم تهران‌که‌به پیروی‌از يك سنت‌باستا نی دراین ایام بخانه‌تکانی 
می‌پرداز ند ودرصدد تهیه لباس‌نوبرمیآ بند وبپر تر تیب‌شده | جیل وشیر بنی 
ووسائل پذیرائی روزهای عبد را فراهم میا ورند ازاین سرماوادامه‌برف» 
واقعا بستوه آامده بودند زرا این سرمای شدید نه تنپا مانع هر گون4 
فعالیتآ نها شده بود بلکه سدبزرگی دربرقراری چشن نوروزودید و باز- 
دید عبدشان بود . 


دراین مبان آزهمه مردم ناراحت تر ناصرا لدین شاه نود ژبرا او 


9 ۳ 
ِ کریم شیره‌ای 





«عمولا روزهای قبل ازعبدرا بشکارو گردش درکن وحاجرود می‌گذرا نید 
"ودو باره موقع تحویل سال ببابتخت باز میگشت ولی درآن سال پعلت 
سرمای شدید هنوز نتوانسته بود ازقصر خود خارج شود ودر حقیقت در 
مبان دیوارهای‌کاخ زندانی شده بود . 

عده‌ای از نزدیکان ومحارم باو پیشنپاد کردندکه عبدرا باصفپان‌با 
شیراز سفر کند ولی او معتقد. بودکه باید حتماً ایام نوروز بخصوس تحویل 
سال را درتپران باشد و بسالام پنشنند . 

درك چنین موقعی که‌صحبت همه مردم تپران در اطراف شدت 
سرمای شب عید وتپیه شیرینی و آجیل‌بود کریم‌شیره‌ای در منزلش بساط 
ءزاداری برپا کرده‌بود ولباس سیاه بتن داشت. 

آ نهاکه ازجلومتزل دلقك دربار عبور میکردند باکمال حیرت 
مدید ندکه او بیرق ساهی بالای درخانه خود زدودر را باز گذاشته وتوی 
هشتی ودالان خانه را هم با بارچه سیاهی بوشانیده است . 

دیدن این وضع برای‌کسانی‌که بسوابق کر بم کاملا آشنائی داشتند 
واقها وت از و ان ووز هه تاک لک دارگ 
وروصه خوانی افتاده با » یکی دوباری همکه درمجلس عزائی شرکت 
جست تنپا بخاطر سر بسر گذاردن ناصرالدین شاه ودر باریان بود وس . 

ازا نپا گذشته, عزاداری وروضه خوانی درش عبد موضوع نداشت 
و بسپوده می‌نمود؛ باین سبب مردم بقین کردندبرای‌کر یم حادثه ناگواری 
3 داده و ی از اوفوت شده است ! 

عزاداری‌کر یم حس کنجکاوی مردم را سخت برانگیخته بود وی 


کش اجزآنتا ورود بخانه اورا درخود نمی بافت ز برا بام‌عرفت و شناسائی 





کر وهای ۲۳۳ 
باحوال کر بم» ار می تر سید ند 45 ممادا دلك‌در بار برای دست انداختن 
آنپا دامی گسترده باشد وباین وسیله می‌خواهد ایشان را مسورد تمسخر 
9 ۱ 
ترس مردم چندان هم بیجا نبودز براکر بم‌گاهی ازاین‌شیر بنکاری‌ها 
مىکرد واشخاص را باوسائلی که عقل هیچ آدمیز ای دس تال 
نمیرسید بخا نه‌می کشیدومسخره‌شان میکرد وزمانی حتی عبوس ترین‌افراد 
را با این حیله بنشاط می‌آورد وزنگ غم واندوه راازدلشان می‌زدود . 
اشخاصی که به‌بپا نه‌های مختاف وارد منزل کردم مسشد ند مد بدند 
که او غرق درماتم وعزاشده وسراسرلباس سیاه بتن کرده است ودستما لسی 
هر دراو نک چی‌شد:؟ 
باچه‌کسی از اقوامش مرده؟ جوابی نمی‌شنیدند » حتی چند بارخواستند 
سبیل نوکرمنزل را چرب‌کنند (۱) و علت اقا در ۳ وزاری وماتم و 
ءزای کر یم بی بر ند ولی موفق نشدند» تعجب‌دد اسس‌نه خو یشان کر یم 


0-]قای نصر الله شیفته در کتاب (شوخی دد محافل جدی) دد 
پاده اصطلاح چرب کردن سبیل مینویسد : 

مظفر | لدین‌شاه در سفرادوپا مردی دا باسم(| بوالقاسم‌خان) همراه خود 
پرده‌بود که درمواقع معين سبیل اودا چرب میکرد وجلا میداد » وقتی سبیل 
شاه چرب میشد و از زیبائی وابهت آن بطرب میآمد اطرافیان موقع دامفتنم 
ات رن داشعنت مینمودند زیر اهمیدانستتواو سر کنف است و مسلها! 
تقاضایشان دا بر خواعد آودد ! . 

باین تر تیب بود که اصطلاحات (سبیلش دا چرب‌کن - سبیل کسی دا 
گر دنت سبیلش‌چر ب‌شده) وامثال آن مرسوم شد و کم کم‌دایج گردید. 


۲۱۳۴ کی ۳ 
هم اظبار پی اطلاعی ءمکردند . 

بان آر تمه عزاداری‌اسرار آمیز کر یم سه‌چهارروزی بطرل| نجامید 
تاینکهک کم خبر آن در تمام شهرپیچید وحتی بگوش ناصرالدین‌شاه هم 
رسید. ناصرا لدین‌شاه بمحض شنبدنا ین خبرمتا ثرشد و بگمان اشکه برای 
کریم اتفاق ناگواری روی داده است دستور احضار او را صادر کرد ودر 
همان حال روی ام افمان نمود و گفت : 

.ما که شريك در خنده‌ها و شادی‌های او بوده‌ايم حال روانیست 
که درغمش پاکنار بکشیم و وی‌را بادردها ورنجهایش تنها ببگذارم. 

حاضران‌پس ازاستما ع‌فرما بشات‌ملو کانهبالحنی که تملق وچاپلوسی 
سیردت ماد تاشتر بای دعب وار فا سان دوست 3 
هم عقیده‌ايم وبفکر بلند و همت عالی او که موجب فخرما ومردم ایران 
است مباحات ميکنيم و بر خود می‌باليم ! 

کریم با همان لباس سیاه وظاری پژمرده و عزادار شرفیاب شد و 
بحضور قبله عالم رسید » ناصرا لدین‌شاه با دیدن وضع و حال او گفت : 
- کریم‌خان چرا عزاداری؟ مگرخدای ناکردهدسی ا اقوافت مرده‌است؟. 
کریم گردن خود را کج کرد و وضع تأثر آود و در عین حال مضحکی 
۳ زره ودرجواب شاد ات : 

خیرقر بان » بجزالاغ خدا بیامرزم که پادسال عمرش دا باطرافیان 
شما داد » همه الحمدالله صحیح وسالمند و بدعا گوئی قبله عالم مشغول ! 

ت1۳ 
بلباس سیاه او مره مس متعجا نه پرسید 


سس چرا عزاداری وسیاه بوشیده‌ای ‌ 





کریم شیره‌ای ۲۳۵ 
گرم شره‌ای باهمان لحن ساده وگرای خودگفت : 


قربان برای مرحوم بهاد عزادادم دمجلس ختم نیز بخاطر همین 
موضوع است !۰ 


موشویع فوقا ماج چا لیس بودر دعر وین ,شام که | بدي جوا 
خیلی دلش پربود از جواب بموقع کر ,م‌واز مجلس ختم عجیبش بی‌اختیار 
شروع بخنده‌کرد » حاضران درمجلس هم علیرغم متلکی که بارشان‌کرده 
بود تتوا نستند ازخنده خودداری‌کنند . 

کریم شیره‌ای درحالی‌که‌هنوز گردنش کج بودگفت : 

- قربان من چندروز است عزادارم. اگرقبله عالم اجازه بفرمایند 
(خزانه) خرج مجلس ختم را داده دمن انرا جمع کنم ! 

ناصرا لدین شاه باردیگر قاءقاه خندید ومشتی اشرفی بکریم دادتا 
او یارچه‌های سبادو ببرق رااز بالای منز لش بردارد ومجلس ختم‌را بر چیند» 
گرم نیز چنین کرد . 

از تصادف روزگار واز | نجا که خداو ندهم‌همراه این دلقك صاف و 
صادق وخیر خواه بود روز بعد پس از اینکه‌کر يم مجلس خنم وعزای‌بپار 
راا برچیدآسمان بطور غیر منتظره‌ای صاف شدو ابرها پسراکنده گشتنن.و 
بس از چند روز خورشد در خشان با انوار طلائی خوش طا هرمم گنت ,ی 
بدنبال آن هوا هم گرم شد و برف‌ها از مبان رفت ومردم باشور و نشاطی 
بی‌سابقه درصدد تهیه وسائل پذیرائی عید بر آمدند ! 

ازهمین جا بود که مجلس ختم‌کر یم شبره‌ای وماجرای برچدن‌آن 
درتپران سو کسه زبادی پیدا کرد وبرای مدت‌ها نام‌کر یم را برسرزبان‌ها 


انداخت . 


3 ۲۳۶ 





ناصرا لدین‌شاه که سخت ازاین هوا عصبانی پنظرمیرسید ومدتی بود 
از تپران خارج نشده بود مد دو روز بعد دستور پاک ازع مراسم و 
تشریفات عید را صادر کرد وپس ازانجام مراسم سال نوبرای پختن(نذری 
مخصوص) خود باصدراعظم و وزیران بااسب بطرف سرخه حمار حرکت 
تمود . 

دراوائل مراسم وان درشپرستا نك دما ی امک ولی چون راه 
دور بود و برای همراهان سلطان بجاد زحمت مبنمود ناصرالدین شاهآ نجا 
را تركگفت وسرخه حصار (قصر یاقوت) را برای این منظور تعدین کرد » 
پختن این نذری‌که معمولادرایام عیدانجام میگرفت خیلی‌قابل‌توجه بود 
وبی مناست تس 1۳ در آسحا ۱ ذکری اون بعمل ]ول . 

این نذزی درابتدااش شله‌قلمکاری بود که مپدعلا مادرشاه‌طبق 
رسم دیرینه خود نذرپسرش‌کرده بود وهرساله می‌پخت " البته بعدها 
تغییراتی در آن داده شد ودرسرخه حصار با وضع خاص وبا تشریفات زیاد 
درحضورشاد طبخ‌گر دید : 

«ازدو روزقمل‌فراش‌هاوخدمهدر بارمقدارز بادی چادرو پوشمخصوص 
سلطنتی را درباغ و( جر مان و اه یاک ی ارات با ۱۶ 
می‌کشيد ند وبعد دروسط این محوطه خان بزرگی میگستردند وگرد آن 
دوست تا سصد سبنی و مجموعه بزر گی هسپی می گذارد ند ودر ىكك دسته 
ازاین سینی‌ها انواع وافسام مغز ها تخمه‌ها و در دسته تین سبزی‌های 
مختلف و در بقید انواع ادوبه معطرو بر نج و چندین گوسفند وبره پوست 
کنده و نیز مبوه‌های مختلف و ششه‌های اتللموی ممتاز و کله قند بسبار 


جبده بود ند . 


کریم شیره‌ای ,۳ 

درمبان سفره تئی چند ازخواص نواز ندگان اه و وعده‌ای ۱ 
ازدلقك‌ها و پذله‌گویان از قبیل حاچی‌لره - حسن کماجی -کریم شیره‌ای 
وغیره در گوشه و کناراستاده و گاه بحر کتی خوش با لطفه‌ای مناسب حضار 
را سرور وانساط می | وردند وزمانی هم دسته جمعی باجرای نمایشی 
می‌پرداختاد. درصدر سفره» قالیچه ابر بشمین گسترده صندلی‌شاه را روی 
پا اد ند و مدعو ین زک و سر برایر محموعه ها با نتظار امین شاه 
می‌نشستند » همینکه ورودشاه را اعلام می‌کردند حضار برسر داخاسته در 
کال ام می‌ابستاد ند وجون شاهبرویصند لین فرارها کر فنتو همه وا 
اجازه نشستن مبداد . 

بعد ازچلوس شاه نایب السلطنه وصدراعظم و وزیران وعده زیادی 
آزخدمه در باروخواجه سرابان دور تادورسینی‌ها روی زمین می‌نشستند و 
درحضورشاه مشغول پاك کردن بر نج وسبزی ميشدند. 

شاه ساعتی در آ نجا می‌نشست و باوزیران وصدراعظم مشغول گفتگو 
وخنده‌مشد وس‌ازآن‌بچادری مبرفت‌ودرغبات اودیگر ان‌آزان‌سزی‌ها و 
ح مفزها وبرنج و گوشتهای مختلف‌وادو به هامعجونی می‌پختند که خبلی‌مقوی 
2 جوشمزه بود . 

باوجود اینکه در آن روزخوراكهای د دیگری هم سر سفره حاضر 
اش جری نمی خوردند » قبل ازهمه (امس الدوله) با 
چمچه‌ای اش درقدح شاه مکش د وس‌ازآن رالات بکشدن 
آش مبیرداختند . 

قابل توجه اینجاست که دکتر تسولوزان ودکتر شنبدر که هرد و 
فرانسوی وطبیب مخصوص شاه بودند مکررظرف‌های خود را از آش بر 





۳۳۸ کریم شیره‌ای 


می‌ساختند ومیخوردند و تمجید بسیار می‌کردند . 
درآخرکاربجای آش مرحمتی هرکدام ازبزرگان وشاهزادگان‌چند 
عدد سکه طلاتقدیم خضور همایونی میکردند؛البته دراین مورد بخصوص 
برخلاف مثل معروف هیچکس صد يك بلکه هزار يك پولش هم آش 
نممخورد وبول را فقط برای‌افتخار وتقرب » تقدم می نمود ند.» 
آن.سال درسرخه حصارکریم شیره‌ای هم حضور داشت ومی‌گفت : 
این دیگر خیرات ومبراتی است‌که برای مرحوم زمستان میشود 
و تاسال آینده دیگر باز نخو اهدگشت ! 
بدین ترتیب‌کریم باگرفتن ان مجلس ختم وعزاء بپاروتابستان را 
تعشتاه ود بر ترغترکآ ورد ورشتان را فزاری داد حال بان" اکر 
امسال با سال نله هوا بد شود» روح‌کر یم میا مك بطلیم تا 


بهار را برسر خیرت آورد : 


۳ 


کر دم‌شیره‌ای 
وافعم [لدو له 


دریکی از روزهاکه ناصرالدین شاه باتفاق زنان حرم خوش و 
جمعی ازرجال درباغ دوشان تپه اقامت‌گز بده بود واتفاقا هوای شهر نیز 
کر وخفقان اور شند بود » کر یم شره‌ای تصمیم گرفت بدوشان تبه )۱( 


-٩‏ دوستعلی معیر الممالاک ددکتاب خود داجم بباغ دوشان تبه 
چا 

«اين باغ دا ناصرالدین شاه ددسال‌های اول سلطنت خود احداث کرد 
باین تر تیب که بدستوداوروی تل کوچکی که میان جلگه‌واقم‌بودعمادت بزد گی 
مشتمل برچند دستگاه بنیان نهادند که | کنون اثری از آن بجای نمانده است. 
در زمان ناصرالدین شاه حوضهای این عمادت دا با آب مشگهائی که بر پشت 
قاطر با نجا حمل میشد پرمی‌کردند ودد درو مظفرالدین شاه ماشین وتلمبه 
ازادوپا آوردند ودریای تیه قراردادند . 

با غ دوشان تبه بفاصله کمی از تبه‌مز بور واقع بود و خیا بان‌های عریضی از 


بقیه پاودقی درصفحه بعد 


و «کریم .شیره‌ای 





برود وسراسر تاستان رادر حوارشاه بکلر ند ۱ 

تادفا کریم والاغش موفعی بباغ دوشان تپه رسیدند که صدراعظم 
و رجال استاده بودند و در انتظار بیرون آمدن شا از اتدرول پسر 
مسر د ند ۰ 

لحظه‌ای بعدنا گهان‌فر اش‌ها .بساول‌ها وغلام‌ها و یمشخدمت‌ها خبر 
خروج شاه را ازاندرون وحرکت اورا بجانب رجال حاضر » دادند . 

صدراعظم وسابر رجال‌بمحض شنیدن ابن حرف مرتب استادند و 
آماده تعظم کردن شدند , صدا ازهیچکس درنمی‌آمد ومخیط باغ در 
سکوت محض فرورفته بود . 

کریم بامشاهده این وضع لبخندی زد و از الاغ باده شد و بدا 
خود گفت : 

- چه بموقع رسیدم » باوجود شاه دبگه کسی «زاحم من نميشه. 

دراین هنکام سروکله ناصرالدین‌شاه بدا شف وحضار بسکباره در 

مقا باش خم گشتند و احترامبات لازمه را بعمل آوردند » کریم شیره‌ای 


بقیه باورقی ازصفحه قبل 

مدخل تاانتهای آن کشیده میشد وددمنتهی علیه‌آن عمادت دیگری دو بجنوب 
ساخته شده بود که چشم اندازش دشتهای دوشان‌تبه و کوه‌های مسگر آباد بود , 
توی‌بااغ قفسهای بسیاد نب بود که اطراف [ نهادا میلهع‌ای آهنی کشیده بودند 
وحیوانات مختلفی اذقبیل شیرو ببر وپلنگ وخرس و کفتاد و بوزینه ومیموث 
در آن نگاهدادی میکردند؛ طاوس سیادی نیزدرباغ آزادانه بهرسومی‌پر یدند 


و پر جلوه آن صد جندان می‌افز ود ند ‌ 





کریم شیرهای ۱ 





خواست جلوبرود و باشاه سلام وعلسکی بکندکه ناگپان الاغش‌بنای عرعر 
کردن را گذارد ! 

اعر مدمه لام کری وت گنای یمزر وک 
همه رحال‌را بوحشتا نداخت ومحیط آرام وساکت باغ را بلرژه در آورد؛ 
اصرالدبن شاه فز ناهمه خوفداری ومتانت بکه خوزا. 

کر شیره‌ای با عجله دهانه الاغ را گرفت ودرمقابل چشمان 
حبرت‌زده حاضران خطاب بحبوان‌گفت : 

خفه شو حبوون بدصدا » ایندفعه اگه بمیری ازطویله ببرونت 
نمی آرم , آخه پدر نامرد این چه وقت عرعر کردنه ؟! بسهدیگه اینجا 
خودشون آوازه خون دارند !. 

وچون الاغ همچنان عرعر میکرد گفت : 

- حالا به دقيقه زبون بدهن میگیری با بزنم سر و مغرن-و 
داغون کنم ! 

کر بداین وت برش را بای اجان کة آهاجم ولج باد می - 
رک کت 

منوباش » اگه این حبوون مغز داشت که خر نمیشد » بگذریم 
ازانکه عده‌ای‌هم هستند که ظاهرا مخ دار ند وخودرا عقل کل مبدونند 
ولی باطناً هنوز خرند !! 

وضع کاملا بپم خورده بود وعده‌ای از حاضران براثر شنیدن 
متلك کریم ناراحت بنطر میرسیدند وجمعی دیگر آهسته می‌خند,د ند 


اقاخره هم دست بردار نود وسون توحه بخواهش‌ها و تجد ندهای‌صاحت 


۲۴۲ کی ی[ 





خویش دائم عرعر هیکرد » دراین وله کی اتف 7 
باغ دوشان‌نپه بودناراحت وعصبانی جلو آمد و باشتاب فراوان بطرف‌کرم 
وخرش دود وخطاب بدلقك در بار گفت : 

این چه افتضاحی است‌ که براه انداخته‌ای ؟ کی بتوگفت ببائی 
اسجا ؟ زودباش الاغت را سر برون . 

کریم شیره‌ای‌کسی نبود که زیربار این حرف‌ها برود لذا بدوز 
توجه بجوش وخروش افخم|لدوله گنت : 

تاه لو کین وا ربق اوو یهد و اینجاست 

یکی هم (خر) من ! 

افخمالدوله که ازخونسردی کریم خونش بجوش آمده بود گفت: 

- منکه رئیس تنظیمات باغ دوشان‌تبه هستم بتو امرمیکنم هرچه 
زودتر الاغت را ازاینجا دورکن . 

کریم شیره‌ای پوزخندی زد و گفت : 

- تحالا چرا انقدر به (خر) ها بندکردی ؟ از اینپا گذشته اگر 
قرار باشه کسی ازاینجا ببرون بره این توئی نه (خر) من ! 
افخالدوله که میدید این حرف‌ها درکریم موّثر نیست يك‌مرتبه 

شفت ودرحالرکه صورتش مبدل بيك تکه خون شده بود گفت : 

- اگر يك لحظه دیگر باغ ۳ تركگ نکنی دستور خواهم داد 


پآ 


ماموران بازور برونت‌کنند . 
کریم شبره‌ای باشنیدن آین‌حرف دو دسش راروی شبکمش کافبت 


وهمراه عرعر تاراحت کننده خرش غش‌خش خمده را سرداد ۰ 


توا مشق داف! ۲۳۴۳ 

دیگر منظردای ازاین مضحکتر بوجود نیامده بود ۰ دراین موقع 
ناصرا لدین شاه که از ابتدا ناظر برخورد کریم و افخمالدو له بود پیش 
آهد ی ۱ 

چه خبراست » این مسخره بازی‌ها چیست ؟ 

بت بکریم نگریست وگفت : 

کریم تو بااجازه چه‌کسی پاینجا امده‌ای ؟ 

کریم شیره‌ای در‌همان سل مخنلاه و رمسخرنی کی ,کرد 
و گفت : 

- اولا که خبرهای خوشی است چون بزبارت قبله‌عالم آمده‌اییم » 
تاش نگیم مسر ه اب نیست وخیلی‌هم جدی است حبت انتکه طرف 
ما جناب جلالت مب افخا لدوله میباشند » ثالثا با اجازه خودم آمدم 
مگه دیدن شما اجازه هم میخواهد ؟! 

ناصرا لدین‌شاه خنده‌ای کرد و گفت : 

- خوب » علت اختلاف شما دوتا وس جس نتم ؟ 

افخمالدوله خواست حرفی بزند که کریم پنشدستی. کرد 
و گفت : 

- قربان اختلاف بر سر فرقی است کسه پین من و افخمالدوله 
وجود دارد . 

شا سروس تاه 

آن فرق چیست ؟ 


کریم شیره‌ای تبوتتاه(ه گفت 





۱۴۴ کریم شیره‌ای 





- فرق من بااين آقا دداین است که چاکر آدمی هستم که الاغ میرانم 
ولی این آقا الاغی است که آدم میر اند !! 


صدای خنده شاه از ان لطیفه بموقع کریم بلند شد و حضار نیز 
بخنده افتادند » تنپا کسی که مثل برج زهرمار در گوشه‌ای ابستاده بود 
واز خجالت سر بزیر داشت وحرف نمیزد افخمالدوله بود . 

ناصرالدین‌شاه دراین موق از کر یم پرسید : 

- خوب » حالا میخواهی چه کنی ؟ 

گریم شیره‌ای که منتظر این حرف بود گفت : 

- معلومه قر بان » میخواهم همینجا ودرجوار وجود مبارك شمادر 
دوشان تپه بمانم واز فیض روی شما برخوردار شوم . 

ناصرا لدین‌شاه دزحالی که لبخندی بلب داشت گفت :: 

- آخر کریم بااین الاغ که نمیشود ۰ میدانی » افخم الدوله 
موأفق نیست . 

کریم قبافه مضحکی بخود گرفت وگفت : 

باق فرنان » این از انصاف وعدالت ومروت وشفقت وچند تا 
چبز ده دوره که ,ما يك‌بعمری داروی پکردعران (حر) افسطات 
و نطرف مسافرت کنیم وحال که هوا گرم شده وا تش میباره » خودمون 
اینجا بمونیم وخر ببچاره را بط بله تک و تاريك شهر بفرستیم » نه از 
شما می‌پرسم با این انصافه ۶! 

فاصرالد ین شام خنده‌ای‌ کرد و کفت : 


- بتوچه بگویم کریم » بازحیوان دوستی تو قابل تحسین است . 


کریم شیره‌ای تا 

کریم از موقعیت استفاده کرد وگفت : 

حالا اگر اجازه بفرمائید دوتائی همینجا می‌مونيم . 

ناصرالدین‌شاه که آن روز براثر خرکات کریم سرکیف آمده بود 
لبخندزنان گفت : 

- حال که اصرار میکنی مانعی ندارد . 

کریم شیره‌ای‌تشکر کرد وخوشحال چرخی بدور خود زد ودرمیان 
تعجب شدبد حاضران جلورفت و پوسه‌ای ازصررت خر برداشت که موجب 
ابساط همه‌گردید : 

افنعم | لدوله که از دست کریم (کوك بود) پیعقدمه بمیان حسرف 
پربد و گفت 

-اعلیحضر تاء هااینجامحلی برای‌الاغ‌کر بم نداریم» بعلاوه اگرهر بار 
الاغ ایشان بخواهند عرعر کنند خواب راحت را از همه‌خواهندگرفت 

تاصر الدین شاه حفت : 

- عیبی ندارد يك جائی در کنار اسب ها برای الاغش تپه کن ؛ 
در عوض کریم قول میدهد که حیوان صدا نکند . 

کریم گفت 


خیر قر بان من چنین قولی نمیدهم . مگه اینکه از 
شخهاً از (خر ) من معذرت بخواهد ! . 


همه بکنده اقتادند » افخم لدو له با ناراحتی سر بسوی 
اه گرافت و طفت : 
- قبله عالم اینکه مشود . 


گرم در بافخم الدوله مپلت نداد وروی بحاضران کرد 
2 گفت : 
شما را بخدا ببیندکارما بکجا کشیده » شاه می‌بخشه » شاهقلی 
خال نمی بخشه !. 
ناصرالدین شاه دراین هشگام دستی بسبیل‌های سیاه و بلندش کشد 
و گفت : ۱ 
- افخمالدوله ۰ کاری بکار کریم نداشته باش او والاغش اجازء 
دارند تا مادامی که ما در اینجا هستیم در دوشان تبه بمانند » ضمناً 
از هیچگونه کوشنی در مورد راحت و آسایش کریم و الافش 
کوتاهی نکن ! ح 
ناصرالدین شاه این را, گفت ورفت: افخم| لدو لد دندانپاش را 
از روی خشم بهم فشرد . کریم نیز تعظیمی کرد و خوشحال افسار 
الاغ رارف و درمیان بپت وحیرت حضار و افخم| لدو له وارد باغ شد. 


۱ ۳۳ 


کر دم‌شیره‌ای . 


و دعتر عموی ناصر [لدین‌شاه 


ناصرا لدین‌شاه پیشتر شغل های حساس مملکتی را به نزدیکان و 
. خویشان خود واگذارکرده بود » یکی ازمعروفترین ابن رجال (شاهزاده 
ات ی رد وکه حرم مهو رم دان ۱۳ 
ناصری بحساپ مباًمد و بین مردم عصر خود نفون و قدرت بش از 
حدی داشت . 

اقتدارا لسلطنه علاوه برتقرب نزد شاه وداشتن مقامات مپمی چون 
وزارت در بار-استا نداری‌خراسان وفارس‌ووزارت‌دول خارجه بسیار رو تمند 
وسرشناس بود . 

ولی درمقا بل‌آن همه ثروت وقدرت واعتباری که داشت » خداو ند 
دختر پیر وزشتی با مرحمت کرده بود که بقول‌کر یم شیره‌ای دلقك ركگو 
وفضول دربار (اگر شب بخواب‌کسی میآمد تصورمیکرد با عزرائیل‌مواجه 


شده الع !). 


۳۱۴۸ کریم شیرء‌ای 


دختر. افتدار التلنه. باحمة تزا اب کلی شوش انس ول 
حاضر بازدواج باکسی نبود وخودرا و نوسعصر بحساب‌میا وردو خواست‌گار_ 
هاثی راکه بطمع ثروت پدرش بسراغش میرفتند لابق همسری وبرابری 
خویش نمیدانست و تقاضابشان را رد می‌کرد . 

بپمین دلیل آ نقذر درخانه ماند تا پیری و ترشیدگی هم بسایبر 
خصوصیات ناخوشآ ندش افزوده شد وسنش ازچپل وپنج سال درگذشت 
وین بارعلیرغم تموللو نفون وقدرت پدرش‌روز پروز از تعدادخواستگارها یش 
کاسته شد . ۱ 

مدتی هم بدین‌منوال گذشت » تا بالاخره شاهزادای مفلس و بخت 

بر کته بنام (فخیم| لدو له) کدبعللی مج به میات و هو دی خانم بود و 

ی فا تنل انا ی فیرش 
اقتدارا لسلطنه ویرداخت بدهی‌های‌خوش‌ا کش گذازد واین طوق لعنت. 
را اکن خود | نداخت . 

بزودی عروسی با شکوهی براه افتاد وشاهزاده خانم وفخیم | لدو له 
سا ارام کید را 

يك سالی اذاین ازدواج نامناسب واجباری گذشت » بك‌سالی که 
همچون بك قرن برای فخیم | لدو له عذاب ورنج در برداشت ! 

شاهزاده خانم ببر که بپزاز باعلی.مدد خواستکاری پیرا تیدا 
شده بود درسنین افتادگی هم دست از نازها و عشوه هاش بر نمیداشت و 
توقع‌های نابجای او فخم| لدو له را کلافه کرده بود » باین حپت بزودی 
اختلاف بن این زن و شوهر شرو ع شد ولپ بسچاره فخیم | لدو له جرأت 
مخالفت نداشت وبناچار می‌سوخت و می‌ساخت وبسودای بچنگ آوردن 


کریم شیرهای ۱۴۳۹ 





روت بدر زن خود دلخوش بود . 
برخلاف تصور فخیم لدو له اقتدارالساطنه نم پس نمیداد وبا همه 
ثروت ودارائی خود عرد خسس دورن دوستی دود » گویا بول دوستی را 
ازجد والاتبار خود (آغا محمدخان قاجار) بازث برده بود . 
مشپور است‌که آغا محمدخان قاجار بی‌نهایت بطلا و نقره عشق 
میورزید و پول را بمعنای خود پول دوست میداشت و بانواع وسائل 
بگردآوریاین‌فلزات می‌پرداخت وسکه‌های‌طللا و نقره‌را درمحلمحفوظی 
رت و بت وآ نگاء مثل موشی حریص روی سکه‌ها میخوابید و 
میان پول‌ها می‌غلتید ! 
اقتدار السلطنه حاضر نبود بپسچوجه دیناری برای مخارج دختر 
ودامادش ببردازد و کمکی با نپا بکند ازطرفی شاهزاده خانم مطابق‌شئون 
خانوادگی ورسم زمان خود احتیاج بغلام وکنیز و خواجه و سایر لوازم 
زندگی درجه اول داشت واین موضوع نیز قوز بالاقوز بود و سبب میشد 
کمافست ا للم یازا رک باشدفاتبا عاعزاوامخاق پیز ازواج کرده 
بود وآ مور شناط رید اعد تشرا ها دید 
فخیم| لدو له تا چندی ازاین وآن قرض کرد تا بدون آبروریزی ‏ 
زندگی خود وهمسر زشت وییر وبرافاده‌اش را اداره کند ولی میکریتا کی 
می‌توانست باین کار ادامه دهد و باصطلاح آ بروداری‌کند . 
شاعزاوه فخیم| لدو له ازمال دنیا ها -دارزای يت اسب بودکة خیلی 
باو علاقه داشت آن اسب هم روزی‌که باعده‌ای از رجال و شاهزادگان 
متمول وصاحب نفون‌بشکار رفته بود ازقضای روز گارو از ۲ نحاکه قرار بود 
صاحب اوهمه‌اش (بز) بیاورد پاش لغز ید وضمن اینکه خود را لنگی 


۳۵۰ کزيم شیره اک 

ساخت فخیمالدوله بیچاره را هم مطروب نمود . 

فخیم| لدوله بقیه مدت شکارٍ را پای پیاده درحالی‌که اسب لک 
خودرا بدنبال میکاندگذرا نیده بدین تب اون اسب لنکک که شکارچبان 
اورا ازروی تمسخر (خر لنگك) ناهسده بودند مز بدبر تمام مصائب‌او گشت ۱ 

بالاخره‌آن روز بپرزحمتی بود. ‏ تمام‌شد وزمان باز گشت‌فرارسید » 
فخیم| لدو له افسار اسب لنکک خودرا بدست گرفت و بدنبال قافله‌شکارچیان, 
لنگلنگان بطرف شپر براه افتاد. در شپرمردم بادبدن او واسب لنکش 
بی‌اختبار بخنده افتادند وتا درمنزل » درحالی که ازخنده رسه مبرفتند و 
مایت کانین » | ندور| بدرقه‌کردند . 

تاره وقتی فخیم لدو له از دست مردم بخانه بناه برد مورد عتاب و 
خطاب و فحش وناسزای شاهزاده خانم قرارگفت » دختراقتدارا لسلطنه 
وقتی شوهرش را با آن وضع دید بانها بت خشم بر سراو فرباد کشید و 
کن ح 

- توآدم بیعرضه بااین خرلنک خود |بروی مرا درجلو رجبال و 
بزرگان بردی » من ازدست تویپدرم شکابت میکنم ۱ 

خلاصه چه‌دردسرتان بدهم» فخیم| لدوله بینواگرفتار مصائبعظیمی 
شده بود وهیچ راه فراری‌هم نمییافت ‏ ازهمه بدتراینکه مجبور بآميیزش 
بازن زشت ویرافاده‌ای بودکه قىافه ترسناکی داشت ودرآن حال نیز دست 
ازعشوه‌گری وطنازی نمی‌کشیدودائم ثروت وقدرت وصلابت پدرش رابرخ 
مردك بینوا می‌کشید . ۱ 

فخیم| لدوله چند بارخواست زش را طلاق بدهد ولی جرأت نکرد 
زیر | طلاق دادن درآن عصرموجب افتضاح وسرشکستگی زن بود وکسی 





شپامت آن را نداشت که‌کلمه طلاق راحتی‌بزبان باورد چه برسد بانشکه: ۰ 
بخواهد دخترشاهزاده مقتدری چون‌افتدارا لسلطنه را طلاق‌گوید وباوی 
متارکه‌کند » ازطرفی مهریه شاهزاده خانم] نقدرستگین بودکه اگر سالها 
هه سول کان مقکقا وین امسعااز وه مات انی ان مرا 
0 
,. . فخیمالدوله فدتپا فکرکرد تاراهی برای فرارازدست زنش بجوبد 
ولی موفق نشد » تا اينکه بیادکریم شیره‌ای افتاد و باخودگفت : 

۰ بانیم اک کسی بتواند کاری برای من صورت دهد ومرا 
ازدست این عفرته نجات بخشداوست ۱ 

فقیعالشوله عق: اداشت » زیر | همانطور که تا سالپ بردهاید, این 
دلفك فضول وركگو وشجاع بعلت خوش طبعی خویش مشکلگشای تمام 
رجالآن‌عصر بشمارمبرفت وضمن بك‌شوخی بحاشکایت‌های هردم را بشاه 
میرسانید یابزرگان رامسخره‌میکرد وازاین راء , هم انعامی‌میگرفت وهم 
بخت بر گشته‌ای را تجات می بخشد . 

فخیم| لدو له بدون لحظه‌ای تاخبر پسراغ کریم شیره‌ای رفت و تمام 
ماحرا را برایش باز گفت» کر یم وقتی آزوضع وحال رقت انگیز فخیم| لدو له 
مطلع گشت باوقول دادکه ضمن بك مراسله مضحك شکا بت اورا بسمع‌شام 
برساند واجازه طلاق دادن شاهزاده خانم رااز او بگیرد . 

درخاتمه‌گفتگو» ریم شیره‌ای به فخیم لدو له‌گفت : 

- زودتکه‌کاغذی برداروهرچه میخواهی روش بنوس وشعری را 


هم که میگویمبآن اضافه‌کن 


۱۵۲ کریم شیره‌ای 





فخیم| لدو لهگنت : 

سکریم خان من از افتدارا لسلطنه میترسم. 

کر یم‌شیرهای گفت : 

- تامنوداری غصه هیچ‌چیزو نخورء بعلاوه اگه علی‌سار بو نه مبدو نه 
شترو کجا بخوابونه ! 

فخیم| لدو له خودرا بخدا سپرد و نامه مفصلی بناصرا لدین‌شاه‌نوشت 
ودرآن شرح بدهی‌های خود وموضوع خرلنکش ! را که در طویله 
خوابیده بود و گرفتار شدنش‌بدست عجوزه فرتوت‌را بکايك شرح‌داد ودر 
پابان ازخاكك پای‌همایونی استدعای مساعدت نمود.. 

پس ازختم تلم ارت بدست کر شیره‌ای داد » کریم‌نیز روزی 
درباغ دوشان تپه‌ که شاه سر کیف بود وبا صدر اعظم و عده‌ای از نزدیکان 
بخنده وتف بح وقت می‌گذرانید و اتفقاً اقتدارا لسلطنه هم درجمع بود ؛ 
نامد شاهزاده را تقدیم کرد واجازه خواست شکایت فخیم الدولهرا بسه 
عرص پرساند . 

ناصرا لدین‌شاه اجازه داد و کر م‌شیره‌ای وقتی مجلس‌را کاملامساعد 
دید شروع تن نامه مرول ات وتاب فراوان » همراه بااه و ناله 
بسیار » از دست زوجه عزرائیل صفت فخیم| لدو له و نازها وغمزه هايش 
تعر بف‌ها کرد وشکایت‌ها نمود. ح 

حرکات و گفته‌های‌کرریم بقدری جالب ومضحك بودکه قهقهه ناصر- 
الدین‌شاه با سمان رفت و بدنبال او تمام حضار نیز بخنده افتادند . 


درپا بان کریم شره‌ای 1 


کریم شیر.ای ِ ۳۵۳ 
اجان با ند ند بت شرع که چوومف‌این ۰۱ 
عاشق ومعشوق سروده ند بعرض‌برسانم ؟ 
ناصرا لدین‌شاه که درآن موقع بنشاط آمده بودگفت: : 
- تا اینجا که جالب بود » شعرت‌را هم بخوان! 
کریم شیره‌اش که ازموفقیت‌های پی‌دربی خود خوشحال بودبدون 
معطلی شعری‌را با ین‌مضمون‌خواند : 
خداو ندا سه دددآمد بيكت بار 
زن‌پیر و خرلنک و طلب کاد 
خداو زدا زذ‌پیردا تسو ستان 
خودم دا نم‌خر لذکت‌و طلب‌کار ! 
حال وضع‌آن مجلس را بس ازشنیدن این شعر و دیدن حر کات 
مضحك وخنده‌آور کربم پیش‌خود مجسم‌کنید وببینید که چه حالی بسه 
ناصر | لد ین‌شاه و محلسان دست داده بود » همه می‌خند بدند و کر یم را 
تحسین می‌گردند . 
برخلاف دیگران اقتدارا لسلطنه‌بدر شاهزاده خانم پیر ناراحت‌بود 
ومثل برج زهرمار بکریم می‌نگر یست و رنسگه‌چهره‌اش ازشدت غضب و 
ناراحتی کبود شده‌بود» بااین‌حال نه مبتوانست مجلس‌را ترك کند و نه 
جرأت آن‌را داشت که حرفی برعلیه کربم بز ند . 
قیافه عصبانی ودرهم‌اقتدارا لسلطنه وحرکاتی که ازشدت ناراحتی به 
دستپاش مداد بسشترسب خنده شاه ورحال شده بود . 
ااصر الدین شاه پس‌از مك خنده طولانی‌روی بافتدارالسلطنه‌کرد 
۱ 


۱۵۴ ۱ کریم شیره‌ای 





- هرچه زودتر بمحضر یکی ازعلماء برو و دخترت‌را طلاق بده و 
فخیم لدو له را ازاین بلا آزادکن ! 

اقتدارا سلطنه چاره‌ای جزفبول آمر ناصرالدین‌شاه نداشت باین 
سبب تعظیمی کرد و گفت . 

-اطاعت مىشود. 

و آنگاه فول داد تا فردا کاز واه تاو ای شاد واه 
نما که 

در بابان ناصرالدین‌شاه دستور داد که يك اسب‌تیز تكث عربی به 
جای خرلنگ کذائی به فخیما لدوله دادند وانعامی هم برای کریم در نظر 
۳ خساراتی‌را هم که دراثر ازدواج شاهزاده‌خانم به فخم - 
الدوله واردا مده بود از اموال اقتدارالسلطنه جبران‌کردند . 


۳-۳ 


ناصر آلدین شاه 


پا گریم شیره‌ای شرط می‌بندد. 


ناصرا لدین‌شاه را | ئین‌براین بودکه اغلب بدبدار علماء وروحانیان 
میرفت و برای اشان احترام فوقالعاده‌ای قائل بود » بأث روز بای بباده 
رش را ۱ 
روز دیگر واردمنزل آ قاشیخ‌هادی که از وارستگان زمان خود بود شدو 
کنار او در روی باره‌حصری نشست » روز هم سرزده و بی‌خبر وارد 
منزل مجتهد معروف » حاج‌ملاعلی کنی‌شذ وبا او برسر يك‌سفرء مشغول 
رف آبگوشت تخود ولویبا گردید ! 

ناصرا لدین‌شاه درعین حالبکه بسلسله علماءوروحانبان ایمان‌داشت 
وکمال احترام را درباره آنپا رعایت میکرد گاهی خوش‌طبعی او موجب 
میشد بااین مردان بزر که‌شوخی کند ویا بوسائلی طبع‌خشک و غیرقابل 
انعطاف | نهارا وادار بتفریح نماید» روی این اصل يك‌روز تصمیم گرفت 
باحاج ملاکنی که ازمجتپلدین بزر کی و بنام عصر بود شو خی خوشمزه‌ای 
بکند ولی چطور و بوسیله‌چه‌کسی هم اکنون عرض‌ميکنم. 


۱۵۶ کر یم شیرءای 

یکروزکه ناصرا لدین‌شاه سرحال وبا نشاط بود وبا اتايك اعظم و 
عده‌ای از بزرگان و تزدیکان محفلی خصوصی داشت و باآنپا میگنت و 
می‌خندید يك مرتبه پیرو فکری‌که از مفرش گذشت‌کريم. شیره‌ای را 
احضار گرد ودرمقا بل حضار باوگفت : 

ما امروز میخواهیم باآفای حاج‌ملا علی‌کنی‌شوخی کنيم و ازاین 
رهگنر لبخندی بلبا نشان پیاورم ۰ 

کریم شیره‌ای گفت : 

خوب؛ چشم شما روشن » کدام راد مردی است که این امر را به 
اک 


ناصر | لد بن‌شاه لبخندیزد و گفت ۰ 





تب شاسته‌تر از خودت گنفت : 


کر یم‌شیره‌ای دستباچه شذ و گفت : 


سمن و نه قبله‌عا لم نندورأ معاف کنید 1 
ناصر ا لد ین‌شاه گفت: 


۹ ۳۳ استکه گرفته شده و تومجبور باطاعت از آ ن‌مساشی! 

کریم شره‌ای گفت : 

- قربان » چاکر در خدود آن جرأت و شپامت را نمی‌بینم که 
کوچکترین جسارتی بآقابکم» بعلاوه مکه مبخواهید همه مردم ایران 
بامن بو( عضرت: 

ناصوا لداین‌شاه گفت : 

- قسد ما اهانت بحاج ملاعلی‌کنی نیست واگرکسی چنین فکری 
داشته باشد بدون تأمل زبانش‌را ازحلقوم بیرون مبکشیم ! 


کل بای ۵۷ 





کریم شیره‌ای براثر شنبدن حرف‌های ناصرالدین ادن اطع 

دها نش را فرویرد و گفت : 
- اطیفه که بدون‌متلك نميشه؛ متلك‌هم خودش اهانته ! 

اعر النایمشاهگفت۳: 

اشتتاء نفود توباید فقط ایشان را با ادای-لطفااف» هار بجاو با 
حرکتی خوش بخندانی . 

کریم شیره‌ای اعتراض‌کنان گفت : 

- خیر قربان من ازعبده اینکار برنمیام لطفاً بدینگری رجوع 
تِ 

ناصرا لدین‌شاء بدون اعتنا بسرپیچی کریم گفت 

-اگر تو بتوانی ببپانه‌ای که خودت بیدا خواهی کرد بمحضر 
ایشان راه‌بابی ودرحضور آقا برقصی ومسخره‌بازی درآوری بطوری که 
حاج| قارا بخنده در آوری دو یست‌وینجاه تومان جایزه خواهی گرفت . 

کریم فکری‌کرد و گفت : 

قبول گردم» اگرچه صلاح ندیدم » خوب کی باید دست بکار 
شوم ؟ 

ناصرا لدین‌شاه گفت 

* همن‌الان (: 

کریم شیره‌ای گفت : 

- این که نمیشه‌فرصت فک رکردن بمن‌بدهید . 

تاضرالدنن‌شاه گفت: 


ب لطفش بپمین است که بدون فوت وقت خدمت اقا ,پزشین وافی- 


۲۵۸ کریم شیره‌ای 
البداهه اطیفه‌ای بگوئی فتافبنب رصتا دو نفر را بعنوان شاهد 
بدنبالت میفرستم تا بپینند بازی خودرا در آنجا چگونه انجام هیده . 

کرم‌شیره‌ای باناراحتی گفت : 

- کارمشکل شد . 

ناصرا لدین‌شاه یرسید : 

- اشکال در مجاست ٩‏ 

کری‌شیره‌ای گفت : 

حالااین دونفررا بچه بهانه‌ای واردمنزل آقابکنم ؟ 

ناصرا لد ین‌شاه خندید و گفت: 

ماهم درهمین فکری » اگر انعام مبخواهی باید آنپا را بدنبال 
خود ببری ودرجلوی روی آ ندومقا بل آقا برقصی و اورا بنشاط آوری » 
آساساش رین ؟ 

کریم شیره‌ای گفت : 

- این دو نفری‌کد باید شاهد من باشند کجا هستند ؟ 

ناصرا لدین‌شاه اشاره بدونفر ازحاضران کرد و گفت : 

افاای با لاس یی مرا رن 

کرم‌شیره‌ای نگاهی پشاهدها انداخت و گفت : 

- بسیار خوب بدنبال من‌بباشد تا بگویم چه‌باید بکنيم . 

درآخرین لح تی‌که کریم‌شیره‌ای وهمراهانش میخواستنده‌جلس 
را ترك کنند شاه‌خطاب بدلقك خود گفت : 

کریم» این‌را هم بدان که اگر در مسأموریت خود موفق نشوی 
علاوه‌بر تنبپی که احتمالاحاج فا درحق تو اجراخواهد کرد ها هم‌دستور 





خواهیم داد دوست وپنجاه ضر به‌شلاق بتو بز نند ! 

کر ‌شیره‌ای وقتی این‌حرف‌را ازدهان شاه شنید گفت : 

عجب غلطی کردم » حالا خوبه مثل اون بابا » هم‌پول را ازدست 
بدهم وهم آ برویم بریزه وهم دویست و پنجاه ضر به شلاق نوش جان 
کنم ((۱) 


جه هه 


کریم شیره‌ای باتفان آن دونفر از عمارت الماسیه خارج شد و 
بطرف منزل حاجملاعلی‌کنی که در بازارچه سر پولك بود براه افتاد . 

چند ساعتی ازظهر می گذشت که بمقصد رسیدند » ملاعلی کنی در 
اطاق خود با حمعی از و ی بود که ؟ کر یم شبره‌ای‌و همر اها نش 
وارد شدند . 

کریم شیره‌ای با آن قد بلند وهیکل لاغر وقبای زری سبز وشال 
ترمه وکلاه پوستی‌که شصت سانتی متر بلندی آن بود وخلاصه با وضعی 
ری ی ۳1 سلام کرد وبا کمال خضوع و خذوع مقابل آقا 
ا تا 





۱- کریم شیره‌ای دراینجا بمردی اشاده میکند که بین‌سه امر مخیر 
لبود ۲ 

یا بدهی خودرا بپردازد ویا ددعوض صدضر به شلاق نوش‌جان کند و یا 
اگرمایل بود يك‌من پیاز بخودد ! 

مرد بدهکاد ابتدا خوددن پیاز دا بیشنهاد کرد وچون نف از بپیازها 
دا خوردگفت دیگر نمیتوانم شلاقم بز نید ۰ ددض به پنجاهم گفت دست تگطاد 
دادید که دیکرطاقت ندادم بدهی شودها می‌پردازم !! 


۳.۰ کر یم شیره‌ای 


ماموران شاه نیز هزیک اهوم کردند ودر طرفین ریم قسرار 
گرفتند , سچاره‌ها دل توی دلشان نبود وهمه‌اش میترسید ند کر یم نتوا ند 





کارش را بخوبی انجام دهد و آفابی‌به‌حقه آنها برد ودستور مجازات 
اشان‌را صادر نما ید . 

ملاعلی‌کنی سللام آنپارا جواب داد » تا آن زمان نه آقا ونه هیچ 
ك ازاهل‌مجلس‌این تازه وارد زا نمیشناختند وهمین‌موضوع کمكز بادی 
به اجرای نفشه کرم میکرد . 

کریم شبره‌ای در بالای اطاق دو زانو روبروی آقا نشست » دو نفر 
دیگرنیزپائین اطاق روی زمین راحت‌کردند . 

ملاعلی‌کنی اندکی بقیافه کر یم خیره شد و بعداز اوپرسید . 

- چه میخواهی فرزند ؟ 

همراهان‌کر بم شیره‌ای‌دراین لحظه با ناراحتی چشمبدهان آودوخته 
بودند و باخود می‌گفتند حالاکریم چه خواهدگفت . 

کریم شیره‌ای عرض کرد . 

_آقا من سزی داشتم که بست وهفت سالش بود وشش سال پیش 
بمسافرت کر بلا رفت که هفت ماهه بر گردد ولی دوسال‌گذشت‌وازاو خبری 
۳ تاانکه ۳ را آوردند؛ این خبریشت مراشکست ومادرش 
را بکربه وزاری واداشت » ازآن لحظه ببعدکارما دو نفراشك ریختن و 
آه کشدن شد » چیزی نمانده بود که چشم‌های ما بخاطر گربه وزاری 
مدام کورشود . 

کریم شیره‌ای دراین موقع آنچنان قیفه افمرد‌ای بخودگرفت که 
حاج ملاعلی‌کنی ودبگران را سختی منقلب‌کرد » رسولان شاه :بام‌شاهده 


کریم شیره‌ای ۱ 
قافه تأثر انگیز آقابان علماءز بر لب‌گفتند : 
-کارمشکل شد , قرار بودکریم آنها را بخنداند حال برعکس 
هلا #ازاخت وخمگین ساه ات ح 
کریم شیره‌ای دستمالی ازجیب درآورد وظاهراً اشکهایش را پاك 
کروهگفت": 





عق ال ازا ین محال کشت »دووا بر مدکته موازشت تور و وه اشاعا 
ریختیم وغصه خوردم » دیگرازاز ند ک میوش شده بودم وهر لحظه از 
خداو ند مرگ خود را آرژومی‌کردم هر چه دوستان و اشنا مان‌خواستند 
مارا دلداری بدهند موفق نشدند" تااینکه‌امروز صبح نت عانهاکیر خفن 
دادندکه پسرت از کر بلا بر گشته وحالا درسنگلج است ! 
حاج ملاعلی ک: سار کسای که درمجلس بودند از شنشدن اسن 
حرف فوقا لعادء شاد شدتد وبكک‌ضدا گفشند» : خدا راشکر "] لعمداید که 
- با لاخره فرز ندت زا مداکردی .. 
فرستادگان شاه تکاس در کمال‌حبرت بروی هم اتتاشتتی2 
کریم شیره‌ای گفت : 
- طفلاك بسرم‌بزایاینکه من ومادرش‌ازورود نا گها نی اوهول‌نکنيم 
بخانه نیام‌ده بود » من رفتم و آو را ددم » از شادی نزديك ‏ بسود 
" دیوانه شوم . 
کریم شبره‌ای درا ننحا دید و گفت 
- حالامیخواهم اورا با خود بخاثه ببرم » میدانم که اهل خانه و 


محل جلوی اوشادی وجستن خواهندکرد وشاتد چندنفرمطرب هم دعوت 


ال کریم شیره‌ای 





کنند»میخواستم ببینم » شادی کردن و بشکن‌زدن جلوی بث‌چنین‌مسافری 
که بعد از سال ها ازسفر کر بلا بر گشته از نظرشرع اسلام چه صورتی پیدا 
یه ۵4 تگواشکه | بایسرم‌چس از کذشتا هیر با نو روک وا هو | هر 
خانواده محرمه ومن می‌توام‌اورا باخود بمنزل ببرم با خیر ؟ بدبختانه 
اندو مشکل مانع ازر سیدن فرزندی بپدرومادرش شده وحتی بین اعضاء 
فاهتلرابیتاد دودستگی کردی» تابخانی که عتااع 9اه کوو هیا 
پرسیم وموضوع را با حضرتعالی درمیان بگذاریم » حال من با برآدرزنم و 
یکی‌دیگراز آشنایان پیش شما آمده‌ايم وانتظاردار یم راهنمائیمان کنید 
ومادر ر تجدیه‌ای رلازانتظای رش آور ,ید . 
اقاتان علماء سصومرل قارع آکنی ازاشو نع ساعرای تنم 
لا ملاعلی کی گنه 
زا ۱ 
بسیار خرسندیم » بنظرمن هیچ اشکالی دربین نیست . درعرب وحتی در 
خانواده رسالت هم جلوی مسافر تازه وارد شادی وهلمله گرد ند 5 ات 
ازرسوم بسیارقدیم است‌ومانعی ندارد بعلاوه فرزند درهرحال بمادر وخواهر 
وخو یشان خود محرم است ۰ ال هک ایرد آنپا دوری افتد وجه 
صدسال » ازاین بابت من بشما اطمینان میدهم‌که از نظرشرع مقدس‌اسلام 
دق تسایس سل در اشکالی ندارد و بنوبه خود سار هم 
کر م‌شیره‌ای بشنیدن ابن‌حرف ناگهان چنان خنده‌ای کرد که 


تمام حضار و حتی خود حاج ملاعلی کت از دددن فافه او بی‌اختبار 


بخنده افتادند . 
کر یم دیو انه‌وار ازجای جست ددستی برهم کوفت وچرخی بدود 
اطاق ند و بی‌مهابا شروع برقه‌یدن و بشآن‌زدن کرد وبا آن‌هیکل 
بار يك و بلند. خود چنان 3 مضحك و خندهآودی سر و گردن 
و کمر ودستهای خود دادکه حاجملاعلی‌کنی و آقایان علما و طلاب 
حاضر دده‌جلس, ازخنده روده‌بر شدند و پیش خود بساده دلی‌پدر 
بیچاده‌ای که پس اذشش‌سال بفرز ندش میرسید زحمت آودد‌ند» 
غافل اذاینکه خودشان باز بچه دست آوشده بود‌ند! 
فرستادگان شاء » نز حت تأثیر خرکات اعجوبه دربار نتوانستند 
حلوی خنده خودرا 0 ۰ کریم‌شیره‌ای درهمان‌حال که مجلس را 
خنده وحیرت فراگرفته بودفوراً خارج شد وبا دو نفر شاهد خودمراجعت 
کرد و بالماسه رفت . 
وقتی بنزدشاه ودرباربان رسیدند کریم شرح سئوال وجواب‌ورقص 
خود وخنده بی‌اختیار آقابان علمارا باشهادت دو نفر شاهد ‏ که آنها هم 
ازخنده بی‌اختیار شده بودند » بابیانی هرچه مضحکتر اظپار داشت ودد 
حالی که‌شاه وصدر اعظم وبزرگان مجلس نیز ازمشاهد» حرکات مضحك 
کریم و(تصور) وضع مجلس حاج ملاعلی کنی می‌خند بدند تقاضای انعام 
کی 
ناصرالدین شاه در حال خنده بخازن دستور داد دو ست و بنحاه 
تومان بکریم بپردازد»خازن هم طبق دستور عمل‌کرد ۰ صدر اعظم نیز که 
همچنان می‌خندید پنجاه‌تومان علاوء برمرحفتی شاه بکریم داد. 


گرم بس ازدر یافت | نعام‌ها محلس‌را گفت وروانه منز لش‌شد 
پس ازخروج او ناصرا لدین‌شاه روی باطرافنان کرد و گفت : 

- کریم اعجو به‌ای‌است که دست روز کار نظیرش‌را نبافر ده است و 
هار کی ما نیدی پراش و هر ۱7 

صدراعظم پیرو فرمایش ساطان تعظیمی کرد و گفت : 

تاش لد جنس نت وف امروز شاهکار کرد . 

و کار ناصر الدین شاه گفت: 


عمل خود زیانی نبیند ! 


۳۵ 


کر دم‌شیره‌ای 
وساجکاظم ماك 


مدتی بود که حاج کاظم ملك (یدرحسین آقا و حسنآقا ملك) با 
ملاعلی کنی مجتهد معروف برسر توایت بك‌مسجدکه از خود پنج باب 
مغازه و بك‌اب اثبار داشت» اخلاف مدا کرده بود . 

ملك هرچه پیش‌کنی میرفت وموضوع‌تولیت مسجد ومفازه‌ها و آب 
اسال رات هم تشد فا باتقاضای اوموافقت نمی کرد » مك هم دست 
بردار نبود وسرسختانه برسر عقیده خود پافشاری‌می کرد . 

ملاعلی کنی هما نطور که مبدانيم روحانی محترم و با نفوذی بود و 
مریدان بسیاری داشت و حتی ناصرالدین‌شاه روی او حساب مرکرد و 
برایش احترام قائل میشد» ازطرفی حاج‌کانم ملك هم یکی از تاجرهای 
معروف وثروتمند عصرخود بود وبعد آزپدرش (حاج محمدمپدی ملك - 
النجار ) باين سمت رسیده بود و در نزد ناصرألدین شاه ثقرپی بسزا 


داشت وگاهی لطیفه‌هائی میکفت و شوخی‌هائی با شاه می‌کرد که بسیار 


4 کریم شیره‌ای 





شیرین وشنیدنی است.(۱) 

حاج‌کاظم ملك مرد با گذشت و خوش‌نبتی بود وتولمت (مغازه‌هاو 
آب انبار وسجد)را هم تنها تخاطر دستگیری و تأمین زندگی چندطفل 
بتیم و بی‌سر پرست وعده‌ای زن‌ببوه وشوهرمرده مبخواست . 

عاقت براثر اصرار بیش آزحد حاج‌کاظم " ملاعلی‌کنی درغضب‌شد 
وبرای خاتمه دادن بموضوع دستور دادشبا نه(مغازه‌ها و ی انبارومسجد) 
را خراب‌کردند » وقتی این‌خبررا بملك دادند فوقالعاده ناراحت‌شد ودر 
صدد چاره‌چوئی بر آمد . 

مرحوم عبدانه مستوفی دراین مورد می‌نویسد : 

«حاجی کاظم ملثا لتجار در بذله‌گوئی و حاضرجوابی ید طولاشی 
ی ی هر ۱ 
علی کنی مجتهد فحل زمان درسرحدود موفوفه » نمیدان‌کدام مسجد » 
شکر آبی تولید شده‌بود » مرحوم حاح‌ملاعلی گویا آب انبار وقفی را - 
تبدیل باحسن وچیز ِ درآن بنا ساخته بود » ملكالنجار جارچی 


۱-مرحوم عبدالله مستوفی‌دد باده حاجکاظم مكك‌چنین مینویسد: 

..حاجی کاظم ملكالتجاد, ددایام جوانی یکی ازداش‌های محلهباذا 
وعملا هم در گود زورخانه وجاله‌حوض‌بازی » بقددی شیرین‌کاد و با ندازه‌ای 
در حاضر جوای و له کوب ومشدی گری » ذبردست بوده که حماً داشهای 
محل‌علو مقام داشی اودا تصدیق داشتند واودا یکی اذ افراد ددجه اول‌جممیت 
خود میدانستند . وقتی‌حاجی مح<مدمهدی پدرش مرحوم‌شد »او بلقب‌ملكا لتجاد 
ملقب وجانشین پدد گشت . 

(از کتاب‌شرح‌زند گانی من‌صفخه۰ ۳۷) 





در شپر راه انداخت که هرحلال زادٌ شیر پاك خورده‌ای بك آب انبار 
وقفی پیداکرده و به موقوف علیهم پرساند » ده‌تومان حلال مشتلق خواهد 
تایه ملاعلی کنی نمی توا نست‌معارضه بمثل کرده وجارچی‌راه‌ببندازد 
وتبدیل باحسن آن‌را که شاید درنظر اکثر مردم قا پل خدشه هم بود » 
باطلاع عامه پرساند زیرا مقام خودرا بالاتر ازآن میدانست که در این 
موضوعات طرف اعتراض وافع‌شود و لی درملثا لتجار این اندازه شپامت 
وجود داشت که ازط/فت باچنین ملای فحلی که ناصراادین شاه هم ازاو 
حساب مببرد» ابائی نداشته باشد ودر هرمجلس ومحفل اعمال حاجی‌ما 
علی‌کنی‌را بی‌بروا اطراف اعتراص وانتقاد فراردهد». 

مرحوم عبدالة مستوفی اختلاف بین‌حاج کاظم لك وحاج ملاعلی 
کنیرا بصورتی که مطا لعه فرمودید خیلی مختصر ومبپم تک هتفرن م۳ 
وبانان الرا دکر تکروه است ء حال باتفاقیشها, خواننیع عون برای 
روشن شدن کامل ماحرا » مطلب‌را آزهما نجا که رها ساخته بودیم دنبال 
می‌کنیم : ۱ 

هردای روزی کمر(مغازه‌ها و آب انا ومسجی) )رزخ رابگر ه فد نز 
وبا ومیل تایه ید وولا تسا ش دندید کر دوه 
فراوان بدر و پیکر فرو ریخته (بنای موقوفه) می‌نگر یست » درست‌در 
این لحظه‌که ملك غرق در دریای تفکر بود دستی بشانه او خورد و چون 
بعقب نجریست خودرا باکریم شیره‌ای مواجه دید . 

حاج‌کاظم بتصور اینکه کر یم‌قصد شوخی با اورا دارد اعتنائی نکرد 
و بسوی خانه‌اش براء افتاد » کر بم‌شیره‌ای که انتظار بكث‌چنین رفتاری را 
از طرف حاجی نداشت با تعجب بدنبالش روان شد تا علت ناراحتی 


و 


او رادر با ید ۰ 
تا مدتی ملثا لتحار از جلوو کر بم شبره‌ای ازعقب همحنان *مرفتند 
ماقرا کر نیتارک وتا روت 
- حاحآقا چی‌شده که دبکه رفقارا بجانساوری : 
کر یم‌شیره‌ای بافر است در بافت که 9 ازچه فرار انت‌روی‌انن 
اسل کت « 
ت ینم حاجی » آب انبار ومغاژدهارا بدسئور ملاعلی کنی‌خراب 
کردند 1 ۲ 
ی ار کر ری بر زا کی 92 
درو پبکر مغازه‌هارا هم کو بیدند اهر ی 
از نان خوردن انداختند . 
کریم‌شیره‌ای ۳ تأسف‌گفت : 
4 حداکه حبف شد» لااقل بست خانوار ازبردن آب‌محروم‌شد‌ند. 
حاج کاظم ملك‌گفت ؛ 
گ ازاسا گذشته چند طفل تیم وصغیری که انوس مدانخاوژها 
ز ندگی مسکردند از امشب باید سربی‌شام بزمین بگذارند ۱ 
کریم شیره‌ای فکری‌کرد و گفت : 


_ حالا که بای‌جون عده‌ای بی‌سر برست درصو نه درخود لازم‌ميبینم 


"نریم شیر.ای ۱ اه 
پادرمیونی کنم و گره ابنکار ۳ بگشایم ۰ 
حاج‌کاظم نگاهی بکریم انداخت وگفت : 





ازدست توهم‌کاری برنمی‌باد . 
کر بم‌شیره‌ای حفد:ایاگرد وگفت : 
- حاجآقا معلوم ميشه هنوزکریم را نشناختی » برای اينکه بتو 
ثابت کنم هنوز خیلی‌کارها ازمن برمیاد حاضرم از همین لحظه بر سر 
(نتیجه‌کار) با توشرط بیندم . 
حاج‌کاظم ملك با مشاهده اصرارکریم شیره‌ای ازترس اینکه مبادا 
کار سر ات ازاانچه شفه اشت » بشودگفتت!: 
- نه‌کریم » ول‌کن » من ازخیر تولیت آبانبار ومغازه‌ها گ‌ذشتم 
بگذار بروم دنبال‌کار وزندگيم ۱ 
کریم شرهای کفت : 
مرد حسابی بهمین‌زودی ازمیدان در رفتی ؟ اگر تو جای من 
بودی چه می‌ کردی ؟ غصه‌چی‌رو مبخوری » من برای اینکار بكث‌راه حل 
خوبی در نظرگرفتم » بعلاوه ازدیر زمانی است که بك‌خورده حسابی بن 
من وملاعلی کنی پیدا شده کد باید هرچه زودتر او نو تسویه کنم ۳ 
حاج کاظم ملك‌مضطر با نه پرسید . 
- کریم » مبادا مارا باکنی در بیندازی » تازه اگر اوهم باما کاری 
فکند جان سالم بدربردن ازدست‌شاه مشکل است . 
کر شیره‌ای تن طعیتان اعجلیی کفت :1 
حاجی‌جون نترس, من‌فکر همه‌جا رو کردم تو تنپا دستور بده 
وسائلی را که‌لازمه تپیه کنده تا بعد ببینم‌چه میشه . 


۳۷۰ # کریم شیر ای 





۳ , وسائل‌ورشکه چزدو 

کر یم شیره‌ای گفت: 

- عجله‌نکن, الان‌همدچیزو برات تعریفمی‌کنم . 

بعد ازاین‌حرف ۰ کریم دستوراتی بحاج‌کاظم داد و اورا برای يك 
کار بزردکه.وخیرت»ا نگیز آهاده ساخت » وقنی|»صلشث ند اقاتیچارن ندبث 
دربار بپابان رسید حاج‌کاظم درحالیکه برقی ازخوشحالی در چشماش 
تیا چزت ! 

- توکل‌بخدا » همین امشب می‌گوبم وسائل کار را آمادء‌کنند . 

جه مه 

ازفردای آ نروز حاج‌کاظم‌ملك درحالی‌که فانوس‌کوچکی بدست 
داشت بدنبال کریم‌شیره‌ای که‌فانوس مسخره بسیار بزرگی را با يك شمع 
روشن حمل‌می کرد براء افتاد ! ۱ 

حاج کاظم و کر م‌شیره‌ای ‏ بتدادرمقا بل چشمان متعجب مردم کوچه 
وبازار چندمرتبه اطراف خرابه (مسجد و آب انبار و مغازه‌ها ) گشتند و 
بعد بمیان شهر آمدند وتا مدتی باهمین وضع عجیب و مضحك بگشت 
خود ادامه دادند و بازفردا ابنکاررا ازسر گزفتند ! 

مدت‌يك‌هفته کار کریم وملك همین بود ؛ ایندو صبح ازخانه خارج 
ميشدند وچندبار گرد خرابه‌ها می‌گشتند وبعدبکوچه وبازار میرفتندو تا 
ظپر بگشت خود ادامه میدادند وسرا نجام بازمی گشتند . 

هبچکس ازعلت واقعی کار آنها اطلاع نداشت واز حسرکات و 


حرف‌های آندو نیز سردر نمناورد» اسولا بازب اف این صحنه خنده | ور 


بشما ۳۷۹۱ 





وعجیب باکسی حرفی نمیزدند ودر مقابل پرسش‌هسای گوناگون سکوت 
میکردند وهمین موضوع بر کنجکاوی مردم می‌افزود . ۱ 

خوشمزه اینجاست که‌کریم شیره‌ای باآن قدبلند و بدن نحیف و 
فا نوس بزر گت ور تا نکم خود درطی راه حر کات مسخره‌ای میکرد و ۱ 
اشاراتی می‌نمود کهموجب تفریج وخنده مردم می‌شد ۰ 

جمع کثیری کار وز ندگی خودرا رها ساخته بودند ویا بپای کر یم 
وملك گام برمی‌داشتند وهرآن در انتظار برملا شدن راز آ ندو بودند . 

کر ‌شیره‌ای چندقدم برمیداشت و آنگاه اندکی میایستادودستها 
را بالای ابروغامب‌گذاشت وبدوردست‌ها می‌نگر ست و بعدروی‌بحاج کاظم 
کف 

حاجآقا ۱۹ 

ملكا لتجار می‌گفت: 

_ هنوزنه کریم! 

کم کم کار اینمسخره‌بازی بالاگرفت و همه‌جاگیرشد» دیگرمحفل 
ومجلسی نبودکه صحبت از کار آ ندو نشود » جالب‌تر اينکه این‌خبر بسه 
گوش ناصرا لدین‌شاه رسید . 

درپایان هفته يك‌شب که‌ناصرا لدین‌شاه سر کیف بود و با جمعی از 
رجال ومعار بف بتماشای‌با لونی(۱) استاده بودند » بامرشاه کر م‌شیره‌ای 





۱- این‌بالون توسط مسیو ر شاردخان فرانسوی هو اشده بودخود 
او می‌نویسد : 
دبیست ويك‌ژو ئیه که شاه در نیاودان بود مرا برای هوا کردن فانوس 


بقیه باودقی در صفحه بعد 


وحاج‌کاظم ملث‌را احضار کردند ._ 
پیرو این‌فرمان فراشانمخصوص دربار مك لتجار وکریم‌شیره‌ای 
را باهم‌ان‌وضع مسخره فا نوس بدست بحطورشاه بردند . 
ناصرالدین‌شاه بدیدن] نها وبا بتخاطر آوردن بلوائی‌که با داشته 
بودند قیافه‌ای‌عصبا نی به‌خود گرفت واز کریم پرسید : 
- آین‌چه مسخره‌بازی است که براءدا نداخته‌ای؟ 
هد روی بحاج‌کانم کرد و کات ۶ 
تای قر تسف انس که(ملكالتجار) هم از تو پیروی می ۷ 
سپس‌خطاب بپردو گفت 
ایام رسد که دور پدهم شمارا به‌جرم اخلال در نظم 
بقیه پاودقی اذصفحه قبل 
احساد نمودنه و برای اینکاد شبدا تهیه آ تشبازی وا دیده بودند بالون 
بقدری بالادفت که از نارها نابدید شده اذقرادیکه بعد نقل کر‌دند دد يك‌دهی 
بفاه.له سه‌فرسخی پائین آمده اهالی آناده که نمیدا نستند تفصیل ازچه قراد است 
تفنگهادا برسردست در آودده بجانب آنشليك کرده بودند». 
کتاب‌مقالات گونا گون دکترخلیل ثقفی (اعلمالدو له) 
محمد حسن خان اعتمادا لسلطنه نیز ددباده اين بالون 
می پو بش ؛ 
«اين کشتی‌هو امی‌دا ازاهالی هر کس بگوش شنیده‌بود دداین دوده بچشم 


مشاهذه نمود» ۰ 


( کتاب تادیخ منتظم ایر ان) 


کر یم شیره‌ای ۳۷۳۳ 
عمومی از زحمت زندکی راجت کنن بو اک لیوا ید انیب کته در روز 
روشن بافانوس بگردشهر افتاده‌اید :۱ ۱ 
کریم در این لحظه سکوت زا شکست وبا وضع کاملا مسخره‌ای 
گفت.: 
دی شیخ با چراغ گرد شپر همی گشت 
کز دیو و دد ملولم 4 انسانم آرژوست 
ازاین حرف کرم همه بخنده افتادنه » ن-اضرا لدین‌شاه همچنان 
كِ پگ کت بدانیم منظور ومقصود شما ازاین عمل‌چه بوده است؟ 
- قمله عالم پسلامت باشد » حقیقت‌قضیه ایشت‌که ما بدنبال کم 
شدای می‌گردیم ۱ 
ناصرا لدین‌شاه باحیرت پرسید . 
- عنی‌چه؟! چه‌چبزرا گم کردها ید ۹ 
ی ی اه کی ی 
قر بان » ازيك هفته پیش‌تا بحال دراین دارالخلافه کل و گشاد 
پنج باب مغازه‌و ی ك آب انبار و يك‌سجد کم شده‌وما در بدره نبا لشان 
میگردیم و تا پیداشون نکنیم اذپا نمی نشينيم !! 
ناصرا لد ین‌شاه رت زده ثر مد ۰ 
منظورتان زاین حرف‌هاچیست ؟ مگرمسجد و آب‌انبار ومنازء 
هم‌گم مشود ؟! 


۳۷۴ کریم شیره‌ای 





شماها خبری‌ندار ید؟ راستی اقبال! اسلطنه تونسدونی آب‌انبارو 
مسجد ومغاژه‌ها کجا قایم شده‌آ ند ؟! 

بعدروی بدیگری کرد وپرسید . 

- نکنه شما آقای‌سدراعظم جائی پنپونشون کرده باشید ؟! 

ناصر| لدین‌شاه بر ثرشنیدن این‌مطلب جالب ودبدن حر کات‌مسخره 
کریم» قادقاه بخنده در آمد و دستی بسبیل‌های بر مشت‌وبراقش 
می‌کشید گفت : 

- باز کریم کلکی جور کرده‌ای؟! خوب بگو بدانیم جریان چیست 
وقضیه از کجا آب‌میخورد ؟. 

دراین‌وقت کر یم‌شیر ءای که شاه را آماده شنبدن حرف‌های خود 
دید بکمك حاج‌کاظم ملك تمام ماجرً را تعریف‌کرد و پعد ساکت در 
گوشه‌ای منتظر نتسجه کار استاد . 

ناصرا لد ین‌شاه تس از درك حشقت واقعه وخندبدن بسیار بلافاصله 
دستور داد تولیت يك مستقل پردر آمدرا بنام‌ملك کردید . 

(ازفردای,آ نروز نیز بفرمبان تاصا ناسا ختمان مسجد نسبتاً 
بززگی را برروی خرابه‌های (آب‌انبار قدبمی وسجد و مفازه‌ها) آغاز 
نمودند تا پس از اتمام‌کار آن را بجاج ملاعلی‌کنی واگذارنمابند). 

دربایان مجلس آن‌شب ناصرالدین شاه روی بکریم شیره‌ای‌کرد 
وگفت : 


کریم شیره‌ای ۳۷۵ 





- این‌دفعه بتو انعام میدهم ولی بار دیگر اگر بشنوم پایت را 
توش کفشن اقا کرده‌ای دستورخواهم‌داد جلاد چشمهات‌را از کاسه‌بیرون 
بکشد وجلوی سگ‌ها ببندازد ۱. 

کریم‌شیره‌ای درحالی که برق شیطنت در چشمهایش صی‌در خشید 
گنت : ح 

- چش‌قربان سعی‌مبکنم تاموقعی‌که اشرفی‌های اهدائی‌شما تمام 

نشده باایشان طرف نشوم ! 

کرم‌شیره‌ای پس ازادای این حرف بشگنی‌زد و احتراهسی بشاه 
گذارد و بدون اعتنا بسا بر ین» درمقا بل‌چشم‌های متعجب همگی با تفاق‌ملك 
ماما و تراد کت 


۳۹ 


بقول کریم شیره‌ای 
همه مردم د گتر ند | ‌ 


طبق معمول» هفته‌ای بکبار ناصرالدین شاه‌اطباء وشعرا را یحضورمبطلمید, 
درروز شرفیابی قبل آزاینکه شاه پسرسفره برود دکترها بتر تیب مقام و 
مرتبه خویش درك طرف صف می بستند و بااحترام کامل میا ستاد ند . 

در رأس همه دکتر تولوزان فرانسوی» حکیم باشی مخصوص شاه _ . 
میا ستاد بعد ز بردست اوفیلسوفالدو له - لقمان الملك - ملكالاطباء - 
فخرالاطباء- شیخ الاطباع حکیم شمس المعالی ودیگران‌قرارمیگرفتند؛ 
البته بعدها دکترشنید رودکتر فوریه هم باین جمع اضافه شدند . 

وقتی احوالیرسی‌شاه از یکايك اطباء تمام ميشد بسرمیزغذا میرفت 
ودست خود را بسوی حکیم باشی تولوزان دراز میکرد حکیم باشی نیز با 
احترام تمام ثیض ملوکانه را می‌گرفت و پس از اند تاملی شروع به 
ببان يك چنین کلماتی می‌کرد : تبش نبض بسیار منظم وعالی است وجای 
هیچگونه نگرانی نیست . 

آنگاهبجای‌خویش قرارمی گرفت, بعدبترتیب‌دیگران‌پیش‌می آمدند 


وپس ازبوسدن دست قبله عالم ومعاینه نبض حضرت شهرباری شعری بسا 


کریم شیره‌ای ۲۱۷۷ 
سخنی مناس مبنی برصحت مزاج» وقوت شه شاهانه بان مبداشتند و 
بمحل خود برمی گشتند . 

بعد ازاین کارشاه بصرف غذا می‌برداخت ودرحال تناول غذا با 
خوردن هرلقمه و بایش کشدن هر غذای تازه سئوالائی از مك مك دکترها 
می‌نمود » مخاطب نیزشرحی مبنی برفایده‌ها واثرهای آن دربدن و تقویت 
بنیه بیان مبداشت ودو باره بحای خوش می‌استاد . 

در ازهمین روزها که دکتر تولوزان افتخار حضورداشت و کردم 
شیره‌ای هم شرفیاب بود ناصرالدین شاه در بین‌غذا ازدکتر تو لوزان‌پرسید. 

ب حکیم باشی حالا چند بزشك در تهپران دارم ؟ 

دکتر تو لوزان‌گفت : 

- اکر اجازه بفرمائید بررسی‌کرده جربان را بعد بعرض میرسانم. 

کریم شیره‌ای بی مقدمه بمیان حرف شاه ودکتر تولوزان پرید و 
كِِ» 

۱ ها هیچوقت بما راست نمیکن ! اگه مایل باشید 

بنده عرض می‌کنم . 
: ناصرا لدین‌شاه پرسید . 
- تواز کجا میدانی گرم ؟ 
گر یم‌شیره‌ای خنده کو تاهی کردو گفت : 
- به » اختباردارید قربان » اگه بنده‌که زائیده این ملکتم ندون 


میخواهید این حکیم.باشی خنکک خارجی بدو نه ! 
ناصرالدین شاه ثرسبد ۰ 


- خوب چند نقر ند ؟ 


۲۷۸ کریم شیره‌ای 





کریم شترء‌الق گنت ِ 


سطبق | مارو ارقام صحبحی که باهمکاری مادر بجه‌ها بتشک | ور 





14 
تعداد حکیم‌هائی که توی تهرون هستند سصدهزار نفر ند ۱٩‏ 

ناصرالدین شاء‌که انتظار نداشت درهقابل پرسش جدی خووجوان 
مسخره‌ای در بافت‌کند باعصانت فرباد زد . 

- مردکه نفپم ! همه آمار شپر سیصد هزار نفر است‌چطورماسصد 
هزار نفرپزشات دارم ؟. 

کریم شیره‌ای‌گفت : 

- اگر باور ندارید حاضرم شرط پیندم ! من جلوی همین آقاسون 
دکترها ومستوفیان و بزرگان وجناب صدراعظم » بشما ثابت میکنم که همه 
مردم تپرون دکتر ند! اگرشرط را بردم هرچه میل مبارك بود بمن‌بدهید 
واگر باختم دستور بفرمائید سرمرا ببرند ! 

تاصرا لدین‌شاه که ازسررسختی کر بم‌شیره‌ای سک آمنه بزوتت: 

رو کمشواو تا ۳ 

گریم شره‌ای گفت : 

- میروم فر بان . 

و بعد درحالی که محلس راترك می‌گفت » روی بناصرالدین شاه 
کرو و کات 

- بالاخره آن روز مبرسدکه بفهمید یاوه نمی گویم وشرط راهم 
0 

موه 
مدتی ازاین جر بان‌گذشت , بك روزکه ناصرالدین شاء سردماغ 


کریم شیرهای ۱ 





بود وبا صدراعظم وعده‌ای آزرجال درباغ مصفای‌یکی از کاخ‌های سلطنتی 
قدم میزد بك مر تبه بفکر کریم شیره‌ای افتاد وروی بیکی ازاطرافیان 
کرد وپرسید . 

-کریم کجاست » پیدایش نیست ؟ 

طرف تعظیمی کرد و گفت : 

- قربان خاکیایت گردم » مك ساعتی است که دیر کر ده . 

ناصرا لدین شاه‌گفت : 

مگر باونگفته‌ا ید که درچه ساعتی حاضر باشد ؟ 

ی جلوی شاه خم شدوگفت : 

- اعلیحضر تا » هما نطور که مستحضر بد گر یم همیشه سر وقت خدمت 
می‌رسید ولی این باراندکی دبرکرده است » هیچکس هم از علت غیبت 
بی دلبل امایگاه‌نست ن. 

ناصرا لدین شاه گفت : 

- دونفر ازفراشان را » هم اکنون بدنءا لش‌بفرستند و هرکجا و دد 
هرحال که هست بخدمت حاضرش نمائید . 

فراش‌ها باعجله ازدر باغ بیرون رفتند و بسرعت خودرا بخانه‌کریم 
شیره‌ای رسانیدند و بدونا نکه منتظراخازه‌ای‌شوند مك راننت وارداطاق 
اوشدند ولی درا نجا باکمال حیرت دبدندکه مسخره شوخ وبذله گوی 
دربار باسرو کله بسته ناله‌کنان عازم‌شرفبایی است . 

پرسید ند . 

چی شده‌کریم خان ؟ چرا سرو کله‌ات رابسته‌ای ؟ 

کریم شیره‌ای آرام سرش راتکان داد و گفت : 





ِ_ کریم شیره‌ای 





- هیچی نگدکد ۱۳ ین دندون بی‌پبر منو کشت ! 

فراش‌ها از| نجا که عجله دآشتند ومی‌خواستندکر یم راهر چه زودتر 
بخدمت شاه ببرند باو گفتند : 

عسبی نداره » يك خورده ری دای دندو نت بکن وزود با پر یم 
که اعلبحضرت بی‌صبرانه منتظره تورو ببینه »وقتی خدمت‌رسیدی خودت 
بپرثرلب‌که ده اناره ادی اب کز ط: 

ججن 

نمساعت بعد کر نم شتره‌ای باآن وضع مضحك سنزدشاه رسد و در 
< لی که همچنان ناله می‌کرد و با حرکات مسخره آمیزخود موجبات‌خنده 
شاه واطرافمان را فراهم ساخته بود تعظیمی کرد ودرمقا بل ناصرا لدین‌شاه 
اد 

ناصر| لدین‌شاه بد بدن کر دم باآن شکل وشمایل لنشدکی زد ویر فیط 

3 گر یم‌چی شده ؟ این چدسر و وضعی است که برای خود درست 


کرده‌ای ؟ 
5 بم شیره‌ای سرش را خم گرد و باحال زاری گفت : 


من 


ع)ب2 


ناصرا لدین شاه خندادای کرو وگفت*: 


- بدرم درآومده تازه شماه درسد چی شدم ۱۲ 


فا شرف( ایشکه دندانت درد می‌کن ! 

کر م‌شیره‌ای‌سرش رادرمیان‌دودست گرفت وما ننداشخاص‌مار گز بده 
بخود ببچید و گفت : 

-آخ ۱ آخ , امان ازدست این (دندون درد) که منوکشت» فر بان 
ازد شب‌تا بحال دندوم دردسکنه و یت آن راحتم توگذاژ: ۰ 





کریم شیره‌ای ۳۸۱ 

تاصر ادن( شاه کعت ۷ 

این که دیمگرماتم نداشت» میخواستی باك دوای‌دردد ندان‌پیدا کنی 
وبگذاری روش بعلاوه این همه دکتر اینجاست ؛ بپر کدام که مراجعه 
می‌کردی بالاخره بادوائی خوبت می‌گردند . 

کریم شیره‌ای‌گفت : 

قبله عالم» دوا گفتید و کرد یدکبا بم! دیشب‌وقتی دندو نم‌دردگرفت 
زنم گفت» این باد سرده ! گل گاوز بون بخورخوب میشه»صغر اسلطان| بجیم 
گفت ناد قبره ! سک قپره بساب و بمال بدندو نت ! گل گاوز بو نو خوردم 
وسنگی قپره روسا بیدم و بدندو نم مالبدم ولی نتیجه‌ای نبخشید » صبح اول 
وقت] لوفروش نطنزی اومد درخونه مون وبادیدن وضع وحال من گفت » 
باد گرمه‌آب رک بخور خوردم ؛ فا بده‌ای بکرد , داشتم مبومدم پیش 
حکی‌باشی شما که فراشها لاد ویر وتات هشت ارد پای دندو نم کردند 
ولی دردش ساکت نشد » گدای سرکوچه مون وقتی فپمید دندونم درد 
میکنه‌گفت » دودپشگل ماچه الاغ بش بدید ! اومدیم جلوتر شیخ رضا 
عطارمقداری علف از توقوطی کر یر وکرد توی دهن من بازدردش‌وای 
نستاد » دراین وقت برئیس قراول‌هارسیدیم »گفت بریم قراو لخانه به پك 
ترباك بکش خوب‌میشه ! رفتیم جای شما خالی چند پکی هم به وافور 
زدم » راستی که چه بوئی میداد ار بوی نسیم بپشت بود ۱... خود 
مونیم آونم آثری ۳ 

همه ازدندن این:قاحوای مسحلت:خندم, در | مده بودند در ابن 
بین ناصرالدین شاه روی بکریم‌کرد و گفت : 
.- بجای این مزخرفات میخواستی قدری اسطو خودوس دم‌کنی و 
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اول بخور بدهی » بعد يك استکان آن را بانبات بخوری . 
وقتی صحبت‌شاه بابنجا رسید , کربم شیره‌ای ناگپان در مقابل 
چشمان متعجب حاضران بشگنی زد وگفت : 
- همینش باقی‌کار بودکه بحمدالنه شرط را بردم ! 
ناصرا لد ین‌شاه حبرت‌زده بر سبد . 
- چدشرطی را بردی؟ 
کریم شیره‌ای بروزمندا نه‌تمام بأرچه‌هائی‌را که بدور سرو کله‌خود 
بچیده بود باز کرد و گفت . 
عرض نکردم که دداین مملکت واین شهر هم مردم دکتر ند » 
حالاشما <م که شاه‌مملکتید میگوید (اوستا قدوس دادم کن و 
بخود بده) » اختیار دارید قر بان » بخود دادن دیکه ازما گذشته . 
ناصرا لدین‌شاه خندید و گفت : 
- فرم‌دتکک پس تمام ابن‌خرف‌ها برای این‌بود که بکوفی از گاه 
تا گدا همه طببب‌اند ۰٩‏ 
گرم شیره‌ای گفت : 
- تازه رسیدی بحرف مخلص. 
ناصر | لدین‌شاه 
- بسیار خوب‌قبول‌کردم » شرطرا بردی» حال می‌گویم بك جسل 
تازی برابت بباور ند ۰۱ 
حاضران براثر شنسدن سخن ناصرالدین شاه شدت خندبدند ولی 
گرم شنره‌ای خودرا نباخت وناه شنطنت آهتر تسم انداخت وبار 
دیگربهتاصرالدن ره ۱ 


کر یم شیره‌ای ۳۸۳ 





- قربان استغفر الله» من هنوز لیاقت‌آندا پیدا نکرده‌ام که تن‌پوش 
مباركدا خلعت بگیرم !! 
در بار بان باششدن متلك‌عمیق کریم شره‌ای در دل گفتند * این 
شوخی‌را دیگر شاء تحمل نکرده ويك گوشمالی سختی بکربم خواهد 
داد - 
را ها ماس از کشت نات سم تیان 
ثاصرا لد ین ش تا ار یت 
2 2 
و آنگاه مشتی اشرفی ازجیب در آورد وبکر یم داد » کر یم‌شیره‌ای 
هم اشرفی‌های نوو براق را گرفت واندکی با نهاخیره‌شد وبعد بواشکی به 
لبجه اصفپانی گفت : 
هرچی زر و سیم خوب زنجیره دارس 
قیمت يك ماچ و موج لب چی بارس 
109171 7 
از بر من میرود میگوثی کوچا یارس 
این کر شیوةای ,لسکنتی-پکنتی 
دلکللت او فارتسلکلاابپوراشت و کبارس 
ناصرا لدین شاه چشم قپری ی مردکه چه‌گفتی ؟ 
کریم‌شیره‌ای بتندی‌گفت : قربان عرض‌کردم: 
هرجچه زر و سیم سکه ناصرالدین است 
قیمت بكث بوسه زان لب شکرین است 


۱۸۴ ی 
جم یمان آ گس راسی بووین ح 
گوید انگفترم چه زشت نکن ات 
ابرو دا قربان اکر ترش ای 
شربت به لیمو و سکن جبین است 
بای اشرفیا بدید بامانت 
مشدی کر بم‌جون شما کوخیلی‌امین است 
اصرالدین‌شاه خندید و مشتی دیگر اشرفی باو داد وگفت : 
- آفرین کر بم‌خان » شاعر هم‌که شده‌ای . 
کریم شیره‌ای اشرفی‌ها را گرفت و در جیب گذارد و تشکر کرد 
و گت : 
- قربان اینپا که‌شعر نیست؛ معره! 
دراین‌موقع » حکیم نصرت که‌حضور داشت واز بخشش بش اژحد 
شاه دلخور بودگفت : 
یا رتصمت کندستذیرا: که هنگکو رد : بزرگان‌گاهی او 
بر نجند وگاه بادشنامی زر بخشند ! 
کریم‌شیره‌ای که هرگز حرفی:را بهدل نمی‌کشید و گفته‌ای را بي 
پاستج تم‌گذارد بالاقاصله درجواب‌حکیم نصرت گفت : ۱ ۱ 
جناب‌میرذا شماچه , صلاح‌مملکت خویش‌خسروان دانند!. " 
حکیم نصرت 1 
ودرضمن گوشه‌ای هم‌بکريم بزند کاملا خیط شد » ناصرالدین‌شاه‌خندبد 
وبدئبال اوحاضران درمجلس هم بشنده افتادند . 
کر یم‌شیره‌ای چند لحظه بعد شاد وخندان درحالی که محلس‌را به 


و لوله انداخته نود وم‌جلسان را بر سر نشاط .۱ ورده نود ] نجارا را دعاوات 





گفت و بمنزل رفت تا طرح بك‌شوخی حا لب وتازه دمگری را بر بزد . 
۳ 


دکتر خلیل قفی (اعلمالدوله) لطیفه‌ای ازمسخرء دربار ایتالاذکر 
می‌کند که بی‌شباهت بداستان بالا نست واگربادقت بشتری‌به‌مطالب آن 
بنگریم و بمشاغل افراد و نام داروهائی که نوسنده در داستان ذکر کرده 
است توجه نمائیم درمی‌یابیم که داستان اعلمالدو له ابرانی است و بالااقل 
کات کار 

ونظر تکار ند. » عکایت (کیرت اطاء) و داستان فوقا علکی است و 
احتمالا بنا بمسلحتی درآن از ذکر نام ناصرالدین شاه و کر بم شیره‌ای 
خود داری شده است . 

حال این‌شما واینهم داستان دلقك ایتالیاثی » بخوانید و قضاوت 

اعلم| لدو له در کتاب خود می نود : 

«یکی ازسلاطین ابتالیا مسخره‌ای داشت که بکثرت عقل و دانش : 
معروف بود. شبی پادشاه درسرشام صحبت ازآن میداشت که : ببینم در 
این شهر کدام طبقه مردم جمعیتشان ازهمه بیشتر و عددشان از دبگران 


۲۸۶ کریم شیره‌ای 


" عملحات خاوت ودر بار بان هر کدام را گفتند ؛ و ای مسخره 





ففت: هیچکدام صحیح تت اع دراین شپر ازهمه دشترند ۲ 

شاه خند.د و اورا تمسخر وتکذب نموده گفت : 

- درتمام این‌شهر چهارنفر طبیب بیشتر یافت نمیشود . 

مسخره هیچ‌حرفی نزد روز دبگرکه بدربار آمد سرو صورت‌خود 
ار ار 
سکوال) تموده‌گفت : ۱ 

ت ترا چدم‌شود ؟ 

مسجره گفت ز 

دندانم درد تگن:: 

شام کوع : 

قدری سبوس جو بازرده تخم مسرغ خمیر نموده بروی دندان 
بکذاز فورا ناکت خواهد ۵ 

بعد ازشاه - وزرا - امرا - در بار بان واحزای خلوت هر کدام که 
بمسخره مبرسید‌ند و بدزد دنداش | گاه منشدند دستور الملی داده دکی 
سوخته تراك تجویز تموهه ۱ کی اد تزر افو کنو کناریا سناست 
که ففیای تن آردباقلا و سریش‌را مجرب داسته تخم شنبلیله - برگگ 
مورد - زردچوبه - زاج سفید - سرخاب - سر گه‌هفت ساله وسنجد تلخ را 
بىشنهاد نمودند , میرشکار سنگدان هوبره - خوان‌سالار تبدیگ‌سوخته 
قیوه‌جی باشی جرم‌تنباکو وا بدارباشی کنیا را نرای درد دندان مفید 
دا نسته - وزیر علوم ميخك و پوست‌هلیله زرد را مصلحت دیده - وذیر - 


کریم شهرء‌ای ۳۸۷ 


اوقاف گفت باید نزله بندی‌کرده - وزبر جنگ گفت جزکندن هیچ چاره 
ندارد ! 

مسخره اسامی آن اشخاص را با دستور العمل‌هائی که میدادند دد 
تخود فت کرگه فقت‌ناهار مور شاوالم 5 ۲۰ 

- دیشب فرمودید چهارنفر طبیب‌بیشتر دراین‌شهر بافت نمیشود 
من آمروز درظرف دوساعت قریب بدوست نفر از اطباء را با آدرس و 
نسخه‌هائی که دادها ند دراین کتا بچه ثت نموده ملاحظه خواهد فرمود . 

,شاه کتابچه را گرفته اول اسم خودرا خوانده گفت : 

- حق بجانب نواست !. 

( کتاب هز ارو يك حکایت اعل | لدو له صفحه ۳۴۷) 





۳۷ 


نمایش میدهد 


رو ور ار نان -پرر کان - رحال ومقر بان‌در بار قاجارا گاه‌شدند 
که بزودی‌کر م شیره‌ای لوده معروف بادارو دسته‌اش درمقا بل شاه نمایشی 
خواهد داد . 

این خبر بپجت اثرومفرح ».سرعت برق درتمام تهران پیچیدو بآن 
دسته‌که بدر بار تزديك بودند ومی‌توانستند نمایش‌گریم را ببینند شور و 

ازآن لحظه بمعدهمگی انتظار روز موعود را می‌کشیدند وخودرا 
برای ىك خنده طولانی | ماده می گرد ند ۰ 

این اولین نمایش‌کریم نبوداوغا لباً درفرصت‌های مناسب‌نمایش‌های 
کوتاهی جلوشاه ودر باد بان اجرا مبکردکه ظاه را جنبه سرگرمی ومسخره 
بازی داشت وبمنظور خندانیدن شاه وبزرگان ترتیب یافته بود ء.ولی 
در باطن انتقاد ازطرزحکومت ونمایش» ظلم وجورحکام ودست نشاندگان 
سلطان و بعضی شاهزادگان بود . 


کریم شیرهای ۲۱۸۹ 





عجیب اینجاست که » کریم شیره‌ای همیشه در نمایش‌های خود 
در باریان بانفون وحاکم‌های پرقدرت را دست می‌انداخت وآنهارا بسختی 
تاد در از ملذ اد کازشاه زش یت اعم ازج لاووا یشان و قایتشا شتا 
باوجود این هر بار که ازینشگاه همایونی تقاضای احرای نماش جدبدی 
راسکرد : تاضرالدین شاه بدون چون وجرا خواهدش رام یذ شرفت و 
بابرگزاری نمایش اوموافقت می‌نمود » ازطرفی پیشنپاد کریم همواره‌با 
استقبال عمومی مواجه می‌گشت وهمه برای دیدن نماش اودقیقه‌شماری 
میکردند » وای بساکه هرروز ازکریم می پرسیدند : 

راستی کریم خان تار بخ قطعی نمایش شما چه وقت است ؟ 

کریم شیره‌ای خونسرد درجواب آنها می‌گفت : 

که نما نده . 

می‌پر سید ند : 

- گرم خان » این بار مبخواهی چه کسی را دست بیندازی و 
مسخره کنی ؟! 

گریم شیره‌ای لبخندی زده می گفت : 

- بزودی معلوم میشه » عجله تکند . 

گرم خان ما نباشیم ؟ 

گریم درحالی که برق شیطنت درچشمانش میدرخشید در جوا بشان 
گفت : 

- از کحا معلوم ! 


۵ کریم شیره‌ای 





هه( 
بالاخره روز موعود فرارسد.وتالار وسیع پذیرائی را گوش‌تاگوش 
در بار بان اشغال‌کردند » درا: بن نمایش کریم شره‌ای رل حاکم مقتدری را 
ایفامی‌کردکه شخصی از بزرگان برای درخواست لقب باو مراجعه نموده 
بود باین جپت مانام آن رانمابشنامه درخواست لقب‌گذارد‌ايم . 
حال اگر بخواهیم صورتی از باز یکنان نمابشنامه وسایر مشخسات 


«نما بشنامه درخو است لقب» 


۱-کریم شیره‌ای در نقش خان حاکم 
۲- يك نفر 6 نصرالله خان 
توبات ات 6۴ مشخدمت 


کار گردان نما شنامه - اجراکننده - نو سنده - مدیر صحنه ووو؛ 

کریم شیره‌ای 
همه 
نمایش آغاز میشود 

تكث زنگی ی ویرده بکناری رفت وصحنه بثاش آشکر 
شد کریم شره‌ای 8 ابپتی که مخصوص حاکم‌های آن زهان سود روی 
تشکجه‌ای نشسته ود و مك مبز کوچك ومقداری‌کاغذ و بك فلمدان بسیار 
عالی درمقا بل اوقرار داشت و نیزدر کناراو يك‌سبد محتوی بهتر ین نگورها 


( که شا دد از تقد می‌های ساعتی بش بود) د بده مىشد ۰ 


ثریم شیره‌ای ۱ 
متا دك قلبان زیبا و شکیل هم درکنار دلتشی گنازده بودند و 


او درحالی که به تشکچه تکبه کداست 7 بقلبان ی میزد و دودش را یمس وا 





2 

در این وقت‌برده اطاق حاکم بگوشه‌ای رفت وپیشخدمت مخصوص 
وس ازبات ی شرا با قرع اه وس 3909۳۵ 

- قربان » مردی است که اجازه شرفیابی مبخواهد . 

قاق تا کرک باق من ادکفیه: 

و 

مستخدم بیرون رفت ومتعاقب اومردکوتاه قدوشکم گنده‌ای بدرون 
اطاق اعد » اسلا تمظلمی کرد وبعد باکمال استرامصطهقابلم خاله حا کم 
ای تاد( ۱ 

خان حاکم , بدون آنکه تتازه وارد احازه حلوس دهد باصدای 
خشنی فرباد زد. 

- چه‌کاردارید ؟گمان می‌کنم شما تصراه خان باشد ؟ 

هرد شکم‌گنده تعظیم دیگری‌کرد وگفت : 

- بله قر بان » چاکراستان» نصرالله خان» فرزند مررتضی خان‌حاکم 
(بهار دره) می‌باشم . 

خان حاکم (کریم شیره‌ای) پرسید : 

خوب کارت چیست ؟ واینجا چه می‌کنی ؟ 

نصراللة خان با تواضم تمام‌گفت : 

- تقاضاتی داشتم : 

خان حاکم(کریم شیره‌ای) پرسید " 


۳۹ کریم شیره‌ای 
۳ میخواهی‌برای‌یکی ازاقوامت حکمی صادرکنم یامقام خودت 
رابالا ببرم ؟. ۱ 
لصرالء خان گفت : 
- هیچکدام قربان » اینکه مزاحم اوقات شریف گفته‌ام برای 





در بافت حواب نامه دیروزی است . 

خان حاکم قلیان را بکناری‌گذارد وخنده کوتاهی کرد وگفت : 

-هاءها, ها » بادم‌اومد» درآن نامه تقاضای لقب‌کرده بودی؛اما . 

نصرالله خان گفت : 

اما » چی » حضرت خان ؟ 

خان حاک گفت . 

اما تصر اه خان باند خوب بدا نندکه در تال ظا و یگفلفتا 
نیست که بکسی بدهیم ۱. 

ضر اه خان باتعجب رسد . 

- چطورجناب خان ؟ بعنی هرچه لب بوده اعطا فرموده! بد ؟! 

خان حاکم گفت : 

- همینطوراست ! 

نصراله خان بادلخوری‌گفت : 

خرلی بدشد , حالا فربان نمیشود بك لطفی بفرمائید ؟ 

خان حاکم خنده‌ای‌کرد و گفت . 

-چرا نمشود ؛ مبل سرکار عالی است »می‌توانید فکر کنید وهر 
لقبی راکه مناسب وضع وحال خود بافتید ودر نظر گرفتید , بگوئیدهالبته 
مابشما خواهیم داد » ضمناً این را هم بدانیدکه قیمت ۱۶ دس اسب هم 


کر یم شیره‌ای ۱9 
۰ تومان است . 
وآ نگاه‌خان‌حاکم زیرلبآ هسته‌گفت : (بعنی لقب صدتومان ۱). 
ان دست‌ها را بهم مالید و گفت : 
ر هت یواست هن 
۱۳9 
ها مثلا جه ؟ میل داری آز(الدولهها) شرویح کن وعر تدام که 
و اعطا خواهيم کرد . 





و حان گت :؛ 

مار : معراج الدو له . 

خان حاک گفت: 

عجب.عجب.» این لب راشاید ما بش آزیا نزده‌سال پیش‌دادهام. 

-.به‌کی » حضرت خان ؟ 

ان حاکم ید و وت : 

مت لب را به معراج | لدو له دادم » آومرد سبار معروفی‌است؛ 
کر کار ای اورا نمشتاسد ؟ 

صراله نخان گفت:؛ 

۶ سح جاکر ابدا اورا بجا تمتاوژم * 

خان حا کم گفت: 


خیلی عجیب است ‏ این همان شخصی‌است که برای تقسیم اموال 
خاقان مغفور تنها بیست‌هزار تومان برد و برای خسرید اسبهای 
شاهی هز ار تومان بجیب زد وچه » چه » چه ! 


۳۹۴ : کم قراخ 
نصرالله خان گفت : 
- هرچه فکرمی‌کنم اورا بخاطر نمی‌آورم . 
خان حاکم گفت : 





- تمجب می‌کنم حطرتعالی چطور ارادتی بایشان که شخص بسیار 
محترم ودزد سرگردنه معروفی است ؛ ندار ید ۲ 

ی ان کفت ! 

- موجب تأثر وشن اش ۳ 

خان‌حاکم گفت : 

که که موضت تما تاسف امش # لت نها < شاه ی کم 
فوراً این شخص رفیق شوید وازکمالات‌ورذائل اخلاقن مان خوردار 
گردید؛ مسلم بدانید ضرر نخواهید کرد ! 

نصرالل‌خان گفت : 

۳ سعی‌میکنم با اورفسق شوم! 

خان‌حا کم گفت: 

- رمز پیشرفت وترقی دراین عصر » آشنائی بايك چنین‌راد مردان 
بسشینه‌دار استت:| 

تصرالله خان گفت : 

ازراهنمائی‌جناب حاکم‌بی نهایت سپاسگزارم»راستی‌حضرت‌خان» 
مخلص | لدو له چطور است ؟ 

خان‌حاکم و 

مابه بسی تعجب است , چگونه باجناب آقای والامقام مخلص - 
الذوله آشنای ندارید؛ ایشان یکی" از دوستان قذیمی بنده میباشند. 


نصرادلهخان گفت: 

- من‌هنوز خدمت ایشان ارادتی بیدا نکرددام . 

خان‌حاکم گنت: 

-من از تار بخچه ز ندگی ایشان کاملا اطلاع دارم » اگر مایل باشید 


: آشار بیشتر شما فسمتپائی از ۳ ببان میکنم » تصور میکنم 


بدردتان بخورد . 


اسان تفت ِ 
البته , بفرمائید » سراپا گوشم . 
خان‌حاکم گفت: 


کت ات درسفری که برای مراک محو له نمود ند با نزده همزار 


تومان عا یدات حلال وبا بدست آوردند ۱ 


نصر النء خان گفت : 
نوش جانشان . 
خان حاکم گفت : 


این دجل دریف » ددفن ظریف خود !! نهابت تردستی داشته و 
دار ند » ددحةیقت, این هنررا از پدر و الا کهر شان به‌ادث برده‌ا ند » 
دوست ما . در ءعرض يت سال » بیش اذچند پارچه ده » اسب‌های 
فراوان واموالی پیدا کردهاند ! 


ان که 
- معلوم میشود مرد بزر کر هستند ۱ 
خان حاکم گفت: 


بله ایشان معروفیت بسیاردار ند والبته میدانیدکه میسرنیست 





157 کریم فیرزءای ۰ 
لقب این آقا را بشما بدهیم » بهتراین است‌که به (الملك‌ها) بپردازید . 

اصراه خاره گت 

بله چشم ۰ فرمایشات خان حاکمکاملا صحیح ومنطقی است » 
خدا را شکرکه بالاخره لقب مورد نظرییدا شد . 

خان حاکم فرسند . 

چه لقبی بفکر تان رسیده ؟ 

نصراللٌ خان‌گفت : 

حضرت خان ؛ بنظر بنده غاص الملك بپتر ین القاب است. 

خان حاکم گفت : 

الحق که این لقب برازنده وجودشماست ! 

خان گت : 

- این نهایت لطف عالیجناب نسبت باین حقیر است,خواهش‌میکنم 
همین لقبرا به‌بنده مرحمت کنید . 0 

خان‌حاکم گفت: 

۳ , که‌بله » ولی متا سفا نه نمسشود » نخیرمقدور نست . 

صر الدمخان پرسید . 

- چطور فر بان مقدور نست؟ 

خان‌حاک گفت : 

- ازحضرت عالی خبلی‌بعید بنظر میرسد. که بااين عجله در بدست 
آوردن لقبی بکوشيدکه متعلق بد.بگری‌است؛ مگرجنابعالی باقای‌غاصب 
الملك شناسائی ندارید ؟ 

شم رشان | کفتا 


کر نم شیر:ای تس 





# بد بختا نه هنوز سعادت دبدار اشان نصییم نگشته است. 
خان‌حاکم 1 سل 
ایشان همان مرد مودد اعتماد عمومی استکه چند سال‌پیش دد 
سر گرد نهه! ؛نتظاد بنده وشمادا می‌کشيدند » ماچکاد دادیم که 
بدا نیم (ملك بوسف‌خانی) ایشان‌از کجاست وخانه‌های شخصی‌ایثان 
درشهر های مختلف چکو نه بدست آمده است » اصلا به بنده و شما 
چه مر بوطه که‌اطلاع داشته باشیم 6 باغ مر کبات ایشان دد شیر از 
چکو نه تجیه شده است!! 
بدین ترتیب نمایش تا آخر ادامه یافت و هربار کریم با پیش 
اشتن لقبی مشت‌صاحب ۳ باز کرد و نادرستی‌هاش را برملاساخت و 
بسراغ دیگری رفت » درپایان نصراله‌خان‌گفت : 
تَ فرما شات شما کاملا صجیح اشت,» ولی خان‌حا کم تکلیف دمده 
چم |میشونم؟ 
خان‌حاکم گفت: 
ع تکلف‌شما روشن ات 
ِ بالاخره موصوع لب اسجانب نکجا می| نحامد 0 
خان‌حاکم گفت: 
البته لقب شما پیش ما محفوظ است » منتهی شما خود باید در 
تعیین لقبی بکوشد که ما قبلا آن‌را بکسی‌نداده باشیم . 


وتان گت : 


- صور می‌کنم باکمی صرفوقت لب دلخواه را پیداکنم : 


خان‌حاکم گفت : 

- فعلا نیز شما , تا جستن لقب خود مرخص هستید " البته در 
آولین فرصت که لقب مورد نظر خودرا یافتیدمی‌توانید بما مراجعه نمائید. 

صرالهخان آماده رفتن بود که کریم فرباد کنان روی باو کرد و 
و گفت : 

ساما تضوراله‌خان,» برزایگرفتن لقب؛عا(وبز ادن پنشکش ی مخصوص 
باشرط دیگر هم لام است . 

تصرالنخان درسبد . 

- چهصرطی فر بال, 

خان‌حا ک گنت 

- توباید تمام خصوصاتی‌را کد صاحبان این القاب دارند واجد 
باشی ۰ همانطور که دوستان ما غاص‌الملك و مخلص الدوله وادیعکوان 
داشتند !۱ 

صر یشان خندی‌زد و گفت: 

ازاین نظرخیال خان‌حاکم آسوده باشد . 

واه تعظمی کره و حارج ك 

خان‌حاکم (کرم‌شیره‌ای) دراین‌وقت فرباد زد. 

- آهای پسر بگویکی دیگر پباید . 

بدینتر تبب نمایش بابان‌بافت وپرده روی‌صحنه را پوشانید » این 
یکی‌ازافراطی‌ترین نمایش‌های کریم‌شیره‌ای بود» تا بآن روزسا بقه نداشت 
کریم آ نقدر رك وصر یح بجان بزرگان ودر باریان بیفتد وز ندگی خصوصی 
اشان‌را برملا سازد . 


کریم شیره‌ای ۲۹۹ 


قطعاً خوانندگان عزیز ؛ متوجه شده‌اند نام‌هائی که کریم شیره‌ای 





ضمن نمایش خود بر زبان میآورد اسم اشخاصی بود که در همان مجلس 
حضورداشتند ویشت سرشاه » در ردیف‌های عقب نشسته بودند وما اشان 
را بنام مستعار غاصب‌ا لماك ومخلص‌الدوله وغیره نامیده‌ایم !! 

در بار بانی که نامشان بوسبله گرم شلر هاگ از داش وم و "کمالن 
سپولت حقایق زندگی خصوصی ایشان (که معلوم نبود کر بم از کجا فراهم 
کرده بود) عبان میگردید» چنان غضبناك شده‌بودند که اگر دسترسی باو 
داشتند کله کم موش‌را از بیخ می‌کند ند ۱ 

ناصرا لدین‌شاه از نمایش کر یم‌خیلی خوشش آمده‌بود ولی آزاینکه 
مدید در باربان اوا ننطوررسوا مىشوند فوقالعاده خشمناك گردید و برای 
تلافی بچاره‌جوئی پرداخت . 

لحظه‌ای بعد متعاقب‌فکری که ازمخیله‌اش گذشت ۰ صورتش‌اند کی 
بازترشد و آهسته دستور داد (چبزی)را دريك سقچه بسبار عالی‌یچدند 
و 7 

وقتی نمایش تمام شد, ددفراش با لباس‌های زیبا و کاملا رسمی در 
حالی که هرکدام » مك طرف بقچه را در دست داشتند خدمت کرم 
رسدند . 

کریم شیره‌ای ازاین تشویق» فوق| لعاده خوشحال شد و بکمك‌پنجه - 
های لاغر ار ون بقچه‌را باز کرد » ولی ناگپان برخلاف تصور 
خویش محتوی بقچهرا جز (جل‌الاغی) ندید . 

حضار بدبدن‌وضع وحال‌کر یم شیره‌ای مستعد خنده بودند وشاه‌هم 


تبسمی برلب داشت » درباریانی که توسط کریم شیره‌ای آ برو شان رفته 


۳۰۰ : کریم‌شیره‌ای 
بود» بیش ازدیگران شاد بنظر میرسیدند ودردل می‌گفتند . 
- بالاخره شاه باصله عجیب خود انتقام مارا ازايندلقك کله شقو 
رو گرفت ! ۱ 
برخلاف انتظار همه وقتی چشم کریم به (بالان الاغ) افناد خود 
را نباخت وبا لحن تم‌سخر آمبزی خطاب بذاصرا لدین شاه گفت : 
چه هدیه جالب و ارز نده‌ای ! من از توجهات قبله عالم که‌اظهار 


لطف فرموده وتن پوش مبارك دا باین چاکر اعطا نموده‌اند بی 
نهایت سپاسکز ارم !! 


حالا شما وضع مجلس را پس از شنیدن این‌حرف درنظر بگیربد 
وپیش خود مجسم نمائید چه حالی با نها دست داد تاچند لحظه همه‌مات 
و منحیر بروی هم می‌دگر ستند و از شدت وحشت نفس در سنه‌هایشان 
ی نود . 

این سخت‌ترین و بی‌پرواترین متلکی بود که میشد بيك‌سلطان‌گفت 
آن‌حم دريك چنین مجلسی که تمام‌بزرگان ورجال جمع بودند و احتمال 
میرفت روزبعد خبرش درسراسر کشور پخش ومنعکس گردد . 

شخص قا بل‌اعتمادی که درآن مجلس حضور داشته در بادداشتهای 
خود می نو سد : 

«من دیدم شاه بعد آزادای این‌حرف ازطرف کریم‌شیره‌ای ازشدت 
خجالت ازمبان صفوف مدعوین درحال دوبدن فرار اختبار کرد و به قصر 


خودرفت». 


۳۸ 


[ قاعدار ا نمی‌شناأسدا 


درداستا نپاي پیش گفتيم که ناصرالدین شاه بعلما وپیشوایان مذهبی 
علاقه خاصی داشت ودربین آنها نسبت بحاج ملاعلی‌کنی مخصوصاارادت 
میوززید وبسیار اتتاق مي‌اقناد که بذون خبرو تشر بفات بعاافالت اومیرفت. 

کت ماوق وار ای تام رالد شاه بماوعی کی بدا نها رده ود 
که هرگاهآقا ازدر وارد می‌گشت ناصرا لدین‌شاه باهمهٌ مقام‌ومنز لت‌خویش 
پیش پای او برمیخاست و نیز گاهیکه ازا ندشه ملك‌وملت خلاصی می‌بافت 
پالباسی بسیار ساده » بای بیاده ازشمسالعم‌اره خارج مبشد و بمنزل کنی 
میرفت واین یکی ازوقایع نادر روزگاراست‌که شاهی‌با آن چنان شوکت 
وقدرت وا نهمه غرور وخودخواهی این چنین بمردی روحانی احترام 
گذارد واورا تا باین پابه محترم معزز بدارد. 

ملاعلی کنی روحانی با نفوذی به‌د که همه حتی کر یم از او حساب 
مسرد ند . 

کریم شیره‌ای مدت‌ها بود که میخواست ملاعلی‌کنی را تیغ بزند ! 


ولی آزشاه هسرسند » بعلاوه از نفون وقدرت آقا وپیروانش بیم داشت. 


دوی ان حساب »کریم شبره‌ای باوجود همه شپامت وشحاعتی که 
درخود سراغ داشت تا بآن احظه حاج ملاعلی‌کنی را ازشوخی معاف 
داشته بود ودریی فرصت مناسب وساعت سعد می کشت ۱ 

مج 

کم شیره‌ای ىكث روزتوی منز لش نشسته بودکه بیرمردی واردشد 
و گریه‌کنان بدامنش آویخت و گفت : 

- جوان دستم بدامنت » کمکم کن»من دراین‌شهرغریم » بیچارهام» 
کسی را نمیشناسم»میخواهم به‌پوطنم بر گردم » آلان مدتیه‌که زن وفرز ندم 
چشم بر اه منند وازا نبا هیچ خبری ندارم. 

کریم شیره‌ای پیرمرد را از زمین بلندکرد وگفت : 

-گربه نکن یاب جون » چی شده پدرم ؟ چه‌کاری می‌تونم برات 
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پیرمرد همچنان‌گر به کنان گفت : 

اگه پدادم نرسی ‏ دراین دبارغربت » دورازکس وکارم خواهم 
مرد وزن وبچه‌ام تا ابدپی سرپرست خواهند شد . 

کریم شیره‌ای پرسید . 

- اسمت چیه پدر ؟ از کجامیائی واینجا چه می‌کنی ؟ 

پبرمردگفت 

- اسم من سید جالال وفامیلم عراقیه . 

کریم‌شیرهای بکباداسم اورا زبرلب نکراوکردو گفت ؛ 

- سید جلال عراقی » خوب » خالا بگوببینم موضوع ازچه قراره؟ 

مره گفت : 


کریم شیره‌ای ۹ 
ت_ بدرومادر من‌اصا رای ومقیم عراق نود ند»خود منم ی 
درخارج ازا ران بسر آوردم و گاهگاهی با شحا میا مدم 6 امسال هم مثل 





سال‌های‌گذشته برای زیارت امام هشتم (ع) وارد مشهد شدم » یکروز که 
از بازارچه بغل صحن بیرون میامدم» به ناسلمون ازخدا بی‌خبر پولامو 
که توی‌کیسه کوچکی بود ازجیبم زدو وسط جمعیت‌گم شد . 

کریم شیره‌ای باعصبا نیت گفت: 

- تف بغیرت ین مردم . 

برهرد گفت, : 

- چون‌خرج بر گشتن بعراق رانداشتم باهزارزحمت بکمك چندتن 
ازمردم خیر و نیکو کار بتپران اومدم تا ازبزرگان وعلمای این دیارپولی 
بگیرم وپیش زن وبچه‌ام برگردم ولی بهر که رو آوردم دست‌خالی برم 
گردوند » هیچکس بحرف من پیرمردگوش نکرد و بحال زارم رقت‌نیورد 
همه خیال می‌کردند » دروخ میگم وقصدکلاشی دارم » بعضی حاکمك که 
نمی گردند هبچی» زخم زبون هم میزدند . 

کریم با قیافه درهمی پرسید . 

- مثلاچی می‌گفتند ؟ 

دنر مرند کفیتل.: 

می‌گفتند » لین را باش که ازمملکت خودش اومده اینجاگدائی 
می‌ کنه ! 

عده‌ای هم بمن لقب‌گدای (سامره‌ای) داده‌ا ند وهر بار که در کوچه 


و بازار دمن مبر سند بأخنده واستپزا می گو بند» اوهوی‌بچه‌ها گدای سامره‌ای 
اومد ! 


۳۰۴ 


گریم شیره‌ای پرسید . 

- بالاخره چه‌کردی » آ با پیش آقابان علماء رفتی ؟ 

سید جلال‌گفت : 

- چند روزی درتپران سرگردون بودم تا اینکه عده‌ای‌گفتند( برو 
پیش حاج ملاعلی‌کنی) لابد اشان را مىشناسی ! 

کریم شیره‌ای لبخندی بلبآوردو گفت : 

تواین مملکت کیه که اورا نشناسه » وازفرارمعلوم در این روزها 
بهترآورا خواهیم شناخت ! 

مرمرد که متوجه‌کنابه‌کريم نشدة بود همچنان بسخنش ادامه‌دادو 
گنت" 

- پرسان » پرسان تابازارچه سرپولك رفتم وخدمت آقا رسیدم و 
تمام ماجرا را برای ابشان تعر یف‌کردم » آقا فرمودند : (از کجا بدانم که 
توراست سم تکوین 5) قسم خوردم » باورنکرد » دست بالتماس برداشتم ؛ 
اخم کرد»اصرار کردم» بدش اومد » دست آخر گفت : (بابد شاهد بیاوری!) 
ولی چون من درتهران غریب بودم و کسی رانمیشناختم ناچارد لشکسته و 
مایوس ازا نجا بیرون اومدم . 

کریم شره‌ای که بصحت گفتار ببرمرد بچاره ایمان داشت فکری 

. کرد وگفت": 

عیبی نداره ؛ من همه‌کارها را درست مبکنم وه رجورشد:. تورو 
بوطنت میرسونم » ولی توهم باید به‌کاری انجام بدی . 

سید جالال بتندی‌گفت : 

هرکاری‌که ازدستم بربیاد وشما امربکنید » انجام میدم . 


کریم شیره‌ای ۳۰۵ 
کریم شیره‌ای گفت : 


هن به خورده که از روز بالا اومد مبری نزدبك خونه 





ملاعلی کنی می‌ایستی تا من بمنزل اوبرم » چند دقیقه بعد تودأخل‌میشی 
ودوباره تقاضا توتکرار می‌کنی ۰ 

پیرمردگفت : 

- میترسم | قا ناراحت بشه ودستور بده منوازخونه‌اش‌بیندازن‌بیرون ! 

کریم شداعاکفت « 

اونی که بابد بترسه منم » مذهم که نمی‌ترسم ! 

پیرمرد باقیافه بشاشی روی بکریم کرد و گفت : 

۱ مارد برعمن وغرتت تفر نه »که بتونم اسدلات پر 
پشهرو دیارم برگردم . 

کریم شیره‌ای‌دراین وقت نوکرمنزل را پیش خواند و گفت : 

- به جائی بسید بده امشب بخوابه » نون و آبی هم براش تهیه‌کن 
تا پپینم فردا چه‌کاری می‌تونم براش‌بکنم . 

آن شب تا دیروقت کریم فک ر کرد و بدنبال راه چاره‌گشت تا بدان 
وسیله بتواند حاج ملاعلی کنی را سر کیسه کند وخرج سفرسیدجلال رادر 
. ساوزد . 

جهججه 

روز بعدسد حلال که | نتظار نداش شت کر یم شیره‌ای معروف بوعده‌اش 
وفاکند , پیش ازوقت بمحل مأموریتش رفت ومدتی با نتظار کر یم‌ایستاد؛ 
گر یم‌شیره‌ای درست سرساعت‌مقرر ببداش‌شد و تاتیلل اشاره‌ای به‌پبرمرد 
کرد وخودوارد منزل‌گرد ید . 


تصادفاً آن‌روز عده ز بادی ازعلمای معروف و مورد توجه مردم و 
وعاظ نامی‌وشا گردان‌تراز اول‌ملاعلی کنی در محضر او اجتماع‌کرده بودند 
واز داش وعلم آقا بپره می‌گرفتند و دیگر جائی برای‌نشستن نمانده 
۳ ۱ 

دراین‌هنگام گریم‌شیره‌ای واردشدوسلامی کرد وباطراف نگرست 
تا جاثی برای نشستن خود بیابد » حضار که میدانستند او مورد توجه 
ناصرالدین‌شاه است علیرغم سوابقش درمطربی با احترام تمام هسر يك به 
کناری رفتند واورا درمبان خود نشاندند . 

ملاعلی کنی چون چشمش بکریم افتاد لحظه‌ای از حیرت ساکت 
مانه » تعجب آقا بجا بود زیرا واقعاأحنور دلقك ومسخره دربار درمجلسی 
که ازعلما وفقپا تشکیل افته بود چون‌وصله ناجوری بود . 

که کم ای تین خی رنه کربد هل 
کنی با اشاره سر ازحضور بیموقعش جویا شد » گرم‌شیره‌ای در حالی که 
سعی میکرد کاملا موّدبانه رفتار کند همانگونه که‌چپارزانو کنار دست 
خسگیران پششته بون تعظنمی کردوگفت : 

- چون مدتی ازفض ددار 1 حضرت محروم بودم لذا آمروز 
برایعرض ارادت ودست بوس‌شرفیاب شدم » بعلاوه بادو سه مشکل‌مواجه 
گشته‌ام که برای حل ورفع آثبا برخود لام دیدم خدمت شما برسم. 

ملاعلی‌کنی سری تکان داد و گفت : 

اشکالی ندارد» پس ازختم مجلس من دراختبار شما هستم . 

درهمین احوال سید غریب با ترس ولرز وارد مجلس شد وپدون 
مقدمه سلام کرد ودرحالی که همه را از ورود ناگپانی خود,بجیرت فزو 


کریم شیره‌ای ۳۰۷ 
برده بود خطاب بملاعلی کنی‌گفت . 


- سرکار حجةالاسلام » دستم بدامنتون ! من دراأین شهر غرم » 





سیدم ازکر بلا برای زیارت مشپد اومدم » در اونجا پولم را دزدیدند و 
دست خالی وبدون پشت‌وپناه توی ولابت غربت سر گردونم کردند » بهزار 
زحمت خودمو بتپرون رسوندم » دراین شهر کی منو نمیشناسه» محض 
رضای‌خداکمکم کنید تا بشاککتاعر رش گودا یناه عنککه ان ک رکه 
وسرگردونی تلف شدم» این‌چه مسلمونیه » یکی نیست که بداد مسن 
بچاره برسد؟! 

ملاعلی کنی که ازورود بیموقع سید ناراحت بود» باشنیدن‌حرف- 
های اوفوق| لعاده متغبر گردید وفر بادکنان گفت : 

- بااجازه چه‌کسی وارد منزل شدی؟ مگر دیروز بتو نگفتم که 
اگر راست میگوئی شاهد بیاور ! ۱ 

پیرمرد بینوا که ازتفیر آقاسخت بپراس افتاده‌بود ورنگ و روش 
را بکلی باخته بود گریه‌کنان گفت : 

- قر بان کسی شاهد من اولاد ببغمیر نمیشه » شاهد من خداست! 

کریم شیره‌ای که تا این لحظه درگوشه‌ای ساکت و آرام نشسته‌بود 
وهمچنان بسخنان طرفین گوش میکرد ودرحقیقت به نتبجه کار خود 
دی در نست ومنتظر فرصت مناسب بود دراین موقع همچون اسپندی که 
بروی ام افتاده باشد ازحای جست ودر میان تعجب شدید حضار سیلی 
محکمی بگوش سیدبیچاره نواخت وفر بادکنان گفت : 


مردکه بددسوخته » حضرت ۲قا که خدادا نمیشناسه » سر و یه 
شاهد دبکه بیار !! 


1-9 کیيم شهر‌ای 

ناگپان رنگک ازروی حاج‌ملاعلی کنی پربد ودرمیان جمع خیلی 
خجالت کشید » این بزرکترین وخطرناکترین تهمتی بودکه بيك مرجم 
تقلید وارد ميشد , يك‌مرتبه شستآقا خبردار گشت که چرا آن روزکریم 
بمحضر او|[مده بود . 

کریم‌شیره‌ای بعد ازاین شیرین‌کاری» دییگر معطل نشد وسیدرا به 
جای گذارد وخود راهش‌را درپیش گرفت ورفت » شاید اگراندکی‌دیگر 
تامل می کرد جانش بخطر می‌افتاد و بدست مر بدان|قا تک که هشد. 

پس از رفتن کریم » ملاعلی کنی سرد غریب را پیش خواند و 
جلوی روی همه صدتومان باو داد وبعد ازدلجوئٌی کامل ازاو » مرخصش 
نا ری داد پشپرهای مسیر سبد جلال تلگراف بززنند و اورا 
تا مرز ابران همراهی‌کنند وصحیح وسالم بمقصد برسانند . 

تا 
داست ‏ اه شکانت ی اهر اه له رف ماه ا سکه دتن خاد 
کم پاك بود » آنپا که ازنفون آقا درشاه اطلاع داشتند کار کریم‌را يك 
سره می‌د دد ند ۰ 

وقتی چشم ملاعلی‌کنی بناصرا لدین‌شاه افتادبا قیافةً گرفته ودرهمی 
خفن : 

اف کفادت گر دین ومذهب آزدست رفت! 

ناصرا لد ین‌شاه و اهات‌کريم سبت بآًقا خبر نداشت 
متوخهایه ور بت 

بش که را ای ان ۱ 


دیگر (بابی‌ها) سر بشورش برداشته‌اند و برادران مسلمان مارا بزحمت 


کریم شیرهای ۳۰۹ 
انداخته‌اند ؟ 

ملاعلی کن:گفت. : 

- فه‌فرز ند اننپاکه گفتی نیست 6 کریم شیره‌ای دلقك دربار شما 
امروز قبل ازظیر بخانه من آ مد ودرمقا بل‌همهٌ علماء وفقپای شیعه بمجتهد 
مملکتی تپمت بیدینی و کفروارد ساخت . 


ناصرا لدین‌شاه باخشم تمام گفت : 





- عجب » عجب پس‌گریم کارخیره سری‌را تا بدین‌پابه هم‌رسانیده 


ملاعلی‌کنی گفت : 

ار 

ناصرالدین شاه پس از شنیدن حرف های ملاعلی کنی » 
بقدری متغرشد که تاچند لحظه نوا نست از شدت ناراحتی سخن 
بگوید : 

آندکی بعد که‌شاه خونسردی خودرا بازیافت و براعصایش مسلطشد 
روی‌بملاعلی کنی کردو گفت : 

شما تشریف ببر ید منژل » ما هم اکنون دستور میدهیم کرم را 
0( پوست ازسر بی‌خردش برکنند تاعبزت دیگران 
گرد ! ۰ ما هرگز بکسی اجازه اهانت بشما و سلسله علماء و ساوات را 
نميدهيم . 

تاصرا لدین‌شاه باعذر خواهی فراوان ملاعلی‌کنی را روانه منز لش 
ساخت و بلافاصله دونفررا بدنبال‌کریم فرستاد و بهآ نها دستور داد هر کسا 





»۳ کریم شیره‌ای 
اورا بافتند دست وپا بسته بحضورش بیاورند . 

کریم‌که مرد دوراندیشی بود و ازآغاز ماجرا پابان آثرا حسدس 
میزد » پس ازخارج شدن ازمنزل‌ملاعلی‌کنی» خودرا برای هریش آمدی 
آماده ساخت» وقتی وارد خانه‌اش شد باخود گفت : 

9 گر سرم راهم دراین ماحرا از کف بدهم تاواخت نیستم» چون 
بك‌نفر ببچاره را ازمر گ وسر گردانی نجات بخشیده‌ام وببش‌زن و بچه‌اش 
فرستاده‌ام . 

درهمین آأثنا 4 شاء وارد خانه‌اش شدند و با نبات خشونت 
دست وپایش‌را طناب پیج کر دندواورا بدوش کشیدند وربع‌ساعت بعدجلوی 
بای ناصر ا لددن‌شاه بزممنش انداختند .. 

کر م‌شیره‌ای وقتی‌فیافه غضب! لود و وحشتناك ناصرالدینشارا دید 
واگ و دافن راداخت وورول اگم ۳: 

- بکبار جستی ملخك » دوبار جستی ملخك » اخر بدستی‌ملخك! 

کریم در یافت‌که فقط يك‌عجزه ممکن است اورا نجات بخشد ؛ 
لذا دردل تو کل بخدا کردو منتظر بابان ماجرا نشست . 

اصرالدین شاه غضبنالك و ناراحت‌درحالی که دست‌هارابپم‌میکوفت 
وقدم زنان آزاین طرف به‌آن طرفمیرفت وباز میگشت بکمرتبه فریادی 
رو ۳ : 

مبرغض باشی‌را احضار کنید . 

کر یم‌شیره‌ای بمحض شنبدن آین‌حرف پوزخندی زد وگفت : 


بازاین سبیلوی‌شکم گنده را احضار کردند ! 


کریم شیره‌ای ۳ 
ناصرا لدین شاه مس از دادن این دسنور دلپره اور » مقا بل کریم 
استاد وبا لحن وحشتنا کی خطاب دمسخره در بار گفت : 
خوب حالا کار تو بجائی رسیده‌است که با حاج ملاعلی کنی‌هم 


شوخی می‌کنی و باو تهمت از خدا خبری میزنی ۱٩۰‏ بدرت را 





در مباورم ! 
کریم‌شیره‌ای که فطرتاً شامرا میشناخت و پس از گذشت سال ها » 
,_قلب و روح او تسلط داشت بالحن ارامی گفت : 
_ اگه قبله‌عالم بمن فرصت حرف زدن بدهند من حقیقت قضیه را 
بوراعت ور سونم « 
ناصرا لدین‌شاه بتندی سخن اورا قطع کرد و گفت : 
- ما حقیقت را از زبان خود آقا شنیده‌ايم » بعلاوه گناهی که تو 
جلرتاکف تشد ای آ نقدر عظیم است که احتیاجی بتوضیح اضافی‌ندارد ! 
دراین‌موقع میرغضب باشی وشا گردانش وارد شدند وهرسه‌تعظیمی 
درمقا پل شاه کردند وبا اجازه او سفره چندش‌آور خودرا ازهم گشودند 
وبعد بکمك هم دست‌وپای کریم را گرفتند و او را وسط سفره چرمی 
نشا نیدند و آ نگاه چشم بناصرالدین‌شاه دوختند . 
کریم‌شیره‌ای بی‌اعتنا بوضعی که برایش پیشآمده بود » خطاب به 
ناضرالدین شاه گفت : 
- قر بان » مرغ‌داهم وقتی میخواهند سر ببر ند اول به‌خوددهآبش 
میدهند این ازا نصاف و عدالت بدوده که شما رشته حیات بیکناهی 


را ازهم‌پاره‌کنید بدون آنکه باو مهلت دفاع اذخودشد! بدهید. 


۳۹۲ کر یم شیرءای 
ناصرا لدین‌شاه‌که ظاه را سر لطف آمده بووگفت : 
- هرچه دلت میخواهد بنال » ولی بدان که هیچ تأثیری در ها 
نخواهد داشت » بجز اینکه یکی دو دقیقه مرگ تورا بعقب انداخته و 
وقت مارا تلف سازد » تنپا بخاطر اینکه بعدها نگویند ناصر الدین شاء 
پادشاهی سفالك و بیرحم بود بتو اجازه صحبت داده میشود » ولی جون‌گناء 
تو مسلم و برما مکشوف است »عاقبت دستور خواهیم داد ز نده زنده بوست 
ارت بکینن ودروش را پر ازکاه کنند واز دروازه‌ها بباویزند ۱ 
کریم شیره‌ای موقع‌را مغتنم شمرد و گفت : 
س فکر نمی‌کنم بااین طنابهائی که بدست وبا و بدنم پیچیده‌اید 
دیکه پوست سالمی که بددد بر کردن کاه بخوده» بدست‌شما بیفته, 
اگسه باور ندادید می‌تو نید از این آقایون ( اشاده بمیرغضب و 
شا گردا نش) که استاد ددپوست کنی وپوست پر کنی هستند استسار 
نمائید ! ۱ ۱ 
میرغطب باشی دراین هنگام دستی بسبیل‌های ترسناکش کشید و 
باتوی ار قاس ات ای و 
قبله عالم‌بسلامت باشد » کریم درست مبگوید پوست او بدرد پر 
کردن نمی‌خورد ؛ اگرمایل باشد سر اورا مثل باث دسته گل می‌بریم و 
بعد بدش را چپارشقه می‌سازيم و هر قسمت از آن را بيك دروازه شهر 
می‌آویز یم! 
ناصرا لدین‌شاهپس از شنیدن سخنان میرغضب نگاهی عمیق بچهره 
کریم ائداخت و گفت : 


رم شیرءای ۳۳ 

ب بیشنهاد خوبی است! 

کر یم‌شیره‌ای دراین لحظه با لحن مسخره‌اي گفت : 

ته ۳ این‌شکم ک ی بیر حم چه نقشه‌هاثی برای به مشت گوشتو 
پوست واستخوون میکشه ! بابا من مردم» یکی‌نیست باد این‌طنا بارو از 
دست وپا و بدنم باز کنه ؟!. 

ناصرا لدین‌شاه روی بشاگرد میرغضب کرد و گفت : 

- بیائید این طناب‌هارا از دست وپا وبدن این پدر سوخته باز 
کید . 

کریم‌شیره‌ای بعد ازرهائی ازبند » نفسی براحتی کشید و اندکی 
و اور ها سر کت داد وا گام شقن تقاد هو آز ول ۳ مه[ مش نا 
مسخره‌ترین وضع ممکن بعرض‌رسانید » بطوربکه درپایان» ناصرالدین 
ار خن اناد ودیکر آن‌را هم بخنده وا داشت ! 

يك‌بار دییگر کریم شیره‌ای ازمرگگ حتمی نجات یافت در خاتمه 
اینکار ناصرالدین‌شاه دستور داد صد تومان بکریم دادند » ولی باو خاطر 
نشان ساحت کذاو یز گرد ملاعلی‌کنی وخانه او نگردد , و الابیدرنکک 
بز ند کا نمی خاتمه ۳ وا 

میرغضب‌باشی وشا گردا نش‌ازاینکه آن‌روز کاری‌صورت نداده‌بودند 
دلخور بنظرّ میرسیدند ! ۱ 

کریم شیره‌ای بامشاهده چپرء افسرده آ نهامقداری ازانعام دریافتی 
را پاشان بخشدو گفت. 


-بااین پول گوسفندی بگیرید و ذبح کنید و گوشتش را بسلاعتی 


۳۴ گریم شیر های 
اعلیحضرت نوش‌جان نمائید . 


ناصر (دین‌شاه ازاین‌کار او نمز خوششآمد ودرحالی که لبخند مد 





شعنایی بلب داشت ا تجازاتر 2 کرت 


هه 


دا کل زا ککرفت زبرا تداو سودرا بالار از ان مداست که ال 
هبار دنر وست بدامان ناصر | لد ین‌شاه شود . 

از ان پس حاج‌ملاعلی‌کنی با تمام‌قدرت و نفون خوش ؛ همه ماهه 
مبلغی برای کربم می‌فرستاد تا دیگر فکر شیطنت و شوخی با او را 


نداشته باشد ! 


۳۹ 


کریم شیره‌ای 
پمسافرت‌میرود 


آن‌روز ناصرالدین‌شاه سر کف بود وبا جمعی ازرحال ومقربان 
خاص خود مجلس‌کوچکی تر تیب‌داده بود ‏ کریم شیره‌ای نیز درمیا نشان 
دید مشک . 

بحث برسردلقك‌های دربار سلاطین گذشته بود»آ نها که مطالعاتی 
درا ین‌زمننه داشتند و باچیزهایی دیده وشنمده بودند » مطالب خودرا به 
عرص مبارك شاه رسانبد‌ند . 

تا کزان لحظه‌سحیت رده ودو ادف سرف‌هاید بعران 
گوش میداد » کریم‌شیره‌ای بود. 

دربین صحبت _بکمر تبه ناصرا لدین‌شاه حضار را امر بسکوت نمود 
و روی بدشان ند و گفت ۲ 

ال تایه وت (رستر ی ور ری دران واسد ده 


زبادی‌را دست بندازدو تلکه‌کند و ۳۹ بر ش‌همه خندد ؟ 


یکی ارحاضران کفت : 

- اعلیحضرتا » بعقیده چاکر این امر قدری بعید بنظر میرسد, تا 
آنجا کهمن مطالعه کرده‌ام وتجر بباتم اجازه مدهد, هرگز نشنیده و با 
نخوانده‌ام که(مسخره‌ای) بتواند عده‌زیادی رابکجا دست‌بندازدوتلکه 
کند زیرا مسخرگی نیز باهمهٌ وسعت عملش » حدودی دارد . 

دومی گفت : 

- بات(مسخره) هرچفدرهم باهوش وزر نگی و کهنه‌کار باشد بسختی 
ازعهده اینکار برمیآ ید. 

سومی گفت : 

هی ات تا مرو که کرل واک سا 
نخورد وحتی‌خود اورا هم دست بیندازد . 

چپارمی گفت : 

- اگرچنین شخصی پیدا شود من‌شخصا جایزه خوبی باومیدهم . 

دراین موقع ناصرالدین‌شاه نگاهی‌بکريم کرد وازاو پرسید : 

- نظرتو چیه کریم ؟ 

کریم‌شیره‌ای تکمربه لکش که رواب ورای سار ۳ 
تکانی بخود داد و گفت : ۱ 

اوه ببخشید » حواسم اینجا نبود و متوجه سئوال قبله‌عالم نشدم. 

و چون‌ناصرا لدین‌شاه سئوال خودرا تکرارکرد کر بم‌گفت : 

عذر میتحوام ‏ فکرم امروز آنقدر مغشوشه که نمی‌توانم نظر 
درستی بددم . 

۰ "ناصرا لدین‌شاه باکنچکاوی از کر یم پرسند . 


کریم شیره‌ای اف 0 ۱ 

_چه‌شده‌است کر یم؟! 

کریم‌شیره‌ای آهی‌کشید و گفت : 

- فکرنمی‌کنم‌شما بتوانید کاری‌برای من‌بکنید ! 

دک لد بر شاه بر ت‌زده برست . 

این‌چه نوع‌گرفتاری است‌که حتی‌ماقادر برفع آن‌نستيم ؟ 

کر م‌شیره‌ای گفت 

- واللة حقبقتش انه‌که من ازمدتی بش نذری بدل‌گرفتم وبرای 
ادای این نذر باید بز بارت‌مشپد برم. 

ناصرا لدین‌شاه گفت: 

- اشکال کار در کجاست ؟ 

کریم‌شیره‌ای گفت : 

اشکال کار در اینه‌که پراثر وظائف مشکینی/؛که:.بعیده‌ام محول 
فرموده‌بد نمی‌تونم نذرمو ادا کنم » بعلاوه میترسم اعلبحضرت با مرخصی 
من موافقت نفرمانند . 

ناصر | لد شاه دزاشتد 

مسافرت توچه مدتی بطول خواهد انجامید ؟ 

کریم‌شیره‌ای گفت : 0 

- این‌دکه باخذاست 2 ههکنه چپازعام طول بکشه تا جشتر . 

ناصرا لدین‌شاه گفت : 

- مدت نادی‌است وما تا باز گشت توازخندهو تفر یح محروم‌خواهيم 
ماند » ولی‌چون تونذر کرده‌ای اجازه میدهیم . 


کریم‌شیره‌ای» بمحض شنیدناین حرف جلودو ید ودست‌شاهرا بوسید 


۳۹۸ گرم رشیس ها 
وبا خوشحالی گفت : 
- خیلی ممنونم » درعوض‌عنم» درحرم مطهر آمام‌هشتم(ع) همواره 
دعاگوی قبله‌عالم خواهم‌بود . 
ناصرا لدین‌شاه گفت : 
- خوب» ازکی میخواهی بروی؛ " 
کریم‌شیره‌ای گفت : 
مسا لان : 
ار لین قاه تجاهی تعحت مود مرا رده خی ز وزرش! 
- معلوم‌میشه خبلی عجله‌داری . 
کریم‌شیره‌ای بافروتنی گفت: 
چهسشه کرد اعلیحضرتا . 
ناصرالدین شاه گفت: 
_خوب بسالامت»راستی‌چیزی‌لازم نداری ٩‏ 
کریم‌شیره‌ای تعظیمی کرد و گفت؛ 
- ازبرکت وجود آن اعلیحضرت ‏ بحمدالنه همه چیزداوم» ولی 
فقط به‌خواهش می‌خواهم بکنم . 
ناصرا لدین‌شاه گفت: 
هرچه بخواهی دستور میدهی‌دراختیارت بگذارند . 
کریم شیره‌ای گفت : 
خواهشم اینه که امر ومقرر فرمائید » بزرگان شپر وعده‌ای از 
در بار بان منو تا شاهزاده عبدا لعظیم (ع) بدرقه کنند؛ مبخوام به زبارتی 
هم از اونجا بکنم وبعد بمشهد پرم ! 


کریم شیره‌ای ۹ 

ناصرالدین شاه خنده‌ای کرد و خطاب باطرافیان گفت : 

- کریم حق زیادی کرد ای 9 از ان ان 
تقاضایش را بر آوریم . 

وآنگاه روی بسکی از حشار کرد و گفت : 

- دستور بدهدد یرگان شپر اورا بدرقه کنند . 

کر یم شیره‌ای سپاس فراوان بجای آور و همان موقع برای تهیه 
وا تفر تمحلس را ترك گفت . 

همه 





بعد از ظپر همان روز کریم شیره‌ای بارو بندیل خود را بست و 
با جمع کثیری که بامر شاه او را بدرقه میکردند عازم شپرری شد. 

این یکی از جالب‌ترین وقایع آن سال بحساب می‌آمد,وقتی‌خبر 
ماجرا بین مردم تپران بخش شد, عده بىشماری نیز برای تماشای بدرقه 
کنندگان بدنبال کریم شیره‌ای و بزرگان افتادند و آنپا را تا شاهزاده 
عبدا لعظیم (ع) دنبال کردند . 

در شپرری جمعمت زیادی باستقبال دلقك دربار و همراهانش 
اک رد اسان حلعه روند و بعد درحالنکه 2 
ند ور یود 

کریم شیره‌ای پس از زبارت مرقد مطهر شاهزاده عبدالعظیم (ع) 
از حرم اد وحون مسافتی از بار گاه آمام دور شد. بدرقه‌کنندگان 
و مردم تپران وشپرری را مخاطض ساخت و باشان گفت : 

هت تما تساطر لطفی که درو این ی شقول تاش 
سپاسگزارم » اجر شما با امام هشتم . 


و۳1 کریم شیره‌ای 
ح(حع سس ۰" 





بك مرتبه غربوی از جمعیت برخاست که : ما کاری نکردیم 
وطفه‌مان بود . 
کرم باراوتو اقتصعیت کشکر کرورو کفعد: 
همه شما میدو نید که من ذوار خراسو نم و هرجوری بوده . 
خودمو از تچرون تا باینجا دسو ندم و لی‌متأسغانه بين داه خر جیم 
تموم شده و دیکه قادر نیستم بسافر تم ادامه بدم » ه-رکی داره 
باین زواد بینوا کمك کنه, وا رهم نداده از دیگران قرض بگیره 
و کار مارو راه بیندازه !! 
بدنبال حرف کریم جمعی زدند بز بر خنده وبقیه با حیرت نگاهی 
بهم انداختند و بعد روی بکرم کرده اعتراض کنان گفتند : 
- ارواح عمه‌ات با این مسافرت آمدنت ! 
- تو چه زوار خراسونی هستی که در منزل او خرجیت تموم 
شده ؟ ! 
بس از اینجا تا خراسون را چطور مبخواستی بری ؟! 
- بای دست خوش » خوبت مارا دست انداخته‌ای ۱ 
- توکه بول نداشتی چرا سخود راه افتادی و ما را دنبال خودت 
تا باانحا کشاندی ٩‏ 
ماف: دا که مسخره اک ۰ 
مرد حسایی اینم شد حرف , خوب میخواستی موقعی که توتپرون 
بودي بکی پول ندارم . 
- اصلا چرا از شاه نگرفتی ؟ 


وا هم پول همراه خود نیاورده‌ايم ۰ 


کریم شیره‌ای ۳ 

وقتی حرف‌های جمعیت ته کشید » کریم شیره‌ای گفت : 

باشه من حرفی ندارم , حالا که شما کار مرا راه نمی‌اندازید » 
ناچار خدمت اعلیحضرت میرسم و از ایشان كمك میخواهم . 

بالاخره مک از ان مبان خطاب ۳ 

ب این باعث سرشکستگی ماست که کرریم دو باره بتپران بر گردد 
ات برد » بخصوص اینکه ما بدستور قبله عالم برای‌پدرقه 
او آمده‌ايم . 

یکی پرسید . 

تالف عیرست ٩9‏ 

اولی گفت : 

- بیائید بکمك هم خرج سفرکریم را روبراه کنیم و او را با 
خوشی و خرمی روانه سازیم » مسلماً اعلیحضرت از کار ما خفنود 
خواهند شد . 

عافبت بزرگان ورجال و حتی مردم شهرری پول‌هایشان را دوم 
کاس وکا تقدیم حضور کر یم شیره‌ای نمودند تا هرچه زودتر سفر 
خود را آغاز کند » بعد از این کار فرستادگان شاه دسته جمعی بشپر 
از کشتند وبدر بار زفندد و رتیه اتفاق افتاده بود پرای ناصرالدین شاه 
راکو کردند در خا ده بعرض رسانیدند که : کریم شیره‌ای امشب را 
در شهر ری میماند و فردا عازم مسافرت میشود . 

ناصرالدین شاه پس از شنیدن مساجرا لبخندی زد و باطرافیان 
خودگفت : 

- ما هنوز این کريم را نشناخته‌ايم . 


۳ کریم شیره‌ای 
اپ 77 ۱ 


تج 

گریم شیره‌ای پس ازگرفتن پول‌ها شب را در شهر ری گذرانید 
و صبح خیلی زود بلند شد و عریضه بلندبالائی بشرح زیر بناصرا لدین‌شاه 
شتا 

من کریم شیره‌ای هستم و همین الان از خراسان بازگشتهام ! 
خواهش میکنم هر چه زودتر مقر فرمائید بزرگان شهر و رجال دربار 
خود را بشهر ری‌برسا ند وازمن استقبال کنند! کر بدهد تعدادی 
که کر بخرج خودشان سر ببرند و ببن فقرا تفس کنند و ازطرفی 
عود و کندر واسیند را هم فرآموش نکنند.وهدا بای فرانبپاتی نبزهمراه 
خود باور ند ! ۱ 

یاج 

نامه گرم شیره‌ای همان روز بدست شاه رسید » دلقك در باردست 
باقدام عجببی زده بود » ناصرالدین شاه بسراز: مطالعه نامه تلچند لحظه 
ازحیرت نتوانست‌کاری بکند.سرانجام قهقهه خنده را سرداد وهمانگونه 
که مسخند ید نامد کر یم را بدربار بان نشان داد . 

مه ازعمل کریم پشگفتی فرو رفتنة واز اینکه بازیچه دست او 
شده وتا بخشم در آمدند ولی چون شاه دا خندان دیدن بدا سا یز 
اجباراً خند بد‌ند . 

فا سای وی از اف خن وا یرون مقر ۱۱۳۰ 
شایانی از کریم تین ار ند 

بکبار کت در بار بان و بزرگان شپر بامر ناصرالدین شاه به 


کریم شیره‌اق ۳۳۳ 





شاهزاده عبدا لعظم (ع) رفتند وکریم شیره‌ای را بتپران آوردند ! 

کریم شیرای وقتی بتپران رسید بکسر خدمت شاه شرفیاب شد 
ودست اور بوسید . 

ناصرا لدین‌شاه اصلا بروی‌مبارخود نباوردکه از کار کر بم‌خوشحال 
ات بر » برای ابتيه کرت ای ان ال برد ۲ 
ابرو درهم کشید وچین به‌پیشانی انداخت وبالحن خشنی پرسید . 

- این دیگرچه شوخی خنك و بی‌مزه‌ای بود که بايك‌عده ازرجال 
دربار وبزرگان این شهرکردی ؛ مگر تو نمیخواستی بمشهد بروی ؟ 
| بنطور که شنیده‌ام مبللغ قا بل ملاحظه‌ای هم از نها بپرون کشیده‌ای ؟ 

کریم شیره‌ای درجواب شاه گفت : 

اگه راستشو بخواین » میخواستم بمشهد برم » ولی چون دیدم 
با رفتن من خنده وتفریح هم از دربار رخت بر می‌بنده و در باربان 
وبزرگان از دوری من سخت ناراحت میشوند ! دلم نیومد و نقشدام تغییر 
کرد » گذشته ازاینپا می‌خواستم خیری هم بفقرا برسه وجنب وجوشی در 
میون مردم بیفته وتا مدتی لااقل با شنیدن و بیان شیر ین کاری من‌سر گرم 
شوند و لبخندی بزنند وبرای لحظه‌ای هم که شده » عم ودرد خودرا 
فراموش کنند ! 

رن کامی سربا کی بلط ادان ادا و حا 
بکرم گفت : 

- خوب دیگرچه ؛ 


کریم شدای کفت 9 


۳ کریم شیره‌ای 


ها اصل موضوع همینجاست ا که خاطر مبار کتان باشه درمحفل 
دیروذ سئوال فرمود‌ید که (آیا تا بحال شده است يك د لقك‌در باری 
جمع زیادی دا دست بیندازه وهمه را تلکه کند ؟) من دد آن‌وقت 
ثمی‌تو نستم پاسخی برای این سئوال بیابم » ولی حالا میگویم بله 
قر بان » من يك نفر دا می‌شناسم که چنین کاری دا کرده و اسم او 
هم کر بم‌شیره‌ای است ! ! . 

ناصرا لد ین‌شاه سس از شندن ان حرف بنای جنده و و تا 

مدتی از ته دل خندید » همراء او در بار بان هم بخنده افتادند . 
دریا بان کر یم‌شیره‌ای در بپانی از شاه در بافت داش و با 


۴. 


کر بم‌شیره‌ای 
ومیرزا علی اصخرخان امین السلطان 


زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار وصدارت میرزا علی اصفرخان 
امین لسلطان است . برف مللک روگ دو روز پیش بار ده هنوز روی 
زمین دیده میشود » هوای تپران با بپتر بگویم (دارا لخلافه) فوق| لعاده 
سرد وتوان فرساست . 

۰ درهمین ایام (میرزا علی اصعرخان امبن| لسلطان ۰ وزیر اعظم) 
جشن کوچکی درمنزل خود برپای‌داشته است وجهت سر گرمی میهمان‌ها 
(که عموما خارجی میباشند) از هرقبیل شیرینی و آجیل ومیوه کمیاب 
و گران‌قمت » فراهم آورده ات : 

هه ۹ 
تا شدن اطاق‌های پذیرائی » غلامان کمر سته و 
دشخدمت‌های مخصوص‌صدراعظم خبرداد ند که مهمان‌ها کابك, از کالسکه 
های ذرین خود پیاده شدها ند ودریکی ازاطاقهای بیرونی ۰ انتظارمیز بان 
و 


۳7 کریم شیره‌ای 


صدراعظم بمحض شنیدن این خبر ازجای پرید و باستقبال | نان 





که شش نفر بودند شتافتو بااحترام فوقالعاده‌ای ابشان را باطاق پذبرائی 
راهنمائی کرد وبعد بتمام پیشخدمت‌ها ودربانان و نوکرهای منزل دستور 
داد کاملا مراقب باشند کسی بدون اجازه و سر زده وارد نشود ولو آن 
شخص از بزر گتر بن رجال درباری باشد . 
باوج 

درست‌درهمان لحظه که صدراعظم وقت» مشغول بذیرائی آزمهمان 
های خود بود » عده‌ای زن ومرد فقبربشت در منز لش نشسته بودند ودر 
میان برف وسرما بخود می‌لرزیدند و با چشم های بی‌فروغ و گود افتاده 
انتظار خروج صدراعظم را می کشد ند : 

این عده , ساعت‌ها » پشت دیوارمتزل صدراعظم چمبكث زده‌بودند 
وچشم بدر زداشتند تا کی,بازشود.وامین | لسلطان ران‌این خارج گردد . 

در مبان انا ی از همه وضع زن ومرد فقبری بود که 
پنج بچه داشتند و از شدت سرما بخود می‌لرزبدند و اطفال خوش را 
در آغوش سرد وبخ‌زده خود می‌فشردند . 

مدت‌ها ات و هنوز از صدراعظم خبری نمود » عاقست مردك 
فقیر که پنج فرز ند خود را ازدست رفته می‌ددد » دل را بدریا زد و قدمی 
بیش گذارد و در منزل صدراعظم واتفد ,در ویو 

هنوز لحظه‌ای از دقالباب او نگذشته بود که بکمرتبه در بازشد 
و مردی درشت اندام وستبر بازو باسیل‌های از بناگوش در رفته که از 
نوکران خاص نك بود سرش دا ببرون کرد و با قیافه‌ای خشمگین بر- 


سراو فریاد زد . 


- نفهمیدم » این تو بودی که در منزل را این چنین کوفتی ؟ 





وچون مرد فقیر سرش را بعلامت مثبت تکان داد؛در بان صدر اعظم 
که احتمالا" همان. لعلف‌النة بيك بد عنق بود (۱) با خشم تمام گفت: 

- ااگه نت" مر تبه و رگزه در بزنی و مزاحم مپمون‌ها بشی » وسط 
همین کوچه درازت می‌کنم ! 

الاخره با وساطت یکی دیگر از نوکران صدراعظ که ظامررآمرد 
ره فا بو ی باه میا مساو رت ان هی( حا رام ما »گناد 
خاموش در گسوشه‌ای نغستند تا مپمان‌ه ا مرخص شوند و صدراعظم ار 
منزل خارج گردد و فرضتی برای آنها پیش آید تا مشکل خودرا بااو. 
در مبان تگنا وف 8 

ساعتی دیگر بدین منوال سپری شد و دراین مدت یکی ازبچه‌ها 
براثر سرمای شدید کوچه بحال‌اغماء افتاد» بدر بینوا که می‌دید انتظار 
ولاز اقب کشت وگ فیز علاعفی حوراهت یه اوآ ایغ داش وس 
ترس فراوان بار دیگر چکش در را بلند کرد و دو ضربه آهسته » بروی 
3 برتجی زنران کوفت ۵ 


چند لحظه بعد ذر ستکین و بزر گف هنزل ضدراعظم بروی باشنه 





! - مرحوم عبدالثه مستوفی می‌نویسد : 

‌ آمین| لسلطان در حانه خود دربانی باسم لطف | لله گماشته نود ۰ این 
لطفالله کم کم لطف له بيك و بالاخره حاجی لطف اه خان‌شد ۰ این شخص اصلا 
تفرشیو بقددی بدعنق و بدبررخودد بود که مردمان حسابی کمتر دغبت برفتن 
خانه صدراعظم داشتند وعطای اودا بلغای ددیانش می بخشید‌ند) . 


کتاب شرح ذندگانی من صفحه ۴۵۲ 


چرخید وسرو کله همان دربان چاقوچله و بیرحم نمابان گشت . 

وقتی چشم دربان بمردك بینوا افتاد , از خانه خارج شد و بدون 
هیچگونه پرسشی سمت او برد وآن مرد مظلوم و بیدفاع را ماد کتك 
گرفت و بعد اورا همچنات جون [لرد وگزبزان مان رها لها ناو 
خود بدرون منزل رفت . 

هیچکدام از کسا نی که‌توی کوچه بودند بدفاع ازمردك بر نخاستند, 
چون احتمال آن بود که همان بلا سرخودشان بیاید , مادر بچه‌ها نیز 
کاری از دستش بر نمیا مد » اوتنپا تواست خود را سپر بلای مردش بکند 
و از رک چدد مشت ولکد هم صیب او شد.. 

بس از رفتن دربان ۱ مرد ققبر بچه‌های خود رابدور 
هم گر هدند وتا ی: کف وزار یکلا هنت : 

در همین احوال ‏ سرو کله کریم شیره‌ای دلقك مشپور در بار که‌بر 
تصبب,تصادف از | نجا من گذشت ازدون بدا«قدن 

کریم شیر مای ۱ بت نظ که نان عده انداخت همه چیز را دربافت 
و پی بحقیقت ماجرا برد وبرای اینکه باب صحبت را با نپا مفتوح‌نماید 
درحالی که لبخندی بلب وا هت سمت انعر کوش 

- امروز اسنجا چه خبره ؟ مثل اننکه امین لسلطان حلوامنده که 
این همه آدم پشت در خونهش جمع شدند . 

کریم شیره‌ای پس از ادای این حرف بجمع فقرا پیوست و سئوال 
هائی ازآنپا کسرد » وقتی چشمش بزخم‌های پدر ببچاره و صورت‌های 
برنگک کودکان او افتاد وماجرای کتك خوردنشان را شنبد و قبافه چند 
زن و ری راک تا , واقعاً دلش بحال آنپا سوخت و 


کر یم شیره ای ۳۳۹ 
پیش خود با نبمه طلم و جورنفرین فرستاد و بعد پیرويث م۳ 
مبلغ قابل ملاحظه‌ای را که صبح همان روز از ناصرالدین شاه گرفته‌بود 
از جیب لباس خود درآورد وبدون شمارش بیش از نصف آن‌را به پدر 
رچه‌ها داد و باو گفت : 





- فعلا این پول را داشته باش تا زهستون تموم بشه » بعدشم 
خد| بزرگه ۲ 

پدر ببچاره » بجبران سخاوت کرم شیره‌ای » بزمین افتاد و پای 
ح اورا پوسید ولی کردم اوواشد ازن زعسن نلند گر وه گفت : 

پاشو برادر » پاشو » پای منو چرا ماج می‌کنی » برو بدرگاه 
خدا سپاسگزار باش و بناصرالدین شاه دعا کن که امروزاین پول رابمن 
داد » از من مسشنوی به کاری برای خودت دست‌وبا کن تا که محتاج 
هرکس وناکسی نباشی » حالا هم هرچه زودتر اون وتیدسا جا کت 
و از اسنجا نبرشون که هوا سرده واحتمال مره سرما بخورند . 

چند لحظه بعد ۰ کریم شیره‌ای زن ومرد فقیر را روانه ساخت و 
متوجه سابرین شد و بقیه پولهایش را هم بین آنپا تقسیم کرد ولی چون 
تعداد فقرا زیاد بود» بچندنفرشان چیزی نرسید . 

کریم شیره‌ای دلش نیامددرمیان‌آن عده, این چندنفر را بی‌نصیب 
تک ارقوارگاجاز فککوی» کری و مقماقط اد رخ دفت »ساب سیون کین 
وعجیب زد » باین ترتیب که یکی یکی ؛ لباسهای خودرا در آورد و هر 
تکه‌اش را پیکی از آنپا بخشید , حتی از زیر پیراهن و کفش و جوراب 
خود «م دریغ نورژ ند ! 


با این تدبیر همه کسانی را که بشت در منزل صدراعظم استاده 


۳۳۰ کریم شیر ه‌ای 
بودند با دل خوش و امید فراوان روانه ساخت و خود لخت و عربان در 
حالی‌که تنپا بك زیرشلواری کوتاه وصله‌دار به تتش دینده میشد » مبان 
برف‌های کوچه بحای ماند ! 
بدینسان کریم شیره‌ای که ساعتی قبل مبلغ قابل توجهی بول در 
جیب وقبائی نو ببر و کش وجورابی نسبتاً گران قیمت بپای داشت » از 
هستی ساقط شد و خود باآن وضع مضحك ورقت‌انگیز ۰ محتاج احسان 
دیگران گشت . 


خوب حالا چه ۶سی بداد کرم شبره‌ای میرسد ؟ 





خوشرختا نه خداو ند عضوی در بدن انسان قرار داده است که در 
سختتر ن ایام بکمکش می‌شتابد وتنپا بار و مددکارش می‌باشد و آن هغز 
اوست » کار این مغز تجز به وتحلیل و تفکر و چاره جوشی است » بشر 
تا و عضو وکار ان نو استهواست از غاب دشن پور | مش با مات 
سبنه جو زمین را بشکافد و سوی کرات ناشناخته و مجپول پشتابد . 

کریم شره‌ای نیز مرد عاقلو باهوش ودرعین حال دور ندشی‌بود؛ 
از طرفی بخوبی مبدانست که اگر لحظه‌ای غفلت می‌ورزید همانجا از 
سرما خشك می‌شد وارزوی دیدار مجدد پپار بدلش مبماند . 

کریم شبره‌ای کسی نبود که پیگدار بأب بزند و بدون فکر کاری 
بکند » پس بحدس قریب به بقین فکری درسر می‌پرورانید و پیش خود 
شیواق تاش ره راس هک ور ارام اس نیو 

وقتی آخرین نفر درخم‌کوچه‌ای که بمنزل صدراعظم‌منتپی‌می گرد ید 
از نظر نایدیده گشت » کریم شیره‌ای همچنان لخت وعریان بطرف خانه 


امبن| لسلطان رفت ودر را مشدت هرچه تمامتر کوبید ! 


کریم شیرهای 3۳ 


خوشبختانه در بان منزل بتصوراینکه دو باره همان مرد است کهدر 





طراكه رات .ک؟ » کردن کار او ودور ساختن دسته فقرا از کنار خانه 
صدراعظم» بلافاصله درا گشود وبا عجله بکوچه دو ید . 

کریم شیره‌ای نیز از فرصت استفاده کرد و بسرعت كت چشم بهم 
زدن خود را بدرون خانه انداخت ودر را از داخل کلون کرد ودربان» 
بیرحم را درسرما گذاشت و خود پیش از آنکه بر اثر سروصدای دربان 
سایردر بانپا وتوکران صدراعظم با خبرشوند بطرف اطاق پذبراثی دویدو 
بدون ث لحظه تردد دررا گشود وداخل شد ! 

کب شیره‌ای قبلا هم باین خانه آمده بود و اطاق‌ها را کاملا 
مىشناخت » روی این اصل درآن لحظه خطر ناك برای پیدا کردن اطاق 
موی وفش ار باکی) تفه انلکروی ۳ 

کریم شیره‌ای وقتی وارد فضای گرمی شد » بدون مالاحظه و ترس » 
نفسی براحتی‌کشید وگفت : 

آخیش » چه هوای گرم و دلپذیری» مردم از سرما ! 

و آنگاه در مقابل چشمان متعجب وقیافد‌های بهت زده صدراعظم 
وترتاق‌ها که عافلکیر شده بودتا و دتوائهوار بشراخای اعشك"او 
هی نکر بعشتد م جلو رفت و نیمه تعظیمی کرد و رو در روی همه روی 
فرش اطاق نشست و دستپای لخت و لاغر و بارك خود را صلسوار روی 
سینه پرپشم و استخوانی خویش گذاشت و بعد در حالبکه خنده تمسخر 
آلودی بلب داشت بامین السلطان و مپمان‌ها و وکران حاضر براق 
کلگری ۱۳۵ 

ورودکر یم شبره‌ای با آنوضع» آنقدر عجیب وغیر منتظره‌بود که‌تا 


۳۳۲ 1 گرایم شیر وا 


چند لحظه حاضران نتواستند حرفی بزنند یا اقدامی بکنند » اولین 





فکری که مثل برق در مفزها پیچید این بود که این مرد لاغراندام و 
مردنسی چطور در يك چنین هوای سرد و کشنده‌ای بسدون هیچ پوششی 
بیرون آمده و چگو نه وارد خانه صدر اعظم کته لیر زودر, خاامان: رو 
نکر ان,فرافان:اسلت شده ,استر حش کنجکاوی همه تحر ك شدء بود. 

هنوز نوکران صدر اعظم بخود نامده بودند که ناگپان در اطاق 
پذیراثی باز شد و چهار مرد خشمگین بهمراهسی دربان منزل. بدرون 
دویدند و مثل اجل معلق گرد کریم حلقه زدند » دربان شکم گنده سا 
شرمتدگی سوی صدراعظم رت و گفت : 

- قربان این مرد دیوانه است!عن نفپمیدم چطور وارد منزل‌شد, 
اگراجازه‌فرمائشد همین‌الان مببر نمش یرون وتات نون خاتمه میدهیم. 

سکن شاک از همراهان در بان گفت : 

- جناب صدر اعظم » خدا شاهد است که فا غافلگیر شدیم ! 

سوعا رکفت ۷ 

-قربان » ابنطور که از ظاهر این شخص برمیابد خیال سوشی 
نست بشما دارد و ما باید هرچه زودتر او را بکیفر عمل زشتش برسانیم 
۷۳ 

چپارمی گفت : 

- باید زبانش را از حلقوم بیرون بکشیم تا دیگریارای باز گو 
کردن این حادثه را نداشته باشد ! 

در این لحظه پر تب وتاب » نوکران خاص صدراعظم هم که در 
اطراف اطاق دست پسینه ایستاده بودند؛ با يك خیز خود را بکرربم شیره‌ای 


کر یم‌شیره‌ای 3 ۱9 
رسانبدند و اورا همچون 1 انگشتری ات ولبس 

همه دست‌هاروی خنجرها و گوش‌ها بفرمان وچشم‌ها بدهان امین- 
السلطان دوخته شده بود تا بىكك اشاره او کریم شیره‌ای را که اصلا نمی- 
شناختند از اطاق بیرون ببر ند وسر به‌نیستش کنند . 

در این موقع قر باد صدراعظم با سمان رفت وخطاب به دربان و 
مستحفظن مخصوصش گفت : 

- اور تال تخود فا ۵ 

امین‌السلطان کریم شیره‌ای راکاملا میشناخت واینرا هم میدانست 
که اگرسرموئی از اوکم میشد بطور حتم مورد موآخنه ناصرال‌دین‌شاه 
قرار می‌گرفت » از طرفی می‌ترسید کریم شیره‌ای بدستور خود شاه وارد 
منزل او شده باشد » با همه این حرف‌ها کریم حق نداشت با چنان وضع 
عجیب و مسخره‌ای مجاس جشن او دا بهم بزند وا بروش را جلوی‌چند 
نفر خارجی بر یزد . 

وقتی رشته افکار صدراعظم با بنجا کشید بتندی نوکران خود را 
آرام‌ساخت و آنهارا بجای خویش فرستاد وروی بدربان وچپار نفردیگر 
کردو با خشونت تمام گفت : 

بی‌عرضه‌های مفتخور » شما که نتوانستید جلوی يك مرد لختو 
مردنی و بی‌سلاح دا بگیربد چطور خواهید توانست از خانه و زندگی و 
جان من محافظت نمائید ؟ دبگر مایل نیستم روی هیچکدام از شما را 
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وقتی دربان‌ها از اطاق خارج شدند صدراعظم با عصبانیت روی 


بکررن کرد و گفت : 


- گریم » این چه دلقك بازی است که براء انداخته‌ای » چرا با 
این رن خجالتآور ومسخره وارد منزل من شدی ومحلس حثن‌وسرور 
مارا بهم زدی ؟ من دیگر با چه روئی می‌توانم حلوی مپمان‌های خود 
سربلندکنم » چرا مراعات| برو وحبثیت افراد را نمی‌کنی ؟! 
کرم شیره‌ای پس از شنیدن سخنان صدراعظم » خوسرد و آرام 
خود را به نزديك | تش رسانید ولبخند ژنان گفت ؛ 
- فکرنمی‌کنم مرتکب کارخلافی شده باشم ! 
صدراعظم با صورتی برافروخته فر باد زد : 
عجیت است؛ توا نوی هلک بازی‌کرده‌ای بروا هم ندارعغ؟ 
حال من هیچ , جواب این آقابان را که تصوز می‌کنند با نها اهانت شده 
ی ۹ 
کربم شیره‌ای با همان لحن مسخره گفت :. 
اولاکها یبا اجنمی‌هستند و بنده‌یکی ازهنچکدومشون‌رودر باستی 


است جچه مده 


ندارم 6 فاقنا که اگرقرار نان خحالت ور بختن | برو باشه تو با دد 
خحالت بکشی » چرا که آبروی من ریخته و داروندارم ساد رفته ! 
صدر اعظم هاج و واج بشافه مسا کریم گر شنت و با تعحب 


درا سید : 
ت‌ 


- نمی‌فیمم ۰ بگمانم لحظه‌ای بعد طلبکار هم پشوی . 

کریم شبره‌ای از کنارتش دور شد و بطرف صدراعظم آمد و ۲ 
انگفتان لاغر وبلند خوداشاره‌ای باو کردو گفت:: 

- نباست.هم بفهمی ! 

صدراعظم که ازاهانت کر یم خبلی ناراحت شدهبودفر با کنان‌گفت: 





کریم شیر.ای ۳۳۵ 
- تو مىدانی با چه کسی طرفی والان در کجا استاده‌ای ؟ 
کریم شره‌ای بدون اعتنا بحوش وخروش امین| لسلطان گفت : 
بله که میدو نم » تو باصطلاح؛ صدداءظم‌این‌مملکتی و بیشتر آزهمه 
باید شکر مردم باشی » در صورتی که همینطورراحت و آسوده » 
توی اطا قکرم و نرم خو نه‌ات نشستی وازعده‌ای خارجی که عمری 
مارو دوشیده) ند وحالا هم معلوم نیست چه خواب تازه‌ای برای 
کشود ما دیده‌ازد » پذیراثی می‌کنی » اگه داست میگی » يك 
قدم اذاین‌اطاق ببر ون بعذار و ببین‌چطود مردم این هملکت‌داد ند 
میون برف وسرما از گرسنگی تلف‌میشو ند و کسی‌هم نیست که بدزد 
دلشون برسه » اگرمعنی‌صدارت و وذادت اینه که آدم تو خو نش 
پنهون بشه پس از همین حالا من وذیرم ! شاءری برآت سروده : 
برای‌صدادرت همین عیب بی که نبود کسی دا بدو دسترس 
صدراعظم با ی ام کفت : 
بر یر عقلت را از دست داده‌ای ؟ بعلاوه منظورت 
از پیش کشیدن این حرف‌ها چست ؟ 
کریم شیره‌ای حرف صدر اعظم را قطع کرد و گفت : 
- مطمتن باش » عقلم سرجاشه ومنظوری جز خیرخواهی ندارم » 
اگه دلت ممخواد از علات ورودنا بلب‌گام:من با خبر بشی » خوب گوش‌کن؛ 
من داشتم از اینجا رد می‌شدم که بکدر تبه عده‌ای کوسنه وشرما 2 
ساعتها بشت در منزل صدراعظمشان بامدی نشسته بودند بسرم ر یختند 
وغار تم کردند ! 
صدراعظم گفت : 





عجب »ءجب ! پس این مأموران احمق چه می‌کنند . 

کریم شیره‌ای‌گفت : 

حالااگه فقط به بولای توی جبم اکتفا می‌کرد ند حرفی نداشتم» 
ولی اونا با بیرخمی تموم » نظرچی لباس انم بود در آوردند و حتی از 
کفش و جوراب مم چشم پوشدند و با بداترین وضع ممکن از پاهام 
ببرون کشيد‌ند و با بفرار گذاشتند ! 

صدراعظ که دائم از حیرتی بحیرت دبگر فرومی‌شدگفت : 

باورگردنی نیست . 

کم شروای دفت : 

با وضعی که برام پیش اومده بود . چاره‌ای نداشتم جز اینکه 
وارد این خونه بشم » حالا چون این ضرر از ناحبه شما متوجه من‌شده! 
بااید خود عالیجناب هم بکار من رسیدگی‌کنید » در,غیر اینصورت من با 
همین‌وضع بحضوراعلیحضرت شرفیاب میشم وجریان را بطور تفصیل بعرض 
ایشون میرسونم ۱ . ۱ 

صدراعظ که بخلق و خوی‌کریم آشنائی کامل داشت و شوخی‌های 
او را هم در حضور شاه دیده بود, بفراست پی بحقه‌کریم برد وبرای‌اینکه 
او هم ضرب شستی بدلقت دربار نشان داده باشدگفت : 

- بسیار خوب من حرف شما را باور میکنم » اگر مایل باشید 
می‌توانید مکدست از لباسپای نوکران مرا بعاریه بگیر ند و بمنزل برو بد 
تا من رک دک م۳ ۱ نفر اتخان نمایم . 

کریم شره‌ای با هوشتر از آن بودکه صدراعظم بتوائه او را گول 
بزند » بپمین سبب وقتی پیشنهاد امین لسلطان را شنید گفت : 


کریم شیرهای 9 





از اظپار لطف شما ممنونم » ولی تصدیق بفرمائید که با لباس 
نوکرها نمی‌تونم خدمت اعلیحضرت شرفیاب شوم دستور بدهید بکدست 
از لباسهای خودتونو برای من بیاور ند ! . 
صدراعظم که می‌دید ما ندن کر یم شیردای مرک جر ودرا 
نخواهد داشت ۳9 دستور داد مت از لباسپای زمستا نیش راکه 3 
کم وو تراهرری اون در پقلباش زویف شبنبادند 
کریم شبره‌ای بآرامی لباس‌ها را بتن کرد و بعد از خانمه‌عهل کفت: 
خوب‌این اذلباس » بجای‌خود بسیار هم گرم و نرم و لطیفه ء 
ولی ی تو جیباش نیست ! آخه من‌تو لباسام 
مقدادی «م پول داشتم ! 
صدراعظم روی باطرافان کرد و گفت : 
بات کیشه اشرفی بکر یم بدهبد تاهرچه زودترا نجا راتركگوید. 
کریم شیره‌ای‌کیسه اشرفی را گرفت و اندکیآنرا سبك و سنگین 
کرد ودرجبب لباس تازه‌اش‌گذاشت و بعد بای برهنه‌اش را بلندکردو گفت: 
قربان » بااین پاهای برهنه چطور می‌تو نم از اینجا برم! 
صدراعظم که دیبگر از دست‌کر بم کلافه شده بود برای اینکه‌هرچه 
زودتر از شرش راحت شود يىك جفت از کفشپای خود را هم باو داد . 
گریم‌شیره ای‌چنددقیقه‌ای کفش‌ها را بپايش امتحان‌کرد ودو بارهبصدراعظم 
نگریست وگفت : 
کفشش بدك نیست » ولی حیف که هواسرده و نميشه پای لخت تو 
اون‌کرد » شما که تا باین حد لطف فرموده‌اید بکو ئید يك جفت 


جودادم بمن بدهند! 


۳۳۸ ۱ کزايم شیره‌ای 
راطع با عصبانیت ازجای پرید وخودش رفت و بك‌جفت‌جوراب 
پشمی آوردو بکرم داد و با لحن مخصوصی گفت : 
بازهم اگر امری » فرمایشی هست بفرمائیدبنده درخدمتگزاری 
حاضرم ! 
کریم شره‌ای لبخندی زد و گفت : 
ی منشکرم» فعلا.دیگه با شما کاری :دارم . 
کریم + پس از پوشیدن جوراب وکفش نگاهی بمهمان‌ها انداخت 
و فد" طته بامین | لسلطان گفت : 
جناب صدد اعظم » بدون و اگاه باش که این مملکت‌مالایرانی 
است وقبل آذهر چبز باید بمردم ایران دسید و وضع زندگی 
او نارو دو بر اه‌کرد و بعد بخو ش گذرو نی ومهمون دادی پرداخت! 
صدراعظم با شنیدن این حرف تا بناگوش سرخ شد وازشدت خذم 
لب بدندان گز ید ؛ کریم شره‌ای که بش از آن صللاح نمیدید و تیا 
بات فرشا که حول دای شک لبود راشخرد واده بان 
کر توافت . 
صدراعظم فوراً دستور داد در منزل را پشت سر کریم بندند تا 
مبادا او دو باره بر گردد ! 
بعد از رفتن کریم شیره‌ای صدراعظم مدتی با مهمان‌ها راجع باو 
صحبت کرد و شمه‌ای از کارهای اعجابآورش رابازگو نمود و گفت : 
نام ین مرد کر یم است ودر نز د قله عالم قرب و منزلتی خاص‌دارد 
و گاهی‌کارهائی میکند که در عين مسطرگی متضمن بك سلسله حقابقی 


۳ 


کب فیه‌ای ۳۳۹ 

مپمان‌ها پس ازشنیدن توضیحات میرزاعلی اصفر خان‌امین لسلطان 
به تمجب دچارگفتند و از اسان رفع‌کدورت شد » دراین وقت یکی از 
و ان گفت 

- با ایشکه من سال ها است در ابرانم » باید اقرار کنم که هنوز 
بخصوصات اخلاقی وعجائب زندگانی شرقی شما بی نبرده‌ام» این شخص 
ار شور ما بود درردیف مردان بزرگی و موفق بشمار میرفت واحترام 
زیادی داشت ! 

جهجوت 

وقتی خبر ماجرا بگوش ناصرالدین شاه رسید بی‌اختیار بخنده 
افتاد و دستور داد هرچه زودتر کریم را بش اوببرند تا جربان را ازز بان 
خود او بشنود . 

کرم شبره‌ای‌که مىدانست بالاخره براثر شکابت صدراعظم» شاه او 
را احضار خواهد کرد با همان لباس‌های اهدائی مبرزا علی اصغر خان 
امین| لسلطان بحضور تاصرا لد ین‌شاه‌شرفیاب‌شدوحقیقت حادثه را باصطلاح 
خودمان از سبر تا باز بعرض |سشان رسانید . 

تب شنت تام بسهتان کریم راوشد 
و در یابان پس از بك خنده مفصل دستور داد انعام قابل توجهی بدلقك 


مردم دوست و سچاره نواز دادند ! 


نمایش نامه ( جیجك‌علیشاه ) نوشته 
آقای ذبیح‌اله بهر وذ می‌باشد که‌در 
پنچ‌پرده تهیه و تنظیم گشته و سال 
۴ میلادی برابر سال ۱۳۰۳ 
شمسی در بر لین‌چاپ5ه:تشر شده‌است؛ 
جهت تسکمیل کتاب حاضر» دوپرده 
اذاین نمایشناهه شیرین داعیناً و يك 
پردهدا بطود خلاصه از دوی او لین 
چاپ آن دد مجله ایرانشهر» نقل و 
باز آومی‌کنيم. 


امیداست موددتوجه و اقع‌شود . 


(نمایشگاه‌دریکی از تالارهای دربار) 


صدراعظم » مورخ‌الملك » مفخرالشعراء » ندیم دربار و چند نفر دیگر 

ایستاده| ند باهم حرف میزنند . کریم‌شیره‌ای داخل‌میشود . 
جه له 4 

کریم شیره‌ای - (بالپجهٌ اصفپانی) آقابان وزراء آقابان امرا سلام‌علیکم 
و قلبی لدیکم !! 

صدراعظم - (باصدایکلفت و با تکبر) علیکم| لسالام حاجی‌کر بم‌احوالت 
ی 

کریم شیره‌ای - (دستش را با دهنش: ر میکند و میزند ب بگردنش ِ آقای 
صدراعظم میندازیم . 

صدراعظم - (رویش را برمیگرداند اخم میکند چیزی نمیگوید) . 

وذیردواب -(داخل میشود تعظیم میکندبصدراعظم بالهجةٌ ترکی[بلاتی) 
سلامون علیکم . بعد بمفخرالشعراء و کریم شیره‌ای چپ چپ 
تا کرو رف بش رورم کر داتدد 

صدراعظم - علیکم| لسلام - آقای لهله‌باشی احوال شریف ؟ 


وزیردواب - از مرحومت شما بوسیار خوب است . 


۳۳9 کریم شیره‌ای 


گرم شبره‌ای -.آقای وژ یردواب ! (وز ردوان نگاه تهتگتی) 
آقای ویر دواب ! (وزیر دواب باو نگاه نمیکند) 
آقای وزیر دواب ! (وزیر دواب باصدراعظم حرف‌میز ند)آقای 
وزیر- آقای وزیر دواب عرضی داشتم ! 

وزبردواب - (روی را بطرف کر یم شیره‌ای مبکند با تشر و تغر) بله. 

گریم شیره‌ای - با تخم چه‌طورین ؟ 

وزیر دواب - (با تغیر و تشر) مرتکه باز امروز آمدی اینجا اگر با من 
حرف بزنی پدرت را میسوزانم ...۰ بمن دیگر حرف نزن - 
و 

گرم شیرهاعا ال بلند ممشندد ند و بکر انیم غیر از صدراعظم و ند.م 
دربار پوزخنده میکنند) اهن - اهن - هه . 

ندیم دربار - ( خیلی بواش معقولانه ) آقای حاجی کر یم خواهش دارم 
بسر کار وژ بر دواب جسارت نکنید - ابشان اوقاتشان زود تلخ 
میشود » آ نوقت اوقات همه هم تلخ خواهد شدکام شیرین بزم 
تلخ مکن غرة ماه وجد سلخ مکن ۰ 

ك شیره‌ای - (خبلی بواش و شمرده بتقلید ندیم دربار) آقای‌ندیم.... 
1 ۰ 

حاضران - (همه بلند میخندند بغیر از صدراعظ که چپ چپ باطراف 
وان بط مت‌کنها) وه ح 
ساولپا - (ازیشت‌برده صداي ساولهپا بلندمیشود) بر ید - بر بد 
با سفتاب بر تفت اب ل(شاه ولا بواش !اراک بنشگاه ملف‌کید او 
داخل میشود همه چند مرتبه تعظیم میکنند).. 


کریم شیره‌ای ۳۴۳ 

شاه - وزیر دواب باز امروز هم اوقاتت گه مرغی است ! 

وزیر دواب -(تعظیم مکند) گور بان این مرتکه نمی‌گوزا ...۰ ( اشاره 
میکند به کر بم شیره‌ای). 





شاه - (باتغیرو تندی) میدانم..میدانم - خوب (شاه‌می نشیند روی‌صندلی). 

وز بر توب یورب بت کدی :د. 

شاه - میدانم..حالابسه (بصدراعظم) صدراعظم اخبارات مملکت چه‌است. 

و دوات -کور.8: 

سر 

صدراعظم - قربان خاکپای جواهرآسایت گردم ... اخبارات و اوضاع 
ما لك محروسه از شرق تا غرب و از شمال تا حنوب همه بر 
حس مرام و ابات انتظام و رفاهیت در اطراف و اکناف 
حکم‌فرماست ۰ هر کیجا رت چون روی عروسان از استه - 
و هرکجا بنده‌ای است از همکنان در آئین بندگی‌گوی‌سبقت 
برده ؛ چندانکه در سراسر خطهٌ واسعهٌ این کشور - چیزی‌جز 
زلف خوبان‌بر شانی ندارد و دلی جزدل ساغرخونین نباشد.... 
و جناب مفخرالشعرای جیجکی مصداق این مضمونرا درقصدة 
روزا نخود برشته نظم در آورده وبعرض خاکپای اقدس‌همایونی 
خواهد رسانند و ... 

وت وه 

اه وگ معلوق شود اخبارات خوب‌است 1 
مفخر بگوببینم چه ساخته‌ای . 

وزیر دواب -گورپا.... 


۳۴۴ کریم شیره‌ای 
سیسات یتسم ات یتست وی قوس سای سس سس 


شاه - لیا تشر و آخم) مردکه.. خفه شو. 
وزیر دواب - (بخودش) این چه نوکری شد ۱۱ ! 
مفخرا لشعراء - (پیش میٌید تعظیم میکند و میخواند :) 
ول ایو موام ید از 
نه مثل داری و مانند و نی شبیه و نظر 
حاضران - به به - احست 2 احسشثت 
مفخرالشعراء - کجاست! نکه ترا پنده نیست درعالم 
هر آنکه نیست بگو آید و کند تقریر 
حاضران - احسنت - اجسنت - به به - شاه سرش را تکان مدهد 
مفخرا لشعراء - جهان سراسردرزبرحکم تواست ای شاء 
کنو نکهحکم‌چنین‌شدجهان به‌بندو بگیر 
بگیر قیصر روم و فرست سوی کلات 
یار شنگل چین و بنه بر او زنجیر 
حاضران -(با صدای بلند) احسنت - احسنت - جف‌القلم به به - مکرر 
مه توا یاج تمرم بات اش شاه می انار د) 
قاس و نا وواناوه ریک , 
مفخرالشعراء - بگیر قیصر روم و فرست سوی کلات 
یار شیل هن گر بر او ز نجیر 
فرست لشگر جرار تا بملك حبش ‏ . 
پیت هه تال انار سر 
حاضران به به - احسنت. 
کریم‌شیره‌ای - (باصدای بلند) احسنک - احسنگگ-اهن_احیشگ -هه. 


سم ند 


شاه و حاضران - (خنده) 
اء - شاقن سرفه-متکش)؟. 
چو تخت ابرج داری شها بناز و ببال 
چوتیغ سر کج داری بزن بفرق نکیر 
حاضران - احسنت.- بهبه .... 
مفخرا لشعراء _خدای نام تورا ورد وذکر مرغان گرد 
بدین‌چپت همه‌جك جك کنند گاه صفیر 
تست مر ات۱۳ 
و تس ور وب 
توهمچو مایه و اینپا همه خمیر فطیر 
حاضران_ احسنت. احسنت صدقت. 
مفخرالشعراء - توئیکه چوبةٌ تیرت‌بشد زپای فلك 
۱ توئیکه تیغ توبرید ابر را چو پنیر 
حاضران- (باصدای بلند) احسنت- احسنت- به‌به مکرر مکرر... چوب- 
فر با فلت :۰ به.. 4۲ 
ندیم‌در بار- به به»,جمع‌فنون عروضو بدیع-استعاره, کنابه, تشبیه, تجنیس 
همه دراین يك‌بیت جمع‌اند - به‌به . ۱ 
صدراعظم- به‌به درواقع | بجاد کلام کرده: ابر» پنیر» تیغ!! 
وزبردواب- ( بخود بااوقات‌تلخ) به این مرتکه تمام نمی‌کو ند! 
کر یم‌شیره‌ای (۱هسته) آقای‌وزبر دواب- آقای‌وزیر . 
۱ وذیردواب - (پااخم باوتگاه مبکندچیزی نمیگوید) 


کر یم‌شیره‌ای ِ آقای واست!! 


۳۶ ۳ 
(وز بردواب میخواهد بکریم ۳( بکند) 

شاه (باتفیر) آ نگوشه ت میدوب با ات تویای ۱: وسنت ور 
وزبردوای کور... 6۵ 
شاه سرخی 
مفخرالشعراء - توئیکه چوبهٌ تیرت بشد زیای فلك 

توئیکه تیغ تو برید ابر را چوپنیر 

توشکه درحرمت فرشپای‌قالی هست 

ول فان هب تن ند دار 
ند بم‌در بار. صتافت ار | .۷:۰ 
مفخرالشعراء - توئکه آشپز درگپت زدیکگ سیاه 

میان قاب بشب روز می‌کند کفگیر 
حاضر ان (باصدای‌بلند) احنمت اد احسسی نا مر 
مفخرالشعراء - که بودجز توزشاهان روزگار که داشت 

بر دهی ز اروپا چپار فوج سفیر 

کی است‌جبجکی ان‌خود که‌مدحتت گوید 

کتاب وصف‌ترا وصف‌کی کند تفسیر 
شاموحاضران- تا ار به یه .۰ 
صدراعظم - آقای‌مفخر احسنت- خبرالکلام- به‌به !! 
وزبردواب - گور.... 
شاه (باتغیر) خفه شو حالا... 

(بصدراعظم) صدراعظم خیلی‌خوب گنته!! رئیس‌خلوت! 

رئیسخلوت- بله‌قر بان (تعظیم‌میکند) 


کریم شیره‌ای تن 
شاه -بك‌طاقه شالوصدتومان بده بمفخر . 

رئیس‌خلوت - (تعظم‌میکند) امرامرهمایونی است. 

صدراعظم- (تعظی‌میکند) قر بان مورخالملك تاریخ روزگذشته را بشیوة 





وور جو عت متوونه تاه آ ور 

شام خوب! مورخ| لملك بخوان ببینم. 

مورخ| لملك- (تعظم مبکند ومیخواند) 
بامدادان‌که خدنگك زرین ختورشد از کمان کران خاور 
بسوی گنبد نیلی ر نگ پرتاب شد وخسرو رخشنده چپارمین 
چرخ‌برین باسمند باد پا وکمند؛پرتو تاریکی را به ند کشید» 
پادشاه جُمجاه اسلام پناه‌لب از لب ر تکاواو نت ازها ره 
وی دلداز اعد زل سفراگان ضام و۱ 
بسویگرما به شتافتند - ودرآ نجایگاه دلپسند که آب گرمش اذ 
چشمهٌ حبوان‌گوی دسشی بردیوعطر گلابش رونق گلستان نمرود 
درهم وتان شوخ‌شیر ین رفتار ورگ مالان چا بكك‌دست 
ارغوانی عذار که روی هربك از صحفة ارتنگ‌مانی نمو نه‌ای 
وموی هرتن ازسنبل برچین کلاله‌ای بود . دست بالا کرده و با 
آب و گلاب چنانچه شیوه و آداب خسروان است ازسر تا پاوجود 
یجود همایوتی‌را شستند - ویس 9 

ور وان کوک 

شاه زهرمار؟! 

مورخالملك- ویس بالنگ‌های قشنک و متدیلهای رن‌کا رن بدن 

ح همایون واندام میمو ثرا ۱ هسته هت اشفا کشرده و لباس 





۳۴۸ رها 
خسروی که درجپان فقط قد و را داد گر عالی تسب را 
سزاست بپوشا نیدند وبعد از آن شاهنشاه دادگر کمی درسر بنه 
که هوای ملایم آن رشکة خزینه است؛ برجسب پیشنهادسر کار 
حکیمالسلطنه که بقراط درپیش اوقیراطی نباشد و ارسطو از 
اعجازا نفامش ادو بُخود دربستو کند وجالینوس ازکمی بضاعت 
در محضرش چون‌عروس دریرده خحلت بنپان شودء استراحت 
کردند وپس از استراحت از نجا-ترخاسته و, راهان سوی 
در بار که محل‌عزو وقار وعدل وداد گستری است‌روانه شدند. 
اما وال اس ۱ 

وز بردواب- (بخود) به!! مرتکه تمام نمی‌کوند . 

مورخالملك_ در گاه بحضور اعلی رساندند که درحدود کرمان و بلوچستان 
ملخان بی‌فرمان بر کشت وزدع روستائشان هجوم کرده و سبب 
اتلاف محصولات ومزروعات وقحط وغلا و گرانی‌شدها ند. 
چون‌این خبر ملالت اثر درمحضر مطاع مذ‌کور رفت فیا لحال 
امر عالی صادر گردیدکه باهالی فلك‌زدء آ نسامان امر و مقرر 
دار ند که‌چون ارزاق وماأکولات از کنشت دیو سرشت ملخان 
گران شده واهالی درسختی و بدبختی افتاده‌اند فرمان همایون 
ارت که مردم ا مان دراین سال‌چبزی 1 بجای نان که 
حقیقتاً جزگندمی بيخته وبربان نیست بدست آورده بخورندو 
بدعاگوثی ذات ملکوتی صفات مشغول شوند تامایةٌ خوشنودی 
درگاه خسروانی شود. 
ونز گفتند که جماعتی از کفار فجار فرنگ بالشگری آراسته 


ی ۳۳۹ 


باساز وزنگک و ازدختران قشنگ‌که سر پرستی از 
زخمیان درمیدان جنک‌میکنند» براقاصی‌حدود و ثغور مما لك 
محروسه هجوم کرده‌بلاد اسلامرا تسخیر کنان پیش‌مباً بند سس 
حکم جپان مطاع صادرشد که چون تیر شپاب وسرعت سحاب 
فرمان همایو ترا باشان برسانند و امرکتند که آن تاباکان ی 
ایمان فوراً مسلمان شده و هرچه دختر ماه منظر در اردوست 
با ابلچیان وهدایا بسرا برد همایونی فرستند ومردمان ایشان 
هم سلاح ريخته وازهمان راه که آمده‌اند بر گردند و الا نایره 
غضب‌همایو نی شعله‌ور شده برعابای این خاندان حکم خواهد 
شد که انشان‌را بحال خود گذاشته تاا نکه خسته ودرما نده‌شده 
باچشمی گریان ودلی بریان‌به‌خانمان ویران‌خود که منبع کفر 
وشرك ومعدن‌قبر وغضب خداو ندست بر گردند و نیز ملاحزقل 
اد ع سیر ادلی احا | خرف لبه شهار 
بوده از قوم خودبسری ماه طلعت ودختری آفتاب صورتآورده 
و پیشکش حرم همایونی کرد وچون هردو منظور نظر آفتاب 
اثرهمایونی افتادند دوبارچه قسر از فصرهای خا لصهٌ شاهنشاهی 
را با دوست هزارتومان وجه نقد دربارةٌ او امر ومقرر کرده 
وبلقب کلم الملکی درمیان اقران و امثال سر افراز و مفتخر 
ام 


وزبردواب - گور... 


شاد - (باتشر- تند) مرد که خفه‌مسشی با بدهم‌پدرت را بسوزانند !۱ 


۳۵۰ کریم شیرء‌ای 
مورخ‌الملاث- ونیز چند نفر سرکردگان سپاهیان که ازدست تنگی بجان 
آمده برای در یافت وجوهات‌خود شورشی کرده بودند برحسب 
حکم اعلی همه‌را ازدارفتا او یختند چه سر باز را ازآن سرباز 
و بایستی سرخود را در راه شاه پرستی ببازد و دراین 
صورت موافق رأی آفتاب جای‌همایونی نبود که کسیکه دعوی 
سرباژی مکند واز دادن جال ال نذازد از ماک و و دست 
تنگی بفغان آید وازخزانةٌ عامره وجوهات طلب‌نما ید چنانچه 
توح ملانحسی اهوازی درکتاب گندستان صفرماید؛ 
چو سرّباز زر از شنپشه بحست 
یاید . سرش کندن از تسن" نخست 
کته کعرا او الق اشکم بباختن 
کجا سر بازد که تاختن 
شکم باختن اول بندگی. است 
شکم بنده بی گفت با سك بکیست 
از, آن:روزه, افضل,ببود :از جپاد 
که مفت است و کم خرج بپر عباد 
صدراعظم وحاضران - به به - احسنت - احسنت - بای شا ی 3 
پروری‌دادم به به. 
شاه وق ۱9-۱ 
رئیس‌خلوت_بلهقر بان(تعظیم‌میکند) 
شاه رك‌عصای‌م رصع بده بمور خ| لملث. 
رئیس‌خلوت. (تعظیم‌میکند) . 


کریم شیره‌ای ۱۳۵۱ 


هاه < الحق‌خوب نوشته ... بارثكالنة (رومسکند دوز بر دواب) خوب. 





بگوپیینم چهبه؟ 

وزیردواب -گربان این مرکه نمیگوزارد مازندگی کنیم (اشاره میکند 
بکریم شیره‌ای)- هرچه انسان میگوید اوهم یکچیزیازخودش 

میگویدومنهم‌هروخ میخوام‌چیزی بگویم- بامف‌خورا لشهراشیر 

مبخواند - با مورخو المولك کاغذ مبخواند با صدری‌اعظم 
حرف میزند - بااین میاید با آن میرود - آخرپس من‌چکار 
کونم , به اینکه نمیشود ۱۱ 

حاضران - (همه میخندند) 

شاه - (پاخنده) اینکه ازصبح تا حالا قورقور کردی عبرضت همین بود - 
به به - مردکه تو چرا ادن طور زود اوقاتت‌تلخ همشه ! 
(شاه با گوشه‌چشم |شاره بکر م‌شیره‌ای میکند که‌سر بسروز بردواب 
بگذارد) 

وز بردواب -گور بان - این مرتکه حیاندارد امر بدهید پا من اپداً حرف 
درد 

شاه - خوب درد توهمینه -کریم » ۳ ات نی ۲ 

کریم شیره‌ای _ امر امر همایونی است (تعظیم میکند » آهسته بطرف 
وزیر دوب میرود» وزیردواب باو چپ چپ‌نگاه میکند)آقای 
وزیردواب غلط کردم - من نمیدونستم شماباین زودی‌اوقا تتان 


تلخ ميشه - ببخشید - عفو بفرمائید (دست میزند بشانة وزیر 





دواب) دیگه از بنده حسارت نخواهد شد . 

وزیردواب - مرتکه دیگر کار بکارمن نداشته باش (بااوقات تلخ) (شامو 
دیگران لبخند میز ند وزیرچشم نگاه میکننن ). 

کریم شیره‌ای- آقای وزبردواب حالاکه قبلهٌ عالم امردادند دیگه جسارت 
نمیکونم معذرت مبخوام . 

پیش خدمت - (تعظیم میکند) فربان جلال الدین محمد ابوالحسن- 
تجعفرالملنت یه اقانوس الفاهم اشاریقاماه کمال الدین 
احمد حسین ابوالقاسم بحرالعلوم شاش‌گردی میخواهد بپابهس 
هقرف شود .: 

حاضران - (خنده) 

شاه - (باتبسم) بیاد 

اقیا نوس العلوم - (داخل میشود تعظیم میکند - يك شیشةٌ کوچیکی در 
دستش است - با لهجة عربی بغدادی)ایپا الملك بسلامت‌باشند 
يك قلیلی آب تربت آوردهام برای‌ملكعظیم-کثیراصلی است- 
یت که امد در سس طوقان تا عبط نان در کت ترا و۳ 
داشتند - ك‌خورده در آب مجعول‌کردم علی‌الفور طوفان‌مرفوع 
شد کلما طوفان میشد رئیس المرکب افرنجی میآمد میکفت 
تراب ترات - خلاصه شفا باشد جمیع علل را 

شاه - خیلی خوب ببار دقدری‌برای شفا وتبرك میخوریم (اقیا نوس‌العلوم 
ششه رآمدهد تشاد - شاه قدزی تخود 2 مژاه مره میکند) 


شاه - اقا نوس العلوم این آش شورالست" 


کریم شیره‌ای ۳۵۳ 

اقبا نوسا لعلوم - ایهاالملك بسلامت باشند - آب الدجله و الفرات قلیل 
و ۱ 

کربم شیره‌ای - سرکارآقای وژئر دواب تمكترا بترکی"چی‌گووند ؟ 

وزیردواب - دیگرچی میخواهی بگوئی ؟ 

گریم‌شیره‌ای -سبیلات کفن کر دم‌هیچی(همه بطر ف وز بردو اب و کر یم‌شیره‌ای 
کی باب نکر بط راکسا باری فقس 

وزیردواب - (سرش را تکان هندهد) دوز 

گر یم‌شیره‌ای رش کوز 


(همه با شاه قاه قاه مسخندند) : 





وزیر دواب -(باغدارة کشیده میدود بطرف کر م‌شیره‌ای) پدرترامیسوزان. 

کریم شیره‌ای - (میدود بظطرف پشت صندلی شاه)فربان پناه آوردم 
(پیشخدمتها ازوز بر دواب‌مانع میشوند) 

شاه - (با حالت‌خنده وخشم) وزبردواب خجالت بکش - اقلا ازاقیا نوس- 
العلوم واسمپایش حیاداشته باش » بسه ! 

وزیردواب - (با حالت برآشفتگی) قربان په - این این حرفپا رامیزند 
قبلةٌ عالم هم این گونه میگوئید - خانزاد بعد ازشصت سال 
دیگرتوکری نمیکنم !۱ نمیکنم !! بس ات !1 (پس‌پس میرود 
که خارج شود). 

شاه - (باتشر) مردکه این اسمش‌کر یم شیره‌ای است - مردکه این کارش 
اننه‌که همه را بخندانه - تونباید از او اوقاتت تلخ بشه - تو 


هم بگوبخند - بهت بگم ۱ ( با حالت غضب) اگراذبتش کردی 


۳۵۴ کریم شیره‌ای 
سر‌تومییم, هرن!! ها !۱ 

وزیردواب - (باحالت بر آشفتگی)خانزاد دیگر گوشه نشین خواهم شد 
خدافیظ - (تعظیم میکند پس‌پس میرود) 

شاه - (باتبسم) وزیردواب قهر نکن - بیامرد که توهم بگوجوابش رابده . 
(وزیردواب پیش میا بد) 

شاه - پیا ‏ پیا 

وزیردواب - (باحالت برآشنتگی) خوب پس منهم میگویم. 

شاه - خوب بگوبه بینیم 

وز بردواب(باحالت ۳ غداره را می کشدورو ئ بم شیره‌ای) بیا 


بیرون آزپشت صندلی -کارت ندارم . ( کریم شیره‌ای سرون 





میا ید) این چه چیز است ؟ 

کریم شیره‌ای - غداره 

وزیردواب - (باتغیر) توهم ریشت بگوز 
(شاه وحاضران خنده بلند) قاه قاه هرهر 

شاه - (در حالت خنده) به به - مرده شورته ببره - به بد- | بادکردی 
(هنوزشاه‌وحاضران مخندند) مردکه اینهم‌قافیه شد(شاه سرشرا 
تکان مبدهد) به به این چیه - غداره - توهم ریشت تر 
۳ به ید . 

وزیردواب - په - قربان شما پدعادت کردی مردم را - په این چه‌کاری 
شد - هرچه اومیگوید همه بمن میخندید وهرچه من مبگوم 


بازهم همه بمن مب مىخند دا ین کارشد(بس س میرود تعظیم‌می کند 


گر شیره‌ای ۳۵ 
خدا حافبظط 





شاه - (باخنده) وزیردواب بيايك قافیه دیگرهم بگو 

وزیردواب - (تعظیم میکندو همین طورپس‌پس‌میرود) خداحافیظ ؟ 

صدراعظم - آقای وز بردواب - اعلیحضرت همایونی ارواحنافداه فرم‌ودند 
بیائید !! ۱ 

شام عذ(باخنده) ولش‌کن بره( بوز بردواب) بروگم شودیگر اینجا نیا (شاه 


آزروی صندلی برمیخیزد) صدراعظم بگو همه بیایند سر ناهار 


- : پرده پائین میافند - 


۳ 
(نماشگاه دراطاق اهارشاه. یك‌صندلی و بت‌میز ( 


(پرده بالامیرود شاءروی صندلی نشسته ودر جلوش میزناهار 
است ومشغول خوردن‌است... سفخدمت آب سورد اول‌خودش 
میخورد و بعد میدهد‌بشاه .) 

شام صدراعظم ! این‌مردکه» که ازفر نگستان آمده بگویباید . 

صدراعظم- (تمظیم‌میکند) بل‌قربان .  .‏ 
(صدراعظم اشاره برئیس خلوت میکند . رئیس خلوت خارج 
میشودسرئیس خلوت باسفیرا لملك داخل‌میشوند تعظیم‌مکنند.) 

شاب مردکه کی آمدی ؟ 

سفیرالملك- غفبن سه‌چهاغ غوزه(- قر بان سه‌چپار روزه). 

شاه مردکه تو اهل‌کجا هستی ؟ (باحالت تغیر) . 

مغیرالملاك- غفبن ایغانی (قربان ایرانی) . . 

شام مردکه ابغانی دیگه چی‌چیه.. چرا این‌طورحرف‌میز نی. 

سفیرا لملك_غغبن چها غ‌سالد غ بلجيك بود. (فر بان‌چپارسال‌در دلژ يك بودم). 


شام (باتغیر) مردکه منومسخره کردی میرغضب ۱ میرغضب (میر غضب 


ریم شیره‌ای ۳۵۷ 





شود 
کی را میا ی 
ی ۳ 

صدراعظم- (تعظم‌میکند) قر بان سرناهار است... شگون ندارد بیچاره 
نفهم است.:- غلط کرد.. قرط اف که وتو درتطوژ 
درحذور قبلهُ عالم چیزیبعرض نرساند . 

شاه - پس بز نید توسرش (پیشخدهتها هیز نند بسرسفیرا لملك) صدر اعظم ! 
اگرمحض خاطرتونبود همین‌حالا سرش‌را هیبر بدم . 

صدراعظم- (بشاه تعظیم میکند - و بعد رو مبکند بسفیر الملكك) مردک-د 
چرا مثلادم حرف نمیز نی . ۱ 

سفیرا لملك_ قربان توبه‌کردم ... غلط کردم ۰:. توبه کردم. 

شاه - خوب‌حالا بلدشدی حرف بزنی؟ 

سفرالملك_ بله قربان .. بله . 

شاد وی لک به‌بینم بلحبات چه طوره ‏ راها امنه ‏ ارزانه ؟ 

سفیرا (ءل- قربان راها از توجپات ملوکانه خبلی امن است - ولی همه 
چیزها در ۳ تان کرت 

شاه - چرا نانواها وقصابپا را بدار نیز ننده 

سفیرالملك - قر بان چدعرض کنم . 

شام بنظرم شاه |نجا خیلی بی‌عرضه است خوب احوالش چه طور بود ؛ 

سفیرالملك - احوالش خیلی خوب بود عرض سلام میرساند - مكث‌سفیرهم 
فرستاده هروقت امر ومقرر بفرمایند بخاك بوسی شر فاد‌شود. 

شاه - لقب‌سفیر بلجك‌چه چدز است ؟ 





۸ 
۳۵ کر یم شیر ه‌ای 








اه 


سفیرالملك- قربان لقب‌ندارد . 

شاه - معلوم میشود آن پدر سوخته هم از تو بی‌عرضه‌تر است » فارسی 
بلده 1 تِ 

سفیرالملك - بله قربان بله... 

شاو- بنکو تس مج تال بوسی سرافراز شود ... خوب پدر سوخته الا 
دیدی چه طور مسچم.و,مقفی حرف میزنی بروگم شو 
(سفیرالمااك پس‌پس میرود تعظیم میکند) . 

رئیس‌خلوت - (داخل میشود تعظیم میکند) قربان اقیا نوسالعلوم انباری 
داماد بحرالعلوم شاشگردی يك‌قدری خرمای تبرك شده‌آورده 
میخواهد بخاك بوسی سرافراز شود . 

فا وت ال 

رئیس‌خلوت- (تعظیم‌میکند خارج‌مبشود) 

اقب نوس| لعلوم - ( بارئیس خلوت داخل میشود, تعظم میکنند) ایهاا لملك- 
العظم این خرماها 0 است بسرت‌ملك لملوك اورده‌ام : 
(پیش‌میرود و بشقاب‌خرمارا پیش‌شاه میگذارد) . 

شاه - (بکدانه خرما برمیدارد ودرحال خوردن) اقبا نوسالعلوم این خرما 
هارا کی ترك ده است ‏ 

اقانوی او ایا الم ی تا در 
(شاه وحضار مسخندند.) 

شاه - بارثاله معلوم میشود شما خلی‌کارهای خوب‌میکنید . 

اقبانوسالعلوم - بلا - ابهاالملك . 

کر م‌شیره‌ای - التبه - التبه (همه‌مسخند‌ند), 


کریم شیره‌ای ۱ 

شاه - اقیانوس|لعلوم انباری .. خوب بگو به‌بیتم چهعلم‌ها خوانده‌ای که 
اقا نوس شدی ؟ ۱ 

اقرانوشالعلوم نها لملاكا لملولك»:.: ضرف نحو * قنواعد » منطق»؛ 

حکمت » طبابت» فقه» اصول, علوم ارضیه» فنون سماویه» جفر » رمل » 
ار 

گریم‌شیره‌ای - هش‌هش (همه - میخند ند). 


معرفةا لملدان . 





کر زم‌شیره‌ای - هرهر هش‌چش (همه میخندند) . 

آقیا نوسالعلوم- علم. .. ۱ 

۵ شوب بس است هاشاءالنه ماشاء تماما فشیاکر سع کر ۱/۹ 

اقبا نوس‌العلوم - بلا.. ابپاالملك . 

اه اروون وا( 

شاه - خوب . جذاب اقیا نوس‌العلوم بلجيك خوردی؟ 

قی نوسالعلوم.. بلا.. ابا لملك العظیم (همهعخند ند). 

شام خوب به‌به بگویبینم کجا بلجيك‌خوردی. 

اقیا نوس‌العلوم - نمیدانم در کربلای معلی‌خوردم بادرنجف اشرف (همه 
تبسم‌میکنند) . 

شاه یقیس داری‌که‌خوردی؟ 

اقا نوسالعلوم - بلاایهاالملت .۰ بهمان حجریاکه بوسیدهام. خوردهام. 

شاه - بز نید توسر این‌مردکه (پیشخدمتها میز نند بسر بحر العلوم) مردکه 
همه علوم توهم مثل‌همین است . 





۳۶۰ ۱ کریم شیره‌ای 

قیانوس العطوم - ایها الماك العظیم بل و تال که صیفه سم است 

خورده‌ام . 

شاه - مردکهٌ احمق بلحيك اسم يك میک است تو بلحك خوردی ؟- 
رئیس خلوت این‌مردکة پدرسوخته‌را بیرون‌کن. (رئیس‌خاوت 
وچندنفر پیشخدمت اقا نوس‌العلوم را میکشند بیرون). 





پدرسوخته اگرمحض خاطر این‌عمامه نبود پدرت‌را مسوزاندم 
بروک شو ... 
(دراین‌حال ندیم در بار داخل‌میشود تعظیم‌میکند. ) 
شاه - ندیم دربار . 
ندیمدر بار - بلهقر بان (تعظی‌میکند ). 
شاه - مردکه بلحبك‌خوردی . 
ندیم دربار - (باتمسم)ف-ربان بلجيك اسم يك‌مملکتی است چیزخوردنی 
شاه - کجااست ... کدام‌طرف است؟ 
ندیم دربار - قربان| نطرف تبریز ! 
ات هنم کا زا ازاهل انا مش وود 1۳2 
ندیم‌دربار - بله قربان ... شیخ‌الاسلام بلجيك پارسال این‌جا بود . 
شاه -بقین‌داری ۰.۰ خودت‌ددی ؟ 
ندیم‌در باره - بان ۰ 
شاه - این بدرسوخته را هم بینداز ید.... بز نید ب 
(یشخدمتها ندیم دربار را مىاندازند میز نند) . 


ندیم‌در پار - آخ‌قربان رن مت قر بان که خوردم . 





شاه - مردکتد اهل بلجك همه کافرند ... تو شیخ الاسالام شان را 
عادو 

ندیمدر بار - قر بان .۰ . تصدقت گردم .. میدانم همه‌کاف ند.. شیخ‌الاسلام 
هم زفه| نار شعلساناتکنه ۰ ۱ 

شاه - یز نمد ... بز ند . 

وزیردواب - (داخل‌میشود) آخ قربان نزنید من شیر گفتم (خودش را 
میا ندازد روی ندیم دربار) فر بان بخانزاد ببخشید .. من شیر 

گفتم .. (درحالتیکه میدود بطرف ندیم دربار کاغذ شعر از دستش میافتد 
کریم‌شیرهای برمیدارد .) 

ندیم در بار - آخ] قای.وز بردواب دستم بدامتت . 

وزیر دواب - قربان‌شیر گفتم بمن به بخشیدش . 

صدراعظم - (تعظیم میکند) قربان به‌بخشیدش باین خانزاد... نفهمید. 

شاه - ...و لش‌کنید ۰.. مرد که هرچه ازتو میپرسند بیخود نگو بله. 

وزبردواب - قر بان منهم مثل‌مف خورا لشهرا شیر گفتم . 
(همه میخندند.) 

شاه - وزیر دواب توکه تا بحال شعر نمیگفتی ... حالا توهم شاعرشدی» 
بلکه خودت کنو ۲۶ ۱ 

وزبردواب - بله قربان شیر گفتم ... خودم هم کفته‌ام . 

شاه - بخوان ببینم چه‌مپملی بهم بافتی . 

وزبر دواب- رک دد عقب کاغن) به این کاغذکو (همه مسخندند) آخاین 
کاغذ چطور شد ... په پدر این میرزا بزر که بسوزد (شاه و 


حاضران میخندند) . 


کریم شیرء‌ای 

به چرا میخندید اینکه خنده ندارد (شاه ودیگران میخندند) 

به این کاغذ کو .. 

شاه - (پاتیشم) روگ کدامکاغ . 

کریم شیره‌ای - آقای زیر دواب .. کاغذ شما همین است (کاغذرانشان 
میدهد) . 

وزیر دواب - آخ همین است.. گوربانت برم حاجی‌کریم بده بمن . 
(پیش میرود که کاغذرا بگیرد کریم‌شیره‌ای‌پس‌میدود.) 
آخ گورباات‌برم حاجی‌گريم شیرها را بده (میدود بطرف‌کریم 
شیرهای) جهن بدکور بای 

کریم‌شیره‌ای - آخ‌نه‌یدم .. آخ‌نمیدم (باخنده وحرکات مسخرگی) . 
(شاه وهمه‌سخندند .) 

صذرا کت (تاخالت کیسم)آقاف ور دراب خرشر کو شته : 

کریم شیره‌ای - آقای‌وزیر دواب بفرمائید (کاغذ را میدهد) . 

شاه - خوب‌وزیر دواب بخوان بینم . 

وز بردواب - ههعه .. آهن (قدری بکاغذ نگاه ۷6 

شاه - ده‌بخوان چهته . 

وزیر دواب - چشم قربان ... گرشه سرگین باشد سزاطرمیش برده - دد 

گربه می‌افتند سکان ملاعلی ... طباخ توای خر پسر فلکش 

زرد باقلوب یلو وآرد دشتر شمپا - بول‌بول بردرخت ریدی 


اندر قفسآخوند...(همه بلندمیخندند) . 


کریم شیره‌ای ۳۶.۳ 
کا- سسس حت ‏ یس 





شاه - به‌به عجب شعر گفتی ... به‌به ( باخنده). 
صدراعظم - (باتبسم پیش میابد) آقای وزیر دواب بس است . 
وزیر دواب - (باتفیر) بازهمه میخندید.. صبر کن تمام شود . 
صدراعظم - (باحالت تبسم) آقایرزیر دواب‌عرض کردم بس‌است . 
شاه - (باحالت خنده) صدراعظم این کاغذ را بگیر پخوان چه‌نوشته . 
وزیردواب - من‌خودم میخوانم . 
صدراعظم - خوب التفات بفرمائید ... (کاغذ را بزور ازدست وزبردواب 
مبکیود) ‏ 
شاه - صدراعظم بخوان به‌بینم چه‌نوشته . 
صدراعظم - گرشه سر کین باشد سر ابرمنش برد 
در گر به همی افتند سکان ملاء اعلی 
طباخ توای خسرو نسرفلکش دردیگث 
با قاب بلو ارد آن نسر همه شب‌ها 
بلبل‌چورخت دیدی| ندرقفس‌او خواندی 
گوئی که توگل هستی ای‌شاه جپان آرا 
من بندة این شاهم جز شاه نمی‌خواهم 
هرچندکه گویندم از خسرو و شروانها 
شاه - صدراعظم بد معری نیست .. وزیر دواب این معرها را که‌گفته ؟ 
وذیر دواب- گوربان این‌شیرهارا خودم گنتم . 
شاه - مرد که اینها معر است وبا کر دروغ گفتی سرت را میبرم ... گه 
نخور . 


ور یردواب:- گور بان .هرا بزر گت گفته 9 


شاه - خوب معلوم شد.. لاست: ۰ صدراعظم 


(شاه ازروی صندلی ۳ نم را همهم رخص هستید 
عصری همه بالباس خوب پیائند که سفیر بلجيك میابد (هسه 
تعظیم اکن وخارج‌میشوند) . 

شام وزیر دواب بمان‌کارت دارم. 
) شاه و وز بردواب تنبا وهمه خارج‌شدها ند). 

شام وزیر دواب آمروز عصری سفیر بلجيك میابد آن میز بزر گرا میدهی 
میگذار ندوراطاق سللام. ..چند صندلی هم ستدازود دورش.. 
يك‌سفره فلم کار هم‌بینداز ند روش .. تاها پیائیم . 

وزیردواب- چشم گوربان + ول گور 


شام نهر شتا بکر و 


- برده مىأفتد - 


۳ 
خواننده عزیز برای اننکه از نتسجه نماش اگاه گردید ماخلاصةٌ 
پرده پنجم راکه کر یم‌شیره‌ای درآن نقشی ندارد دراینجا ذکر می‌کنيم و 
اکر مابل باشد که بطور کامل این نمایشنامه شرین‌را مطالعه کنید 
می‌توانید بکتاب «جيجك علیشاه» نگارش آقای ذبیحالله بپروز مراجعه 


۰ 


ون 
پر دهدالا میر ود 


وزیر دواب - ( در در بار تنپا در اطاق قدم میز ند - اوقاتش تلخ .است ت 
آهسته‌زیر لب‌زمزمه می‌کند) همه تقصیراین‌میرزا بوزور گ‌پدر 
سوخته‌است. پدرش‌را درمیاورم- من باومیگويم شیر بگواو میر 
هک من بدرش را درمیاورم ... پش‌خدمت باشی ۱ - 
پیش خدمت باشی ۱.. 

پیش‌خدمت‌باشی - (داخل میشود) بله قر بان (تعظی‌می کند) . 

وزیر دواب- برو فراشاشی را بگوبیاید . 

(پیشخدمت باشی تعظیم‌می کند و خارج میشود) . 

وزیرد و آب(تنها )من‌پدرش را آ تش‌میز نم . 





(فراش‌باشی باپیشخدمت باشی داخل میشوند.- تعظیم می‌کنند) بروبداین 
مرزا بوزور گی بدرسوخته را ز نجیر کنید ببارید . 
(بعد ازاین دتور فراشباشی ویشخدمت‌باشی هردو تعظیم کرده 
خارج مىشو ند). 

وزیر دواب - (در تنهائی باخودش حرف میزند) همه تقصیر این میرزا 
بوزورگه است- من‌ميگويم شیربکو او میر میگوید - پدرش 
رامیسوزانم ... به ... من‌امروز ناهار نخیردم ... من‌گورسنه 
هستم و خودم نمیدانم - بدرشان را درمباورم ... پیشخدمت 
باشی ؟ 

(پیشخدست‌باشی وارد میشود , بعد بدستور جناب‌وزیر مقداری نان‌وپثیر 
می‌آورد)وز بر دوآب ضمن خوردن نان وپنیر به یمشخدمت‌باشی 
می‌گوید : 

- برو ال ره فلیکر ۱7 باهفت نه تاصندلی ساور. 

( بلافاصله امر وزیردواب را اطاعت کرده مقداری صندلی به اضافه يك 
سفره قلمکار باطاق ,می آورند - دبری نمی گذره ک سروصدای 
میرزا بزرگ بگوش میرسد) 

میرزا بزرک - آخ‌من بیچاره چه‌کردم - آخ خدا . 

وزیردواب - ها ! (کمی‌گوش میدهد)- آخ این پدرسوخته را آوردند!! 

میرزا بزرگی - (بازنجیروچندنفر فراش داخل میشود) ... آخ قربانبنده 
ری درو 7 آخ بعد ازسی‌و دوسال خدمت این‌جزای 


پا ۱ امروز آزصح تا حالا بك‌دفةد خوش شودم ۰.. اخ‌چه 


تقصر کردم . 


کر‌یم شیر »ای ۳۶۰۷ 

وزیر دواب - پدرت را امروز می‌سوزانم - بد رسوخته برای قبلهعا لم میر 
میگوثی ... من بتو نگفتم شیربگو ... پدرت درمیاوردم . 

میرزا بزرگ - قربان بنده عرض‌نکردم که بنده و ۰ نمی‌توانم 
شعر عرض کنم... قربان بنده اهل‌دفتر هستم 

ی رم 

مبرزا بزرگ - قربان حضرت اجل [ نقدراصرار گردید ۰ بنده‌هم بقدر 
مقدور چیزی عرض کردم . 

وزیر دواب - پدرسوخته خفه‌شو - تودیگر معزولی-امروز روز آ خر تست 
نادب حسن گفته بكادم بباورد که هم شیراز مف خورالشپرا 
بپتر بگوید وهم اهل دفتر باشد . 

زر تفر با لته مرا تعتق شید ز و تروش تشن - بنده دنک 
میخواهم دراین آخر عمر گوشه‌نشین بشوم . 

وزیر دواب ‏ پدرسوخته خفه‌شو ... بدرترا میسوزانم ۰ ین بدر سوخته 
ار .۰ ور را و وا رک راههدارند) ان سفره 
قلمکار را بنندازید رو ش!۱! 

هیرزا بزر کی - خقربان بنده‌رابه‌خدا بخشید ... توبه‌کردم .:. دمگر 
نوکری نمی‌کنم .. 

وزیر دواب - خفه‌شو بدرسوخته...آن صندلی‌هارا بگذارید دورش. 

میرزا بزرکه - آخ مردم بفربادم برسید ... آخه من‌چه تقصیری کردم؛ 

وذیر دوب - بزنید توسرش . 

دراین‌موقع صدای فراش‌ها که‌می گفتند( بر بد... بر بد...باست ...باست) 
بگوش میرسد و بدنبال آن ناصرالدین شاه وصدراعظم وسفیر 


کریم شیره‌ای 
شرت ویایر آح اء واخلم 


ل‌می‌شو ند . 

شاه - (باحالت تعجب وتفیر) وزیر دواب.. وزیر دواب این دیگهچه چیز 
است؟ این کبه ؟! 
(همه درحالت تعجب هستند) . 

وزیر دواب-گوربان این‌میرزا بوزور کست .. قبله‌عالم فرمودید . 

شاه - (باتغیر و تعجب) مرد که من گفتم میز بزرگ بگذار اینچا. 

وزیردواب- گوربان اینپم میرزا بوزورگست میرزا کوچك‌که نست. 

شاه - بزنید توسر این‌پدرسوخته (فراشها میز نند) . 

شاه - بز نید بیرونش کنند (فراش‌ها وزیر دواب را بیرون می‌کنند) . 

میرزا بزرگ - (ابتدا با حالت پریشان از زیرسفره قلمکارسر بیرون‌می کند 
وبعد بیرون آمده بطرف شاه می‌رود) اخ تصدفت گردم بدادم 
برسید - آخ فربان بدادم برسید ! 

شاه - خوب بس است پدزش را میسوزانم . 


,بر ده مبافتد : 


نما سنامه 
«سما ل بأزی در حصّو ره 
«و حشن و لد ناصر الدین شاه» 
مقدمه‌ای بر نما شنامه (بقال بازی درحضور) 

۲آقای دکتر ابو القاسم جنتی عطائی‌در باره ارم نما شنامه در کتاب 
(سیاد نماش درابران) می نو سد ِ 

«آین نما شنامه که مصنف و تار یخ عصر بر ان ترها محپول است‌برای 
اولين بار در سال ۱۳۱۷ بوسیله آقای سیدعلی نصر رئیس واستادهنرستان 
هکنیا معرفی شده است » درجزوءٌ درس (تار بخ تبایر) درفصل 
مربوط با بران 6 انحا که سخن به د لقك‌های در بار تاصرا لدین شاه هر سد 


آقای نصر نوشته| ند «معروف تررین نپا کرریم شیرهای,امنت و این شخص 


گاهی در باز بپایش انتقاداتی نیز مینمود » این نمایش‌که موسوم به بقال 


بازی است درشب عید‌نوروز درفه‌رسلطنتی 17 همشد» . 

آمبرمعزدرسال ۳ این نماشنامه را درمحله هولمود بچاپ 

رسانیده و نو سندة ۵ زرا 99 ازرحال معرفی کردها ند که متاسفا نه 

آخر) پایان نمابشنامه بعلت عدم انتشارمجله ناقص مان است وا کنون با 
حدس وقباس نه مبتوان جر دان واقعه را به آخررساند ونه ی رده ان 
رحل کیست ۱۶» 

آقای بهرام بیضائی نیزدرمورد نماشنامه بقال بازی » درکتاب 
(نمایش درایران) چنین می‌نوسد : 

«آفایا بوالقاسم جنتی وپیش ازاوآقابان سید علی نصرو امیرمعز ؛ 
باوجود حالت‌کاملاگزارشی وروشن توضحات این متن » متوحه نشدها ند 
که بقال بازی فوق نوسنده نداشته وتنها ثبت بك بازی فی‌البداهه‌ی 
باتک ان ات ۰ و بپوده در جست و جوی نوسنده‌ای برای آن 
بودها ند . 

این بقال بازی دریکی ازسالگردهای تولد شاه (ششم صفر) د؟ 
کاخ‌گلستان احرا شده بوده است » ثمت کننده که ناطرجر بان تدارا جشن 
مولود و نارضائیهای خارج ازمتن تداركکنندگان‌بوده است » آنا راهم به 
ذوق خود به صورت گفت وگوی نمایشی در آورده ودر بك مجلس درمقدمه 
آورده‌است‌که اصلا نمایشی نبست‌وبآًسانی ازصحنه‌های اصلی‌بقال‌بازی‌قا بل 
تفکیات اشت» انمچتتن ااست "کی تووقطممی) کونچشکی که طی] نزنا کی 
.العمل‌ها و تحسین‌های شاه را حین دیدن ماش گوازش کردداستا»: 

گاید ۶برایدا که مختیواضدم‌گر ام اکتاظا رشایفیک تال 


کریم شیره‌ای ۳ 
ال تن آن فسمت‌ازنمادشنامه راکه مربوط بکفت‌کوی دوتن 
ازدر بار بان ناراضی زمان ناصرالدین شاه است وهیج ار تبایلی به بازی 
کریم وبارانش ندارد , حذف نمود وچون کلمات وجمللات متن نمایشنامه 
را ۳ دیرولن تلفعیس ملق خ مه تعطیوات وی دران داد و 
نما بشنامه را ازحالت خشك تج خوو برول ورد ؛ امید است مورد 
توجه قرار گیرد . 


اینك نهابشنامه : بقال بازی درحطور 


نقال بازی در حضور 
(درچپارمجاس) 


۳ 

اه 

وزیرحطور 

۰ اسدو له 

کریم شیره‌ای (درنقش بقال) 

چوردکی 

کی 

ماستی 

مىرزا بوشان‌خان 

(چوردکی » میرزابوشان خان » ماستی وریشکی ‏ اسامی نمایشی 
سه‌تن ازهمکاران کر یم شبره‌ای‌است که هرکدام دراین نمایشنامه نقشی 
دارند ومتأسفانه ثبت‌کننده نمایش » نام اصلی آنها را بقلم نیاورده‌است). 


مج سول 


ور نو کولد تا سرا نت فا هن و تس ۳ 
زیادی درطبقات بالا دبده میشد » دراین هنگام ناصرالدین شاه در یکی 
ازاطاق‌های دیوا نخانه ی یه توا فان ی مر و 

حاضران همه با کمال احترام درمقایل تخت شاه استاده بودند و 
درنهایت ادب بسخنان اوگوش میدادند » دربین صحبت» ناصرالدین‌شاه 
بکی.ازدر بار بان را مخاطب ساخت وگفت : 

- وزیرحضور» میدانی که پس فرداعید مولود ماست . 

وزیر حضور که مردچاق وچله وخوش لباسی بود تعظیم‌ی کردو گفت: 

- بلی تصدقت شوم ۰ آتش بازی واسباب جشن وچراغان‌همه مهیا 
است وجمله اهالی ابران » خاصه این جان نثاران » منتظر جشن وعبش 
پشکرانه سلامت ودوام دولت » وعید مولود مسعود همایونی بوده و 
امندواريم که نفاءلنه سال‌های سال در طل رأفت ومرحمت سرکبار 
اعلیحضرت قدرقدرت اقدس ملو کانه ۰ در همین عبد سعید » بدعاگوشی 
ازدیاد عمرودولت شاهنشاه جمجاه » مشغول ومفتخر باشیم . 


۳۷۲ کریم شیره‌ای 

حاضران حور دك صداگفتند : 

-آمین پارب العالمین , انشاءال.. 

ناصرالدین شاه دربالای تخت , دستی سمیل‌های بلند و سباهش 
کشد و نگاهی بهدر بار بان انداخت و در کمال متانت بوزیر حور 
فرمود : 

- میل مبارك ما هم‌بر آن تعلقگرفته است‌که امسال » عبد مولود ؛ 
ازسال‌های پیش بهترو باشکوه تر برگزارگردد » دستور بدهید » هرچه که 
(له است ور اختان عاموزارم وس ان عفن دراردشد هک ال دار 
مراقت را در چراغانی‌ کاخ وتپیه شربت وشیر نی ومبوه وسر کر تحار 
ومپمان‌ها ممذول دار ند . 

وژدرحضور تعظیمی کردو گفت : 

- بروی چشم » هر انچه ارادء فرمادید همان گذیم "ارم جدان 
نثاران همواره مطیع فرمانیم . 

دراین موقع (..۰الدوله)یکی از در بایان سری درمقا بل‌شاه فرود 
آورد وگفت : 

- قربانت‌گردم » از تصدق سرمباراك قبله عالم همه چیزفراهم است 
واین چاکران از شل جان خود هم در بع نمی‌ورز ند . 

شرا شاه تاه یه هی التوله) الداش او کفت ‏ 

-مائز بئویه ۰ از خدمات صادقا نه شما خرسندیم»رضایت مارا 
دولسال وتو لد بت ها کزان تزا زاو وضع شگر اون دولت ابلاغ نمائید 
هم اکنون اینجا را تركگوئید وبباغ بروید وبدورهم بنشینید و درست 
قرار بگذاربد و وسائل بك جشن باشکوه وخیره‌کننده را فراهم آوریدو 


کریم شیره‌ای ۳۷۵ 





همه درباریان را بسلام عام دعوت نمائید . 
رات تمس پس از انتمام وان علوکاندء يك بأتعظیمی ۰ 

در مقا بل تخت شاه ک دند و خارج شدند ۰ چند دقیقه بعد در یکی از 
خیابان‌های‌کاخ نشتند و بعد. ازاینکه ترتیب چراغانی و سرگرمی جذن 
و با هت ده تام تصرر مرسانند 
درصورتی بالا بلند نوشتند هس بدست ساولی دادند تا بدر منزل 
بزرگان ودربار بان‌ببرد و ۳۹ را برای سلام وجشن س‌فردا ۳۹ 
نما ند . 


مجاس دوم 
حشن کاخ کاستان 


روز تولد ناصرالدین شاه بهر ترتیب‌که بودگذشت » بدنبالآن در 
شب, کاخ گلستان را آذین بستند و بطرز بیسابقه‌ای چراغان‌کردند . 

حال پیائید بتماشای جشن بردم و همه چیز را از نزديك ینیم » 
اینجاکاخ‌گلستان است» بهرطرف که می‌نگریم» زیبا - دل‌انگیزو باشکوه 
است» هوای لطیف باغ براثر وجوددرخت‌ها_گل‌ها وسبزه‌های فراوانش» 
سی لذت پخش و فرحانگیز شده است . 

تمام‌خیا بان‌های باغ واطراف استخر کاخ‌رامهمان‌ها اشغال‌کرددا ند؛ 
زان ار شترا و ی را 
مقر بان در گاه » روسای خانواده‌ها صاحبمتصبان و تنی چند از خارجان 
مقیم در بار در ادن جشن شاهانه و بی‌نظیر حضور دارند » بساط شر بت و 
شب ۳ آاحبل و میوه و سایر خوراکی‌های خوشمزه وکمناب همه جا 
پپن شده است » یکی از درباربان‌که شاهد این صحنه بوده با نثر زمان 
ود هدر ۱ 

« روز عد بپرطوری که ودک و شب در دیوانخانه چراغان 


کردها ند دردو حباط بجمیع طاأق‌ها دیوار کوب ژده‌ا ند و در خبا بان‌های 


کریم شیره‌ای ۳۷۷۲ 


باغ انواع و اقسام اساب چراغ‌گذاشتها ند» ازحارولاله و مردنگی» تالا 





يك بارچه از دست چراغ آتش‌گرفته میسوزد . 

باغ ازروز رشن‌تر است ویت ینز بست هزارشمع کافوری وچراغ 
وین آغلی دای رعفیا اي اولدفام‌سایجت حیبی 
مك روشناتی نیست » از بکطرف ارباب طرب در گذار در باچه نشسته 
مشغول نواختن تار و تنمك وکمانچه وسنتور و دابره » رقاصان در رتص؛ 
اسباب عبش‌گسترده و در دربار همابون » وجود مبارك پادشاه با چند نفر 
از ملکات ی از رقاعل دراعف وضو اعاه از یه ظرفا ار مبان 
شپر صدای له زنان بوه و تیمپای صغیر و درد و |ه فقرا بآ سمان‌هفتم 
بچیده » بست‌کرور اهالی درماتمند» . 

بزمی شاهائه‌کسترده شده اشت و اسناب عیش و عشرت درهمه جا 
پراکنده است » رقاصان ماه پیکر ؛ همراء نوای دل‌انگیز و روح پرود 
موسیقی » با ظرافت هرچه تمامتر برقص وپایکوبی اشتغال دار ند وهمراه 
حرکات موزون و دلفرب اندام خوش دده حرص ویرتمنای مممان‌ها 
را بدنبال خود بپرطرف می کشانند . 

حاضران همه خوشحال و خندان بموسقیگوش مىدهند وشیرینی 
و شربت و میوه مبخورند و بطنازی و عشوه‌گری رقاصان مفتکز فک ۰ 

ترتبب جشن راطوری دادها ندکه یس از رقص-رقاصگان » عده‌ای 
از دلقك‌های در بار وارد صحنه شوند و حضار را سر گرم‌کنند . 

چون میل مبارك ناصرالدین شاه به نمایش بقال بازی در حطور 
گرائیده بود قبلا بکريم شیره‌ای خبردادندکه خود را برای جشن تولد 
7 آماده نماید » کریم نیز که بقول امروزی‌ها هميشه سازش‌کولك بود 


۳۷۸ کر یم شیر ای 
بلافاصله موافقت خودش را اعلام‌کرد و همراء سه.تن از رفقايش در شب 
عبد عازم کاخ گل-تان شد . 

دراین هنگام که ما بزحمت خود را بنزديك استخر بزرگه کاخ 
میرسانیم »کر یم ورفقایش از قشمت دیگراستخر نمایان میشوند » باوزود 
آنپا مطرب‌ها دست از کارمی کشند و رقاصان بکناری مروند . 

(نماش آفاز میشود) 

برای بهتر شناختن کریم شیره‌ای باید تماشاگر نمایش او شد » 
حال پیائید در گوشه‌ای بین رجال عصر ناصری و در جوار ناصرالدین‌شاه 
قاجار پنشينيم و ناظر اجرای نمایشنامه‌کريم و بارازش باشیم . 

هی کات اش فان ادرایس تقایشنا یم بای ند ! 

يك‌کالاء نمدی بسیار بلند پرسر گذارده وبك قبای پاره پاره‌پوشیده 
و صورتش را آرد مالیده و از پشم و پوست » ریش و سبیل درست‌کرده و 
سوار الاغ پالان دریده بسیار کوچکی است . 

چوردکی و ریشکی وماستی نیز با صورت‌های عجیب و غریب در 

جلو و در راست و چپ کریم شیره‌ای قرار گرفته‌ا ند و در حالی‌که دأیره 
میزنند و تصنیف میخوانند او را همراهی می‌کنند . 

ایندشته خنده آفر بن؛ يك غر تبه یدوز استخر گشتند,و وقتی بمقا بل 
ناصرا لدین‌شاه رسید‌ند. , کر یم‌شیره‌ای از الاغ پیاده شد و | مدتر وا نجه 
بقا لی که لا" برارش "۱ ماده کرده بودند نشست و بواز بلند گفت,: 

ای خدا » برسون بك مشتری حلال‌زاده که هر رگ و ریشه‌اش 


از بك نفرعمل اومده باشه !۱ 


کریم شیره‌ای ۳ 

در این هنگام چوردکی و ریشکی جلو دو یدند وباهم‌گفتند : 

_ ای استا بقال » سلام عليك , مزاج شربف و عنصر کثیف شما 
چطوره ؟ 

تا کریم اعد بخوزدش ابسنبدا وبا شدو,تاژه,وازد دا بنتکرد هردويك 
مرتبه پرربدند روی دوش او بطوری‌که نزديك بود کریم »کنار بساط بقالی 
رن شوگ 

کرت آشیرهای: دس ومباشی زد و خود دا زیت عنه کین ۲ ها 
بیرون‌کشید و با تنگک حوصلگی گفت:": 

- آی » آی » چکار میکنید » خفه‌ام‌کردید ؛ پدر نامردها مگر 
شما بچه‌آدم نیستید» وایستید به‌بینم چه میگوئید» چرا همچین‌میکنیده! 

بعد دست یکی از آنپارا گرفت و بزور جلوی خود نشانید و 
گنت : 

پیا مثل بچه‌آدم اینجا بنشین ببینم ۱ 

چوردکی جلوی‌کرم شیره‌ای نشست و گفت : 

خوب نشستم فرمااش ؟ 

کریم شیره‌ای گفت : 

خوب بجمالت بگو ببینم شما کجائی هستید واینجا چه‌می‌کنید؛ 

چوردکی گفت : 

- عرص مشودکه . ۰ ما راکنا قفش رایتدفت 
جنابعالی عرض گذم . 

دراین موقع ریشکی دوست چوردکی از غفلت بقال باشی استفاده 
کرو ود را بخوانچه بقال رسانبد و دهانش را از ماست بر کرد » 


۳۸۰ کریم شیره‌ای 
بقال باشی پا مشاهده این وضع عصبانی شد و گفت : 

- اله‌اکبر» اهشب عجب مشتزی‌های لسلالزاوهای لسیل.ما شده! 

وا بسرعت از جای خود بلند شة و بسمت ریشکی دوبدو 
سرش بر ند و با هر دو دست‌گلوی او را از پشت | نقدر فشرد تا تمام 
ماست‌ها از دهاش برون ر بخت . 

چورد کی که وضع دوستش را وخیم میدید بکمکشناشتافی واو را 
از دست بقال‌باشی نجات داد و آوردکنار خودش نشانمد و باوگفت : 

- پدر نامرد ؛ در راه بتوگفتم که توی شپر درست دراه برو » این 
شهری‌ها (اشاره بکریم) قدری طور دیگر ند ! 

کریم که متوجه اشاره او شده بود بتندی پرسید . 

- ارواح نندات » عنی شپری‌ها چطور ند ؟ 

چوردکی کف : 

استاجان؛نگاه‌کن +اين بسره قدزی جوان*است باوکاری‌نداشته 
باش » هرفرمایشی داری بمن بگو . 

کریم‌شیره‌ایگفت : 

- خوب با شما حرف میزنم » پرسیدم کجائی هستید و اینجا چه 
مبخواهید ؟ 

چوردکی بدون توجه بهپرسش گرم »کمی خود را سمت خوانچه 
بقالی کشانند و با دست بظرف ماست اشاره‌کرد و برسید . 

- کربلائی این چیه ؟ ! 


کر جم‌شیره ی‌با دلخوری بسمتی که‌چورد کی اشارة میکرد نگر ۳ 


و دو جوات او فت ‏ 
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کر دم شیره‌ای و عده‌ای از همکادانش در نما.یش 
( بقال بازی در حضود ) 


تا تن راسگوفی؟ 

چوردکی همچنان بماست اشاره کرد و گفت : 

اس "مرا میکويم. . 

کریم‌شیره‌ای در جواب گفت : 

- چشم قی ی سس ٩‏ 

چوردکی گفت : 

ست آدمی که از سال گر نی و 6 چطور هی دسند 5 بمر گک نو از 
پارسال تا بحال | نقدر گرسنه ما نده‌ام که باد هر دو گوشايم راگرفته‌است! 

کریم شیره‌ای که رای باو کرد و گفت : 

کش باد کلومت را می‌گرفت و خفه‌ات می کرد » مرد که , شندن 
چه دخلی بدیدن دارد ؟ منو باش که دو ساعت از وقتم را پای حرف‌های 
مفت شما دوتا تلف کردم : 

- آخه میکم این چبه ٩‏ 


کریم‌شیره‌ای‌گفت 3 


این ماسته ۰ ماس ۰ 
چوردئی دست خود را دراز کرد و .مك انگشت از ماست بدهان 
تست و کیت . 


ب ها هاست » اما ماست چبه ؟ ۱ (۱) 


۱- دراینجا بیاد حکایت کودمادرزادی افتادم که اوهم نمیدا نست ماست 
چیست یعنی ند یده بود و حق هم داشت یکروذ دوستش باو گفت ناماد چی 


میخوری ؟ 
بقیه یاودقی ددصفحه بعد 


الا 
۳ کریم شیره‌ای 
گرم شره‌ای گفت : 
ات چبه کدومد؟ بدر نامرد فاهبلز فانسشیی 


چوردکی گفت : 


تال قیمندم زار عنی برادر دنیر ؛ خوب استاحان؛ خرواری 


ماست بر ادر بنیره!. 


5 

گریم‌شیره‌ای با عصبانیت فرباد زد . 

- تف به ریش بدر هرچی آدم خره ۱ گرفیکهعاست را که 
خرواری نمی‌فروشند , مکه میخوای هیزم بخری و 

چوردکی نگاهی بدوستثر| وابشکي انداخت ود آهسته ماوگنت : 





وتات . هل بش که بو بقوری ‏ دوست کود گفت . من دلم میخواد 
امروز ماست بخودم . کود باته‌جب پرسید ماست چیه ؟ دوستش کنت. ماست به 
چیز سفیدیه. کود گفت . چیز سفید چیه ؟ دفیقش گفت . سفیدسنیده دیگه و هر 
چه‌خواست دنگ سفیددا بکودحالی کند موفق‌نشد. عاقبت فکری بخاطرش‌دسید 
وپیرو آن بکود گفت. میدونی دنگ ماست ددست مثلر نگ قواست. کود پرسید 
و دیگه چیه ؟ 
رفیتش گفت.قو يك حیوان سفید وقشنگه که دوی آب شنا میکنه و گردن 
ژرازی داز . کود ففت . قو جفجوربه ٩‏ دوست کول که دیگر ممنا طل شده ود 
دست خوددا شبیهاس واگردن قو ساخت وید دست کورزااگرفت وس اتشتا ۳ 
اورا به پنجه های جمم‌شده وبمد به مج و بازوی دست خود کشید تااو بتواند 
بدا نوسیله پیش توهش ۶ گن دق قو دامجسم کند . وقتی کورمادرزاد ازدستمالی 
کردن دست دوست خود فادغ شد نا گهاك فریادش بآسمان دفت ودر آن حال 


گفت. پدرسوخته تومیخواهیيك‌چنین‌چیزیدا باسم‌ماست بخوده من بدهی ٩۱‏ 


کریم شیر»ای ۳۸۹۳ 
بخدا درست گفته| بدکهببا فان نبا ید هبچوقت بنا آدم نو کسه و 
نا نحب معامله‌کنه ۱ . 





کریم شیره‌ای پرسید . 

- آقاجان » پرسیدم اسم شریف شما چیه ؟ 

چوردکی گفت : 

میخواهی چه‌کنی ؟ 

کریم شیره‌ای با ناراحتی‌گفت : 

- مبخوام در؟... پنوسم ! 

جوردگی ساوگی کفت : 

سح | 

کریم شیره‌ای گفت : 

- تف بگور پدرت بیاد با این حرف زدنت » نره خربی همه‌چیز» 
خجالت نمی کشی حلوی اننپمه آدم بزرگ و اسم و رس دار از ادن 
حرف‌ها میزنی ؟ ! 

(اشاره بجمعت) . 

کریم شیره‌ای پیرو این حرف خم شد و شلاقی را از سر خوانچه 
برداشت و بطرف چوردکی دود و بشدت هر چه تمامتر پسر و مغز او 
کوفت . 

دراین موقع یخی ۶ یار له ررض لفاحم اک ی طقف ماس ی تاه 
را ازسر بساط دزدید وپا بفرارگذاشت و چوردکی نیز که هوا رایس‌مدید 
بدنبال ر مشکی از معر که خارج شد . 


۳/۳۴ کریم شیره‌ای 





ی سا ریب و 
۳ ۱ 

امش ولایت ؛ ماشامان نظمه که از در و دیوار میبارء , شب 
خاندها را مسر ند و روز دکان‌ها را؛ اگر فوج نظمه اسان 
(کریم شیره‌ای با این حرف خود.اولین ضربه رابمسئولان نظم شپر وارد 
ود و بیمه هشدار دادکه عنقریب خدمت بکايك ابا خواهد رسد) . 


شاه 


چوردکی و ررشکی وقتی ببم رسیدند دز گوشه‌ای نشستند ومشغول 
صحبت گردن شدند » چوردکی بدوستش‌گفت : 

- آقا ریشکی » دیدی این پدرنامردها چطور بآدم روزی حلال 
۳۹۹ 

حالا با وبك‌کاری بکن» امروز مبخواهيم عبش‌کنيم » نون‌وماست 
که هست » منم يك فرون از مادر بچه‌ها دزدیده‌ام » بردار و برو يك 
کاسه عرق بگیر و پبار بخوریم وکیف‌کنيم » دنا دو روزه . 

ریشکیگفت : 

- اینجور عش چه لطفی داره » نسازی نه صحبتی ؛ نه رقصی » 
صبر کن به خورده هب بول مول بجیب بز نیم آونوقت درست و بقاعده 
می‌نشينيم و عیش می‌کنيم . 

چوزد کی فربادکنان گفت:: ۱۰ 

رو خونه خرابء دنا جار ماه سب 





موقعی‌که (حاجی میرزا بیث) ببچاره مرد » هشتاد هزار تومن مال ودولت 
را یکسا کذاشت ورفت ‏ تو ال می‌کنی اننیمه بول چنی شد ؟ 

رش یی گفت : 

- خوب باهل و عیالش رسید . 

چوردکی گفت : 

- نه بیچاره (دیوانیان) هر کدام بيك بهانه‌ای آمدند و پول‌حاجی 
وایند ور ردند ‏ ار تساه ده هزار تومان باسم ثلث برداشتند که‌خرج 
خود میت بکنند » دو هزار تومانش را بکجا وزیر علوم و تجارت بالا 
کشید و برای ز نش شلوار وچیزهای جورواجور خرید و تمام‌کرد » باقی 
را میرزا عیسی وزیر(۱) برداشت » بعد آمدند از محل بول حاجی بیچاره 


۱- درقحطی سال ۸ وقتی ناصر | لدین‌شاه ود مساف تل برد و نان 
آزيكمن هفت‌شاهی بيكر یال‌دسید مردم‌با بئخت اشعادی برای میرزاعیسیوذ یر 


سرودند . که ما آ نها دا از قول مرحومعبدا ل#مستوفی برای شما نقل‌می کنيم. 


شاه کچ کلا رفتهکی بلا گشته بی‌بلا 
نان شده گر ان کمن کش ال یکمن‌یکقران 
ماشدیم ان ازدست وزی آزدست وذیر 


مین‌زا عیسی ۰ نس میرزا موسی . وذیر سایق تهران بود که بعداذ پدد 
تاذه پوزادت تهران وپیشکادی ناف لسلطنه برقرارشده بود . دشمنان 1 
عیسی برای از کاد انداختن‌او این‌تصنیف داساخته‌بودند چنانکه بزودی میرزا 
عیسی معزول و پاشاخان امین‌الملك به‌بیشکادی نای‌السلطنه و وزادت‌تهران 
ار ۱ 
(کتاب شرح زندگانی من صفحه ۱۱۰) 


۱۳۸۶۰ 
کریم شیره‌ای 


بقدر يك ارك تهران » زمینی را دبوار کشید‌ندکه مریشخونه بسازند ؛ 
وقنی کشیدن دیوار تموم شد » وش‌کردند و رفتند بدنبال کارشون . 

ریشکی پرسید . 

- پول ساختن مر سخونه چی شد ؟ 

چوردکی گفت : 

- پول‌ها را وزبر و معمار وبنا و سایر الواط بالا کشدند » حال 
مر صخونه تبدبل تون شده و ورئه حاجی مبرزا بيك نیز بروزساه 
تا ند 

(دداین موفع دیوانیان » وزیر علوم و تجارت و میرزا عیسی‌وزبر 
که در جشن حضور داشتند از خحاات سر بزیر انداختند وهیچ نگفتند). 

- تف برش این روز گارومردمش بادکه انساننت سرشون نمسشه. 

چوردکی گفت : 

بان داستان وا ان اطع39] برای توگفتم که سر عقل سائی و 
بدانی مال دنبا بکسی وفا نمبکنه » حالا ساکت شو و برو عرق را بکیر 
و ببار , سعی‌کن خیلی زودبر گردی . 

رنشکی چشمی گفت وبول زاگرفت و دوان دوان برایر ندغرق 
دور شد» موقع ب رفن دربن راهء یکی از سر بازهای فراول خانه جلوی 
او راگرفت و بطری را از چنکش بیرون آورد» ربشکی هرچه خواست 
ششه عرق را از فراول پس بگیرد.موفق نشد» غاثبت تاراحت و شرمگان 
مش چوردفی آمد وت 

- آقا چوردکی شما بمن پول دادید که برم عرق بگیرم و بیارم 


کریم شیره‌ای ۳۸۷ 





بخوریم و با هم عیش‌کنیم ... ار ور دوگ 

چوردکی فریادکنان‌گفت : 

- نشد کدومه : بدر نامرد تو رفتی عرق بازی ».زود تکو چکارش 
کردی ؟ 

ر یشکع گفت * 

- بمن چه » برو (نظام ولایت) را ببین آ نوقت ابراد بگیر . 

چوردکی گفت : 

- بمن چه , چیه ؟ ... (نظام ولایت) کدومد؟ مردکه عرق چطور 
شد ؟ بلکه خودت‌گرفتی و زهرمارکردی ؟ 

ریشکی قیافه حق بجانبی بخودگرفت و گفت : 

- بسبیل‌های مردونه‌ات قسم‌که من عرق را نخورده‌ام » گوش‌کن» 
همونطور که دستور داده بودی » رفتم عرق را گرفتم خبی سب بر گشتم : 
دم فراو لخانه » سر کوچه‌ای که ىك سلطان قد پلند چشم ساه | ستتاده .. 

چوردکی 4۵5 

ایا هتشر اظر اد ساطانق وا امسک فقاعاتباتاداوین لکد" | 
من خیلی رفیقه , همین الان بررگرد و بروپیشش داز قول من دعابرسون 
و باوبگو که (آدم) نقارهمچی باشی سلام میرسونه و میگه (آدم) من يك 
بطری عرق مباورده‌که سر بازهای شما گرفته‌ا ند بفرمائید پس بدهند مال 
من اسی؟ 

رشکی گفت : 

- بسیار خوب شما اینجا باشید من حالا برمیگردم . 

ریشکی بسرعت رفت و برگشت و گفت : 


۳۸۸ کرریم شیره‌ای 


- آقا چوردکی » رفتم و پیام شبا شم را پیش دادم , او هم متقبلا 

دعای بسیار پلندی بشما رسوند و گفت الم ابر تب سیون قرار 
گذاشته بودم که من عرق خوراکی او را فراهکنم تا اه مسا را تو این 
قراو لخانه بخدمت بگماره » سرتیپ هم قبول‌کرد و مرا ابنجا گذاشت 
از فضا امش مهمون هم داره و باید دو نه بطری دیگه هم‌گیر ۳ 
برایش پفرستیم مد که عرق رنه و چنکه آبدر سرپ ,قشون سل 
و تور هم نمی‌تونه پس بگیره + ایندفعه‌که گذشت انفاءل بتلافی آن 
می‌سپرم آزایین ببعد فراول‌ها عرق شما رانگیرند, علی| لحساب‌می بخشد! 

چوردکی پس از شنیدن سخنان ریشکی‌گفت : 

- به به ولابت را باش » نظم را پبین » سرمستححفظ شهر را نگاه 
کن » ای ابران ای ابران » ببین چه بروز تو و ملت تو می‌آورند ! 

چورد کی روی‌کرد ارننشچگی وگفت : 

بر آارتگاءرکن اشکه نشد » باید یکدفعه دبگه بسراغ اوستای 
بقال بریم و تدبیری بیندیشیم و يك خيك روغن او را بلند کنیم ودرست 
و حساپی عیش‌کنم . 

ریشکی فربادی از روی خوشحالی کشید وگفت : 

- هی جانمی باین‌کله » حرامزادگی‌که مایه نمیخواد؛ حالا بکو 
چه باید بکنیم و چه شیوه‌ای بزنیم ؟ 

چوردکی گفت : 

طرچه میگویم بکن وببین چه خواهی دید » تو باید تغیبرلباس : 
بدی و رخت نوکرها را پپوشی » منهم لباسی شبیه میرزاها در بر میکنم 
و خودم را شاعر جا میزنم و با هم میرویم بدکان بقال‌باشی » باید قبل از 


۱ کریم شیرهق ۳۸۹ 
وقت‌کاری بکنيم که حواس مرد بقال بکلی مغشوش بشه تا ما بمقصودمون 
۱ 

ریشکی و دفیق دیگرشان جاست واکفتند : 

- بسیار خوب ۰ هرچه بگوئی و هرچه بفرماشی با جان و دل 





برسیم 


پانجام میرسونیم . 
دراین وقت چوردکی بریشکی وماستی میگو بد که چه‌با بدبکنند. 


مجاس سو] 


چوردکی بکدانه کلاه پوست بسیار بلند بسر گ‌ذاشت و يك قبای 
دراز آستین بلند وصله‌دار تن کرد و بك جبه ماهوت بسیار مستعمل و 
کهنه وبد رنگک پوشید و يك زیرجامه سوراخ سوراخ کهپشفدی اش 
آن از یی سوراخهایش پیدا بود با مك جفت کفش ساغری پاشنه بلند 
بپایش کرد و بعد يك لوله کاغذ بکمرزد وعضائی هم بدست گرفت . 

ریشکی نیز, لباس نوکر وماستی لباس ضباط را پوشیدند » پس از 
اینکه هرسه نف رکاملا تغییر لباس دادند وسروصورت خودرا بشکل دیگری 
ات ۰ سمت دکان قال براء افنادننا - 

نرديك خوانچه بقال که رسیدند » چوردکی دریشکی کمی‌دور تر 
ایستادند وماستی وارد دکان شد وزبر چانه کریم #یر یز ناد کر فیی از | و۱۱ 
پلند کرد و گفت : 


ها 6 آهای 6 خبردار وهوشار باش 6 بقال باشی 


۳ کی شرا 


بقال باشی وحشت رده » سرش را بلند کرد و گفت 

هن ی 1 چکارمی کنی ؟ بدر نامرد تو که چونه منو ازحاکندی» 
هت توت 

هاهتی. گفت : 

- احتساب آ قانر ی » آقند.م بساق بو بورمیشلر(۱) که هر کس سنگک 
کم جنس بفروشد ویا بماست‌آب داخل‌کند کند ویاگران بفروشد او رامیبرند 
بد نوا نخا نه عد له دراطاق حرم وحذا به از او استنطاق مت » اگراز 
اوسته سوچی وار سه )۲ عرفچین در دده سرش مبگذار ند و بوزالی 
فروش جزای نقدیه (۳) . 

و 7 
احتساب|قاسی که ِ اطاق جرم وحنایه کحاست ‌ حزای نقدی چیه 1 
از آسترهم کسی عرفچین بریده ؛ بله دلاك و خاط که زباد شد از ان 

ماستی که بقال‌باشیرابا ز بان نیمه فارسی‌نیمه‌تر کی‌خود گیج ساخته 
نود گت : 


- فاچ بزو نگ 4 اترم پم » ها دی 1 69 
۱ ۳ اختساب آقاسی ۰ آقایم قدغن فرمودها ند. 
۲ - کم باشد- اگر تقصیر داشته باشد. ۱ 


۳ - صدوپنجاه فروش باید جریمه نقدی بپردازد . 
۴- بدو قرمساق . من‌منم , گمشو ! 


کریم شیره‌ای ۱ ۳۹۱ 
کریم شیره‌ای سری جنبانید و لبخند استپزا آمیزی بلب آورد 
وگفت : 
به » به ؟ چه خوب شد » حالا باید دست از کسب وکار کشید و 





الفاظ تازه درآمد را باد گرفت » اطاق جرم و جنابه » جزای نقدی , 
احتساب آقاسی » کاش مرد سامت باستا نبول نمیرسیدی و قلم پات خرد 
میشد و بابران باز نمی‌گشتی ۱ ...وای» وای از این همه بذبختی ۸ 
اک ایبران این است که من‌می‌بینم از اين معماها بسیار خواهیم شنید! 
در این وفت ؛ چوردکی و زک ازعقب سر او بخوانچه بقال 
نزديك شدند » چوردکی سلام کرد . 
- اوستا بقال سلام علیکم . 
کریم شیره‌ای با دیدن چوردکی گفت : 
- هردم آژاین باغ بری میرسد » تازه‌تر از تاز‌تری میرسد, عليك 
سار هاحالت ۲ بفرها تا 
چوردکی خود را بخوانچه بقال رسانید و گفت : 
- آوستا بقال » چی دارید که بخریم ؛ 
کرم شبره‌ای گفت : 
- بفضل خدا همه چیز » خبر باشه . 
چوردکی گفت : 
- بسیار خوب , اول يث فلیان چاق کن نفسی تازه کنیم تا بقد 
برویم پرسرمطلب . 
کریم شردای گفتا: 


۳۹ کزیم .شیرءای 


شم بفرمئید تا من قلیان‌ا چاق کم 

بقال‌باشی آزصدای چوردکی فهمید که اوبکی از آن دو تفر (ماست 
دزد) است ولی. وقتی بچپره چوردکی و همراهانش ۳ امر بر او 
مشتبه شد وز بر لب گت ؛ 

عرتيم خه »نیا رش داشتند واننپا ندار ند بعلاوه لباس‌معقولانه 
دوشمده| ند . 

بقال‌باشی با این افکار قلمان را چاق کرد و بدست چوردکی داد و 
کذار او روی زمین نشست وبس از لحظه‌ای برسد : 

-آقاحان کستاخی است » اسم سر کار عالی چیه ؟ و از کجا تشر یف 
می آور ید و اراده کجا دارید ؟ 

چوردکی در کمال متانت دنکیم به قلبان زد و گفت : 

- بنده بهمهانی می‌باشم و در اصفهان تحصیل کرده‌ام و شاعرم و 
قصیده‌ای برای عید مولود سروده"م وحال میبرم درحضور همایون بخوانم» 
چون شما را آدم متعارف و نجیبی می‌بینم ؛ دور ننست که نصف صله شاه 
ه ‏ رامی طت ماه با ِ 

گرم شره‌ای گفت : 

- سایه شما کم نشه » البته آدم نجبب وجا افناده همبنطوره؛خوب 
اسم شربف سرکار عالی چیه ؟ 

چوردکی گفت : 

- نام بنده میرزا بوشان خان ولقرم عقب‌الشعرا است ! 

کریم شره‌ای متعجبانه درسید : 

- میرزا بوشان خان درست ولی عقب‌الشغرا دمگله چیة ؟ ۳ 


ی شینهاعا ۳۹۳ 
ببخشد » جسارته » این چطور لقبی است که شما دار بد ؟ 

میرزا بوشان خان (چوردکی) گفت : 

- تقصیر من یست این عهد (لقب بازار) است » دولت بسکه بهر 
آدم قابل وناقابل » پالخ ونابالغ » لقب بخشیده » دیگرلقب باقی نمانده 
است » عبد نوروز صبده‌ای ساخته بودم » اعلبحضرت سیار بسندددند و 
مرحدت فرموده خواستند لقبی به بنده بدهند, ولی هرچه گشتیم دیدیم 
ای نماندم استا کم کی تفه باشد بآ خر الم مات متاخری 
عقب‌الشعرا مرحمت شد » دنبای شلوغی است ,»شام از اسم خوشش نمی- 
وه ک ر و زار ۳ 

کریم شیر.ای گفت : 

-آقای مبرزا بوشان خان » شما درست ملتفت نبستید» باز | نقدرها 





فحطالا لقاب نست . 

هرود شا کات رکفرمنتظراشمکانازا من تزق از بدهان بغالزیاشنن 
بود. گفت : 

ال پاراكانه سز | ماشتا نستم ؟! ... حلضرم با شما شرط ببندم که 
اکر من تمام لقب‌ها را بدون کسر و نقص شمردم » این يك خيك روغن 
(اشارء بخيك روغنی که توی بساط بقال بود) مال من و اگر ناتمام گفتم 
آنوقت هرچه از شاه صله گرفتم نصف آ نرا بشما خواهم داد . 

کریم شیره‌ای گفت : 

فبول دارم ؛ اگر سرجرفت ایستاده‌ای دست ,یده . 

میرزا بوشان‌خان (چوردکی) گفت : 


خیرخاطرجمع باش من مجدالملك نیستم که از حرف خودم 


بر گردم وساعتی هزارنجوز حرف بزنم 1. 

(مجدالملك که در میان تماشاچیان نشسته بود در این وقت از 
روی ناراحتی تکانی بخود داد ودوباره آرام شد) کررنم شیره‌ای گفت :۰ 

ناپس شروع کن : 

مبرزا «وشان‌خان گفت ؛ 

بسمالنهقلم را پردار و پوس . 

کریم قلم وکاغذی از جیب لباس خود در آورد وگفت : 

- خوب ... مرمائد تا پنوسم . 

میرزا بوشان خان گفت بنویس : 

ظل! لسلطان_حسام| لسلطنه نایب لسلطنه - اعتضادا لسلطنه شجاع- 
السلطنه- امین لسلطنه - شعاع لسلطنه - مو تمنا لسلطان - امین لسلطان- 
کاتبا لسلطان - احتشام| لسلطنه - سیف لسلطنه - اعتمادا لسلطنه - مشیر- 
ا لسلطنه - مستشارا لسلطنه - نظم لسلطنه - ناظمالسلطنه - بنان لسلطنه - 
شحنها لساطنه - صارم لسلطنه - امین لسلطنه - معتمدا لسلطنه - صفر - 
| لسلطنه - نصرا لسلطنه - مظفرا لسلطنه - سراج) لسلطنه - ناصرا لسلطنه 
مو تمن| لسلطنه_ عمادا اسلطنه - صنیع! لسلطنه_مدپرا لسلطنه_دپیرا لسلطنه 
سر دنه اعباز) تسه لقلطیهمینفاطیمم شا | اسلطیا؟ 
حشمتالساطته دق تساه رت مه و یا ال ایک موز 
السلطنه- بصیرا لساطنه - سالارا لسلطنه - صمصام| لسلطنه_مصاح) لسلطنه.- 
شپابا لسلطنه - نظام| لسلطنه - مو بدا لدوله - سیف لدو له - عمادا لدو له 
اعتمادا لدو له حلال لدوله - رکنا لدوله - احتشام| لدوله - بهاءا لدو له 
صارم| لدوله - عضدا لدو له - مظفرا لدوله - امین لدوله - شجاعالدوله - 


کریم شیرءاک ۳۹۵ 
ضاء لدوله - صدرا لدوله - صدیق لدوله - مخبرا لدوله - نصرالدوله - 
تصیرالدوله - ظپیرالدوله - حساما لدوله - سپام| لدوله - مشیرا لدو له - 
عمیدا لدوله - اعتضادا لدو له  -‏ صفا لدوله - محدا لدو له - نظام| لدو له - 
معتمدا لدو له - علاءا لدوله - قوام| لدوله - سعیدا لدوله - ساعدالدوله - 
حاجبا لدوله_ خازن لدو له بشیرا لدو له - شهابا لدو له - مستشارا لدو له- 
صنیع| لدو له- صمصام| لدو له - عزا لو له - مکرم| لدوله - ناصرالدوله - 
ناطم الدوله - وقارا لدوله - صنیغم الدوله مورب الدوله - صفرا لدو له 
جمال| لدو له - اعتصام| لده له_میشرا لدو له- ظفرا لدوله - شعاع الدوله . 

(انپا قسمتی از لقب‌های‌بزر گان‌ورجال عصر ناصری است که عده‌ای 
ازابشان در آن شب درجشن کاخ گلستان حضور داشتئد و ناظر اجرای 
نما شنامه بقال بازی درحضور بودند) . 

گرم شبره‌ای‌که از نوشتن لقب‌ها بستوه‌آمده بوددراین موقع گفت: 

سدهه! اینقدر هم لقب مبشه » منکه خسته شدم . 

۰ میرژا .بوشان خان‌گفت : 

بواش ! بواش ! حالاکجا شودیدی هنوز نصف نشده » عوض حرف 
گوش بده و بنویس . 

شجاع الملك - حشمت الملك - معین الملك - ضیاءا لملك - 
ات رتخا ناه رلاکرت سا نات مهشیام »| ماک بد 
سیف لملك - مشرالملاك - عمىدا لملك - عضدالملبك ‏ معتمدا لملك - 
احتسام الملك- اعتضاد الملك - فظم الملك - معصادی الملك - مجد- 
الملك - نظام | لملك_شپاب الملك - علاءا لملك_ سراج الملك- نکوه- 


_ کریم شیوه ای 


الماك عين ااملث - و کیل الملك - ادیپ ااملاث. لنمان الملك - ببانء 
المك- نجم الملك - صنیع الملك - صدیق الملك - اقبال المات _ عز - 
الملك - موق الملك - مصباح الملكت - بهچت المللت - دبیرالملت - 
قوامالملك - ساعدالملاك - احتسام|لملات_سعیدالملك : 

گریم‌شیره‌ای‌دراین هنگام‌محکم برویکاغة کوفت وسررا بلندکرو 
وبا ناراحتی فریاد زد . 

- بابا خفه شدم » محض رضای خدابس‌کن ؛ دیکه نمیخوام ؛ 
شرط را بردی » آن روغن واینهم تو » برد آروشرت را از سرمن کم کن 
اهه بازی در آوردی ؟! 

مبرزا بوشان خان‌گفت : 

- بجون ننه‌ات ! تازه مبخوام گرم شم » اگرده تاخيك روغن هم 
بمن بدی دست بر نمیدارم . خیالت چه رسیده ؛ منوکه می‌بینی» زحمت 
کشیده‌ام , کار کرده‌ام ؛ تاباین لقب‌ها دست یافتهام 1. 

کریم با التماس‌گفت : 

تورا بخداول کن! 

مبرزابوشان خان‌گفت : 

- توبمیری نهيشه » زودباش بنویس که عقب افتادی ! 

شکوه السلطنه - فروغ السلطنه - ضیاءا لسلطنه . انیس‌الدوله - 
ندیم | لسلطنه - افتخارا لساطنه - قمرالسلطنه - منیرا لساطنه بدرا لدو اه- 
واه سر ور افسرا لسلطنه. احترامالدو له - فخرا (دو له 
تاج الدوله - فخرالملوك - شمس الدو له - عفت‌آلدو له - عریزالدوله - 
مونس الدوله - عصمت‌الهوله . 


کریم شیره‌ای ۷ 


کریم سرش را از روی‌کا غذ برداشت و گفت : 





دی ولات ...انقدرکه ضاحب لب است پس ی بنامو نشات 

چقدر است ؟. 
مبرزا وشان, خان گفت»: 

- پنویس معطل‌نکن . 

کریم شر ای تفت : 

- بابا ولم‌کن » اینطورهم شوخی میشه ؟ 

- شوخی کدام است پدر نامرد از جدی هم جدی تراست ! هنوز لقب 
و و 

صدرالعلما - نظام العلما - سلطان الذاکرین - لسان الذاکرین - 
را رز ی رب ۱ 
ملك لتجار - مبشرالتجار- امین التجار - معتمدا لتجار -- ناظم التجار کِ 
اسان 

کریم شیره‌ای دراین لحظه نگاهی بجمعیت انداخت وبعد روی‌به 
مبرزا بوشان خان کرد و گفت : ۰ 

- قربون نه‌ندات بری دولت!!... بدر نامرد این همه ملك ومعتمد 
ورئیسالتجار با کدام تاجرو کدام تجارت | خه!... بروشاهزاده عبدا لعظیم(ع) 
را بمین » خدام اراکست هاش های »ور کسته ات مها لد دتگر در 
جاهائی مثل شاهزاده عبدا لعظیم جا تست . 

مبرزا بوشان‌خان گفت : 


-نگاه کن بقال باشی » بیخود حرف تو حرف نیار » اگر بآسمون 


۳۹۸ رین شیررهای 





بری وبا بزمین بیائی تا من لقب‌ها را تمام نکنم دست بردار نیستم » زود 
بای پنوس : 

گریم که چاردای حز اطاعت نداشت گفت : 

- گهی بودکه خوردم » تقصیر ازخودمه؛ خیلی خوب بگو این‌گردن 
من وأون شمشیرتو ... خدابا این چه بازی است که این مرد امروزسر 
من در آورده ؟! 

مرزا بوشان‌خان گفت : 

متخ اقلا امن شور آهس جورخ امین خلو امس لشکی 
امین نظام - امین دیوان - نابب‌الوزاره - معین‌الوزاره - بدایم‌نگار - 
وقایع نگار- معینلبکاء(۱) 

کریم شیره‌ای وقتی لقب (معینالبکاء) را شنید فریادکنان گفت : 

- یاللعجب » بحق چیزهای نشنیده » امان ازدست این روز کار » 
آقاحان دبکه معن لبکاء کست ۱5 

مبرزا پوشال‌خان گفت : ۱ 

واله من خودم هم خجالت میکشم که بگویم این معین‌البکاء 
همان مبرزا تفی‌خان تعزبه گردان است (۲) . 





۱ - معین‌البکاء لقب سردمدادان و کار گردانان تعز یه بود . 

۲ _ میرذامحمدتقی یکی از بر جسته‌ترین تسزیه گردان های زمان 
ناصرالدین‌شاه بود . مرحوم عبدا لهمستوفی در کتاب خود بنام ( شرح 
زندگانی سن) در باده اومینویسد: تعزیهما ررٌیسوری‌داشت که کاد دهبراد کستر 


رامیکرد, لبای‌اشخاص‌دا بر ای نقش‌های‌مختلف؛ او تعبین مینمود . بملاوه تز ثینات 


بقیه پاورقی درصفحه بعد 


کریم شیر ه‌ای 9 





کریم شیره‌ای دوددستا بش ,کوفت و کنر 2: 
-ایوای » .ایوای » کار لقب باینجاها رسیده » تف بریش آنکسی 
که آرزوی لقب کند . 
مبرزا بوشان خان کفت : 
و بگویم که نشان وحمایل هک دم دارد چه خواهی گفت؟! 
کریم شیره‌ای گفت : 
- می‌گویم خالك برسر.... که دراین دولت به لقب و نشان افتخار 
دار ند ! 
میرزا دوشان‌خان گفت : 
میدانم تاراحت شدی ولی‌ایندو تا لقب را هم گوش کن ومطمئن 
باش که دبگر تورا اذیت نمی‌کنم . 
بقیه پاودقی اذ صفحه قبل 
مقدماتی وصحنه آداگی بااو بود علاوه براینها میرذا محمدتقی‌خان وظیفه سر 
وسامان دادن به نمایشنامه ها وشاخ وبررگه دادن بوقایع تعزیه داهم داشت واو 
غالبا تعز را اذحا لت‌عواما نه‌قبل‌بیرون می آورد وجنبه اعیا نیت بآن‌میداد تر پیت 
کردن‌تعزیه خوان‌ها و آموختن ژست‌های مناسب بهريك از آنها تا بحدی که‌در 
حور شاه نکته سنجی مثل ناصرألدین‌شاه بتوانند نقش خوددا ایفا کنند نیز از 
کادهای مشکل میرذا محمدتتی بوده‌است . 
درهرجای کشور شخص بااستعدادی سراغ می گرفت برای کاد دد تعز به 
ی یراق فاها زمیات رن کت | شاه رده اه وابز 
اساس کاد بحساب میآمد بیشتر از سایر دواد نب میر زا محمد 


تقی بودند . 


کریم شیره‌ای 








کریم شیره‌ای گفت : 

- عجب گیری افتادم؛ کاش‌خفه میشدی واین همه لقب بی سروته را 
برای من :میخواندی » زودباش بگو وخلاصم 9 

مبرزا بوشان‌خان گفت : 

- فنداق! لملك!۱ 

کریم شیره‌ای بمحض شنیدن این حرف فربادکنان گفت : 

- حالا دییگه از میدان دررفتم ؛ مردکه ولم کن ؟ بخق خداخودم 
را می‌کشم » پدر نامرد قنداقالملك دیگه کدومه ۱۶ 

مبرزا بوشان‌خان گفت : 

- این فنداقالملك پسر عزتالدوله است » تازه دو روزه که‌متولد 
شده » هنوز اسم روش نگذاشتها ند , چون لب تعجبل داشت چاباری 
امده است ! 

گریم شیره‌ای پرسید : 

تن نک دسکه کیهمه کف کی دوتاست ۸ 

مبرزا وشان‌خان از خجالت دست‌ها را روی چشمپاش گذاشت 
و گفت.: 
را ار 
کریم شیره‌ای حبرت زده وعصبانی گفت : 
ار ی 
داووی؟ ام مر دکه: بکوم» شا بط لاه ال شاف لیر شا لوالا 
گوزا لسلطنه! ریحالملك ! چوس الدوله ۰۱۱ 





: مبرز تمعن هشتراح آمده است‎ ٩ 


کریم شیره‌ای ۳ 


وقتی سخنان‌کر یم شنره‌ای با سحا دص ناصر | لد ین‌شاه قاه فاه‌بنثای 





خید. ز افگن ات تیان او همه حاضران در جشن هم خندیدند و برای 
دلقك بی‌پرو اوراك گوی در بار دست زدند وهورا کشدند بطوری که ازصدای 
خنده وهورایآ نها ولوله‌ای بپا خاست وکاخگاستان بلرزه در آمد تامدتی 
مهمان‌ها همچنان‌کر یم شیره‌ای را تشویق می‌گردند و برایش دست‌میزد ند 
درحالی که مبدا نستند کریم لحظه‌ای بعد بسراغ آنها هم خواهد رفت ۱ 

ناصرا لدین شاه در این موقع اشاره‌ای بدو نفر از مجلسان کرد 
و گفت . 

- برای کریم خلعت بیآورید . 

بعد یکی از نپا را پیش خواند ودرگوشش چیزی گفت که‌بدنبال 
آن چپره مردك ازهم باز شد وشاه دو بارء خندید . 

آن عده از مپمان‌ها که مان شب مورد اهمانت دلقك دربار و 
همکارا نش واقع شده بودند ازانکه میدیدند ناصرا لدین‌شاه قصدتشویق 
کریم را دارد ومیخواهد باو خلعت بدهد فوقالعاده بخشم در آمدند ودر 
۷ ۱۷۵۵ شاررکر ۵ بوتارقومته‌اش کرو ند . 

وی وراال ال که سگوت جای آن همه خنده وفیقیه را 
گرفته بود وهمه درانتظار دیدن خلعت کریم بودند ناگپان از گوشه‌ای دو 
غران توگران خاص تاصرالدین‌شاه با بت بعجه ترهه بسبار بزر کی طاهر 
شدند » پس از اینکه خود را پنزديك استخر و کر یم رسانیدند خم شد ند 
وبا کمال احترام بقچه ترمه را رودرروی کرم نباد ند وخود دورشدند . 

انباکه سحته نردیك‌تر بودئه رل کشنداند"نا داخل شاه وا بش 
بپینند , کریم که خیال میکرد ناصرالدین شاه داقعاً خلعت گرانبهائی 


۴۰ کریم شیره‌ای 
برایش فرستاده است درکمال‌شادی بقچه را بازکرد وبداخل‌آن نگرست 
ولی ناگهان از مبان بفچه ترمه بكث عدد (پالان الاغ) ظاهر شد ! 

کریم تا چشمش به پالان الاغ افتاد فپمید که ناصرالدیرن شاه بسا 
او شوخی کرده است و خواسته تلافی اهانت‌های او را دربآورد . 

مپمان‌ها با مشاهده بالان اهدائی‌وشافه در هم کریم شبره‌ای شدت 
هرچه تمامتر شروع بخنده کردند ودرحالی که کریم را با دست بهم‌نشان 
داد ند مشغول استیزای او شدند . 

کریم شیره‌ای کسی نبود که با این چیزها از سدان بدر رود لذا 
معطل نکرد ببرعت يك چشم بهم زدن پالان را برداشت و با چند قدم 
سربع خود را بنزديك ناصرالدین شاه رساند و با صدای بلندی گفت : 

- به به تن یوش مار ۱! ... حق تیغ شاه را براکند ! 

ناصرالدین شاه که براثرشیرین‌کاری خود همراء در باربان خوش 
همچنان بکریم شیره‌ای میخندبدپس ازشنیدن متلك دلفك خود مکمرنمه 
دست از خنده کشد و خبره بروی کم وتان 

بدنمال سکوت و اخم شاه باغ و بعد تمام کاخ در سکوت ترسناکی 
فروشد , ولی خوشبختانه این سکوت زباد طول نکشید و اندکی بعد 
ناصرا لدین شاه | تجنان خندید که ازچشمش اشك سراز برشد وهمراه او 
مهمان‌ها هم بخنده افتاد ند . 

کریم از فرصت استفاده کرد و پالان را بدوش انداخت وپیش‌رفت 
و عرض کرد : 

قربانت شوم » تصدقت گردم » خلعت نو رسید » اسندعای لقب . 


کریم شیره‌ای ۳۳ 

دارم (۱) 

رای شاه که تیک فگبید درا فعجریات و شهامت کر یم‌شیره‌ای 
پسروجدآمده بود گفت : 

- چه لقبی میخواهی ؟ ... خودت پیدا کن میدهیم . 

گر یم هر هی سوفت : 

تصدقت گردم اسم من کریم شیره‌ای است؛ تصور می‌کنم لقب دوشاب- 
الملك از هرحمت مناس باشد . 

ای شا ار دتی خندید وی 

- خیلی خوب » خیلی خوب » اگر فضیه و شرح حال (عمله جات) 
خلوت رادرست تشر بح کردی همین لقب‌مرحمت‌خواهد شد . 

کریم سای سری فرود اور د و برای اجرای بقبه نمازش بمحل 


اقالت از کشت . 





اسگاداندم , بالاخره نفهمید ناصرالدین‌شا» در کدام مجلس ویا در 
پایان چه نمایهی بالات الاغ دابکريم خلت داد)بهر سودت,این کایت.نیز 
شبیه داستان سلطان محمود ودلقك اوست . 

عبید زاکانی می نو یسد : ۳ 

از بهر روزعید سلطان محمود خلت‌هر کسی داخود تعیین میکرد» چون 
بطلحك دسید فرمود : 

پالانی بیادید و بدو دهید ! 

چنین کردند.چون سردم خلعت پوشیدند طلحكآن بالان دردوش گرفت 
و بمجلس سلطان آمدو گفت. ای بزدگان عنایت سلطان ددحق من‌بنده اذاینجا 
معلوم کنید که‌شما این‌خلعت ازخزانه فرمود دادن وجامه خاص از تن خود بر 
و من‌پوشانید !  !‏ 

( کتاب کلیات عبید زاکانی) 


ل 
ّ کریم شیره‌ای 


مجلسچپارم 


کرم شره‌ای که ازان لحظه (دوشابا لملك) شده بود » ابگراست 
بسراغ میرزا بوشان‌خان رفت ودست اورا گرفت ونشانین وگفت: 





- رفیق عزیز بزرگی دیگر بس است » با قدری هم در پولتيك 
صحبت بداریم . 

میرزا بوشان‌خان گفت : 

- خوب بگو ببینم چه میگوئی‌دوشاب الملك » راستی رفیق توکه 
از کار پولتيك استحضار داری » بگو سبب چیه کد(امین شودا) - ( امین 
حضور) - (خان‌محةق) -(منشی‌حضور)-(شکوها لملث) و(قوامالملك) این 
طور ترقی کرده‌اند و دیگران از قبیل (محمدتقی‌خان) و (حبارخان) 
باوصزن اشکه:ازوشعیدی نخدمت 1 تأ بحال‌ که سی‌سنال‌استء»چندان 
مشپور وصاحب‌لقب واعتبار نشده‌اند ٩‏ 

(دراین موقع امین حضور ومنشی حضور وامین شورا که در کنار 
دست ناصرالدین‌شاه موّدب استاده بودند بلرژه ۹ خان محقق » 
شکوه لملك وفواما لدوله نیز که به‌تمایش کر یم‌می‌نگر بستند باناراحتی‌سر 
بزیر افکندند وازاینکه کریم این بار می‌خواست بسراغ آنپا برودسخت 
فاگ افتادند » اگر از ناصرا لدین‌شاه نمی‌ترسبد‌ند در همان لحظات اول 
مجلی را ترلد می‌گفتند وخودرا ازشر زخمزبان ومتلکهای احتمالید لك 


رلء گوی دربار وخنده‌های استهزا آمیزمپمان‌هامیرها نیدند و لی‌عتأسفانهب 


کریم شیره‌ای ۳۰۵ 





خوشختا نه چاره‌ای‌جزما ندن وحرص خوردن‌نداشتند)۰. 

تمایش بار دبگر آغاژ شده بود ؛ کریم پس از اینکه مجلس را 
آمادة هدن حرافتا هو 4۵ سطلات "وا اوشان‌شارنه گنت 

اگرچه دراین دوره وزمانه راستی وحققت گوئی ضرر دارد و 
اصولا دشمن زیاد می‌کند ولی پناه برخدا آ نچه می‌دانم می‌گویم هرچسه 
شووار ی کم اعاعان( اف + 

مبرزا بوشان‌خان سری‌تکان داد و گتقابه 

- بله در باره اوچه مبدو نی؟ 

دوشابالملاك ( کر م‌شیره‌ای) گفت: 

- این‌شخص دراوایل دولت دید که مزه و مزاح در مزاج مبارك 
همایونی بیشتر وبهتر ازهرچیز جلوه‌گر وکار گر است لذا بجپت نزدبك 
شدن بسلطان مضمون گوثی ومزاح‌جوئی‌را پیشه خود ساخت و درهر کسا 
که سخنان مضحك وحرف‌های خنده آورذید وشنید همه را ضط کرد و 
فردایانزوز بزستتلن حکایت ودرفرصت‌های مناسب 19 رادرحضورمبارك 
عرص کرد وشاءرا خندانید تا کم کم کارش بجایئی رسبد که قرار شد هروقت 
شاهر| بقپقهه بیتدازد بابت هرقپقبه (ینج‌تومان) دول نقد آنعام‌ب‌گیردا... 
مدتی ازاین ماحرا گذشت وپاشاخان پول واعتباری بپمرسانید وخدمتش 
۳۹ قت و بسبب‌خدمات صادقا نه‌اش درخندا نیدن‌بادشاه ملقب بامین‌شورا 
شد و باینجا رسید که امروز می‌بینی ! 

میرزا بوشان‌خان برسد . 


- خوب این ازامین شورا » در باره امین‌حنور چه‌میگوئی؛ 


کریم شیر ای 
دوشاب!لملك (کررم‌شیره‌ای) گفت : 
و اما امین حضور (که‌همان آقا علی سابق باشه) وقتی اوضاع‌را 
چنین مشاهده‌کرد خواست بالادست امین‌شورا برخیزد . 
میرزا بوشان‌خان پرسید . 
آقا علی‌چه کردکه بادن مر تبه از بزر گی وافتخار رسید و صاحب 
عنوان و لقب‌شد ؟ 
دوشاب! (ملك (کر یم‌شیره‌ای) گفت : 
آا کل تین مراتب شوخی‌راشرح و بسط داد ومابه لودگی‌را 
بالا تر زباد که‌کار از حرف‌زدن وسخن گفتن در گذشت ویپرز کی و گوزدن 
کشید!,ودرفن ادییات » مستمع » صاحب‌سخن‌را برسرکار آورد وآ نچنان 
جسور وماهرش ساخت که بی‌مهابا نذر می‌بست وچراغ‌را درمیان مردنگی 
کاشت واز بالای ی می گوز دد واها خاموش می کرد و بهتراز 
آن بارها ازروی نپر جست میزد ودروسط نپر پشت‌هم گوز میداد وبه 
1 نیر می‌افتاد! گاهی برای ترفی و تقرب درحوطّرت سلطانی , آقا 
علی را لخت مینمود ند ودرمبان در باچدمی‌افکندند ورسمان بر...اشان 
سته کی 1۹ از کناردر باچه سر رسمان بدست. دور تا دور در باچه 
را با هنگ‌تمنیف تکان میداد و آقا علی‌درهر تکان یك‌جست وخیزمبکرد 
وگوزی میداد !! تا اینکه ازدولت گوزهای پرزورکم کم( آقاعلی) شدامین 
حضور ودرتمام مجا لس خعوصی سلطانسررشته دار کازها گردید ؛ شاعسر 
می گو بد 
ار یقاب ۱ ۱۳ 
کاندر ملکش هزار صاحب لقب است 


در هردولت لغب بخدءعت حشند در دو لت ما لقب برای عقب‌است! 





(وقتی سخن کر یم شیره‌ای باینجا رسید امین‌حضور از خجالت خود 
را درپشت سر دونفر ازدریاریان پنپان ساخت وقهقهه ناصر الدین شاه به 
آسمان رفت وتمام‌حضار يك‌مرتبه بخندء درآمدند و بشدت هرچه تمامتر 
بامین حضور بی‌نوا خندیدند . 

هیچکس تصور نمی‌کرد کریم شیره‌ای | تقدر صر بح لپجه ورك گو 
وبی‌پروا باشد» صدای‌خنده وقهقپه بی‌اختبار مپمان‌ها | نقدر بلند بودکه 
تا چند لحظه‌کریم نتوانست بسخنانش ادامه دهد). 

س‌آزایتکه مجلس سحال اول بر کشت » میرزا «وشان‌خان گفت : 

- حال‌که فضیلت آخوند صاحب؛ معلوم شد وسررشته مراتب ترقی 
ریت : تر مدز ازهنشی سحضورا وشتکووال لت موی که 
خوب می‌گوئی . 

دوشابا لملك( کر م‌شیره‌ای) گفت: 

آمدیم پرسر معلومات منشی حضور » اما حالت این‌جوان » اگر 
چه‌ظاهراً با آن لباس‌های قرط وجلف وپیراهن و گردن‌بند و زلقپای باشنه 

نخواب فرنگی مآب‌است, ولی باطناً صداقت ودیانت محض است وبّس:و 

ما تلیی‌شو ودب وزمرات ماطلنتی مبیی ینور کز 
دیده نشده است که دانه‌بی ازجواهرات حبف ومبل و افراط و تفر بط شود 
چنانچه شاعر. درمدح اشان گفته : 


اه ۵ ۵۵ ۵ ۵ 5۳ ناتمام 


دشاله نما یش 
بدلائلی که درمقدمه این نما شنامه سراص دنل ۲-صیحیا ار ناقص 
ما نده وما بناچار رشته کلام | در هو قطع‌می کنیم تار ۱ زی که مه 
آن بداست آ ید ۰ 
خوشبختا نهبا آ شنائی‌وسا بقه‌ای که‌از کار( کر م‌شیره‌ای)داریم بخوبی 
می‌توانیم جریان واقعه را حدس زده وآنرا بآخر برسانیم» ابنطورکه اژ 
قسمت آخیر نمابشنامه برمیا بد؛ کریم‌شیره‌ای بسراغ‌منشی حضور, خان 
محقق . شکوها لملك وقرام| لدو لهمیر ود ومثل‌امین‌شورا » نادرستی‌ها یشان 
را برملا ساخته (پته) ایشان‌را بروی آب میریزد وتا نیمه‌های شب مجلس 
شاه را گرم نگاه میدارد ودرپابان ازناصرالدین‌شاه صله پربپائی دریافت 
داشته و به‌منزل‌مبرود . 
علاوه‌بر نما یش( بقال باژی‌در حضور)داستان‌هاو نما شنامه‌های‌د یگری 
هم بکریم نسبت میدهند . 
آقای‌بهر ام بیضائی در کتاب نماش در ابران می‌نو سد : 
«مطر بان امروذی کریم شیره‌ای دا ابداع کننده‌ی نمایش های 
مضحك دیگری نیز میدانند انجمله : (طبیب ماز ندرانی - دلاك 
ماز نددانی- (ذن‌ملای ده با يك ذن وسامرد) که چگونگی آنها 


چندان دوشن نیست و بهرحال درمایه کلی تقلید بوده است » . 


کریم شیره‌ای 





(چند کلمه‌ای درباده دشه‌نماش شالبازی) 


بقال نازی,عنوان مك‌سلسله: نمایش‌های‌خنده| ورودرعبن‌حال| نتقادی 
بودکه‌هرچند وقت یك‌بار عده‌ای» به‌مناسبتی درمقا بل شاهان باحاک‌های 
زمان خود اجرا مسکردند . 

دراین قبل تمایش‌ها غالبا باز یکنان حفابتی‌را که بر حال عادی 
کسی‌نمی‌توانست بزبان آورد باصراحتی هرچه تمامتر همراه مسخره‌بازی 
ولودگی بیان میداشتند وازاین راه چه‌بسا مظلوم گرفتاری را ازقد آزاد 
می‌ساختند وحاکم ظالمی‌را ازمسند کار برکنار می‌کردند و آدم‌گناهکاری 
را متنبه و منفعل می‌نمودند وشپری‌را ازغب سلطان‌میرها نیدند و گاهی 
خود نیز بنوائی میررسیدند . 

مو لف کتاب‌جغرافیایاصفهان در باره بقال بازی و لوتی‌های‌سر خوا نچه 
بقال می نو سد : 

«حکمای قدیم بقال‌بازی را پنا برمصالح چند اختراع نموده‌انه 

یش اد منم اب هس بو داد ند ۳ 
فواید بساری است درساست مدن . ِ 

مبنای بازی درآن بوده‌که اعمال ناشایسته ازهر کس بظپور رسد 
علی‌و جوها لاقبح تقلید آن‌نما ید که شا بایج رامجسم‌ودر نظرهامشم‌ود ومحسوس 
کنند تا ازراه دفع‌فاسد باف‌دمنحرفین‌را منفعل‌ساز ند درحقیقت اینگونه 
الواط ئینه‌مقیحات مردمند » چنانچه فایده بزرگی از این بازی بظپور 


رسید . 


۳۱۹ 
هکس تن باس نم تین ی سای سس ایس سس 


زمانی که بتادیب جپال و رفع اغتشاش ولایت » موکب همایون 
شاهنشاه غفران یناه ( ناصرا لدین‌شاه) با چپل عراده توپ و جپل هزار 


کریم شیره‌ای 


فشون نصرت نمون تشریف فرمای اصفهان گردید » مألاهای بلد بد نام » 
اکابر و ارکان متهم » اعبان و اشراف مخوف , الواط خونخوار» مفسدین 
مخفی ,کسبه وزارعین مستأصل , سلطان زمان در غحغب ‏ آهادناس‌بذکز 
وانفسا گرفتار » فردی از افراد را بارای‌گفتار نبود » عاقبت تدببرشفاعت 
پدست تقلید این جماعت بود که روزی جپت تفریح شاهنشاه مرور 
بقال بازی و اسباب خوانچه بحضور مبارك بردند » از امثال لغو مانند » 
بی اعتدالی‌های اتر اک ومستحفظین ومحصلین ومستوفبان ومباشران راتمام 
ظاهر کردند . 

همان روز از خاصیت این حکمت عملی» موکلین ممنوع »متهمین 
معاف , بقایا بخشیده شد . 

همچنین دربساری از موارد مپمات بزرکک از لطایف این جماعت 
صورت دذ برشده است» ۰ (۱) 
کر یم شیره‌ای نیز که عصاره انتقاد وحقیقت‌گوئی بود و از طرفی سر نترسی 
داشت با توسل به (نمابشنامه بقال‌بازی درحضور) مطالب خود و مردم 
ستمد‌ده را با ببانی مضحك و خندهآور بسمع ناصرالدین شاه میرسانید و 
9 در بار بان رىاکار و متملق و جابر را باز مساخت . 


ابر اهیم خان تحویلداد صفحه ۸۷« 


کر دم شیره‌ای 
و درو غ های ناصر الدین شاه 


ناصرالدین شاه | کثراوقات که به‌ییلاق و کوهستان های اطراف تهر انیا 
ماز ندران برای تفریج میر فت ۰ لیم شید ای دلقك ,شیرین سخن و موقع 
شناس راهم با خودش میبرد . 

کریم شیره‌ای هما نطور که در داستان های قبل نیز خو اندها ید یکی از 
آن دلقك‌های فهیمی بود که بموقع از ناصرالدین شاه اتقاد رد و عیوب 
کال دصر یتجا ولی ضمن شوخی بشاه می‌فه‌ما نید و ناصر الدین‌شاه هم که بادشاه 
شیتکی بود آذاین انتقادات استفاده میبرد . 

يك روذناصرالدین‌شاه بدهات اطر اف رودخانه جاجرود دفت و دستود 
داد پوشهای سلطنتی دا دد کناد [ بشاد زیبا و در میان درختان انبوه و خرم 
برافر اشتند 

ناصرا ادین‌شاه وقتی از سراپرده سلطنتی بیرون آمد جماعت ذیادی از 
در بادیان ودجال وامراء ایستاده بودند, نگاهی باطر اف کر د و گفت : 

عجب ا! این مکانی است که‌سه چهاد سال‌قبل درهمینجا بشکار آمده 
بودیم» خوب بخاطر دارم ددهمین کوهستان و بالای همین تبه یکه و تنها پلنگی 
را تعقیب کردم . نا گهان پلنگ ایستاد و بعد بطرف من بر گشت ولی قبل از 
اینکه‌بتوانه حمز برداددمن باسرعت باشليك دو گلو له آن راازیای در آوردم. 

تاصرالدین شاه دداین «وقع لحظه‌ای مکوت کرد و آنگاه سری تکان 
داد و گنت : 

- یله خودش است. و باهمان درختهای کت وهمان‌تیه بلند وعمان 
تخته سنگی که در یشت آن من فرای تن پلنگگ مین در دم 

دراین موقع کریم شیره‌ای بیا نات دشیدانه شاه را قطع اثر وسکوت 
مطلق وزداء ورجال را که عمه باعلامت چشم وسرو گردن شجاعت اعلیحضرت 
رامیستودنه درهم شکست وباصدای بلئد گفت : 

وباهمان درو غ های شاخدارش ! 

ناصرالدین شاه با آنکه ازاین حرف سس شدو لی چون کلام کر یم خیلی 
بموقع و شاید هم حقیقت بود خنده‌اش گرفت وحضار نیز همه بخنده‌افتادنن . 


کردم شیره‌ای 


وعربرخان موف الدو له 


عز یز خان موفق‌الدوله از امالی آذربایجان و یکی از دجال مقرب 
دستگاه ناصرالذین شاه بود . 

موفق الدوله مدت ها وذیر دواب و بعد هم مدتی سمت وزارت در باد 
ناصری راداشت و چون اذهرحیث مورد توجه واعتماد شاه بودوتمام امودقصر- 
ها وحرمسا تحت نظر او انجام می گرفت دهمه‌جا بخوبی اذعهده انتظامات 
و تشر یفات در باد برمی آمد شخصیت ممتازی ددمملکت بدست آودد وثروت و 
مکنت زیادی همدادا شده بود بطوری که حتی صدراعظم وقت که میرزا ]قاخان 
نودی بود ازاو ملاحظه می‌کرد ودر بسیاری ازامود کشود طبق نظرات اوعمل 
می‌نمود . 

روزی ناصرا لدین‌شاه برای‌استراحت پباغ دوشان تیه دفته بود ؛معمولا 
وقتی شاه‌بباغ دوشان تبه که فرح آباد فعلی است میرفت يك یادوهفته در آ نجا 
میما ند ودر این مدت تمام دجال بقرب وشاهزادگان بزردگ که مصدد کاد 
بودند همچئین وزراء وسایر مصادد امور بدنبال شاه میرفتنه و يك‌عده اذخانم 
های حرمسرا نیز باسیل خدم‌وحشم و کنیز وغلام وخواجکان وپیشکادان] نها 
نیز بمصاحبت آنها حر کت می‌کردند وجادر ها در نقاط مختلفه باغ بزرگ 
بر پامیشد ودر باد سلطنتی با تمام خصوصیات دردوشان تیه تال می گر دید هً 

دراین ایام معمولا شاه سر کیف وشنگول بود وا گرحادثه فوقا لعاده‌ای 
پیش نمی آمد اوقات ودقایق شاه با خوشحالی و بهجت وسرود می گذشت : در 
هنگامی که شاه برای دفع خستگی واستراحت از شهر بخارج میرفت همه 
سعی می‌کردند حتی الامکان ملالت خاطر پیدا نکند باین جهت دد حرمسرا 
تمام وسایل خوشی دافر اهم می‌کردند و مطرب ها و مننی ها آنی اذ مسرود 
کردن خاطر ملوکانه غفلت نمی‌نمودند شاه نیز وقتی اذ حرمسرا خادج میشد 
بارجال داطرافیان شوخی می کرد . مريك ازدجال هم‌سعی می‌کر دند که با 





00 رتیت 
کریم شیره‌ای ۳۲ 
يك لطیفه شیرین یا کلام بموقع بره‌سرت خاطر قبله‌عا لم بیفز ایند . 

دریکی از این‌روزها که صدراعظم ووزراء وجماعتی ازرجال‌درجه اول 
در حضود شاها ستاده بود ند صحیت از سجع مهر بمیان آهدا ۰ درآن ایام‌مر‌سوم 
بود که‌هر يك ازرجال بزرگی وعلماءوروحانیان برای خود سجع‌مهری| نتخاب 
هم رد ووالا ‏ با آیه‌ای اذ آیات قر آن‌دا که اسمشان در ضمن آن بود 

دردوی مهر خود حك می کردند 1 

درهمین هنگام ناصرا لدین شاه روی کرد بطرف عزیز خان موفقالدو له 
و هت 3 

۹ عزیزخان توحه حبز کا برای‌سجع مهر خودت ا تخاب کر ده‌ای؟ 

مو فق| لدو له 7 : 

ِ قر بان میخواهم سجع‌مهر ک انتخاب کنم ودر نظر داشتم بعررض بیشگاه 
مبارك پرسانم که اگراجاذه رمودید 9 بر‌دوی مهرم حلث کنم وا کنون هر 
آیه یاحدیث ویاشعری که قبله عا لم انتخاب بر ما کید ۹ جاکر سوم مهر قر اد 

میدهم ۰ 

آن‌روز درآن مجلس وس زیادی راجع نار موضوع شد ۰ ی 
دو تفر عبادت ۰" انا لله عز یز ذوا انتقام 1( را که عرارت قر آن است و بعضی 
دنگر عبارت . (نعز من تشاء و تذل من‌تشاء ( را که آن هم عبادت قر آن‌است 

باذ کر کلمه(عزیزالله) و بهضی دیگر اشعاد یاعبادات دیگری پیشنه‌اد کر د ند. 

وفتی همه حرفها زده ثدو بیشنهاد ها اداگه گشت کریم شیرءای که در 

صف رحال ایستاده بود گنت : 

- چاکر هم پیشنهاری راجع به‌این موذوع دادم 

ناصرالدین شاه گفت.: 

که از 

کریم شیره‌ای گفت : 

- بهترین عبادت متناسب برای سجع مهر ایشان این شعر شیخ سعدی 


است : 


: لسریت) 


مسکین خرا گر چه بی‌تمیز است چون باد برد هه 


یءز یز است 
از این پیشنهاد بموقع سا رو خند ید که چشمانش براد اش شه و 
صدای فهعهه حضار بآسمان دفت . 


تب ۱ 
۴۴ 


همه می‌خندید ند ولی عزیزخان مثل شتری که به تعلبندش نگاه کند بطرف 
کریم شیره‌ای نگاه می کرد ور نگی 
او بیشتر شاه وحضار را میخند | نید ۰ 

در آن ل(حنظه عزیزخان درحضورشاه چیز ی نمی گفت‌وظاه را کوچکتر ین 
اظهاد نادضایتی نمی کرد . 

شاه که خنده‌اش قطع نمیشه کات : 

ج عزینخان این سجع مهری که کریم گفت پسندیدی + ۱ 

موفق| لدو له تعظیمی کردو گفت : 

قر بان هرچه موجب خشنودی قبله عالم باشد چا کر می‌پدندم ! 

کریم شیره‌ای خنده کنان گفت : 

قر بان ازته دلش پپرسید ! 

باز صدای خنده شاه وحضار بلند شد . 


دوش برافرو خته‌شده بود واین‌عصبا نیت 


خانمه کتاب 


ظاهراً در اینجا کتاب کریم شیرهای بپایسان میرسد ولی باید 
اذعان نمود که این مجموعه شامل تمام لطیفه‌ها و کارهای کریم 
شیره‌ای نبوده وچه بسیار داستان‌های شیرین وشنید نی‌وجود دارد 
که هنوز دزحنده‌قچه سنه‌ها ودرون دل‌ها چون گوهر گرانبپائی ۱ 
محفوط مانده است . 

تکار نده امنبان دارد که محتقان ومفتاان اگم ف او راگا: 
با اقدام به تحقیقات وسیعتر بتوانند بپتر از پیش چپره این مرد 
تفه هاش تا اي برش ارت ام ور 
در خاتمه لازم میداند از آقای جواد خرممشاهی مسئول قسمت 
حروفچینی و آقای منوچهر مقصودی‌خواه متصدی ماشین چاپ 
(چایخانه مرد مبارز) تشکر نماد . 


حسیو: نور بخه : 
اسفندماه سال ۱۳۴۶ 


ثبرست مطالپ کتاب 


عنوآن صفحه کناب 
مقدمه از (استاد ادجمنه جناب آقای دکتر محمدجعفر محجوب) ۵ 
دیباچه کتاب ۱ 
چند کلمه‌ای در باده ناصرالدین شاه ۱۷ 
از کر یم شیره‌ای چه ميدانیم ؟ ح ۲۳ 
۱- کریم شیره‌ای و لرساده لوح ۵۳ 
۲- کریم شیره‌ای بتهران می‌آید 2۷ 
۳ عذد بدتراز گناه ! ۷۰ 
۴- کریم شیره‌ای وعزادادی ناصرالدین شاه ۷۳ 
۵- مادد کریم شیره‌ای میمیرد ۷۶ 
۶ توطئه برعلیه کریم شیره‌ای ۷۹ 
۷- کریم شیره‌ای وذنان حرم ناصرالدین‌شاه 5 
۸- کریم شیره‌ای وصاحب اختیاد ۸ 
4- کریم شیره‌ای و آقای پیشنماز ۹۸ 
۰" کریم عسلی و 
۱- کریم شیره‌ای وشیخ ابوتراب هراتی ۱۰۷ 


۲- کریم شیره‌ای جلوی حاج ملاعلی کنی میرقصد ! ۱۱۳ 





۳ کریم شیرءای وشاهزاده اکبر میرزا ۱۹۸ 
۴- شیشکی کر یم شیره‌ای ۱۳۴ 
۵- کریم شیره‌ای ومعتضدا لمما لك ۱۳۰ 
۶- ناصرا(دین‌شاء با کریم شیره‌ای شوخی. هیکند 9 
۷- کریم شیرهء‌ای وشاهزاده اقتدادا لساطنه ۱۴۳۱ 
۸- کریم شیرهای در شکار گاء جاجرود ۱۳۷ 
- کریم شیره‌ای وشاهزاده عضها لسلطنه ۱۵۵ 
کریم شیره‌ای و نوه‌های ناصرالدین‌شاه ۱۵۷ 
۱- مجتهدی که از کر یم شیره‌ای درس می آموزد ٩!‏ ۱۶۴ 
۲- کریم شیره‌ای و وزغ ماز ندردان ۳۹ 
ی شیره:‌ای و میزآنا لحراده ۱۷۷ 
۴- کریم شیره‌ای وشاهزاده معظما لدو له ۱۸۳ 
۵- کریم شیره‌ای ومهدعلیا مادد ناصرالدین‌شاه ۱۹۱ 
۶- صبحانه شاهانه ! ۱۹۷ 
۷- کریم شیرءای وشاهزاده معظم| لسلطنه ۲۰ 
۸- کریم شیره‌ای و بحرالعلوم ۳۰۸ 
۹- چگونه داماد شاه , خر کریم دا نعل میکند ! ۳۹۵ 
۰- کریم شیره‌ای ومحمودخان صبا (ملكالعمرا) ۳۳۲ 
۱- عزادادی کر یم شیره‌ای ! ۲۱۳۹ 
۲- کریم شیرء‌ای و افخم|لدوله ۲۳۹ 
۳- کریم شیره‌ای ودخترعموی ناصرالدین شاه ۱۳۲ 
۳۴ ناصرا لدین‌شاه با کر يم شیرءای شرط می بندد ۱۵۵ 


عنوان صفحه کتاب 





۰ ۱ 

۴۶ بقول گریم شیره‌ای همه مردم دکنی نو! ۳۷ 
۷- کریم شیره‌ای. نمایش میدهد ۱ ۲۸۸ 
۱3-۸ خدادا نمیشناسد . ۳۰۱ 
۹- کریم شیره‌ای بمسافرت میرود ۳۵ 
۰- کریم شیره‌ای و میرذا علی‌اصنرخان و ۳۵ 
۱- جیجك علیشاه ۳۳۰ 
۲ - نماشنامه بقال بازی درحطور ۳2/۹ 
خاتمه کتاب ۴۱ 

فهرست مطالب کتاب ۴ 


فهرست منابع وماآخ کتاب ۳۵ 


درتهیه کتاب ( کریم شیره‌ای) اذ منابع مختلفی استفاده شده است» این 
نکته لام به تذ کر میباشد که هريك از داستان‌های کتاب حاضر با استفاده از 
چندین منبم و مأخذ ومراجعه بکتاب‌ها و کتا بخانه‌های مختلف و افرادمطلع 
و اطلاعات شخصی نویسنده برشته تحریردر آمده است . 
در حقیقت مایه اصلی تعدادکمی از داستان‌های کتاب , مر بوط بمنابع 
پائین میباشد وسایرقسمت‌ها و پاده‌ای از اضافات وملحقات درجائی‌ثبت وضبط 
نگفته و مستقیماً اذمردم کوچه و بازاد گزفته شده است.. 
منابع عبادتند از : 
. - استفاده‌ازمثال‌های (مقالات سیاسی) آقای لطف اه ترقی‌ددمجله‌ترقی. 
۰ ۲ کتاب (جنته درویش وخرقه درویش) تا لیف‌د کتراحسانی طباطیاگی. 
۳-کتاب (شرح ذندگانی من) تا لیف مرحوم عبداله مستوفی . 
۴_کتاب (شوخی در محافل جدی) نوشته دکتر نصراله شيفته . 
۵- دو داستان از علی محمد نود بخش . 
۶- يك داستان از احمد نود بخش . 
۷-داستانی از آقای م - محجوب( که اذعبداله مستوقی گر فته‌شده است). 
۸- دو داستان از مجله فکاهی توفیق (شماده ۳۵) 
4- روزنامه مرد ملی . 
۰ -کتاب (جیجك علیشاه) نوشته آقای ذبیح"بهروز 
منابعی که در نگادش حواشی و ملحقات کتاب اذ آنها استفاده شده است 


درمتن داستان‌ها و یا بصودت ذیر نویس دک رن یدهواست . 


کتاب‌های دیگر هو لف 


منتشر شده است: 


۱-کتاب همس‌فر بر ق‌ها 
۳-کتاب با نك و اصطلاحات بازه گا نی بین! لمللی. 


کتا بهای ز بر چاپ : 


۱-کتاب د لقک‌های در باری . 
۲ کتاب‌طبقات دوران قاجار به. 
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